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حمق جاب محفوظ و حركونه کپی‌برداری از این اثر شرعاً حرام و بيكرد قانونی دارد» 


تقدیم 
به آن حکیم دلسوز که آموخت: مرگ آخرین مرز است. 
پس: 
از ترش و تلخ نپرسء 
از خار و آزار نترس» 
و ننال که راہ دور است و دراز. 
آن جا مهمان خدایی 
در خدمت انبیایی. 
پس: 
همه عالم فدای دمی شود: 
از جنين جایی. 
زاهد ویسی 
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۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


سس ل ل سس سس اس مب در كران 


سوره‌ی طاها (طه) ere ea‏ ای سید سس NAO‏ 
سوره‌ی واقعه موچ SEERA‏ میس یی ۱۹ 
سوره‌ی شعراء موچ سپ ماه یت وک cal‏ خیم IN‏ 
سوره‌ی FEV bes‏ 
سوره‌ی قصص aaa‏ مه ۱۳۱ 
سوره‌ی اسراء Ge SR‏ ا 
سوره‌ی يونس O Tae es‏ 
سوره‌ی هود ری 
سوره‌ی حجر ممع RN ara eed cate carci aie un aie‏ 
سوره‌ی آنعام RRS‏ ا ہی:۲۳ 
سوره‌ی صافات وی ای از 1 1 0 وس ۱۲۳/۹ 
سوره‌ی لقمان oes eee Rare‏ ۲۶۹ 
سوره‌ی سب Eee‏ ۲۵ 
سوردى غافر ااا 
سوره‌ی زَمَر لمت ع ع Eee‏ 
سوره‌ی فصلت )سوا Cali nln been manne‏ 
سوره‌ی شوری ا 
سوره‌ی زخرف Sota ee eae‏ د Taser‏ دس وی ۲ NA‏ 
سوره‌ی دخان a‏ تفن ی AG‏ 
سوره‌ی جَائيّه e‏ وی هوک تفه ی اس PANS‏ 
سوره‌ی أخقاف 0000000 0 0 می۲۹۳ 
سوره‌ی ذاریات سامت م ا 
سوره‌ی غاشيّه هی و اش ب0000000 0 000 0000000 
سوره‌ی کهف عع ا اا اص اللو ا 
سوره‌ی نحل هت و هه یس 1 ی e‏ 
سوره‌ی ابراهیم Vos‏ 
سوره‌ی آنبیا» 111 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ 3b i ee‏ 
سوره‌ی موّمنون 000121212117 ites‏ یہ 


ست مطالب ۷ 
فهرست eee‏ 
سوره‌ی طور 90 0 
سوره‌ی ٹک 90 و eer‏ ۵ ۲۱۲ 
سوره‌ی حَاقه 0000008 A‏ 
سوره‌ی مَعَارج 00000 
شرفت لبأ E‏ ای ی هس ااا 
سوره‌ی ازعات TAVE‏ 
سوردى انفطار سج م که اسم ta‏ اس كالمو EO‏ 
سوره‌ی انشقاق aE e eS‏ 
سوره‌ی روم ۶9۶۸۸9 
سوردى عَنْكَبُوت 01000101 0 ااا 
سوره‌ی مُطَفْفِين 00008 oe‏ ااا 
سوردى بَقَرَه 0 ا 
سوره‌ی آل عمُران 5 NN is seek‏ 
سوره‌ی آخزاب 00000000000000 
سوره‌ی نستاء 00 10 
سوره‌ی زلزله 89 0000 
سوره‌ی حدید 000000 
سوره‌ی cong Nodes‏ ی ی و 
سوره‌ی رغد اراس نسي متا هی وی سوه سوت ومع ۲ ۱۳۶ 
سوره‌ی اَلرَّحمَان ena‏ ااا 
سوره‌ی انسان 0 OVER‏ 
سوره‌ی نور وو E trees rete ace eter ae ets ace‏ 
سوره‌ی حج 000 ااا 
سوره‌ی مُجَادَله ae woe enn Pe‏ [ [ 1 سین ۲۱۰ 
سوره‌ی تحریم ٣‏ , 6پ EOS ٣‏ 
سوره‌ی تغْابُن هک یر 2 ۱ ۱۲۳ 
سوره‌ی مائده 975 ۶ ۶ 4 Bsa‏ 
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تقد بم 

Lay‏ اين كار را به روح تو نثار می‌کنم. 

در حالى كه بجداى كوجك بودم. ترس از روز آخر را در حس من نقش 
زدی؛ من را موعظه نکردی یا من را باز نداشتىء بلکه روبه‌روی من زندگی 
می‌کردی. در حالی که روز آخر در نظرت بود و ياد آن در درون و روی زبانت. 

سخت‌گیری در حقی که بر گردنت بود» و دست و دل بازی در حقی که 
مال تو بود را این گونه توجیه می‌کردی که از روز آخر می‌ترسی. بدرفتاری را 
می‌بخشیدی. در حالی که می‌توانستی به آن جواب بدهی؛ تا در روز آخر 
کفاره‌ای برای تو باشد. 

گاهی چیزهایی را بذل و بخشش می کردی که برای تو ضروری بود تا آن 
را در روز قیامت پس‌اندازی بسازی 

تصویر تو واقعاً در مخیله‌ی من نقش بسته است که هر شب پس از شام 
(سوره‌ی) فاتحه را می‌خواندی و آن را به روح پدر و مادر خویش در آخرت 
نثار می‌کردی. ما کودکان کوچک تو همء پیش از آنکه آیات أن را خوب حفظ 
کنیم. تند و نامفهوم. آیات را به صورت پراکنده با تو می‌خواندیم! 

پس این کار را به روح تو نثار می‌کنم. 

شاید op‏ تو مقبول افتد و نزد خداوند مستجاب شود. 

و خداوند است که برای آنچه خير و درست است. توفیق می‌دهد. 


پسرت 
میں 


۰ 


Toy 


= کتاب در «کتابخانه‌ی جد بد قرآن ۰ است که تصمیم گرفته‌ام‎ ae icy! 


- آن را تأسیس نمایم. كتاب یکم «لتصویر لفن فی الْقُرْآن»' 


ن حدود ده سال پیش صورت گرفت 9 مسئولیت آن, 


توضیع هروش : تعبیر در ر قرآن ن» به صورت کلی» و بسط ویژگی‌ها و 


تصویرسازی در روش قرآن ابزار برتر است. طوری که با 
تصویر حسی بت خیالی. 22 ذهنی» > حالت روانی» رخداد 
محسوس: صحنه دیدنی» آرمان انسانی» 9 طبیعت بشری را 
بیان می‌کند. سپس تصویری را که ترسیم می‌کند. ارتقا 
می‌دهد و به أن She‏ ابت يا حرکت تکرارپذیر می‌دهد. 
مرئی می‌شود. رخدادها 9 صحندهاء 9 داستان‌ها 9 منظره‌ها 
را هم نمایان حاضر می‌سازد. طوری که در آن زندگی» و 
TT‏ نیز به أن بیفزاید. 
همه عتاضر تعیل ا ن کامل می‌شود. به اين ترتيب به 

محض این که نمایش ر | شروع می‌کند. شنوندگان را به 
اول حوادث منتقل می‌نماید؛ كه يا حوادث در آن اتفاق 
افتاده‌اند يا به زودی اتفاق می‌افتند. چون مناظر يشت سر 
هم می‌ایند. حرکات نو می‌شوند 9 شنوندہ فراموش می کند 
که این کلامی است که خوانده می‌شنود و مثالی gal‏ است 
که زده می‌شود. بلکه او در تخیل خود این گونه حس 
م ىكند که این صحنه‌ای أست كه نمايش داده مى شود و 
حادثدای است كه اتفاق می‌افتد. اينها شخصيتهايى 


و بیان کرده‌ام. 


.١‏ این OLS‏ با عنوان «تصویرسازی هنری در قرآن» با همین قلم ترجه و منتشر شده است. 


1 صحنه‌های قیامت در قرآن 


هستند که در نمایش آشکار و نهان می‌شوند. این‌ھا 
نشانه‌های تأثر در صورت‌های گوناگون هستند که از صحنه 
برآمده‌اند و با رخدادها همراه و همگامند و این‌ها کلماتی 
- داهتفية ہیمست مه نهفته وا 70007 پ٤‏ بل نيهم :نوا 
led»‏ ریغ نا ٠‏ جود پڼد گیراینجلییت ینجلییت, ۳ روس تان رد لى :| - ال رل ف 
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موخت ايد ور كه Lenin a‏ سای 
در قرآنء به اضافه‌ی تصویرسازی حالات روانى» شخصيظله خش لیب 
a‏ نان « .2 وس عدم I‏ و 
سای یی تیه تقاط مد کا ا 
مواود ape ye‏ بم جدل: و کے ان اهداف ديكي هنزم تقریر محض ذهنی 
ود اؤجایروشٰ میلنقشا. هنعقدی لب این‌یتمالباین مقدار. در یک‌چهارم 
وان 2 بی وک طلنعی J‏ ملب رای شاله 


ناد يى یی 6 3 a‏ 

is OS or 7‏ فى نه 3 سج یں 3 وج ریه 1. 
3 ۳ 
6 ہت 8 oe‏ هه eat dia‏ يتنك Zr gt‏ 9 روش قران 
ha,‏ خداوند یه من خوفیق دهد قبپمت‌های, بعد این کتابخانه pil,‏ 
می سبازم:؟ كف اعبار تفهنازد, دام تان نف ميان تورات و قرآن» منطق fare‏ » 
abi‏ زوشی نای فابمن قوق Ske J‏ ؟ بل این ERDF‏ مردم نيز مصداق این 
ا ری نلا عم نے رايت ےلم 1 
ميرئلة را 2 دسترس چو می يايند یبند ی درون نان نيز مانند من آرامش 
مې كحرش 85 نھچ ملنتااریہ رقلفة! رجهم مب J‏ لاہ لا 
لن ريه یی بت ع للاهشريه ما SUS‏ مان آریه مه 
نلمة Ve‏ تسا Wog,‏ نوا مج 

التو تنعل نارہت الا دراو عل «مهشريه م هه 
6 اگمیبپائفی) اس لوان Br‏ الأُضواء رح اهنصه نوا Uh‏ بدن ريه 
یلم کسی شلقاله رن لبه کلزغاریه اسرقلکتا محولا بای تقرج|هقديل>جموعدهاى فيلم و فايش به 
کار پرده می‌شود. گویی قصد داشته است ساير قسمت‌ها را نيزء بر اساس تصویرسازی ارائه نماید. در 
ترجمەی هر دو كتاب از این مجموعه نیز هر جا کلمه‌ی قسنت آمده است. منطو ر SIG A‏ معطو 
به غايش gay‏ اسف Mc‏ ملة نيه ل «ن چ » Cex dias a‏ ن‌اهنه ل Wer‏ نا .) 


Spat: “SR مور کو‎ an 
ice ردله‌طنجه‎ Eons توضقح۔‎ 


البته روش تصويرسازى زيباترين و بهترين وهش, تعلهد استا؛ رهم دږ هنر 
مور هو رولقب بای پیان,ایق,بزتزی ,کافی اتل ب همچنان كه هرد کتاب 
تصویرسیازی. ys al‏ در LES‏ دگفتضب. معانلی رولا ديه امتا فجتی Wella‏ آزيها 
تصوود کنيم اوہ بین ,أن هطبار جره حالتد تمتویزی شخصنلت تافتہ :تصخر ladle’,‏ 
لن جا گفغفاہ:] aged,‏ نأ ن‌چسفا هن لقل» ع لٹ مئ نعسةا ن J Ie‏ همه 


sh its lie‏ بپذهن رهوش itt,‏ سازندہ 
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1 3 س در ادای دعر هر et‏ رزش 
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Stans Ley‏ ریب 5 ایگرم "وین ندنل جع طاقی کاڈ شوہ 
ee eee‏ ا مث اليش اش تحریکل canbe Lent‏ 
لفرسلسعاع یڈ ا ال ا بی she 2 “ed‏ 
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1 7 سیله تصاویر به | ها oe‏ 
ted,‏ لآ نا ۾ امت 4 7 ee‏ مم نے و 2 (acest‏ 
سا اينها ۳ نة a, i‏ ۳3 زمه 

لعفا زج هه dd,‏ هام Va,‏ وی Pee‏ ن‌لنه ہا EÊ‏ لمفنعسه 5 


قاع 7۳ ل ا لش جات 7 3 1 
قرآان با ای روش سحندمای Sea‏ بررسي ۳1 . ون ہف 
برخوی ان کے حماسه‌هایی ب ۰ بن دسته‌ي زر أن 

شخصیت افو lpi‏ | تحت la‏ و این محنه‌هاراست 


teal UL‏ ورس ! ° 5 eines‏ ےت 


0)0 

۲ در تصويرسازى هنری در قرآن گفته است: من اواس بالعغييل. هان می AE‏ در fle‏ که در 
نقل قول اینجا گفته است: من الحواس بالتناسق والایقاع. که ما همان غبازت تهوم ازى منری در 
ols‏ را در ترجمه گنجاندم. ita!‏ ره otk Lek‏ هذ هم رجہ ee‏ یه Be Bh‏ ري له ب له ۲۰ 
٣‏ تصویرسازی هنری در قرآن. ص MAF‏ له ٦‏ 


۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


در این GES‏ ارائه خواهیم کرد. 

و اعتقاد دارم که من با این کتاب. با کتاب قبلی' > و با کتاب‌های بعدى." 
تنها کاری که کرده‌ام و می‌کنم اين است که قرآن را به صورت جدید به 
احساس خویش برگردانم؛ همچنان که عرب (ها) اولین بار با آن مواجه شدند و 
همه با آن افسون زده شدند و در اقرار به افسون آن» مومنان و کافران یکصدا 

6 م «Teeth 1s‏ مرا ںےم $4 م۰2 4 
کس سمَعُوا مدا القرآن وَالْمَوْا فيه لَعَلكُمْ تفلبون" 
كافران (به همديكر) می كو يند: كوش به اين قرآن فرا ندھید و در (هنگام 
تلاوت) آن یاوەسرائی و جار و جنجال كنيد (تا مردمان هم قرآن را نشنوند و 
مجال انديشه درباره مفاهیم آن از ایشان كرفته شود و) شما پیروز كرديد. 

مؤمنان نيز افسون مىشدند و به آن ياسخ مىدادند و جانشان را از ايمان و 
يقين سرشار می‌ساختند. و قرآن, اين كتاب اعجازكر زيباء كرانبهاترين کتابی 
است که در کتابخانه‌ی (زبان) عربى وجود دارد؛ على الاطلاق. يس دستكم 
wb‏ دوباره عرضه گردد. تازگیش به أن برگردانده شود. از انبوه تفسیرات 
لغوی» نحوی» فقهی» تاریخیء و نیز اسطوری نجات داده شود! جنبه‌ی هنری 
موجود در 0 ن نمایان گردد. ویژگی‌های ادبی أن گزینش گردد. 9 احساس‌ها 
(ی مختلف) از نهان گاه‌های زیبایی موجود در آن آگاه شوند. و این كار اصلى 
من است در «کتابخانه‌ی قرآن». 

این صحنه‌ها را نیز چنان بررسی کرده‌ام که ظاهر واضح تابار“ ن ساده‌ی لفظ 
بحث‌های لغوی 9 دینی‌ای نیز که لازمه‌ی نمایش هنری زيبا نیستء به آنها 
وارد نمی نمایم. به اعتقاد “cy?‏ عرب‌های نخستین» با زیبایی هنری موجود در 
قرآن اين گونه مواجه شدند. در نتيجه احساسشان ژرف كشت و نهادشان 
تكان خورد؛ پیش از آنكه مفسران و تأویل‌گران آن را پیچیده سازند 


آن را ب4 تصوير می کشد. نکوشیده‌ام ۲ ن‌ها را با تأويلات دور تب‌خنده سازم. 


مت 


.١‏ تصويرسازى هنری در قرآن. 
۲ کتاب‌هایی که قرار بود در همین جموعه منتشر شوند؛ ds‏ نشدا 
٣‏ فصلت /۲۶. 


سی ججے کے سے ہے ہر وش سج سس ہے خر ےڈ کس سس Meo oe‏ 
توضیح ۵ 


صحنه‌های قیامت. در اکثر سوره‌های قرآن توزیع شده است؛ هرچند بیشتر 
آن‌ها در سوره‌های مکی است. كاهى یک سورەی واحد بیش از یک صحنه را 
در بر دارد که - چنانکه خواهد آمد - به تبع هدف دینی در سیاق» و همنوایی 
با اصول نمايش هنری» بلند و کوتاه می‌شود. در این کتاب» صد و پنجاه صحنه 
اصطلاح «صحنه»' را به کار برده‌ايم که یعنی آنچه كه در أن تصويرء حرکت: 
9 آهنگ يافت می شود. اما جاهایی که در آن‌ها روز آخر به صورت مجرد» ذكر 
شده است. يا باغی aS‏ از زیر أن رودبارهایی جاری است. يا عذاب دردناك. يا 
بزرگ» يا خوار کننده ذکر شده است؛ بی آنکه صحنه‌ای شخصیت‌یافته يا 
متحرک از آن ترسیم شود به آن‌ها نپرداخته‌ام؛ که به راستی فراوانند. به 
گونه‌ای aS‏ تقریبا هيج یک از سوره‌های قرآن. از oS‏ اشاره» با تلمیحی (در 
این باره) خالی نیست. به همین صورت» صحنه‌های کوتاه را نیز کمی ow ob‏ 
كرفتم 0 

با اين حالء حقيقتاً نكتدى عجيب اين است که تعدّد این صحندها ‏ که 
پایه‌ی آنها یکی است - نوعی تكرار را يديد نياورده است. به كونهاى كه هر 
صحنه‌ای يا در کلیات, يا در جزئیات خود با صحنه قبلی متفاوت است و این 
یکی از الوان اعجاز است؛ شبیه اعجاز در آفرینش میلیون‌ها انسان. همه 
انسانند. اما هر یک در این موزه‌ی شگفت‌انگیز الهی. قيافه و نشانه‌ای دارد!!! 

روش‌های متعددی برای ارائه و دسته‌بندی این صحنه‌ها پیش روی من 
قرار داشت. با این حال من روش ارائه‌ای را انتخاب کردم؛ با رعایت ترتیب 
دسته‌بندی کرده‌ام. این هم کاری تقریبی است و هیچ يقينى در أن وجود 
ندارد. با اين حالء تنها راه ممکن برای ما در قرن چهاردهم هجری است. 

شکی نیست که نقطه ضعفی در این ترتیب‌بندی وجود دارد (حتی با این 
فرض که درباره‌ی ترتیب‌بندی سوره‌ها به صورتی معین برحسب تاریخ نزول 


.١‏ در متن: مشاهد: صحنه‌ها. 


= صحنه‌های قیامت دمقراق 


یقیفی وجوج داد dye‏ معزوفن ایق call,‏ که انا پسورنمالبة رجلووعتکامل 
لاز :خش فده بلک یآیاتی پلا کنچی من حقبب عتا سبات ا نازق galego‏ ہما نیز هیچ 
ثيبلهتكاهلى :رولی اما ننوو ل وعتاریخ نها را نیز علیعائیچنااختلاف آرااو ouag‏ 
دیه‌گاه‌هاعونجود خاود و ذبا زم آن‌هاجن جرا خسنو تریح مخالی: نیلهتا. J‏ 

واگ آن هنت مقیق وچ تر Le‏ بوچ که با quae‏ قیقتی اقایل:ارویای 
aba‏ رجز الو تمل فرط ی مهيدل رس اكه Zool ga‏ دغلايك اسطلامی ووش‌های! آن 
درو سباع دنبال قیمع لاوس برقوامل» غاريجق و: محلم تعواهل ووانع وا 
de‏ ہوجو ت ووس Lae‏ ا آنیی‌بلای آما-نهایا نیت |صالعت» لیب اکنوفل بل تأهآف 
دیق رای بزح طب سن و تخمیلی براطه هیچ یک از:این! امور وخلودندازهه! دس 
J‏ تابن سال رور تا تیب متی! ایرث deme Putte‏ تریب 
خبوره‌خالل فحریکستکزد مب :وا تھا آملەاتنا وداين وؤشي استاً AS‏ باآوجود 
نقه‌هایی کل ار آن لوا شح | «رومیقه‌اوله وا cle‏ خوانتومف راجت تم اجک 
ایخ جیه ھا و بل علوت رظالمننحایشن «هد :و پیباهی هنرین tall‏ زه نلمایای| 
سازد؛ به دور از روش‌های پر ادا و افاده‌ی باب‌بندی و بخش‌بندی. البته تام 
یگ فطعم عختصرما پیش اڑانملیشٰ رضاحنەها دز رای ن کا رنه سے می که 
جو Bl‏ دیاوف ویژگ‌های آنلما بد.طوایت DI‏ بیخن گفتعم رہت لوا رما 

نم اوعالبتنه امه اف هک fell‏ عع مها و منوارشی- در زایبای ی لبکاملی» و 
هی‌شوزنلکط له رین نیٹ آداده شونا كسفر :آن-وارف‌شندوافها ال رہظم 
مستلوم رجا تمھ ولتت که نایرج مخلد ربن توا نیصلها با این 
ds‏ رع اندازمی alas Salt!‏ بیع صچنٹھا رای یچاق که ده وارد 
شاد تل بدامهہ Set‏ ببخلقيى ال آنچا زا اکومی خواستازه تحقق لداهقام اء لب 


lie‏ | )ا رواله‌ی هب سی ا شض 1 لەنآ وج لمن ! سا عم ہہ لمهأ نله ل رح لا 


Re 
وأ‎ Ww o لفن‎ louie. | bt 7 لمآ را‎ 
مما نا‎ er ات‎ samen 6 ۰. 
ی تے‎ ols اندیشەی «دنیای دیگر* در‎ 
نا ہیک ریہ‎ ETE رينم وع و مسا پمیک‎ te می‎ 
پاسی برای بیداری این نهاد په د ر می‌رود. پی از لام نیز دوگانه‎ 


پر ری ان بد به ان پرداختها: ی نظرم رسید._قصل گوتاه ۳ 


۳۹ زج 
ن این انديشه ر 3 تاريخ دور و و دراز جوز ارائة_ نمایمز 
a‏ مان دهن كه در أن اين انديشه acs‏ رهب 


١ .‏ در متن, به جای استعصت: استعضت. لسعب لت برش ۶ 


توضیح ۷ 


ارائه‌ای سریع که به همه‌ی تحولات آن انديشه نپردازد. با اين حال گام‌های 


ee 
BABS TS 


در پایان» امیدوارم که در هدف نزدیک خويش از اين کتاب. توفیق يافته 
باشم. همچنان که دلم می‌خواهد در هدف دور خويش از دنباله‌های اين کتاب. 
توفیق یابم. آن هدف دور ارائه مجدد قرآن زنده گذاشتن زیبایی هنری 
خالص در آن رهانیدن آن از انبوه تأويل و پیچیدەسازی, و جدا نمودن آن از 
سایر اهدافی که قرآن برای log!‏ آمد. که البته هدف دینی هم جزء آن‌ها 
است. يس هدف من در این جاء يك هدف هنری خالص محض است و در آن 
تنها از حس ناقد هنری مستقل متأثر می‌شوم. لذا اگر در پایان براعت هنر يا 
قداست دين به هم رسیدند. آن نتیجه‌ای است که نه من خواسته‌ام و نه از ان 
متأثر شده‌ام. بلکه ویژگی نهفته‌ای در طبیعت (ماهیت) این قران است که بر 
اساس آن. شاخه‌های مختلف Coy‏ در پایان به هم می‌رسند؛ هرچند پوینده. 
در مسیر برای آن‌ها حسابی باز نکرده باشد. و خداوند است که توفیق می‌دهد. 


دنیای يس از مر کت در نهاد انسانی 

عمر فرد بر این سیاره‌ی زمینی, کوتاه است و روزگار وی در اين دنیای 
فانی» محدود. رغبت فرد به این که زندگی کند نیز رغبتی فطری است و 
نیازهای آو در روی زمین پایان نايذير. آرزوهای وی نیز نامحدود. 

ولی می‌میرد! 

می‌میرد. در حالی که در جان وی نیازهایی وجود دارد و آرزوهای خود را 
بر زمين ترک می‌کند. همچنان‌ که بس از خود عزیزانی را ترک می‌کند که 
جدا شدن از آن‌ها برای او دردناک است. آنان نیز از این كه او از دیده نهان 
شودء درد می کشند. يس آيا پس از آن ينهان شدنء دیداری نیست؟ این یک! 

و انسان نكاه می‌کند و مىبيند كه خير و شر با هم کشمکش می کنند. 
جنگ رذيلت و فضيلت - يا آنجه معتقد است رذيلت و فضيلتند ‏ را تماشا 
می‌کند. شر كوبنده و رذيلت يرادا و افاده است. اکثراً شر بر خير پیروز می‌شود 
و رذیلت فراتر از فضيلت قرار م ىكيرد. و فرد ‏ در عمر محدود خود ‏ نه 
واكنش را می‌بیند. نه عواقب خير و شر را. 

ولى وقتى كه اين انسان بجه بود يا هنكامى كه بر اساس قانون جنكل 
زندگی م ىكرد. این كار نه ضررى داشت. نه زيانى. مسئله. مسئله‌ی زور بود و 
زندگی برای آنکه غالب شود! 

اما هنگامی که نهاد وى كم کم بیدار می‌شود. برای او سخت است که خير 
نوبت حمله نداشته باشد و شر جزای خود را دریافت نکند. در حالی که اعتقاد 
به وجود خداوندگاری عادلء حتماً جزای خیر و شر را به دنبال می‌آورد: اگر 
ضر زمین» در این دنيا صورت نگیرد» بايد ناگزیر در دنیای دیگر صورت بگیرد. 

این هم یکی دیگرا 

از این گذشته. LT‏ آینده‌ی اين نوع بشری که زمين را آباد ساخته و 
کارهایی در آن انجام داده است. همانند سرنوشت و آينده هر حشره با 
جنبنده يا خزنده است: یک زندگی کوتاه محدود که در آن هرگز کار کاملی 
صورت نمی گیرد. سپس همه چیز به ابد منتهی می‌شود؟ برای آنسان سخت 


5 صحنه‌های قیامت در قرآن 


است که سرنوشت وی این سرئوشت بدیختانه‌ی خوار کننده باشد. 

این هم سومی! 

از این چشمه‌ها که در نهاد انسانی - یکی پس از دیگری - جوشید. 
اندیشه‌ی جهان So‏ جاری شد. و همچنان که چشمه‌ی اول بر درک انسان از 
ارزش زندگی دلالت کرد و چشمه سوم بر افتخار او به نوع خودش و انتظار او 
از این که نیروهای موجود در جهان حسابی برای او باز کنند و پایان او را این 
زندگی فردی کوتاه قرار ندهند. دلالت کرد. چشمه‌ی دوم نیز برای بیداری 
نهاد وی» و بیدار شدن احساس عدالت در او و اعتماد به سرنوشت CLS,‏ و 
فضیلت دلالت نمود. 

و Cpl‏ چشمه‌ها همان «انسانیت» هستند در ژرف‌ترین ژرفاها و در والاترین 
افق‌های آن. 

جا جا بے 


مصر باستان شاهد اولین جوشيدن چشمەی جهنده در نهاد بیدار بشری. 
اولین عقیده به حساب يس از مرگ بر خیر و شرء و اولين جزای عادلانه‌ای 
بود که رذیلت و فضیلت دریافت می‌کنند و بر حسب آنچه که اطلاعات 
تاریخی فعلی به ما می‌گویند. بيش از دو هزار سال سپری شد تا این عقیدہ 
به جای دیگری در این جهان آباد کشیده شود. 

طوری که حدود سال ۲۶۰۰ پیش از میلاد (دوران خاندان پنجم) - اگر 
قبل از أن نبوده باشد - جهان دیگری وجود داشت که مصری‌ها توق آن را 
داشتند و در این جهان دیگر خیر و شرء جزایی داشت. در اين روزگار این 
عقیده» به کاهنان و رجال دين محدود نبود» AKL‏ در ميان مردم نیز پخش 
شده بود و این نشان می‌دهد که ریشه‌های این عقیده. به پیش از این تاريخ 
برمی گردد. 

مرحوم استاد عبدالقادر حمزه در کتاب ارزشمند ہر کرانه‌ی تاریخ مصر 
باستان»" خود درباره‌ی این دوران گفته است: 

در اين هنكام پرستش «وزريس» كمكم گسترش می‌یافت 
و به صورت پرستش مردمی درمی آمد. پایه‌ی اصلی 


۱. على هامش التاریخ الصری القديم. 


دنیای يس از مرگ در نهاد انسانی ٦‏ 


پرستش اوزریس نیز این بود که از هر انسانی - اعم از 
پادشاه یا فردی ole‏ - يس از مرگ در دادگاهی الهی 
روسان نی موہ Oe‏ آن را خود آزریس بر عهده دارد 
و توت. انوبیس ۰ حوريس ۰ معات » و چهل و دو قاضی او را 
يارى می‌دهند. يس اگر دادگاه حکم صادر کند که 
Od yo Ge Ss‏ از بدی‌های وی بيشتر است. با نعمت‌های 
ابدی پاداش داده می‌شود و مثل ازریس می‌شود. اما اگر 
دادگاه حکم کند که او در زندگی بد کرده است» جزای وی 
افکنده شود يا نوع دیگری از عذاب بر وی تحمیل شود. 
سپس درباره‌ی این حساب در «کتاب مردگان» e‏ که در ایام دولت میانه 
آنان این حساب و کتاب را مجسم می‌ساختند. به گونه‌ای 
كه در كتاب مردكان وبر تابوت هاء تصویر دادگاہء محاكمه. 
و ترازو را قرار می دادند۔ در این داد گاه اوزریس بر تحت 
خود می نشیند و عصا و تازيانه اش را به همراه دارد و چهل 
و دو قاضی از خدایان همراه او هستند. در این جا ملاحظه 
می‌شود که مصر به چهل و دو اقلیم تقسیم شده بود که 
گویی هر یک از قاضیان نماینده‌ی یکی از این اقلیم‌ها 
هستند. وقتی میت آورده می‌شود. انوبیس او ر تحویل 
می گیرد. قلب او را می‌گیرد و در یکی از کفه‌های ترازو 
می‌گذارد. در aay‏ دیگر نیز تمثال الهه «معات» يا يّر او را 
قرار می‌دهد. سپس الهه توت در كنار ترازو می ایستد. در 
حالی که در دست راستش یک قلم و در دست چپش دفتر 
ثبتى قرار دارد تا نتیجه‌ی ترازو را در آن تدوین نماید. 
سپس أن را به آوزریس تحويل می‌دهد و در نزديكى 
«توت», «اماييت» وحشى - كه وحشىاى است كه سر 


cabl .١‏ حكمت و علم. 

۴ در متن: به abl cle‏ اله 

٢‏ مدير دفن مردگان و راهنماى آنان به سراى آخرت. 
٣‏ پسر اوزریس و أيزيس. 

۴ اطه‌ی حقیقت و عدل. 

۵ کتاب الموق. 


۳۲ صحته‌های قيامت در قرآن 


تمساح و بدن شير دارد = می‌ایستد که آماده است مرده‌ای 
که حکم بلعیدن وی صادر شود را ببلعد. 
در برخی تصويرها نیز آتشی به دادگاه اضافه می‌شود که در 
جاى خاصى از أن قرار دارد تا كناهكاران در أن افکنده 
شوند. قلب در ترازو نيز نماد كارهاى مىت در زمان زندكى 
او است و بر هر خير و شرى كه صاحب او انجام داده است؛ 
گواهی می‌دهد. 
این سرای آخرت را توصیف می کند که جوانی به نام «سینوزیریس» با پدرش 
Lab 4]‏ «ساتنی» انجام می‌دهند ۳ أو را از روش حساب» شیوه‌ی جزاء 9 
طریقه‌ی عقاب در این clic‏ دیگر را مطلع نماید. ‏ و این نخستین سفر به 
clio‏ دیگر در تاریخ ادبیات و ادیان است - ما نيز این داستان را به اين دلیل 
نقل می‌کنیم که در آن دلالت شده است بر این که خیر و شر و حساب و جزا 
هیچ ربطی به ثروتمندی» فقیری. و plo‏ مظاهر زندگی ندارد. 
یک روز «ساتنی» از CYL‏ خانه اش نگاه کرد و جنازه‌ی 
مرد ثروتمندی را دید که به همراه کاروانی مملو از 
گریه کنندگان» تشییع کنندگان و (سایر) مظاهر بزرگداشت. 
از ممٔفیس به كوه ody‏ می‌شد. در همان حال جنازه مرد 
فقیری را دید كه در حصیر پیچیده شده بود و نه کاروانی 
همراه او بودء نه تشییع کنند گانی. لذا به پسرش نگاه کرد 9 
گفت: امیدوار است که در آخرت. سرنوشتی همانند 
سینوزیریس هم گفت: برعکس, برای او سرنوشتی مانند آن 
فقیر را امیدوار است. نه مانند سرنوشت ثروتمند را 
يدر خشمگین شد و پسر نیز این مطلب را فهمید. سپس 
دست پدرش را كرفت تا سرنوشت أن دو را به وی نشان 
دهد. يس از أن کلماتی سحرآمیز خواند و پدرش را به 
جايى در كوه ممفیس برد و أو را » ee‏ فرود آورد که 
در أن مردگان مورد محاسبه قرار می گیرند . 


.١‏ این داستان در يك تكه پارچه‌ی ایریشمی بيدا شد که نقاش لوجی گریفیث آن را در موزەی 
بريتانيا یافت. 
۲ این خانه. «دوزخ» تامیده می‌شود. 


اا هه رت رت جرب شرب تج خر ید 


دنیای پس از مرگ در نهاد انساني = 
ناگهان هفت تالار بزرگ پر از مردم» از همدى طبقات. را 
ديدند. از سه تالار از انها كذشتند. سپس وارد چھارمی 
شدند. مردمى می‌رفتند و می‌آمدند. در حالى كه الاغ‌هایی 
از يشت آن‌ها می‌خوردند. مردمی دیگر به طرف غذایی 
آویزان بالای سر خويش می‌پریدند ولی به أن نمی رسیدند. 
باز هم می‌پریدند و می‌پریدند. در حالی كه حفارهایی زیر 
ياى آنان را می کندند تا فاصله‌ی ميان آن‌ها با غذا را بیشتر 
نمایند. 
پس از آن وارد تالار ششم شدند. در آن جا ارواحی از 
نیکوکرداران را دیدند که هر يك از آن‌ها ole‏ داشت که 
در آن اقامت می کرد. در حالی که در (جلوی در روح‌های 
متهمی وجود داشتند که ایستاده بودند و زاری می‌نمودند. 
سپس مردی را دید" که با يشت زیر در انداخته شده بود و 
پاشنه‌ی این در در چشم راست او قرار گرفته بود و هر وقت 
كه در باز یا بسته می شدہ بر آن (چشم) می‌چرخید. در هم 
به صورت پیوسته باز و بسته می‌شد. آن مرد هم به صورت 
پیوسته. از درد فریاد می کشید. 
سپس وارد تالار هفتم شدند. در أن جا خدایان حساب و 
کتاب را دیدند که نشسته بودند. منادیانی را هم دیدند که 
پرونده مردگان را یکی يس از دیگری ندا می کردند. الهدى 
بزرگ» ازریس بر تختی از طلا با تاجی دوپر نشسته بود. در 
دی که اليه لوم ط تچب SEA‏ سمت 
راست او ایستاده بودند. خدایان دیگری نیز که مجلس دار 
الحساب از آنان تشکیل می‌شد. در (طرف) راست و چپ 
ایستاده بودند. ترازو هم نصب شده بود و بدی‌ها و خوبی‌ها 
را وزن می کرد و بدی‌های هركس از خوبی‌های وی بیشتر 
بود جلف وختی ا موه کا او را شکار كد 
و خوبی‌های هركس از بدىهايش بیشتر بود. به جایگاه 
خدایان برده می‌شد و روحش به أسمان صعود می کرد. 
کسی هم که خوبی‌ها و بدی‌هایش برابر بود. نه وحشی 

- (اماييت) أو را شکار می کرد و نه به جایگاه خدایان بردہ 

مى شدء بلكه به خدمتكارى كماشته می‌شد. 
جوان نكاه کرد و در نزدیکی اوزوریس» مردى خوش هيكل 


.١‏ به احتمال زیاد. منظور. يدر است. 


ا _ہے ہہ ہس ےمم.... .ہے 


۲۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 
و بلند مرتبه را ديد. به پدرش توجه كرد و گفت: آیا آن 
مرد را که در كنار آوزوریس نشسته است» می‌بینی؟ او 
همان فقیری است که ديدى در حصيرى پیجیده شده بود 
ودر تشییع جنازه‌ی او کسی حضور نداشت. به این جا 
أورده شد. سيس بدىها و خوبىهايش وزن شد و دومى از 
اولی بيشتر بود. الهة تود نمز ee‏ چو ھی نوہ 
بود كه در زمين از سعادت كافى برخوردار نبوده است'. 
أوزريس هم فرمان داد كه همدى آنچه را كه آن ثروتمندى 
كه ديدى جنازه اش با تشريفات و بز ركداشت تشييع شد. 
به أن مجهز بود. به وى داده شود و منزلت وى به ميان 
خدایان ارتقا ابد اما آن ثروتمند. بدی‌ها و خوبی‌هایش 
وزن شد و دیده شد که اولی بیش از دومی است. در نتيجه 
به بند جزا کشیده شد. او همان کسی است که (ياشنة) در 
بر چشم راست او می چرخید و شنیدی که از درد فریاد 

این داستان برای نشان دادن نگرش مصریان باستان درباره‌ی جهان دیگر, 
میزان ارزشگذاری آنان برای عدالت در این جهان (خر)ء و دقت در جزایی که 
افراد به دست می‌آورند - بدون توجه به مظاهر آن‌ها در دنیاء نظیر مال يا جاه 

- أرزش بسیار فراوانی دارد. 

برای آنکه نگرش مصریان درباره‌ی حساب و کتاب را کامل نماییم. در اين 
جا متنی از «كتاب مردگان» را درج می‌کنیم که معنای خیر و شر - که جزا 
بر اساس آن‌ها داده می‌شود - را به تصوير می‌کشد. این متن تلخیصی است 
که «موری» انجام داده و مرحوم عبدالقادر حمزه آن را (به زبان عربی) ترجمه 
کرده است. gal‏ سخنان؛ خطاب به یکی از مردگان به اوزریس است؛ براق 

دفاع: 
من آمده‌ام تا حقیقت را به دست بیاورم و گنا را دور سازم. 
من مرتکب شر نشده‌ام. تجاوز نکرده‌ام. دزدی ننموده‌ام. با 
حقه کسی را به قتل نرساندهام. با نزدیکان خویش ارتباط 
جنسیی نداشته‌ام. دروغ نگفته‌ام. اشک کسی را 

۱ درنیاورده‌ام» کسی را لکه دار نکرده‌ام. حیوانات مقدس را 
ذبح ننموده‌ام. زمين زراعی‌ای را تلف نکرده‌ام. به کسی 


.١‏ در متن, به ule‏ لم یتمتعء لم بتمتع. 


دنیای پس از مرگ در نهاد انسانی xe‏ 


بهتان نزده‌ام. نگذاشته‌ام خشم من را به ناحق بکشدہ زنا 
نکرده‌ام. شنیدن سجن عادلانه را رد نساخته‌ام. نه نسبت به 
پادشاه بدگمان بوده‌ام نه نسبت به يدرمء آبی را آلوده 
نکرده‌ام» اربابی را وادار نساخته‌ام که به برده‌ای بدی کند. 
قسم دروغ نخورده‌ام» در وزن و پیمانه کلک نزده‌ام. شیر را 
از دهان شیرخوارگان منع ننموده‌ام. پرندگان خدایان را 
شکار نکرده‌ام» جز برای نیاز آبی را (از مسير خود) 
برنگردانده‌ام» قنات آب آشامیدنی را بر دیگران نبسته‌ام. 
آتشی را که بايد شعله ور باشد خاموش نساخته‌ام» به ذهنم 
خطور نکرده است که خدایان را خوار بدانم... من پاک پاکم. 
از نگرش آن‌ها درباره‌ی نعیم و عذابء پیش از اینء گوشه‌ای از أن را ارائه 
نمودیم. در این جا اضافه می‌کنیم که تصاویری غير از آنچه ارائه کردیم, 
درباره‌ی نعیم و عذاب وجود دارد. 
متن‌های اهرام می‌گویند: 
ثواب» يعنى صعود به آسمان پس از رفتن همه‌ی خطرات. 
برای اقامت با خدایان در آن٠‏ یا برای اقامت با الهدى رع در 
کشتی او. کسانی که پاداش اقامت در آسمان به آن‌ها داده 
می شود «بزرگواران» يا «خوشبختان» نامیده می‌شوند. 
جایی هم که در آسمان در أن اقامت می‌کنند. cals‏ 
شرقی آسمان یا کرانه‌ی شرقی دریایی ol‏ است. چون 
GL pas‏ در اين دو als‏ ستارگان را ملاحظه کرده بودند و 
بر آن‌ها نام ستارگان جاودان اطلاق نموده بودند و 
نعمت‌های جاوید. برای کسانی که به آسمان صعود 
م ىكنند را در كنار آن ستارگان قرار داده بودند. 
البته متون اهرام در به تصوير كشيدن سراى نعمت به اين 
اجمال اکتفا ننمودهاند. بلكه به تفصيل (نيز) پرداخته‌اند و 
بيان كردهاند كه بزرگواران در جزيرههايى در آسمان اقامت 
می‌کنند كه در آن مزرعداى به نام «مزرعدى غذا» وجود 
دارد و بزركواران از اين مزرعه غذاهاى خوشمزه مختلفى 
می‌خورند که دم به دم تازه مىشوند و تمام نمی شوند. 
مزرعه‌ی دیگری وجود دارد كه «مزرعدى يارو» ' نامیدہ 


.١‏ ارمان در صفحەی۲۵۱ كتاب خود با عنوان La 161118108 des Eg.‏ گفته است: كلمدى 
«يارو» در زبان مصری, «گیاه خيزران» است. 


ج یوت هت ایکا تست و سر سس شش مت a‏ 


۳۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


می‌شود و درخت توت انجیری" بلندی به نام «درخت 
زندگی» وجود دارد كه خدایان در كنار آن می نشینند و از 
آن می‌خورند؛ آنان بزرگوارانند! ۱ 
البته اینء همه نعمت‌های آسمانی نیست. بلکه در كنار ان 
اسمان (نوت) و ماری که از خورشید حفاظت می‌کند. به 
کسی از به آسمان صعود کند. هنكام رسیدن او به آسمان 
پستان خود را می‌دهند تا از آن‌ها شیر بنوشد. وقتی شير 
بنوشد. به کودکی برمی‌گردد! 

او" با خدایان نان می‌خورد و باده می‌نوشد و با گذر ایام 
سلامتی وی خوب می‌شود و رو به افزایش می‌نهد. طوری 
كه امروزء از لحاظ سلامتی بهتر از ديروزء و فردا بهتر از 
امروز است. 

این خلاصه‌ی مطالبی است که متون اهرام درباره‌ی 
نعمت‌هایی بیان کرده‌اند که به افرادی که در دنیا نیکوکار 
بوده‌اند. پاداش داده می‌شود. اما «کتاب مردگان» درباره 
مظاهر ثواب بیان کرده است که مُرده در تالاری در مقابل 
أوزريس می‌نشیند و به می‌دان يارو می‌رود و نانی و 
فطیرهایی می‌خورد و برای او مزرعه‌ای از گندم و جو وجود 
دارد که بلندی كياه در أن به هفت ELS‏ می رسد. خادمان 
«حوریس» نیز این محصول ر برای وی درو می کنند تا از 
أن بخورد. أو هچنین وارد عالم سفلى شود و از آن بيرون 
برود. أو می‌تواند در مزرعه‌ی یاور نیز یا در مزرعه‌ی غذا نیز 
اقامت نماید و در آن‌ها بزرگواری باشد که بکارد و درو کند 
و برای وی زنانی باشد که با آن‌ها خوش بگذراند و هر کاری 
که در زمین انجام می داد انجام دهد. 

درباره‌ی عقاب نيز قبلا بیان شد که یکی از تصاویر آن 
وحشی است که سر تمساح و بدن شیر دارد که گناهکار را 
می‌بلعد. (یکی So‏ از تصاویر) آتشی است که گناهکار در 
اق انداخته می‌شود. تصوير دیگری نیز وجود دارد: این که 
گناھکار در قبر خود. طعمه‌ی گرسنگی و تشنگی می‌ماند و 
از دیدن خورشید محروم است. 


دانشمندان دیگر بر این باورند که این میدان «یالو» نامیده می‌شود. س 
.١‏ شجره fee‏ توت انجبری, کرکف. 
۲. کسی که به آسمان صعود کند. 


پپپَ27 a‏ ی 
دنیای يس از مرگ در نهاد انسانی YY‏ 


ياى د 


كاهى هم همراه با جهل و دو قاضىاى كه با اوزریس در 
داد گاه وی می‌نشینند» شمشیرهایی وجود دارد که با j‏ نها 
گناهکاران زده می‌شوند. 

داستاه سای و See,‏ كه قبلا يه أن ن اشاره کردیم» 
نشان می دھد as‏ غیر A‏ ز این موارد. انواع دیگری از عذاب 
نيز يافته می‌شوند. از جمله عذاب دادن همیشگی مرده با 
چرخاندن پاشنه‌ی در در < چشم أو. اين در نيز باز و بسته 
می‌شود و مُردہ هر وقتء ا paleo ta‏ درد فریاد 
م ىكشد. یکی So‏ از انواع عذابء آویزان کردن غذا بالای 
سر عذاب شوندگان ۶ لا آنان نیز می پرند و می‌کوشند به 
آن ن غذا برسند. ولی هرجه می‌پرند. غذا از آن‌ها دور کرده 
a‏ 

است امروزه به ذهن ما خطور کند که اين نگرش درباره‌ی جهان 
دیگر در میان سس فراوانی قرار م أن را محدود می سازد با این 
گرایانف (مشرکانه) قد برافراشته است و در دل تاريخ ريشه دوانده است و 
اکنون نزدیک به پنج هزار سال از آن می‌گذرد. پس این نگرش, به خاطر 
همین عاملء بسیار باارزش به نظر می‌رسد. 

و اگر به آن اضافه کنیم که مصر از بیش از سه هزار سال پیش نوعی از 
عقیده‌ی توحید را نیز در $9799 ديانت يادشاه «خناتون» شناخته است. 
می توانیم عظمت این نهاد را تصور کنیم که در بامداد تاريخ به این همه (امور) 
رأه يافته اسثۂ 
كه هزار سال كامل پ يس از راه يابى نهاد مصرى به اعتقاد به حساب و کتاب 
سيرى شد۔ پیش از آنکه هيج ملت دیگری جیزی دربا رهی «جهان ديك ر» 
بداند. هنكامى كه بابلی‌ها (كلدانىها) جيزى درباره‌ی اين جهان - پس از هزار 
سال بدانند» عدالت مطلق نبود كه در سرنوشت مردكان حكم مىكرد و 
جزای خير و شر در جهان ديكر نبود. بلكه مردگان به جای تاريكى به نام 


.١‏ کتاب على هامش التاريخ المصرى القديم. س 


ل ل 
YA‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 
«رالو» در زیر زمين يا در رکن شرقی آن منتقل می‌شدند؛ جایی که الهه 
«لات» محاکمه‌ی آنان را بر عهده می‌گرفت. 
مسبيرو در اين باره گفته است: 
خير و شری كه مرده در زندگی خود انجام داده بود. ارزش 
بزركى در ارزيابى اعمال وى نداشت. همه‌ی ارزش در 
تعلقی بود که انسان در روی زمين برای خدایانء به طور 
عام. و برای الهة «الات» به صورت خاص اظهار می‌نمود؛ از 
١ 5‏ 
غنی‌سازی معابد . 
سيس هزار سال ديكر كذشت تا اين كه ديديم أنديشه جهان آخر در نزد 
ایرانیانء در ديانت «زردشت» و در نزد يونانيان در اساطير آنان كه هوميروس 
در حماسه‌ی «اودیسه» که در آن يادى از «هيدز» آمده است. نمود يافت. 


este ole 
ne Ae ow 


در دیانت زردشتی. سرنوشت روح به این صورت تصور می‌شود: 

وقتى که کسی می‌میرد. روح سه روز و سه شب در كنار 
جسم آویزان می‌ماند: يا با نعیم وی منعم می‌گردد يا از 
عذاب وی عذاب می‌بیند. در بامداد روز چهارم. GL‏ بر وی 
می‌وزد. یا مُعطر است. اگر مرده خوب باشد و يا بدبو است. 
اگر مرده بد باشد. باد او را برمی‌دارد و به جایی می‌برد که 
يا با دختر جوانی روبه رو می‌شود يا با پیرزنی وحشتناک. 
اولی دختر جوان حقیقی نیست. دومی نیز پیرزن حقیقی 
نیست. بلکه تصویر کارهای مرده هستند. باد نيز نهاد او 
است که او را به گذرگاه حساب و حکم نهایی پیش می‌برد. 
بر در این گذر گاه سه قاضی وجود دارند که یکی از آن‌ها 
«میتهرا» است. در ان جا ترازویی قرار داده می‌شود که در 
یکی از کفه‌های آنء نیکی‌های مرده و در دیگریء بدی‌های 
وى قرار داده مىشود. و بنا بر بالا رفتن یکی از کفه‌ها يا 
پایین آمدن آنهاء حکم درباره‌ی آینده‌ی این مُرده صادر 
می‌شود. 

ملاحظه می‌شود که ثواب و عقاب به تک تک نیکی‌ها یا 


5 تر مه مرحوم عبدالقادر جزہ۔ 
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بدی‌ها به صورت جداگانه تعلق نمی‌گیرد. بلکه به مجموعه 
هر دو نوع تعلق می گیرد. از این رو اگر نیکی‌ها بیشتر 
باشد. از بدی‌ها چشم پوشی می‌شود؛ هرچند هر یک از 
آن‌ها در ذات خود بزرگ باشند همچنین ملاحظه می‌شود 
که پشیمانی و توبه مورد اعتبار نیستند. آمرزش در حساب 
9 کتاب نیز قطعا وجودی ندارد. چون حساب 9 کتاب بر 
پس از پایان سنجش (اعمال) و صدور حکم. به فرد مورد 
محاسبه امر می‌شود. از بالای این گذرگاه يا پل کشیده 
شده بر روی جهنم که در برابر نیکان وسیع می شود و در 
برابر بُدان نازک تر از مو و تیزتر از شمشیر می شود عبور 
کند! 
این دسته‌ی اخیر (بدان) در جهنم بسیار تاریکی می‌افتند 
که تاریکی آن به قدری متراکم است که می‌توان آن را با 
دست لمس نمود. وقتی هم در أن بیفتند. چنان ازدحام 
این حالء هر یک از آن‌ها در ميان اين ازدحام احساس 
تنهایی سخت 9 عزلتی دردناک می کند. 
اما نیکان به سوی نور می‌روند. جایی که «اهورامزدا»" از آنان استقبال 
م ىكند. البته يس از آنکه از ميان کردار ننک aS‏ :کیک کو جار تیک 
بگذرند. و در آن جا در سایه‌ی «مزدا» " از سعادت ابدی برخوردار می‌شوند. 
همه‌ی این‌ها برای کسانی که موازین آن‌ها سنگین باشد یا سبک. اما 
کسانی که نیکی‌ها و بدی‌هایشان یکسان است. در clad‏ گسترده‌ای بین 
آسمان و زمين قرار دادہ می شوند۔ در ان درد كرما 9 سرما را می کشند 9 
همه‌ی تغييرات جوّی را حس می‌کنند و همواره در أميد و بيم حكم نهایی 
مربوط به آینده‌ی خود که تا در اين مکان هستند. همواره تاریک می‌ماند. 
انتظار می کشند. مشهورترین کسی که در این جا قرار دارد. «کیریزاشبا» است 


5 در من اهورامازدا. 

در تعریف آن نیز آمده است: خداى خوبى. آفریدگار هسی و نگهدارنده‌ی آن از تباهى ای كه خداى 
Ss‏ «اهریان» برای آن تلاش می‌کند. س 

۲. در متن, العمل الصا و القول الخير و الفکره الطيبه. 


۳. در متن, مازدا. 


٣‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


پس از ‘cyl‏ آتش مقدس را آلوده ساخت 9 این کار برای أو بدی‌ای محسوب 
شد؛ مساوی با نیکی قبلی. و به اين صورت در ميان نعيم و حجیم ماند'. 

شاید خواننده مشابهت فراوانی را میان این عقیده‌ی زردشتی و عقیده مصر 
باستان در زمینه‌ی حساب و CLT‏ خیر و شرء تصوير نعیم و جحیم» روش 
ندارد. 


ale ate ate 
Sie SF oe 


در اسطوره‌های یونانی نيز جهان دیگر. ذکر می‌گردد و اين عقیده. در 
اودیسه‌ی هومیروس (هومر) نمایان می گردد که گفته می شود در حدود قرن 
نهم پیش از میلاد زیسته انتتت: به احتمال قوی این اسطوره. خاص alle‏ 
سفلی (هیدز) است که پیش از هومیروس وجود داشته است 9 او در حماسه‌ی 
خود از آن بهره برداری کرده است. 

این اسطوره بیان می کند که این «هیدز» در زیرزمین است و تاریک است 
و ارواح مردكان يس از مرگ مستقيماً به آن جا هبوط می کند. الهه «بلوتو» بر 
أن نظارت دارد و پس از آنکه همه‌ی خدایان نیذیرفتند با وی مشارکت 
نمايندء «برسفونیه» رب النوع بهار را دزدید تا در تاریکی آن با وی شریک 
شود. البته برخی از زندگان می‌توانند با روش‌های خاص به آن جا هبوط 
کنند. همچنان که «عولیس» قهرمان اودیسه هبوط کرد. 

از «هومیروس می‌توانیم بفهمیم که اين ارواح در هیدز به صورت اشباحی 
به نظر می‌رسند که قابل لمس نیستند. چون آن‌ها صرفاً اشباحی هستند که 
اجساد خود را بر زمین ترک کرده‌اند و این اجساد نزد آن‌ها برنمی‌گردند. 
چون شبح مادر عوليسء با وجود رغبت و شوق فراوان خود نتوانست به 
عولیس بپیوندد. چون به صورت شبحی لمس نايذير درآمده بود. همچنین 
می‌فهمیم که اين ارواح خاطرات دنیوی. عواطف. و احساسات خود را حفظ 
می‌کنند. چون قهرمان «اجاكس» عولیس را سرزنش می کرد که زره‌های 


.١‏ از کتاب «الفلسفة الشرقیة» اثر دکتر محمد غلاب. س 


دنیای پس از مرگ در نهاد انسانی ۳۱ 


«آخيل» را پس از مرگ وی برای خود برده است. با آنکه اچاکس به آن‌ها 
caste eel aie‏ در کین رنه شاطر cals payee‏ از أن زره‌ها کشته 
شده بود. لذا وقتی در عالم سفلی با او دیدار کرد» به او سلام نکرد. هرچند 
مدت‌هایی طولانی از وی Cols,‏ داشت. همچنین می‌بینیم که «آخیل» 
هنگامی که ستايش عولیس بر" پسر او «نیوپتلموس» - که هنوز در دنیا زنده 
است - می‌شنود. شاد و بانشاط می‌شود. 
مومیروس بر زبان عولیس خاطرنشان می‌سازد که در هیدز الهة «مينوس» 
را دیده است که بر تخت خود نشسته بود و عصای طلایی در دست داشت. 
مردگان نیز مسائل خود را بر وی عرضه می‌کردند. در جلوی دروازه‌های بزرگ 
نيز تجمع کرده بودند و منتظر نوبت خود برای عرض مسائل خود بودند. 
از جمله انواع عذابی که او wo‏ اين بود که مشاهده کرد «تیتوس» ستمکار 
بر روی زمين GLE‏ يهن شده بود كه مساحتی معادل نه جریب را اشغال 
می کرد. در هر طرف وی نیز دو افعی ترسناک سمّی وجود داشتند که از 
گوشت کبد بزرگ خونبار وی و احشای غلاظ وی تغذیه می‌نمودند. (این هم 
جزای این بود که او تلاش کرد «لاتونا» معشوقه‌ی الهه‌ی بزرگ را به سوی 
خود بکشد. نه به اين خاطر که در جهان دنیوی» شری انجام داده است.) 
ای کین خاطتقان می سارہ كذ تلو Sade x‏ که در 
چشمه‌ای داغ از آب گرم تلوتلو می‌خورد. تا چانه در آن فرو رفته بود و موج به 
صورت وی می‌زد و او با این حال از شدت تشنگی له له می‌زد و آبی نمی‌یافت 
که با آن تشنگی خود را برطرف سازد. بالای سر او نیز درختان ميوه قرار 
داشتند که خوشه‌های آن فرود آمده بودند. با این حال دست او به آن‌ها 
نمی‌رسید. طوری که هر وقت می‌خواست ثمرهاى برچیند. باد تندی می وزید 
و شاخه‌ها را از وی دور می‌نمود. 
«سیفوس» را نیز دید که سنگ بزرگی را هل می‌داد تا ان را به قلەی یک 
کوه برساند. ولی همین که نزدیک يود کار خسته کننده‌ی وی به پایان برسده 
آن سنك غلت می خورد و دوباره به زمين جهنم می‌رسید. عرق هم از بدنش 


١۔‏ در متن, به جاى على: عل. 
۲ مساحت ۰ مترمربع كه طى يك روز توسط يك جفت گاو شخم زده می‌شود. 


vy‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


می چکید و خستگی فرساینده او را از پا درآورده بود. 

ھرکول ستمکار را نیز دید که بر وی حکم شده بود از پسرعموی خود. 
«یوریذوس» اطاعت كند و به وى خدمت نماید. (آن هم صرفاً به خاطر آنکه 
يك بار شهوت «حیرا» همسر الهدى بزرگ را برآورده کرده بود و هر کول پسر 
او از یکی از زنان انسی بود!) أو را ديد که با سگ «سیربیروس» در کشمکش 
بود. أن سگ. سك الهه‌ی هیدز بلوتو بود و سه سر داشت و ابزار شکنجه‌ای 
بود که چنگال‌های خود را در روح گناهکاران فرو می برد'۔ 

مرحوم عبدالقادر حمزه ملاحظه کرده است که شباهت‌های فراوانی ميان 
داستان ساتنی و پسرش با داستان عولیس وجود دارد. لذا ملاحظات وی را در 
این جا گلچین می کنیم. خود ما نیز ملاحظات بیشتری داریم: 

یکم: عولیس در داستان هومر به جهنم نزول می کند. ساتنی و پسرش نيز 
neat.‏ ان 

دوم: می نوس با دستش عصایی از طلا را در جهنم هومر می گیرد. اوزریس 
نيز در عقیده‌ی مصری با دستش عصایی طلایی را می گیرد. 

سوم: در جهنم هومر. مردگان مسائل خود را بر می نوس عرضه می‌کنند. 
در داستان مصری نیز منادیان مردگان را ندا می‌زنند که مسائل خود را بر 
آوزریس عرضه نمایند. 

چهارم: ادر اودیسه] مردگان در اتاق‌های «هادیس» که درهای بزرگ 
دارندء ایستاده يا نشسته‌اند. در داستان مصری نیز مردگان در هفت تالار 
ایستاده يا نشسته‌اند. 

ما نیز (مطالبی را بر این ملاحظات) می‌افزاييم: 

مجرم در داستان مصری جلوی وحشی «اماییت» افکنده می‌شود. در 
جهنم هومر نیز دو آفعی کبد مجرم را كاز می گیرند یا سگ سه سر ترسناک. 
همچنین در جهنم مصری. هر وقت گناهکار برای دستیابی به غذا تلاش 
می‌کند. غذا از وی دور می‌شود. در جهنم یونانی نیز هر وقت مجرم دست 
خود را به سوى درختان میوه دراز می کندء آن‌ها دور می‌شوند. 

باز هم عبدالقادر حمزه خاطر نشان می‌سازد که بين این دو جهنم یک 


.١‏ در به تصویر کشیدن «هیدز» بر کتاب »اودیسه» استاد درینی خشبه تکیه کرده ام. س 


س 
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دنیای پس از مرگ در نهاد ett‏ 
تفاوت بنیادین وجود دارد؛ 9 أن این eat‏ که هومر می گوید: مى نوس در 
ميان مردگان قضاوت می‌کند و این مردگان مسائل خود را بر وی عرضه 
می‌نمایند 9 این بد نظر مور ی> _ که البته درست آسنت - یعنی این مسائل. 
منازعاتی در ميان مردگان» يس از مرگ است. مانند منازعات موجود در میان 
در ادامه گفته است: 
پس جهنم هومر سرای حساب و کتاب درباره‌ی کارهای 
مردم در زندگی ٹیستء aS‏ سرایی برای حساب 9 کتاب 
درباره‌ی مشاجرات 9 منازعات پس از مرگ sl‏ به این 
ترتیب» جهنم هومر فاقد هرگونه ارزش تهذیبی مربوط به 
جهنم مصری است. از این رو حق داریم که در اینجا تصریح 
پسرش و دادگاه اوزریس اقتباس کند و به صورت کوتاه اين 
کار را کرده است. چون مقداری از ظاهر آن را اقتباس کرده 
۲ همه‌ی جوهر أن را از دست داده است. 
ku!‏ ملاحظات بجایی است که آنجه در جهنم هومر دیدیم که برخی از 
lic‏ شوندگان گناهی جز اين ندارند که در راہ شهوات الهه‌ی بزرگ يا همسر 
وی «حیرا» با سایر خدایان ایستاده‌اند. اه می کند. البته اسطوره‌های یونانی 
انباشته از اموری است که تأييد می‌نمایند که شهوات و امیال هستند که 
دادگاهی می‌شوند و نهاد و عدالت نه در Lio‏ حساب و کتابی دارند» و نه در 
دنیای دوم نيزا 
در اين عقیده‌ی مصرى يكانه مىنمايد و آفاق بلند آن در ميان اين 
شركيات كه حدود دو هزار سال يس از آن آمدند» نمايان می‌گردد. 
Ne‏ 
پیش از آنکه تحول اندیشه‌ی جهان آخر را در ميان یونانیان و رومیان» يس 
از pac‏ هومیروس را دنبال نماییم» می‌کوشیم درباره‌ی این انديشه در 
دیانت‌های هند باستان جست و جو کنیم. 
نه در دیانت‌های هندوئیسم. و نه در دیانت بودیسم - که عقیده‌ی گروهی 
از ھندیانء اهل سیلان, اکثر ژاپنی هاء و بسیاری از چینی‌ها است - جهان 


ee‏ ا 


۳۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


دیگری برای حساب و کتاب نمىيابيم. به جای آن «نیروانا» " را مي‌يابيم که 
عبارت است از: فانی شدن در روح بزرگ هرچند ابزارهای رسیدن به این 
مرتبه» در “Lye‏ ن این دو دیانت متفاوت است. 
دیانت هندوئیسم. کتاب‌های خاصی دارد که عبارتند از: ودا براھماناء 
أويانشاد * « و ودانتا" .اين کتاب جديدترين آن‌ها است. 
وداء براھماناء و اويانيشاد. در نزد هندوئيست هاء كتابهاى 
وحى هستند و كرايشهاى متباينى را در بر می گیرد. به 
گونه‌ای که در آن» تعدد خدايان و الهدهاء گرایش توحید. 
كرايش حلول. و وحدت وجود را می‌بينيم. يس در هند 
نظام اجتماعی وجود دارد که اجازه‌ی slic‏ مختلفی را 
می‌دهد؛ پیش از آنکه دعوت به عقیده‌ی معینی باشد. در 
ودا خدایان تعدد یافته‌اند و تخصص آنان متنوع است. به هر 
یک از آن‌ها GIS‏ موکول شده است. کارهای آنان در هم 
جس است. چون آنان خدایار ن قبایل متعددی هستند و 
این خدایان متعدد به وحدتی ارتقا یافته‌اند كه آفرینش از 
آن‌ها برون تراويده است و به bol‏ باز می گردد. این گرایش 
l=‏ رتقا يافته ‏ به صورت بسیار خاص ۔ در اوپانیشاد ظهور 
يافته است. اين ارتقا به ودانتا نیز می‌رسد که cline‏ لفظی 
أن «پایان ودا» است 
مهور ودانتا این است که خداوند و تقس انسانی یک چیزند 
و اگر این گونه به خیال انسان بيايد که انها دو شی» 
متفاوتند. به این خاطر است که ادراک او محدودتر از آن 
است که اتحاد آنان را ببیند. و انسان تا زمانی که خودش 
محدود بودن ذات را درهم بشکند. بر این گمراهی خود 
می‌ماند " 
در هم شکستن محدودیت ذات را نیز برخی از آنان به رها شدن از جسم 
تفسیر می‌کنند. از این تفسیر هم امری ناشی می‌شود که در ميان 


.١‏ نيرقانا. 

٢۔‏ در متنء فيدا. 

٣‏ يوينشاد. 

۴ فیدانتا. 

۵ قصة wl‏ فى العا ص ۵۵ ج اول. اثر دکتر احمد امین و دکتر زکی نجیب. 
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هندوئیست‌ها مشهود است. نظیر شکنجه دادن جسم و قرار دادن آن در 
معرض سخت‌ترین تجارب در راہ رها كردن روح از سیطره‌ی آن. تا اينكه در 
پایان از آن رها شود. با ذات اقدس متحد شود. و به درجه‌ی نیروانا برسد. 
انسان نيز تنها زمانی به این درجه می‌رسد که روحش پاک شود و رها 
گردد و شایستگی بيدا کند تا با ذات اقدس اتحاد بيدا کند. 
در این جا تناسخ به محقق كردن این هدف می‌پردازد. چون وقتی انسانی 
می‌میرد» روح وی به جسم حیوان يا انسانی منتقل می‌شود و انواع عذاب را 
می‌بیند تا با اين عذاب پاک شود تا اين که در نهایت به نیروانا می رسد و از 
تناسخ راحت می‌شود. 
دیانت بودایی که جدیدتر است و حدود پانصد سال پیش از میلاد (مسیح) 
يديد آمده است. به این تناسخ ایمان ندارد و به 0 ie‏ بدن برای 
تطهیر روح باور ندارد. از روح انسان نیز بار انواع ترس را برمی‌دارد و او را به 
رحمت خداوند طامع می‌نماید و به فرد مژده می‌دهد كه در صورتی که روح 
وی صاف شود و از خوددوستی و Le‏ لذت‌های جسم رهایی یابد و با تمام 
قوای خود به روح اعظم بگراید» به درجه‌ی نیروانا می‌رسد. 
از سخنان بودا در هنكام احتضار به شاگرد خود «اناندا» این رویکرد را 
می‌فهمیم: 
به جسم خود اشاره کرد و گفت: این آمیزه بايد به polis‏ 
خود تحلیل شود و متلاشی گردد. ای اناندا هیچ کاری تو را 
از پی گیری جهاد روحی خویش بازندارد. در آینده از بدی 
شهوت اصرارگر بدی موجودیت فردی» و بدی خزعبلات و 
نادانی رها می‌شوی. 
همچنین از سفارش‌های او به برخی از پیروان خود در می‌یابیم: 
ای راهبان! این حقيقت Vig‏ درباره‌ی رنچھا است: به دنيا 
آمدن رنج است. پیری رنج است. بیماری رنج است. مرگ 
رنج استء جدا شدن از آنچه دوست داریم رنج است. از 
دست رفتن آنجه أن را ارزو داریم عذاب است. و خلاصه 
کلام اين که. تعلق به زندگی عذاب است. 
ای راهبان! حقیقت Vig‏ درباره‌ی علت رنج ile‏ تشنگی است 
ارہ وی و ی و 
می‌شوند که متاع خود را اين جا و آن جا می‌افکند. این 


SS‏ تسکش رح وت Se‏ ےم 
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وی ثروتمندی! 

ای راهبان! حقیقت والا درباره‌ی متوقف شدن رنجها (اين 
است که:) lags,‏ با متوقف شدن این تشنگی متوقف 
آن. ا 5 از ol‏ و با 2 بردن 02 نفس» 
متوقف می‌شوند. 

ای راهبان! حقیقت والا درباره‌ی راہ محدود كردن این 
رنج‌ها این است كه): این راهی است دارای هشت مسلک: 
ایمان راست» سخن راست. سلوک ر راست» كسب و کار 
oe)‏ کار 9 کوشش راست» اندیشیدن راست. 9 تامل 


ا 

بس در هر دو عقیده» هندوئيسم و بودیسم» جهان دیگر» به صورتی که 
دیانت مصر باستان. دیانت زردشتیء و اساطير يونانى معهود ات وجود 
ندارد. فقط تناسخ رنج هاء 9 عذاب است که در دیانت هندوئیسم گناهان را از 
بين می‌برد. در دیانت بودیسم نیز مقاومت در ply‏ شهوات. جدا شدن از انواع 
طمع. و کنده شدن از خویشتن است که در نهایت به فانی شدن در روح 


st ate‏ وام 


کر A‏ و 


. ع ۰ ۹ ۰ ۵ 5 ۰ 7 
به یونان برمی گردیم و پینداروس شاعر را می‌بينيم که در قرن پنجم پیش 

از میلاد در دوم المپیک (؟) خود می گوید: 
بزرگان روی زمين قاضی‌ای را در جهنم خواهند یافت. 


.١‏ سندباد عصری: اثر دکتر حسين فوزی. 

ملاحظه می شود که این مسلك‌ها هفت عددند نه هشت. س ۱ 

3 در مان: پندار. ظاهراً بر اساس تلفظ فرانسوی در مان گنجانده شده است: Pindare‏ بیتداروس 
(Pindarus)‏ شاعر بزرگ یونان باستان (۵۲۱ - ۴۴۰ق.م) غزليات. قصاید. dle‏ و انواع ديكرى 
از شعر دارد. او مورد لطف و مایت هرون پادشاه سيراكوز 3 اسکندر. یادشاه مقدونیه و دیگر 
بزرگان عصر خود واقع شد. نه تھا آتنی هاء بلکه مردم جمهورىهاى Se‏ نيز به وی احترام 
می‌گذاشتند تا آن ن جا كه در زمان حیاتش جسمه‌ی او را در تيبه (زادگاهش) نصب کردند. بخشی از 
آثار وی در دست است. برگرفته از: فرهنگ فارسی معین. 
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«اتانکی» آنان را محاکمه می کند. 
حال گام بزرگی است در نزدیک شدن به عقیده‌ی مصری در زمینه‌ی عدالت 
(موجود در) در این حساب و كتاب. 
سال‌های ۴۲۹ - ۴۲۷ق. م) می آید و می گوید: 
پس وقتی مردگان جلوی قاضی خود می‌آیند. «ردامانت» 
(یعنی اخومینوس) آنان را فرا می‌خواند که به وی نزدیک 
شوند. سپس روح هر یک از GUT‏ را وارسی می کند؛ بی أنكه 
پلیدی است و دور از حقیقت زيسته است. آن را به زندان 
پس از أن می‌گوید: 
و ردامانت محکوم شدگان را به قعر جهنم می‌فرستد. البته 
پس از آنکه با علامتی متناسب با قابلیت يا عدم قابلیت 
در پاکی و در حقیقت زیسته است. از وی خوشحال 
می‌شود و او را به جزایر خوشبخت می‌فرستد . 
بود و به Jobs‏ عقیده مصری می‌رسد که دو هزار و پانصد سال پیش از ان 
نمود يافته بود! 
يس از آن حدود ينج قرن می‌گذرد تا ویرژیل مىآيد و حماسه‌ی «انه 
نید را در دوازده فصل سامان می‌دهد. شش فصل آن» مانند اودیسه و شش 
فصل آن مانند ایلیاد" هومیروس است. 


.١‏ ترجه مرحوم عبدالقادر مزه از موری. 

۲ پوبلیوس ویرژیلیوس مارو ویرژیل (۷۰ - ۱۹ق.م) شاعر بزرگ روم. مهمترین کتاب وی 
منظومه‌ی ماسی انه تيد است و ماسەی ملی مردم رومی و يك شاهکار gal‏ است. 

برگرفته از: فرهنگ فارسی معین با اندکی دخل و تصرف. 

۳ در متن: الإنيادة. 

۴. در متن: الإلياذة. 


۳۸ صحنه‌های قیامت در ols‏ 


7« ‌ه‌ضضضضضضضضضشض کک 


در یکی از فصول شش كانه اینیاس» قهرمان حماسه به جهان پایین 
می‌رود تا با روح پدرش «انشيز» دیدار کند و نظر او را درباره‌ی آینده خود و 
آینده فرزندانش بپرسد. او با كاهن زنی هبوط می کند که منازل مردگان را به 
وی نشان می‌دهد. انباشته از اشباح و ارولح است. آنان از رود هستکس» 
(رودی در جهنم پر از مار و حیوانات ترسناک) می‌گذرند. شارون» ملوان 
افسرده - که روح مردگان را راهنمایی می کند - بر عبور از آن نظارت می‌کند. 
سپس زن کاهن از آن می گذرد و به دنبال وى اینیاس در جهانی سراسر 
نامیدی و يأس. که انواع اشباح مردگان در آن می‌روند و می‌آیند. در آنجا 
اینیاس با بسیاری از قهرمانان تروا برخورد می‌کند و در پایان با پدرش روبه‌رو 
می‌شود. پدر نیز او را از مجد و افتخاری که برای نوادگان وی نوشته شده 
است. باخبر می کند'۔ 

جهنم ویرژیل» همان جهنم هومیروس است که چنانکه کمی پیش بیان 
شدہ از جهنم مصر برگرفته شده است؛ با کمی نقص و تعدیل. 

ek 


یونانی‌ها و رومیان را بگذاریم تا نزد بنی اسرائیل برویم و در عقاید آن‌ها 
درباره‌ی جهان دیگر جست و جو نماييم. در عهد عتیق" که در دسترس ما 
است - و کتاب اول يهود است" - مطلقاً ذکری از جهان دیگر نمی یابیم و از 
همه‌ی سياق (کتاب) می فھمیم كه جزای شرہ جه برای فرد و جه برای 
جماعت هاء در دنیا تحقق می‌یابد. چون خدای بنی اسرائیل از گرفتن بدکار, 
به خاطر بدکرداری وی. خواه یکی از افراد آن‌ها يا یکی از نسل‌های آنان, 
غاقل نیست. 

با اين حال اين عقيده نتوانست در ply‏ آنجه در واقعیت زندگی مشاهده 
می‌شود. مقاومت کند. یعنی این که شر با سلامتی می رود و خیر عکس آن را 


. برگرفته از: قصة الادب فى العام اثر دکتر امد امین و دکتر زکی نجيب. نيز از: اساطير الحب 
وا حمال عندالاغریق (اسطوره‌های عشق و زیبایی در نظر یوتانیان) اثر استاد درینی خشبة. س 

۲. در متن: العهد القدیم. 

٣‏ کتاب دوم. تلمود است. س 
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می‌یابد و در اين هنگام. كشمكش در نهاد فرد يهودى' در ميان اين عقیده 
ساده و این واقعیت در زندكىء درمی گیرد. کامل‌ترین حالت این کشمکش در 
سفر ایوب. یکی از آسفار عهد عتيق» نمایان می‌شود. 
در اینجا از فصل خوبی که استاد على ادهم درباره‌ی این سفر در ES‏ 
۰ 5 ا ۲ + ےھ ” وہ ۰ 7 ۰ 
«نظراتى درباره‌ی زند گی 9 جامعه» نوشته است؛ اقتباس می كنم که من را از 
زحمت تلخيص و تعليق بی نياز می سازد: 
در اصحاح سيزدهم از سفر ايوبء ايوب در جواب خود به 
يارانشء هنكام سخن گفتن درباره‌ی ذات والاء می گوید: 
«هر گاه خدای مرا بمیرآند. من نسبت به أو آرزومند ۲ 
امیدوار خواهم بود. جز این كه در پیشگاهش نسبت به راه 
و روش خودم که با چنین گرفتاری‌ها دست به گریبان 
بودم» تقاضای برهان و دلیل خواهم کرد و علت 
گرفتاری‌هايم را خواهم پرسید». 
اين سخن در of‏ ایمان تام يا انواعی از انکار و دين گریزی 
جمع می‌گردد و اطمینان مطلق با سایه‌ای از شک و تردید 
درهم می‌آمیزد. استدلال‌ها 5 بیّنه‌هایی ۳ خلاصه می کند 
كه ايوب برای دفاع از خود و محکم كردن موضع خویش 
پخش نکند. عواطف خود را برکند. و بر گرفتاری سخت و 
نمایدء در آن سفر ارزشمند بسیار پرمحتوای منسوب به او 
بيان كند. 
اين سفر از درخشانترين اسفار عهد عتيق است و بيش از 
همه آن‌ها لمحه‌های كاشف. نظرات نافذ. و خواطر با 
جسارت را در بر دارد و با صراحتی کم نظیر موضع انسان: 
«زاده از زن» کم روزكارء پرمشقت» در ply‏ خداوند. «صانع 
عظائم فراتر" از بحث و عجایب فراتر از شمار» را در بر 


.١‏ در متن, الاسرائیلی. اما چون امروزه با اشتباه تمام, این کلمه, بیشتر بار سیاسی پیدا کرده است. از 
درج آن در متن خودداری شد. در زبان عبری اسرائیل به معنای عبدالله (بنده‌ی خدا) است و لقب 
حضرت یعقوب - عليه السلام است. 

۲ نظرات فى الحياة والجتمع. 


۳ در متن, به جاى تفوق: تفوت. 
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می گیرد۔ همجنين درخواست انسان برای عدالت» جست و 
جوى او از حكمت در حوادث زندگی» و حقايق هستی را در 
بر دارد. 
این سفر همچنین درخشان ترین. دقیق ترين» و 
صادقانه‌ترین تصوير را نشان می‌دهد: کشمکش شدید ميان 
شک‌هایی که از لحاظ وجود عدالت الهی متجلی در تجارب 
بشرء سرنوشت ملت هاء و ایمان قدرتمندی که می‌کوشد 
شک‌های غالب را از خود برکندہ در برابر هجوم‌های آن خود 
را حفظ نماید و در نهایت بتواند آن را طرد کند و شکست 
بدهد. 
این سفر از یکی از مراحل مهم اندیشه‌ی دینی بنی اسرائیل 
پرده برمی‌دارد: زمانی که شک کم کم به اين اعتقاد راه 
میناد که قائل است GLA)‏ انیکو کردار درست به خاطر 
روش استوار و سلامتی راہ خویش, در زندگی خود پاداش 
عاجل را می‌بیند. کسی هم که از درستی دوری نماید و 
مرتکب گناه شود. عقاب به وی می‌رسد و جزاى همسان با 
آنها را دریافت می‌کند. اما ملاحظه می‌شود که زندگی 
روزمره و حوادث پیاپی مألوف آنء این اعتقاد ساده را تأیید 
نمی کند و تأ کید نمی‌نماید aS‏ فرد jlo Sx‏ جزای بدی خود 
را می‌بیند و نیکوکردار به خاطر آنجه انجام داده است. 
پاداش داده می‌شود. برعکس. قد یغلب على امره و تجنی 
عليه استقامته. 
این مسئله کم کم عقل‌ها را به خود مشغول ساخت. جان‌ها 
را پریشان سو و خواطر را برآشفت. پس LT‏ در عدالت 
الهى شک وجود دارد؟ يا در رخدادهای زندگی و حرکات 
هستی. عدالتی وجود دارد که از چشم نهان است و از فکر 
نهفته. در این ستم نمایان. متواری است و به اين صورت 
افاق انديشه عدالت فراخ می‌گردد. تعالی می‌یابد. و همه‌ی 
اعتراضات موجود در مسیر خود را - که از نگاه كليل و فهم 
فارسا ای مدان ب مرس كارف ae)‏ و سياسيت 
می‌افزود. این بود كه هنوز سایه‌ی اندیشه‌ی زندگی دیگر 
نمایان نشده بود و افکار به ان راہ نبرده بودند. 
پس بايد آندیشه‌ی جهان دیگر در ميان بنی اسرائیل. در تاريخ طولانی 
el‏ يس از نوشتن عهد عتیق باشد. چون ما در اصحاح بيست و دوم انجیل 
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متیء می‌بینیم: «در آن روز صدوقیون. کسانی که می‌گویند: قیامتی نیست. به 
سوى أو آمدند... ». 
يس درمىيابيم که یکی از فرقه‌های يهودى در عهد مسیحء همچنان باور 
دارند كه قيامتى وجود ندارد. در حالى که مىبينيم که فریسی‌ها به قیامت 
عقيده دارند. اين مطلب را از سفر أعمال ييامبران» اصحاح بيست و سوم در 
مىيابيم. هنكامى كه يولس رسول مىكويد: من فريسى يسر فريسى به 
رستاخير مردكان اميدوارم. 
اين مطلب را به والى قيصريه مىكويد كه يهوديان او را 


تشويق کرده‌اند تا يولس را با اين بهانه دستگیر کند که او 
«مفسد است و در ميان همه‌ی يهوديان موجود در در ربع 
مسکون فتنهانكيزى می‌کند». 
سپس در اصحاح بيست و چهارم می‌گوید: 
لیکن این را نزد تو اقرار می‌کنم که به طریقتی که بدعت 
می‌گویند خدای پدران را عبادت می‌کنم و به آنچه در 
چنانکه ایشان نیز قبول دارد که قيامت مردگان از عادلان و 
ظالمان نیز خواهد شد. 
cul ply‏ اعتقادی به روز آخرء در ميان گروهی از بنی اسرائیل یافت 
می‌شود. با این حال به صورت دقیق نمی دانیم که این عقیده از جه زمانی به 
ميان بنی اسرائیل راہ یافت. اولین اشاره‌ای که مىيابيم در سفر آشعیاء است 
که زندگی وی در حدود قرن سوم پیش از میلاد بودہ ایت با این حال. 
دلیلی وجود ندارد كه به طور قطع نشان دهد که منظور از آن. همان روز 
رستاخیز است. این هم سخن او به صورت یک خبر (پیش كويى): 
اینک خداوند زمين را خالی و ويران می‌کند» و أن را 
۱ واژگون ساخته ساکنانش را پراکنده می سازد۔' 
تا أن جا که می‌گوید: 
و واقع خواهد شد که هرکه از آواز ترس بگریزد. به حضره 
خواهد افتاد و هر که از ميان حفره برآید گرفتار دام خودهد 
شد. زيراكه روزنه‌های علیّین باز شده و اساس‌های زمين 


\. صحیفه‌ی اشعیاء. عبارت شاره‌ی YY GAA‏ 


ل 

al‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 
متزلزل می‌باشد» زمين بالكل منکسر شده. زمین تماما از 
هم پاشیده و زمین به شدت متحرک گشته است» زمين 
مثل مستان افتان و خیزان است و مثل سایه‌بان به چپ و 
راست متحرک و گناهش برآن سنگین است. يس افتاده 
است که بار دیگر نخواهد برخاست.» و در آن روز واقع 
خواهد شد که خداوند گروه شریفان را برمکان بلند ایشان و 
پادشاه زمین را بر زمين سزا خواهد داد« و ایشان مثل 
اسیران در چاه جمع خواهند شد و در زندان بسته خواهند 
گردید و بعد از روزهای بسیار ایشان طلبیده خواهند شد و 
ماه خجل و آفتاب رسوا خواهد گشت. زیرا که ogg‏ صبایوت 
در كوه صهیون و در اورشلیم و به حضور مشایخ خویش با 
جلال سلطنت خواهد نمود. 

با این حال ممکن است این روز یکی از روزهای دنیا باشد و Wel‏ راجح 

همین است. چون در اصحاح بيست و پنجم گفته است: 
و در أن روز خواهند گفت: اینک اين خدای ما است که 
منتظر او بوده‌ایم و ما را نجات خواهد داد. این خداوند است 
که منتظر او بوده‌ايم. يس از نجات او مسرور و شادمان 
خواهیم شد» زيرا که دست خداوند بر این كوه قرا خواهد 
گرفت و موآب در مکان خود پایمال خواهد شد. چنانکه كاه 
در آب aby‏ پایمال می شود× و او دست‌های خود را در 
ميان أن خواهد گشاد مثل شناوری که به جهت شنا كردن 
دستهای خود را می‌گشاید و غرور او را با حیله‌های 
دستھایش پست خواهد گردانید× و قلعه‌ی sil‏ حصارهایت 
را خم کرده به زیر خواهد افکند و برزمین باغبار یکسان 
خواهد ساخت." 

در اصحاح بيست و ششم نیز گفته است: 

در آن روز این سرود در زمين بهودا سراییده خواهد شد. ما 
را شهری قوی است. که دیوارها 9 حصار اخ lo‏ است* 
دروازها را بگشایید تا امت عادل که امانت را نگاه می‌دارند 


\ همان. عبارت شماره‌ی ۱۸ تا ۲۳ 
¥ همان. باب ۵ء عبارت شاره‌ی ٩‏ تا ۱۲. 
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داخل شوند ' 
يس اين روز ممكن است روز پیروزی «اسرائیل» بر دشمن خويش 
«مؤاب» باشد و به این صورت» این روز د یک روز محلی است که اشعیاء مانند 
ساير خبرهاى موجود در عهد عتيق از آن خبر مىدهد. 
همجنين اشاردى ديكرى به روزى مانند روز قيامت در اصحاح دوازدهم 
سفر دانیال - که در قرن دوم پیش از میلاد زيسته است - وارد می‌شود. اين 
اشاره» بیش از اشاره‌ی اشعیاء بر روز قیامتی دلالت می کند۔ با این Je‏ این 
اشارہ نیز ممکن است سخنی دربا رهی یکی از روزهای زمین 5 يكى از 
خبرهای مربوط به آینده‌ی بنى اسرائیل باشد. طوری که او به نقل از وحی 
يروردكار به «gl‏ گفته است: 
و در آن زمان ميكائيل اميرعظيمى که برای پسران قوم تو 
ایستاده Cul‏ خواهد برخاست 9 چنان زمان تنگی خواهد 
شد که از حینی که امتی به وجود آمده است. تا امروز 
نبوده و در آن زمان هریک از قوم تو که در دفتر یافت شود. 
رستكار خواهد XS‏ 9 بسیاری 1 ز آنانی که در خاک زمين 
خوابیده‌اند بیدار خواهند شد اما اینان به جهت حیاتی 
حکیمان مثل روشنایی SHI‏ خواهند درخشید و آنانی aS‏ 
بسیاری را به راه عدالت رهبری می‌نمایند مانند ستارگان 
خواهند بود تا ابدالآباد ۲ 
با اين حالء اين اشاره. يس از سخنی طولانی درباره‌ی قیام سه پادشاه در 
«ln!‏ و يادشاهى چهارم كه ثروتمندتر و قوی تر است و به مملكت يونان 
حمله می‌کنند.. . مىآيد. سپس أن روز در نهايت فرا مىرسد و اين امری 
عنوان که نشانه‌ای برای ملت یهودی است. در سياق زندگی قرار می گیرد و بر 
انتقالی به جهان So‏ دلالت نمی‌نماید. 
با این حالء اشاره در انجیل و در آعمال رسولان به اعتقاد يهود به روز 


۱ .هماان باب ۶ عبارت شاره‌ی Yu‏ 
۲ . تاب دانیال gi‏ باب ۲ عبارت شاره‌ی ۱ تا ۲ 


۴۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


قیامت برای اثبات وجود اين اعتقاد - در نهایت - کافی است؛ هرچند جنانكه 
نمایان می‌گردد. واقعاً دير رخ داد و این امر دلالت می کند که آنان در اين 
جنيهء از عقاید مصری ماد تشدند. 


ate ste ale 
We 


0 


اما مسیحیت. «ملكوت رب» و «زندكى جاويد» برای انواع نعمت دارد. 
«جهنم». «آتش» و «تاريكى» را نيزء براى عذاب دارد. «روز جزا» نيز وجود 
نمی‌توانیم به صورت قطعی بگوییم: کی؟ آیا روز قیامت يا روز برخاستن وی 
سه روز يس از دفن؟ چنانکه در انجیل آمده است: 
در اصحاح شانزدهم انجیل متی آمده است: 
زیرا که پسرانسان خواهد آمد در جلال پدر خویش به اتفاق 
ملائكدى خود و در أن وقت هرکسی را موافق اعمالش جزا 
خواهد داد.« هرآینه به شما مىكويم که بعضی در اینجا 
حاضرند که تا پسرانشان را نبینند که در ملکوت خود 
می آید ذائقه‌ی موت را نخواهند چشید.! 

در اصحاح نوزدهم همین انجیل آمدہ است: 
عیسی به شاگردان خود گفت: هر آینه به شما می گویم که 
شخص دولتمند به ملکوت آسمان به دشواری داخل 
می‌شود. × و باز شما را می‌گویم که گذشتن شتر از سوراخ 
سوزنء آسانتر است از دخول شخص دولتمند در ملکوت 
خدا." 

در همین اصحاح آمده است: 
وقتی که پسرانسان برکرسی جلال خود نشیند. شما نیز به 
دوازده كرسى نشسته پر دوازده سبط اسرائیل داوری 
خواهيد نمود. × و هركه به خاطر اسم من خاندها يا برادران 
يا خواهران يا يدر يا مادر يا زن يا فرزندان يا زمينها را ترک 
کرد صد چندان خواهد يافت و وارث حيات حاودانی 


.۲۸ عبارت شماره‌ی ۲۷ تا‎ AF انجیل متی, باب‎ ١ 
عبارت شاره‌ی ٣و رو‎ AA انجیل متی؛ باب‎ ۲ 
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خواهد گشت ' 


در اصحاح دوازدهم همين انجيل آمذہ است: 
لیکن به شما می‌گویم که هر سخن باطل که مردم 
می‌گویند حساب أن را در روز داوری خواهند داد" 

در اصحاح شانزدهم همین انجیل نیز آمده است: 
و من نيز تو را می‌گویم كه تویی پطرس و براین صخره 
کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنم بر ان استیلا 
نخواهند یافت× و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو 

۳ 

می‌سپارم. 

در اصحاح هیجدهم أن نيز آمده است: 

پس اگر دستت ت یا پایت تو را بلغزاند of‏ را قطع کرده از 

سو دور انداز زیرا تو را بھتر است که لنگ یا شل داخل 
حیات شوی از آنکه با دو دست يا دو پا در نار جاودانی 
افکندہ شوی» و اگر چشمت تو را لغزش دهد. أن را قلع 
كرده از خود دورانداز زیرا تو را بهتر است با یک چشم وارد 
حیات شوی از اينكه با دو چشم در آتش جهنم افكنده 
شوی۔' 

در اصحاح د نهم انحیل مرقس» »از آنچه در این متی در این باره آمده بث 

این افزوده بیان شده است: 

پس هر گاه دستت تو را بلغزاند آن را ببر زیرا تو را بهتر 
أنننت شل داخل حیات Se‏ از ا دو دست وارد جهنم 
كرد در آتشی که خاموشی نپذیرد؟ 

در اصحاح ھۂ هشتم انجیل متی نیز آمده است: 
و به شما می گویم که بسا از مشرق و مغرب آمده در 


.١‏ همان عبارت شماره‌ی ۲۸ تا ۳۰. گاهی از اين عبارات برداشت می‌شود که آن روز روز قيامت 
است. س 

۲ . همان. باب AY‏ عبارت شاره‌ی NF‏ 

NV باب ۱۶ عبارت شاره‌ی ۱۸ و‎ gle. 

۴ . همان. باب ۱۸ء عبارت شاره‌ی ۸ و . 

۵ . انجیل مرقس. باب A‏ عبارت ۴۳ 


۴۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


خارجی ole‏ که گریه و فشار دندان “adh‏ 

در اصحاح یازدهم همین انجیل نیز آمده است: 
و تو ای کفر ناحوم تا به فلك سر افراشته‌ای به جهنم 
سرنگون خواهی شد. زیرا هرگاه معجزاتی که در تو يديد 


لیک ما ای كوي كلا کو زور جر le‏ زمين عدوم 
از تو سھل تر خواهد بود. 
در اصحاح بيست و ششم آن نیز آمده است: 
اما به شما می گویم كه بعد از این از میوه مو دیگر نخواهم 
نوشید تا روزی که أن را با شما در ملکوت يدر خود تازه 
اشام" 
به این صورت تنها به این اشاره‌های مختصر درباره‌ی نعیم موجود در 
ملکوت آسمان ها عذاب جهنم آتشی ‘ يا در تاریکی خارجی دست وم 
یک بار هم در اصحاح بيست و بن پنجم انجیل متی به مقداری تفصیل دست 
پیدا می‌کنیم. 
تنها تصویر مفصل درباره‌ی قیامت 9 حساب 9 کتاب: 9 نعيم 0 عذاب» در 
se bol‏ موجود در دسترس ما در انجیل متی باب مت سم آمدہ است 
شروحی که به هر حال در اینجا امکان تفصیل آن‌ها نیست. 
با وجود برخی يهودى و مسیحی در جزيرة العربء عقيده به جهان دیگر 
نتوانست در ميان عرب‌های این جزیره انتشار یابد. به اين ترتیب. اندیشه‌ی 
Cie‏ أورده شدیداً مورد انکار قرار گرفت: 
مو ےت as‏ 


ال Saal‏ كمَرُوا مَل تدلكُمْ عل وجل SEE‏ إِذَا مر BH‏ كل SF‏ 


۱۲ ۱ انجیل متی. باب ۸ عبارت‎ .١ 
۲۴ عبارت ۲۳ و‎ ١١ مان, باب‎ ۲ 

۳ . انجیل متی, باب ۲۶ء عبارت ۲۹ 
؟. عبارت ۳٣‏ تا ۴۶۔ 


دنیای پس از مرگ در نهاد انسانی FY‏ 
کم آفي GE‏ جدِيدِ ' 
کافران (برخی به برخی دیگره تمسخرکنان) می‌گویند: آيا مردی را به شما 
بنماييم که شما را خبر می‌دهد از اين که هنگامی که پیکرهایتان کاملا 
متلاشی شد (و ذرّات وجودتان در جهان پخش و پراکنده گردید دوباره 
زنده می‌شوید و) آفرینش تازه‌ای بيدا می کنید؟ 


2 جنير گفتند: 
Soe of oe‏ رڈ ہے > مگ a‏ 
لو ما هي SY‏ تموث Hg‏ وا یکت لا SAAN‏ و 


ہےے۔ دی ۰ 3 وو - 
كم WS,‏ مِنْ علم ان هم إلا يظنون" 
OLS‏ رستاخیز می گویند: حیاتی جز همین زندگی دنیائی كه در آن بسر 
مىبريم در کار نیست. گروهی از ما می‌میرند و گروهی جای ایشان را 
می گیرند و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمی‌سازد! OUT‏ چنین سخنی 
را از روی يقين و آگاهی نمی گویند و بلکه تنها گمان می‌برند و تخمين 
می زنند. 

و از این جا قرآن آنان را به اندیشەی جهان دیگر منتقل ساخت. چنانکه 
هرگز در تاریخ انسانی نمایان نشده بود و خیال بشری آن را تصور نکردہ بود: 
از زمانی که در نهاد مصر باستان روييد تا زمانى که اسلام بر بشريت سایه 
در این زمینه بالا آورد» نشان می‌دهد. طوری که ناگهان آنان به جهان دیگر 
جهنم و آتشء نعیم و wilde‏ عدالت مطلق. و رحمت فراخ ایمان داشتند؛ در 
تصویری کامل تر و پاکیزه تر از هرگونه تصور پیشین در تاریخ طولانی 
انسانيت. 

و داستان این جهان در فصلهاى ST‏ به تفصيل آمده است. 


١‏ سباً/۷. 
۲ جائیه/۲۳. 


جهان دیگر در قران 

«صحنه‌های قیامت» در قرآنء از بارزترین مواضع تصویرسازی در قرآن 
شاخص‌هایی که در کتاب «تصویرسازی هنری در قرآن» درباره‌ی آن‌ها سخن 
گفته‌ام بر آن انطباق دارد و بخشی از آن را در مقدمه‌ی اين کتاب گلچین 
کردم. 

قرآن a‏ صحنه‌های قیامت عنایت نموده است: رستاخیز و حسابء و نعیم و 
عذاب. طوری که آن جهان So‏ که ol‏ را يس از این جهان به مردم وعده 
داده أشنت تنها توصیف نکرده است و بس ء aS‏ ان را به گونه‌ی مُصور 
محسوس؛ زنده‌ی يوياء پارز شخصیت یافته درآورده ssl‏ طوری که مسلمانان 
در اين جهان (اخر) به صورت کامل. زندگی کرده‌اند. صحنه‌های أن را 
دیده‌اند. از آن she‏ شده‌اند. گاهی Jo‏ آنان از آن تکان خورده است. PE‏ 
پوستشان جمع شده است. گاهی وحشت به دلشان سرایت کرده است. گاهی 
هم آرامش به آن‌ها برگشته است» گرمای زبانه‌ای از آتش به صورت آنان 
خورده است» 9 نسیمی از بهشت به سوی آنان وزيده است. 9 از این رهگذر 
پیش از روز موعود. این جهان را می‌شناسند. 

این lee‏ كاملاً ساده است و همانند عقیده‌ی اسلامی. واضح است: مرگی 
و رستاخیزی, و نعیمی و عذابی برای کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح 
ورزیدند و دیدار خداوند را تکذیب نمودند. آتش و هر كرما و سوزندگی ای که 
در آن وجود دارد. در آن جا نه شفاعتی برای عذاب وجود دارد. نه فدیه ای» و 
به اندازہ مویی اختلال در ترازوی دقیق عدالت. [چنانکه قرآن گفته است:] 

من fats‏ مثقال دَرّمي CHAS‏ وَمَن يعمل lite‏ دري گرا يره ' 
پس هركس به اندازه ذره غباری کار نیکو کرده باشد OT‏ را خواهد دید (و 


۱. زازله/۷ - ۸. 
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پاداشش را خواهد گرفت). ٭ و هركس به اندازه ذره غباری کار بد کرده 
باشد آن را خواهد دید (و سزایش را خواهد جشيد). 
يا ايها الئاس انوا رَبَكُمْ وَاحْسَوَا یوم لا گی وال عَن وَلَیو ولا 
مَوْلُودٌ مُوَ از عَن وَالِدِو ES‏ 
و از روزی بترسيد که نه يدرى مسؤوليت اعمال فرزندش را مىيذيرد و 
GIS‏ برای او برآورده می کند و نه فرزندی اصلاً مسئولیت اعمال پدرش را 
می پذیرد و GIS‏ برای او برآورده می‌سازد. 
لیکن این حقیقت ساده‌ی واضح در صورت‌های گوناگون نمایش داده 
می‌شود و جهانی کامل» سرشار از صحنه ترسيم می گردد و در ده‌ها وضع و 
شکل و نشانه به چشم می‌خورد و به اين صورت حماسه‌های هنری 
شگفت‌انگیزی را يديد می‌آورد که نفس أن را در بر می‌گیرد» خیال آن را 
دنبال می‌کند. حس در أن غرق می‌گردد. در آن سایه سار به چشم می آیدہ و 
به سرمایه‌ی ادبی صفحات منحصری را می‌افزاید که نه همتایی دارد نه نمونه 
ای. 
هر وضع و شکلی باشد - که بعداً به تفصیل ارائه مي‌نماييم - یک نشانه‌ی 
واحد فراگیر وجود دارد: این صحنه‌ها زنده‌اند. از دنیای زندگان برگرفته 
شدماند نه این که رنگ‌های Je‏ يا خطوط خشکی باشد. صحنه‌هایی هستند 
كه در آن‌ها ابعاد و مسافت‌ها با احساسات و دریافت‌ها" و خواطر و خلجات 
اندازه گرفته می‌شود و مواقف کنشگر در جا Oe‏ زنده‌ی آدمی. 5 در شخوصی از 
طبيعت كه به آن‌ها زند گی داده شده است. ترسیم کرده می‌شود. سپس 
اصلی كه همه صحندها را در بر می گیرد خللی نمی‌زند. 
ود 
نشانه‌ی اصلی دیگری نیز در همه‌ی این صحنه‌ها وجود دارد: این صحنه‌ها 
همین امروز حضور دارند. چشم آن‌ها را می‌بیند. و جان آن‌ها را حس می کند. 


۱ لقمان /۲۳. 
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فارق بسيار دور کننده‌ی هر دو جھانء جدا کننده‌ی بسيار نزدیک است. حتى 
گاهی فارقی وجود ندارد. بلکه اکثراً «دیگری» سس است که حضور دارد. و 
«Lio»‏ گذشته‌ی دوری است که یادکنندگان آن را (خاطره وار) به خاطر 
می‌آورند! 

این نشانه‌ای است که این صحنه‌ها را در جان زنده می ‌سازدہ اثر آن‌ها را در 
حس تقویت می‌نماید» و با ابزارهای گوناگونی تحقق می گیرد که برخی از 
آن‌ها را به صورت اجمال نمایش می‌دهیم: 

گاهی ابتدای صحنه در زندگی Lo‏ و پایان أن در زندگی So‏ به چشم 
آن صحنه. نزدیک تر از نزدیک است و انسانیت در جلوی چشم تو با 
پیوستگی عجیبیء راہ سفر را پشت سر می گذارد: 

Gale إا‎ LSU ES 5d ASN مّنَ‎ be عَلَ الانسان‎ A هَل‎ 
و‎ 


الانسان ath‏ ماح wit‏ فَجَعَلَْاهُ سَمِيعاً بصیرا لا هدیاه 
من 9 


۳2 


7 - 


الیل Gy‏ شارا 


ص 


yy‏ کفوراً إِنَا آغتذنا للکافرین سلایلا وَأَغْكَالاً 


2 رو‎ oe ہہ‎ 5 Pa a 
tors كَاقُوراً‎ Ge يَْرَبُونَ ین کاس کان‎ stg وَسَعِيرا ان‎ 


6 


یفرب با عِبَاڈ الله yA‏ تفجيراً ١‏ 

UT‏ (جز این است كه) مدت زمانی بر انسان (در شكم مادر به كونه نطفه و 
جنين) گذشته است و او جيز قابل ذكر و شايسته توجه نبوده است؟! ٭ ما 
انسان را از نطفه آميخته (از اسيرماتوزوئيد و اوول) آفريدهايم» و چون او را 
(با وظايف و تکالیفی» بعدها) مىآزماييم» وى را شنوا و بيناء (به عبارت دیگر 
عاقل و دانا) كردهايم. # ما راه را بدو نموده‌ايی جه او سياس كزار باشد يا 
بسيار ناسياس. ٭ ما برای كافران زنجيرها و عُل‌ها و آتش فروزان دوزخ را 
آماده کرده‌ايم. ٭ نيكان» جامهاى شرابى را سر می کشند و مىنوشند که 
آميخته به کافور است. ٭ (اين جام‌ها پر می شود از) چشمه‌ای که بند گان خدا 
از آن می‌نوشند و هر جهت که بخواهند با خود روان می کنند و می‌برند. 


و این سیاق تا رسیدن به صورت‌هایی از نعیم و عذاب ادامه بيدا می کند و 


١۔‏ انسان/۱ - ۶ 
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تو حس می کنی که سفری طولانی را در چند لحظه انجام داده ای: سفری که 
از پیش از آفرینش انسان آغاز می‌شود. روزی که او چیزی قابل ذکر و شايان 
توجه نبوده است و در درون بهشت و جهنم پایان می‌یابد. در چند جمله‌ی 
کوتاه نیز در لا به لای خود زندگی را درمی‌گیرد! 
گاهی هم Lio‏ و آخرت را در كنار هم. حاضر به تو نشان می‌دهد. (مثلاً ) 
این گروهی هستند که عذاب را با شتاب از پیامبر می‌خواهند. در حالی که در 
آندرون جهنمی به سر می‌برند. 
يسْتَعْجِلُوئَكَ بالْعَدَاب ge O15‏ لطي بالکافریت ' 
آنان عذاب را با شتاب از تو می‌خواهند و حال اين كه مسلماً دوزخ کافران را 
در بر خواهد گرفت. 
گاهی هم صحنه با داستانی که در Lio‏ اتفاق می‌افتد. شروع می‌شود. 
سپس بقیه‌ی أن را دنبال می کند و ناگهان ما در آخرت هستیم: (مثلاً ) اين 
فرعون است که قوم خود را در زندگی پیشوایی می‌کند. سپس دور" دوم ادامه 
می يابد. تا این که انان را در جهنم پیشوایی می‌نماید. 
دا جوم طُّمِسَتْ : * ودا السَماء فرجت * وَإِذَا ا لال Cd‏ ٭ 


۳ 


دا 5250 وف ٭ لأيّ يوم ae‏ * یرم الق #* tag‏ درا 
ما یرم الفَصْلِ * یل يوم للْمْكَذيينَ * A‏ لك ob * GSU‏ 
AS‏ الاجرین * كَذَلِكَ تفعل Ge Aly‏ * ول برع للْمُكَذيينَ 


زر 9 و 


ee ee‏ ٭ فَجَعلَتَاہُ في قَرَارٍ مَكِينٍ * لل در 
علوم # فا قیفم القَاورُونَ * ول des‏ لِلمْكَذَيینَ * األَتْجْکل 


٠ 


SEL رَوَايِيَ‎ Gs ٭ وَجَعَلَْا‎ Gils آخیاء‎ * Gus (25M 


و 


Stal‏ مَاء UG‏ ٭ 7 یومَیذ لِلَمُكَذَبينَ ٭ انطّلقُوا ی ما کش 
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شکافته می گردد. ٭ و هنگامی که کوه‌ها برکندہ و پراکنده می گردند ٭ و 
هنگامی که برای پیغمبران تعيين وقت می گردد (تا برای ادای شهادت بر ملت 
vo‏ حاضر شوند). ٭ (اين کارها) برای چه روزی پس انداخته و در نظر 
گرفته شده‌اند؟ 9۶ برای روز فضاوت (در ميان مردم) و جدایی انداختن ols)‏ 
حق و باطل» و صفوف مؤمنان از صفوف کافران» و نيك وکاران از بد کاران» و 
بالاخره بهشتیان از دوزخیان). ٭ تو جه می‌دانی روز داوری و جدایی 

چیست؟ # در OT‏ روز وای به حال تکذیب کنندگان! ٭ UT‏ ما پیشینیان 
(تکذیب کننده) را نابود نساخته‌ایم؟ ٭ سپس پسینیان را به دنبالشان روانه 
نکرده‌ایم؟ ٭ ما با گناهکاران چنین رفتار می کنیم۔ ٭ در آن روز وای به حال 
تکذیب کنندگان! ٭ LT‏ شما را از OT‏ حقير و ناچیزی (به نام منی) 
نیافریده‌ایم؟ ٭ و OT‏ ۳ در جایگاهی استوار قرار دادهايم S)‏ رحم مادر است 
و آن اندازہ مناسب و جالب و عجيب است که هر انسانی را در شگفتی فرو 
می‌برد). ٭ تا مدت زمانی مشخص ( که دوران ماندگاری جنين در شکم پایان 
می‌گیرد» و روز ولادت فرا می‌رسد). ٭ ما توانایی (اين کار را) داشته‌ايم (که 
از نطفه ناچیز و حقیری چنان انسان شریف و کاملی بسازیم) و ما بهترین توانا 
بوده و هستیم. # در OT‏ رون وای به حال تكذيب کنند گان! آیا ما زمين را 
گرد آورنده (مردمان در حال She‏ بر روی خود. و در حال ممات در دل 
خود) نساخته‌ایم؟ ٭ هم در حال حیات و هم در حال ممات؟ ٭ و در OF‏ 
کوههای استوار و بلند يديد نياوردهايم» و از OT‏ گوارا به شما ننوشانده‌ایم؟ 
% در oF‏ روز وای به حال WAS‏ کنندگان! % (بدانان گفته می شود:) به 
5 همان چیزی رهسپار شوید كمه پیوسته دروغش می‌شمردید. # بر وید 
به سوی سايه سه شاخه (دودهای خفقان بار آتش) # نه gle‏ دار ERS‏ و 
اسایش بخشی است. و نه از سوزندگی شعله‌های GUT‏ جلوگیری می کند 


at‏ : صحنه‌های قیامت در قرآن 


بر می خیزد) آتشپاره‌ای از خود بیرون می‌دهد که انگار كوشكك' (بزركك و 
بر افراشته‌ای) هستند. ٭ آتشپاره‌هایی که انگار (از لحاظ رنكك و حرکت و 
سرعت) شتران ' زردی هستند. ٭ در OT‏ روز وای به حال تکذیب کنند گان! 
گاهی نیز از (حالت) خبر به انشا و از توصیف به گفت‌وگو منتقل می‌شود. 
لذا چنین به خیال تو می‌افکند که صحنه. حاضر است؛ در أن خطاب صورت 
می گنرد یا گفت وگو انجام من شود 


cates‏ سَكْرَة HS By off‏ ما كنت منه یڈ ٭ وخ في 
yy‏ رك زود ٭ جع تفس متها عاو gS‏ ٭ 


لَقَدْ CS‏ في de‏ ین هَذَا CRISS‏ عَنْكَ غِطَاءَكَ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 


و تو Ga‏ لک مرو 


git حر‎ dy مَع الله‎ he gal * مریب‎ fot Bl) ماع‎ 
0 

سکرات مرگ (سرانجام فرا می رسد) واقعیت را به همراه می آورد (و دریچه 
قيامت را به رویتان باز می کند و حوادث و صحنه‌های دنیای جدید را کم و 

بيش نشانتان خواهد داد بدین هنگام انسان را فریاد می‌زنند که) این همان 
چیزی است که از آن کناره می گرفتی و می گریختی. ٭ و (سرانجام برای 
دومين GL‏ در صور دمیده می‌شود OT‏ (روز) روز (تحقق و پیاده شدن) بیم 
دادن‌های (الهی به کافران) است. ٭ در OT‏ روز هر انسانی (اعم از نیک و کار و 
بد کار به می‌دان محشر) می آید همراه با راهنمایی ( که او را رهبری و رهنمود 
می کند) و همراه با گواهی (كه بر پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد). 
٭ (سپس به انسان بی باور خطاب می‌شود:) تو از اين (دادگاه بزركك و 
چیزهایی که می‌بینی و خواهی دید) BE‏ بودی» و ما پرده از جلو چشمان تو 
به کنار زدەایم و امروز چشمانت كاملا تیزبین شده‌اند. ٭ فرشته همدم او 


می گوید» انها چیزهایی است که در پیش من آماده است (و من آن‌ها را 
ثبت و ضبط کرده‌ام پرورد گارا! خود دانی که برابر این‌ها در حق او چکار 


5 سید قطب کلمه‌ی fad‏ را این گونه معنا کردہ است: قصر: جع قصرةء درخت انبوم/تنومند۔ 
۲ . سيد قطب کلمه‌ی Mae‏ را این گونه معنا کرده است: ee‏ جع جملء ریسمان كُلّفت! 
YON GY‏ 
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می کنی). # (خدا به دو فرشته مامور ثبت و ضبط اعمال دستور می‌دهد:) هر 
کافر سرکش و كينه توزی را به دوزخ بیندازید! ٭ # آن کسی را که خود از 
انجام کارهای نیک دست بازداشته (و دیگران را) نیز از انجام خوبيها بازداشته 
است و متحاوز (از حدود احکام الهی) و متعدی )4 حقوق دیگران) بودہ 
است و (در دين خود) شک داشته است و (دیگران را نیز راجع به دین) به 
شک انداخته است و بدبین کرده است. # (آن کسی که با خداء معبود 
دیگری را ب ركزيده است يس او را به عذاب سخت (دوزخ) بیندازید.) 


داشته آخرت MC‏ 


یق الّذِينَ تا إل نومزا Se‏ إا جاوما یکث انا 
وال کم SEM AE‏ رُسُل منکم یتلون عَلَيْکُمْ آياتِ ربكم 
وینذزوتگم a‏ يَوْمَكُمْ مَذا قَالوا بی وَلَكِنْ lial as CEE‏ 


عَلَ الْكَافِرِينَ' 
و OBIS‏ به سوی دوزخ گروه گروه رانده مىشوند و هنكامى كه بدانجا 
رسيدند درهاى أن به رویشان گشودہ می گردد و نگھبانان دوزخ بدیشان 
می‌گویند: LT‏ پیغمبرانی از جنس خودتان به ميانتان نیامدەاند تا آبه‌های 
پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از رویایی چنین روزی بترسانند؟ 
می گویند: آری! (پیغمبران برانگیخته شدند و اوامر و نواهی خدا را به ما 
رساندند و از عذاب آخرت بیممان دادند) ولیکن فرمان عذاب بر کافران 
ثابت و قطعی است (و ما راه مفر در پیش كرفتيم و بايد هم تاوان OT‏ را 
ببردازيم و چنین سرنوشت شومی داشته باشیم). 
و به این صورت. این گونه‌های تعبیر در یک نشانه‌ی واحد به هم می‌رسند: 
حاضر نمودن صحنه و جان بخشیدن به آن؛ چنانکه گویی قابل مشاهده و 
محسوس است. و این» بی هیچ تردیدی, تأثیر بسیار بزرگی بر جان می‌گذارد. 


Ss‏ ےئم ا 


AN AS کو‎ 


۵۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


نشانه‌ی سومی نیز در این صحنه‌هاء و در همه‌ی تصاوير قرآنء وجود دارد. 
و آن. نشانه‌ی «هم‌آهنگی» است. برای این نشانه. فصل پرطول و تفصیلی را 
در کتاب «تصویرسازی هنری در قرآن»" به صورت جداگانه به این نشانه 
پرداختم. 

همه‌ی مطالب أن فصلء بر «صحنه‌های قیامت» انطباق می‌یابد. و اين 
هم‌اهنگی‌ای است که اولا در جزئیات صحنه تجلی می‌یابد. طوری که ` 
جزئیات. منسق به چشم می‌آیند. ميان آن‌ها گونه‌ای تمائل» تشابه. تداعی, يا 
تقایل وجود دارد. اما از یک جو واحد؛ نه نشوزی در أن هست و نه مفارقاتی. : 

و ثانياً در طنین " کلمات تجلی می‌يابد. تا این آهنگ در برخی مواقع بر 
تصوبر معنای خود دلالت کند و با ساير واژگان ریتمی را يديد بیاورد که در 
همه‌ی مواقع با فضای صحنه تناسب داشته باشد. به این صورت موسیقی 
همراه صحنه. جو آن را کامل می‌کند با احساس‌های آن تناسب می‌یابد. و به 
تصویر کشیدن هدف عام با واژگان مشارکت می کندہ 

و WE‏ در اتساق همه‌ی صحنه از لحاظ واژگان. معانی» آهنگ. و ریتم آن, 
با سياقى که در أن عرضه می‌گردد. تجلی می‌یابد؛ خواه به عنوان نقدى وارد 
شده باشد. يا به مثابه‌ی مقدمه‌ای برای یک برهان. يا به منزله‌ی اثبات یک 
coe‏ اتکی انیا 

همه‌ی صحنه‌های قیامت نيز که در قرآن وجود دارند. برای ادای هدف 
دینی سوق داده شده‌اند؛ یعنی برای هدف اول قرآن. با این حال» از طریق 
وجدان هنرىء با وجدان دینی پیوند می‌یابد. 

تفصیل دادن گونه‌های این هم‌آهنگی در اینجاء فصل کاملی را می‌طلبد. 
همانند فصلی که در کتاب «تصویرسازی هنری در قرآن> فصل کاملی را پر 
کرد. به همین خاطر به این سخن مختصر بسنده می‌کنیم و (خواننده را) به 
نمايش صحنه‌ها در این کتاب Eley!‏ مىدهيم. البته در كنار برخی از آن‌ها 
توقف کرده‌ايم تا اين هم‌آهنگی موجود در آن را جنانكه مقام اقتضا می کند 
- برجسته سازيم. 


.١‏ در متن: التصوير الفنى. 


٢‏ ی 


جهان دیگر در قرآن av‏ 


می گویم: در كنار برخی از آن‌ها - نه همه‌ی آن‌ها - توقف کرده‌ايم و اين 
عده را نمونه‌هایی ساخته‌ايم برای (بیان) هم‌آهنگی. چون پرداختن به همه‌ی 
جوانب 3 جلوه‌های این yl‏ درباره‌ی همه‌ی صحنه‌هاء حجم کتاب را افزایش 
می‌دهد. گاهی هم در برخی از آنهاء مقداری تکرار به چشم می‌خورد. يس از 
آنکه خواننده. آن نمونه‌های مفصل را می‌خواند. خود او می‌تواند آن را بر 


اد ےاج ate‏ 
سیت 


این صحنه‌ها به تصویرسازی هول و هراس موجود در روز قيامت 
می‌پردازند: آن هول و هراسی که سراسر طبیعت را در بر می‌گیرد. جان 
انسانی را زیر پوشش خود می‌نهد و آنان را GIS‏ می‌دهد. و تقریبا حتی یک 
صحنه نیز از مشارکت زندگان در آنء SE‏ نیست و کم اتفاق می‌افتد که 
carb‏ به تنهایی به (ایجاد) هول و هراس بپردازد؛ مگر اينكه نوعی زندگی 
در آن جريان يابد. با این حالء گاهی شخصیت‌های بارز موجود در صحنه. 
همه‌ی افراد طبیعتند» گاهی نیز جان‌های آگاه آدمی. یا آفریده‌های گوناگون 
گاهی آن شخصیت‌ها به صورت کاملء برجسته می‌شوند: در طبیعت 

صامت. در حیوان زبان بسته. و در انسانء به صورت یکسان: 

2 8 ره 4,0 4 ٥ Ue,‏ رام ور طظ ۰ 

إا السَّمْسٌ 535 * وَإِذَا النجُومٌ اند * ولا OCA‏ سرت * 

ہ کم eee ae °7 au‏ 4 ° وھ 

ود الْعِسَارٌ عُطَلَتْ * by‏ الوخوش خیرت * وَإِذا البِحَارٌ 

ےک or‏ و و “© A‏ ص 1ھ ×۶ 

شَجرَتْ * وَإِذَا التموس e235‏ وَإِذَا الموْمُودة ELS‏ بأيّ دلب 

° ۳ ہے 5 2 ہم‎ ons 

EH yy * CIS‏ نیرت * وَإِذَا السَّمَاءُ کشطث * وَإِذَا الْجَحِيمْ 

COPA Gy eins‏ * عَلِمَتْ تفس ما آخشرث 

هنگامی که خورشيد در هم پیچیده می شود (و نظام و جهان در هم می‌ریزد). 

# و هنگامی که ستارگان تيره و تار می گردند و فرو می‌افتند. # و هنگامی 

که کوه‌ها (از جای خود بر کنده می‌شوند و به اين سو و OT‏ سو) رانده 


.15-١/ريوكت‎ ۔١‎ 


۵۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


می‌شوند. ٭ و هنگامی که (باارزش‌ترین اعمال» از جمله) شتران آبستنی که 
ده ماه از حمل آن‌ها گذشته است و به دست فراموشی سپرده می‌شوند. ٭ و 
هنگامی که ددان و جانداران گرد آورده می‌شوند (و خوی درندگی 3 
رمندگی را از تس فراموش می‌کنند» و برای کاستن از وحشت در کنار هم 
قرار می‌گیرند و به هم می‌آمیزند. # و هنگامی که دریاها سراسر برافروخته 
می گردند (و گدازده‌ها و گازهای درون زمین طوفان‌های آتشین 3 
انفجارهای هولنا کی يديد می آورند). # و هنگامی که از دختر زنده به گور 
پرسیده می‌شود. # به سبب کدامین گناہ کشته شده است؟ ٭ و هنگامی که 
نامه‌های اعمال پخش و گشوده می‌شود. # و هنگامی که آسمان (همچون 
يوست حیوان) بر کنده می‌شود. 2# و هنگامی که دوزخ کاملاً برافروخته و 
شعله ور می‌شود. * و هنگامی که ر شت بهشت (براى يرهي زكاران) نزديكك آورده 
می‌شود. . ۴ (آری! در OT‏ موقع) هر کس می‌داند جه چیزی را آماده کرده 
است و تهیه دیده است و با خود به قيامت آورده است. 


به این صورت حس می‌کنی که هول و هراس زمین و آسمان. حیوان و 
انسان. کوچک و بزرگ. و بهشت و جهنم را در بر می گیرد و همه در موقف 
هراس و انتظار قرار دارند. 

گاهی نیز صحنه‌های طبیعت به تنهایی برجسته می‌شوند. هول و هراس 
أن را به حرکت و لرزه می‌اندازد: 

4 م‎ Re, 4 Beye ۷ ا‎ 7 oF oS 0 ver 
وفعت الْوَاقِحَة ٭ ليس لوقعتها کاذیة % خافضة رَافعة % إذا‎ (5) 

te - © “es ۳ ° دوي‎ 

SCE‏ رجا« و بست ابال بسا # و نت ھباء منيكا' 
ee‏ ا oe‏ 
تکذیب نیست. ٭ (گروهی را) يايين می آورد و (گروهی را) VE‏ می‌برد. ٭ 
اين در هنگامی آست که زمین سخت به تکان و لرزه‌انداخته می‌شود. ٭ و 
کوهها سخت درهم کوبیده می‌شوند و ریزه ریزه می گردند. ٭ و به صورت 

گرد و غبار پراکندہ در می آیند۔ 


2 


۳ 52 عرلا تعر مر هس 4 ہے بر ور‎ ٠. 8 4, - ws 
* Vag Shs رجا بك عل‎ teh IS من‎ Gy aS 


.۶-۱/ واقعه‎ .١ 


جهان دیگر در قرآن BS‏ 


© سكت ص‎ or 


لكل م 3 % LZ oF‏ ۰ که 2 age‏ 
یمد يود الَذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَّسُولَ لو 555 به م الازض ولا 
2855 5 حَدِيعًا' 
گاهی نیز هراس را از گوشه‌ی ale‏ سار روانی و جنب‌وجوش احساسی 
می بینیم: 
wer» Oo”‏ أ 43 ° 
یوم یر ال من أخيه # als als‏ * وَصَاحبته وب 45 ٭ لكل ا ی 


و و موه 


یمد BLS‏ یه #' 


در OT‏ روز که انسان فرار می کند از بر ادر خود. ٭ و از مادر و پدرش! ٭ و 
بزرگی دارد که او را به خود سرگرم می کند و از هر چیز دیگری باز می‌دارد. 
ع2 ٩‏ س a‏ 
el‏ الاش ا وا ریم IS Oy‏ السّاعَة ی عَظِيمٌ * يَوْمَ رؤا 
ضعة Sar yo {er e ے٦ Prd‏ 
fais‏ کل مز عا أَرْضَعَتْ تشم کل OG‏ عمل Fk‏ 
الس شكارى زا مم بشكارى 55 اب اللو “a‏ 
گاهی نيز تجلی گاه‌های طبيعت با شخصيتهاى انسانى در به تصوير 
1 7« ۲ ۹ کی 7 م ا f‏ ہے Ser Loe‏ 4,4 
القارعة * کا الْقَارعة * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَة ٭ یوم OSS‏ الناس 
Fe Pate‏ ريم 4 4-8 ےھ 44 
كَالْمَرَاشٍ البثُوثِ ± وَتَكُون الال کالیهن الْنفوش" 
بلای بزركك! #٭ بلای بز رگ چیست وچگونه است؟! ٭ توچه می‌دانی SH‏ 
بز رگ چیست وچگونه است؟! % روزى است که مردمان همچو پروانگان 
پراکنده (در اینجا وآنجا حیران وس ركردان) می گردند. ٭ وکوههه همسان 
پشم رنگارنگ حلاجی شده می‌شوند. 


يوم رجف الگزش وَاجْبَالُ وَكَانَتْ الال کیا مهيلا »لا سل 


2 


A‏ نساء/۴۱۔۴۲. 
st‏ /۳۴۔۳۷۔ 


٣‏ حج/۲-۱. 
۴ قارعه/۵-۱ 


5 صحنه‌های قیامت در ols‏ 


کم رَشولاً شَاهِدًا عَليْكُمْ کیا آزسلتا ٍل 55258 رشولاً ٭ gah‏ 


عون الرَسُولٌ فَأحَذَْاه آغذا وَبيلاً : * AS‏ تون إن كَمرَثُمْ وم 
fad‏ الْولْدَانَ شيا * Meee te‏ به كان Yin tb‏ 


روزی» زمين و کوهها سخت به لرزش جنبش در می آید و (چنان کوهها 
هم كوبيده می شود که) کوهها به توده‌های پراکنده وتپه‌های ریگ روان 
تبدیل می گردد. # (ای اهل مکه!) ما پیغمبری را به سوی شما فرستاده‌ايم که 
(در روز قيامت) گواه برشما است. همان گونه که به سوی فرعون پیغمبری را 
فرستاده بودیم. # فرعون با آن پیغمبر به مخالفت برخاست. وما هم او را به 
سختی فرو گرفتیم (و به مجازات شدیدی گرفتار ساختیم). ٭ اگر BS‏ 
شوید چگونه خود را از (عذاب شدید) روزی برکنار میدارید که (ترس 
وهراس COT‏ کودکان را پیر می‌سازد؟! # در OT‏ روز آسمان (با همه قوت 
وعظمتى که دارد از خوف وهول قیامت) از هم شکافته می گردد وعده خدا 
قطعاً به وقوع می پیوندد. 


رد جرد 


اين صحنه‌هاء به تصویرسازی مواقف حساب» پیش از نعیم و عذاب نيز 
می‌پردازند. در اينجا با انواع گوناگون فراوان نمايشء و نشانه‌های متعدد موقف 
ماش bss‏ فی برخوره من کین ۱ 
گاهی صحنه‌ی عرض و حساب چنان به طول می‌کشد که گمان می کنی 
تداوم مىيابد. گاهی نیز چنان سریع و برق آسا نمایش داده می‌شود که حتی 
نزدیک است. چشم نیز به آن‌ها نیفتد. هم اين و هم آن را نیز اصول هنری 
مبتنی بر بنیادهای روانی - احساسی تقریر می‌نمایند و ماهیت موقف آن‌ها را 
مشخص می‌سازد. در پایان هم با هدف دینی التقا می یابد و آن را ادا می‌نماید. 
گاهی به طول می‌انجامد. به اين صورت: 
ويرزوا م JB OE‏ سا سیت ts‏ لَكُمْ de GS‏ 


و هو > سے ae‏ 


شم Oe‏ عنا من عَذَابِ الله من ocd‏ قَالرا لو هَدَانَا الله 


.١‏ مزمل/۱۴۔۱۸۔ 


۶۱ 


جهان دیگر در قران 
oF rong‏ رز 2 )هس 2 ۳ 4< و 7 95 ۳ 
یناکم سَوَاءٌ be el Ge Gl Cle‏ ما لنا من at‏ * وفال 


A id ok 2B Be,‏ | الام فرظ 
الشیطان ل FM oad‏ إن الله وَعَدَكُمْ وعد | ى وَوَعَدنكُمْ 


ry 


۳ 


ae‏ تی سن وہ 
JAE J‏ َلُومُوا aah‏ ما أا at‏ کم وا انم بضر خي 


إئی کفرت با آشرکتمون من Oy JS‏ الألین کم عَذَابٌ آليم 

(روزی که قيامت نام دارد) همه در برابر خدا ظاهر و آشکار می گردند (دراین 
هنگام) ضعیفان (که پیروان نادان نیرومندانند از راہ تمسخر) به کسانی 
می گویند که خویشتن را (در (Lis‏ بز رگ می‌پنداشتند ما پیروان شما بودیم 
LT‏ می‌توانید چیزی از عذاب خدا را از سرما بدارید؟! (در پاسخ) می گویند: 
اگر خداوند ما را (به راہ رستگاری) رهنمود می کرد ماهم شما را (به راه 
نجات) رهنمود می کردیم وا er‏ کر بودیم شما را نیز گمراه 
رو ےت کت ہہ میں یکمات ام :(و 
سودی به حال خراب ما ندارد واز عذاب خدا) راه نجات وگریزی برای ما 
نیست. # و اهریمن (سردسته کفر وضلال) هنگامی که کار (حساب و کتاب) 
به پایان رسدی (و بهشتیان آماده بهشت و دوزخیان آماده دوزخ شدند خطاب 
به پیروان بدبخت خود) می گوید: خداوند (بر زبان پیغمبران) به شما وعده 
راستینی داد (که فرمانبرداران را پاداش ونافرنبرداران را پادافره خواهم داد و 
بدان وفا کرد) من به شما وعده دادم (که ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی 
درمیان نیست) و با شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم) و من برشما 
تسلطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که شما را دعوت )4 گناہ و 
گمراهی) نمودم و شما هم (گول وسوسه مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید 
پس مرا سرزنش نکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید (امروز) نه هن به 
فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد من می رسید من (امروز) از این که مرا 
قبلا (در دنیای برای آخرت) انباز کرده‌اید تبری می‌جویم (و OT‏ را انکار 
می کنم) بی گمان کافران عذاب دردناکی دارند. 


در we 2 2 5 fe‏ مه 2 0 
وَيَوْمَ is Seals An‏ يَقُولُ ياليتني )258 Qa‏ الرسول سَبیلا 


yas عَن الک‎ lal لذ‎ ots OM تي‎ Aine 


۱. ابراهيم/ ۲۲-۲۱. 


۶۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 


ok Vad‏ للْإنسَانٍ حول" 
و در OT‏ روزستمکار (کفرپیشه) هردو دست خويش را (از شدت حسرت و 
ندامت) به دندان می گزد و می گوید: ای کاش! با رسول خدا راہ (بهشت را) 
بر می گزیدم (و با قافله انبيا به سوی خوشبختی جاویدان و رضای یزدان 
سبحان حر کت می کردم ای وای! من» برخود جه کردم؟). ٭ ای وای! کاش 
من فلانی را به دوستی نمی گرفتم. ٭ بعد از آنکه قرآن (برای بیداری و 
آگاهی) به دستم رسیدہ بود مرا گمراه (و از حق منحرف و منصرف) کرد 
(اری! این جنين) شیطان انسان را (به رسوایی می کشد و) و خوار خوار 
می‌دارد. 

و ره و م9 3 ۳ ۳ 
کل تفس با Ces‏ رَميتة * إلا أَصحَابَ dl‏ في HS‏ 

oy‏ و ل 


اس 


| وَكَانَ‎ gale 


- 2 010 vow is ° ا‎ 2 .4 0 + Filed 
قالوا ۸ نك مر‎ ea a ار ہو‎ 

02-07 لے ve‏ ۰ ت 
المصلين + 545 َك تیم GSU‏ وَكُنَا تخوض مَعَ الائِضینَ ٭ 

ts‏ 38 ب يوم الذین ٭ os‏ آتانا الْمقِينُ" 

ا ےت ٭ مگر یاران سمت راستی (که 
مومنانند و خويشتن را ہا انجام نیکیھا در جهان از عذاب يزدان رهانیده‌اند). ٭ 
آنان در باغهای بهشت بسر می‌برند» و (از دوزخیان) می پرسند. ٭ از بزھکاران 


۰ 
30 
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3 گناھکاران (مى يرسند) 2 جه جیزهایی شما را به دورخ كشائده است و 
بدان انداخته است؟ ٭ می گویند: (درجهان) از زمره نما زگزاران نبوده‌ایم. ٭ 
و به مستمند خوراکک نمی‌داده‌ايم. ٭ وماپیوسته با باطلگرایان (همنشین و 
همصدا می‌شده‌ايم و به باطل و ياوه و عیبجویی) فرو می‌رفته‌ايم. # و روز سزا 
و جزای (قیامت) را دروغ می‌دانسته‌ایم. ٭ تا مرگ به سراغمان آمد. 
به این صورت. صحنه‌ی اول را برای گفت‌وگو 9 مرافعه می گذاردء صحنەی 
دوم ۳ برای پشیمانی و انواع حسرت» و صحنه‌ی سوم را برای اعتراف طولانی. 
چون هر یک از این امور» مستلزم مکث و تطویل است تا تأثر و تأثير صورت 


بگیرد. 
گاھی نیز wks‏ چنان کوتاه صورت می گیرد که مانند یک چشم برهم 


۱. فرقان/۲۹-۲۷۔ 
٢‏ مدثر/۴۷-۳۸. 


جهان ديكر در قرآن تك 


زدن به نظر می آید: 
Fa.‏ ۰ و rd‏ ا 7 9 ہے إا ها 1 
ووفیّت کل تفس مَا عملت وهو علم با یفعلون 
ونه تمام و كمال سزا وجزای هر کاری را که انسان کرده است به او داده 
می‌شود وخدا (ار هر کس دیگری) بهتر می‌داند که آنان چه کارهایی را 
می کر ده‌اند. 
“5G 3 an aid‏ ےہ را و سرع رم Pa‏ سم 2 
فإذا نفخ في الصور فلا OS‏ بینهم de‏ ولا يَتسَاءلون 
هنگامی که (برای باردوم) درصور دمیده شود هیچ خویشاوندی و نسبتی در 
میان آنان نمی‌ماند (چون هر کسی در انديشه نجات خویشتن است) و در آن 


روز از همدیگر نمی پرسند (زیرا در جهان دیگر انتساب به فلان شخص يا 
طايفه و قبیله كا ركشا نیست و در OT‏ دم همه از یکدیگر رمان و گریزانند). 


سوه و 


يُعْرَفُ الُجْرِمُونَ بِسَِاهُمْ gel LAE SS‏ وَالأَقُدَام' 
گناهکاران يا قيافههايشان شناخته می‌شوند و آنان با سرها وپاها گرفتار 
می گردند. 
عوامل کوتاه بودن در اینجا بر حسب مواضعی که در أن وارد می‌شوند. 
متفاوت است. گاهی به اين دلیل کوتاه استء که موقف موقف آرامش» سكون» 
جلال. و خشوع است. در آن. گرفتن و جواب دادن و بگومگو و بحث و جدل 
نیست. گاهی هم هدفا پایان دادن و قطع كردن است. از این رو یک جمله 
بیان می‌شود و پس از آن هرگونه کشمکشی پایان می‌یابد. گاهی نیز منظور 
این است که همه چیز واضح است و نیازی به سخنی یا تدبیری نیست. و به 
این صورت. اهداف مختلفی» نمایش گذرای کوتاه را ایجاب می‌نمایند. 
ee‏ 
این صحندها به تصویرسازی نعيم و عذاب» پس از رستاخيز و حساب نيز 
می‌پردازند. كاهى آن‌ها را به صورت دو امر مادى نمايش می‌دهد که حس 
آن‌ها را لمس می‌نمایند. گاهی آن‌ها را به صورت دو امر معنوی عرضه می کند 


.۲۵/ ال عمران‎ .١ 
مومنون/۱۰۱.‎ ۲ 
الرحمن/۴۱.‎ ۳ 


۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


که نفس آن‌ها را درک می‌نماید» گاهی نیز بين این رنگ و آن (دیگری) جمع 
و کت 
عذاب مادی محسوس در چنین تصویری» تجسم می‌یابد: 
لین یرو لولس ولا te kat‏ سیب الل فَْرمُمْ 
عاب ألم * يزع نی ای کج نوی به ا باهم 
وَجُنْويجُمْ وَظُهُورْهُمْ هذّا ما KAY OFS‏ هَذُوقُوا ما کنتم 
BSS‏ 


و کسانی که طلا ونقره را اندوخته می کنند وآن را در راہ خدا خرج 
نمی‌نمایند آنان را به عذاب بس بز رگ وبسیاردردناکی مژدہ بده. ٭ روزی 
(فرا خواهد رسید که) این سکه‌ها در آتش دوزخ تافته می‌شود وپیشانیها 
وپهلوها وپشتهای آنان با آنها داغ می گردد (و برای توبیخ) به آنان گفته 
می‌شود: این همان چیزی است که برای خویشتن اندوخته می کردید پس 
اينكك بچشید مزه چیزی را که می‌اندوختید. 


حَذَانْ حصان EH‏ ختَصَمُوا في Be‏ لّذِينَ کرو فطع کم ناب مِن 
تار Be‏ من OB‏ زو سهم لويم : * Sead‏ به ما نی يُطُونِمْ 
Is‏ 3 وَكُمْ مَقَامِعُ من حدید * IS‏ أرَادُوا آن 89% 1 منها من 
oe‏ أَعِيدُوا GS‏ 1355 عَذَابَ الحريق' 

اینان که دو دسته مقابل هم (مردمان به نام مومنان و کافران) میباشند (و در 
آیه‌های متعدد ذکری از آنان رفته است) درباره O13)‏ وصفات) خدا به جدال 
پرداخته‌اند و به کشمکش نشسته‌اند کسانی که کافرند (خداوند برایشان آتش 


دورخ راتهیه دیدہ وانگارآ تہ 
بوده و) برای آنان از آتش بریده (و دوخته) شده است (علاوه بر آن) از بالای 


تش (af‏ جامه‌هایی (است که به تن آنان جست 


سرهایشان (برآنان آب hey‏ گرم وسوزان ريخته می‌شود. ٭ (اين آب 
جوشان OT‏ چنان در بدنشان نفوذ می کند که) آنچه در درونشان است بدان 


۳۵ توبد/۳۴-‎ .١ 
حج/۲۲-۱۹.‎ 5 


جهان دیگر در قرآن. .. . . ۶۵ 


(زدن وس رکوبی) OUT‏ (آماده شده) است. ٭ هر زمان که دوزخیان بخواهند 

خویشتن را از غم و اندوه عظیم آتش برهانند.بدان پ رگردانده شوند (و آمرانه 

به آنان گفته شود:) بچشید عذاب سوزان را. : 
و a‏ و جسم ۳ بریان 5 به هټين صورت» نعیم مادی E‏ در 
تصويرى مانند اینء تجسم می یاہد: 

وَأَصْحَابٍ اليمِينٍ CHG‏ الْيَمِينِ ٭ في سذر ضود * وَطلح 

ae 7 3 ۲ 1 Sie ۱ Pe 
لا‎ © 355 BSUS * ٭ وَمَاءِ مشكُوبٍ‎ poll مَنضود ٭ َظِل‎ 
% مَرْفُوعَةٍ % 3 نا ناهن انشاء‎ Ps 4 % ie yk مَقَطُوعَة وَل‎ 


0 oe 


۱ لاهن tit Ae ace‏ لأضحاب این 
۰ سمت 9 سمت: راستیهایی ؟! (اوصاف مواهب ونعمتهایشان در بان 
نمی گنجد). ٭ در (سايه درخت) سدر بی‌خار آرمیده‌اند. ٭ ودر سایه درختان 

۱ موزی به سر می‌برند که ميوههايش روى هم زدیف وچین جين آفتاده است. 
٭ ودر ميان سایه‌های فراوان و گسترده و کشیده (خوش وآسوده‌اند). # ودر" 
كنار آبشارها واپهای روان (به سزمی پرند. که زمزمه aT‏ كوش جان را نوازش 
میدهد ومنظره OT‏ چشم انسان را فروغ می‌بخشد). ٭ ودر ميان میوه‌های 
فراوان هستند. # که نه تمام می‌شود.وته ملع می‌گزدد. 2# ودر بين همسران 
ارجمند و گرانقدر (خوش می گذرانند). ٭ ما آنان را SETS)‏ كا ودين شل 
زیبا وشمائل دلربا) پدیدار کرده‌ايم. ٭ آنان را دوشیزه ونوجوان ساخته‌ایم. # . 
آنان شیفتگان (فمسر خود وهمه جوان و طناز و) هم‌سن و سال هستند.* 
(همه اين نعمتهای ششگانه) متعلق به سمت راستیها است. 


8 os oA مفتحة‎ ga جنات‎ Ob کش‎ Gath oy 
گورة و رب مقر‎ HS فيها بذعو فيا‎ ss 

1 
رف ار یا وت سو ۱ 


.١‏ واقعه/۳۸-۲۷. 
۲ ص /۵۳-۴۹ 


۶۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


ایشان) است» ومسلماً برهي زگاران دارای مرجع وماوای آراسته وزیبایی هستند. 
٭ (منزل وماوایی که) باغهای جاویدان بهشت ومحل ماند گاری همیشگیب: 
است ودرهای (آنجا) به روی آنان باز است (و پیوسته در انتظارشان است). ٭ 
در آنجا Col)‏ وآسوده برتختها) تکیه می‌زنند و میوه‌های فراوان 
ونوشیدنیهای زیادی را می‌طلبند (و خدمتکاران بهشتی فوراً خواستهایشان را 
برآورده می کنند). ٭ در کنار OUT‏ همسرانی هستند که (با زیبایی وملاحتی که 
دارند چشم شوهران خود راتنها متوجه خود می کنند واز دیگران باز میدارند 
وبه سبب زیبایی شوهرانشان) تنها به شوهرانشان چشم می دوزند وجملگی 
همسن وسال می‌باشند (و در ميانشان پیروجود ندارد وگویی همه در یک 
زمان متولد گردیده‌اند). # اين چیزهایی است که برای روز حساب و کتاب 
(قيامت به شما پرهی زگان) وعده داده می‌شود (و تخلف ناپذیر است). 


اد که Sas‏ 0 سار روانی نازکی ا تنها جانها آن را 
درمی‌یابند و (نمایی) از آن بر جهردها پاشیده می‌شود. مانند این گونه تصاویر؛ 
برای Lay‏ 
Fee, 32‏ ۰ ج م ۶ ts‏ 
ِن الْذِينَ منوا وَءَ لوا الصَّالخَاتِ fades‏ کم الرَحَان ود 
بی گمان کسانی که ایمان می آورند وکارهای شایسته و پسندیدہ انجام 
می‌دهند خداوند مهربان OUT‏ را دوست می‌دارد ومحبت آنان را به دلها 


می‌افکند. 

وَمَنْ 4 of‏ عَم 2 و Oe‏ و ۰ 
الم وَالصّدٌ Oey‏ یت 

و کسی كه از خدا وپیغمبر (با تسلیم دربرابر فرمان آنان و رضا حکم ایشان) 
اطاعت کند او (در روز رستاخیز به بهشت رود و همراه و) همنشین کسانی 
خواهد بود که (مقربان درگاهند و) خداوند به OUT‏ نعمت (هدایت) داده 
است (و مشمول الطاف خود نموده است وبزرگواری خويش را برآنان تمام 
كرده است آن مقربانى كه او همدمشان خواهد بود عبارتند) از پیغمبران و 
راستروان (و راستگویانی که پیغمبرانی را تصدیق کردند و بر راه آنان رفتند) 


۱ مرع /۹۶. 
۲. نساء/۶۹. 


جهان دیگر در قرآن بای 


و شهیدان (یعنی آنان که خود را در راه خدا فدا کردند) و شایستگان (یعنی 
ساير بندگانی: که درون و بیرونشان به زیور طاعت و عبادت آراسته شد) و 
آنان چه‌اندازه دوستان خوبی هستند! 


43155 الما قَدّمَتْ یاه ويو‎ sas ربا یر یرم‎ Oe ie sou 
mer 


با ingly ts‏ ری ی یس 27 رخ می‌دهد در) آن روزی که 
سی چک سر وت 


كاش من خاک می بودم! 


وو ری إِذْ روا عل ریم ال OM‏ مدا بای FING‏ 255" 

اگر آنان را ببينى بدان هنكام كه در پیشگاه ه (دادگاه (Sue‏ پرورد گارشان نگاه 
داشته ته شده‌اند (خواهی دید که جه حال و وضع بد و تباهی دارند و خداوند به 
آنان) می گوید: LT‏ این (چیزهایی را که می بینید و دامنگیرتان است) حق 
نیست؟! می گویند: آری به پرورد گارمان س وگند! (حق است...). 

و pla‏ این گونه صحنه‌ها که در آ a‏ و E E‏ جان و 
اندرونند؛ جه شادی و آرامش ۲ دوستی, یا پشیمانی و خواری. عذاب وجدان 
(تنبیه) 

گاهی نیز مظاهر نعیم يا مظاهر عذاب درهم م ىآميزند و دوگانه می‌شوند. 
از این رو نعیم يا عذاب. مادی به چشم مىآيد و با نعيم يا عذاب روحی 
درآمیخته‌اند. و این» در صحنه‌های نعیم و عذاب. غالب است. نمونه‌هایی از أن 
را بیان می‌کنیم: ۱ 

برای نعیم: 

قطعاً يرهي زگاران در باغها و کنار جویباران بهشتی جای خواهند داشت. ٭ در 
مجلس راستینی (که ياوه سرایی وبزهکاری در OT‏ جایی ندارد...در) پیشگاه 


ایا 
۲ انعام /۲۷. 
۳ قمر/۵۵-۵۴. 


۶۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


يادشاه بزركك وتواناین (که آفرید گار وخداوند گار همه کائنات انست). 
گے عل رفن وا وم : 
إن ضحاب اة ای َ في ab‏ #456 هُمْ EI‏ في Sib‏ 
a Pa‏ 4 2 
رض یور وس ہے وی 
٭ بهشتيان ور روزی سخت سرگرم خوشی وشادانند (و بی خبر از غم 
واندوه دیگران وخندان از نعمتهای بزدانند). ٭ آنان وهمسرانشان در زیر 
geal‏ پر وفراخ بر تختها تکیه زده‌اند. x‏ زا آنان در بهشت میوه‌های 


لذت بخش وفراوانی است و هر چه بخواهند در اختبار آنان خواهد بود. # از. 
سوی پرورد گاری مهربان, به ee‏ ی ی مج 


00000 weil & AIS ینعی‎ obi ری ارت‎ ta 
SEM Ged ري ین‎ OEE és بضراکم‎ 


روزی مردان مومن وزنان مومن را خواهی دید که (به سوی وتر کت 
می کنند و) نور (ايمان Seely‏ خوب) OUT‏ ۳ آنان ودر سمت راستشان 
در تلالو و درخشش است (و فرشتگان به OUT‏ مبارکث بادی می گویند وا 
. .می‌فرمایند:) شما را مزده باد! امروزبه بهشتی در می‌آیید که. در زیر (کاخها 
ودرختان) آن رودبارها جاری است وجاودانه در آنجا به سر می برید... 
برای عذاب: 


4 


joe فل في لون‎ Jas م * طعا لیم‎ Pied y 
یم ه شوه سَواء اجيم * ثم بو رین‎ 
ا‎ dom چس ہبہ‎ 


و 7 : 
مہ وم ی ات ٭ همیخون فلز گداختة در 
شکمها می‌جوشد. # جوششی همچون آب گرم و داغ. # (به ماموران دوزخ 
١‏ یس /۵۵ - OA‏ 
۲. حدید/۱۲. 


۳ دخان/۴۳ - ۸۵۰ 


جهان دیگر در قرآن 5 


فرمان داده می‌شود:) این کافر فاجر را بگیرید وبه ميان دوزخ پرتابش کنید. 
eT‏ جوشان بريزيد (تا برعذاب ودردش افزوده گردد). 0 
بچش که تو زورداروبزرگواری! 3 این (عذابی که هم اینک می بینید 
جم می کنید) همان جیری است که پیوسته درباره oT‏ شک وتردید 
ەر ]2.7 ھا یی td 17 e, eee‏ 0 2 و ge‏ 4 
يَوْمَ يُدَعُونَ لل تار جَهَنَمَ دَعَا * هَذِه النَاژ التي كنم به | تُكَذَبُونَ * . 
ce es Fh, oA, Ae ۰ 3 :‏ 3 ۱ 
روزي آنان را با زوربه ميان آتش دوزخ می‌اندازند. ٭ (دراین وقت فرشتگان 
به آنان می گویند:) این همان آتشی است که OT‏ را دروغ می‌پنداشتيد. ٭ آیا 
ان alts fale‏ سر 


CUA YS SAS pale ABV کنروا كم از جهنم‎ aes 
7 ہو مہ ری ہے‎ 


TS‏ ورا تا balay‏ ون تور 


# کسانی که کفر پیشه‌اند آتش دوزخ برای آنان است ركز فرمان مرگ 
آنان صادر نمی‌شود تا بمیرد (و راخت شوند) وھ رگز عذاب دوزخ برای UT‏ 
. تخفیف ذاده. نمی شود (تا مدتی. بیارامند):ما هر کافر لجوج در کفر را این 
چنین. کیفر وسزا می‌دهیم. . # آنان در دوزخ فریاد بر می آورند: پرورد گارا! 
بیرونمان بیاور تا کارهای شایسته انجام دهیم که جدای از کارهایی باشد که 
قبلا می كرديم (بدیشان خواهیم گفت:) آیا بدان اندازہ به شما عمر ندادیم که | 
درآن هر کس بخواهد بیدار وهوشیار شود کافی وسنده باشد؟ وآیا ٹیم 
دهنده (الهی. اعم از پیغمبران وعلما hal‏ برای ابلاغ آئين آسمانی) به پیش 
شما نیامد؟ (ما که همه وسایل نجات را در اختیارتان گذاشتیم وراه رستگاری 
را به شما نموديم ولى خودتان از OT‏ به ره نگرفتید وفرصت ر oo)‏ 
(a‏ بچخشید اصلاً برای ستمگران يار یاوری نيست. 


9 به اين ورت گونه‌ای تکریم معنوی» نعمت‌های 0 را همراهى 


۱, طور/۱۳ - 
۲ فاطر /۳۶- ۳۷۔ 


۷۰ صحنه‌های قيامت در قرآن 


م ىكند و عذاب حسی نیز با آن نکوهش روانی همراه است. به این ترتیبء هر 
دو در حس و روان با هم التقا می یابند و نعيم مضاعف می‌گردد. همچنان که 
نت 

از اين گذشته. همچنان‌که نعيم و عذاب به صورت تصويرمند (مصور) و 
شخصیت يافته توصیف کرده می‌شود. گاهی هم به شكل سایه ساری به چشم 
می‌خورد که تعبیرات أن را القا می‌نمایند و به اين صورت. فراخی نعیم را 
نشان می‌دهند. همچنان که بر تنگی عذاب دلالت می‌نمایند؛ حتی اگر آن 
نعیم 9 این عذاب تو صیف نشود. 

می‌شنوی که مؤمنان می گویند: 

948 ر ہے ےک رم > سے 44 ی 1 ata}‏ 
ا حم لله الذي Oy SB Ge Cail‏ رب لَعمُورٌ #555 Cif call‏ 
سس 24 سے تم . ہہ ۸ 
دار القَامَة من فضله LY‏ فیها تب ولا یمسا فیها eo‏ 
سياس خداوندی را سزا است. که غم واندوه را از ما زدود بی گمان پرورد گار 
ما آمرزنده (گناهان بندگان و) سپاسگزار (کارهای نیک (GLE!‏ است. ٭ 
خداوندی که در پرتو فضل ولطف وخویش» ما را در یرای اقامت 
وماندگاری جای داد درآن هیچ گونه رنج و مشقت جسمانی وهیچگونه 
ناتوانی و واماندگی روحانی به ما دست نمی‌دهد. 
را حس می‌کنی. از کافران هم می‌شنوی كه در جهنم از يشت دیوارهای بلند 
ندا برمی‌آورند: 
َامَالِكُ ليقض Cle‏ رب" 
ای مالكك! پروردگارت ما را بمیراند ونابودمان گرداند (تا بی بیش از این رنج 
نبريم واز این عذاب دردناكك آسوده شویم او به آنان). 

و به این صورت تنگی سيندهاء درد عذاب» تاب 9 گرمای آتش. و سوز 

جهنم را حس می‌کنی؛ حتی اگر به تو نگوید که اين جهنم چگونه است. 


۱ فاطر /۳۴ -۳۵. 
۲ زخرف/۷۷. 


جهان دیگر در قرآن 4 


در باره‌ی کسانی که کفر ورزیدند و از فرمان رسول (الله) سرپیچی نمودند. 
می‌خوانی: 
J‏ 5 لین روا وَعَصَوَا سول لو بهم PIN‏ 
درآن روز (که چنین کارهایی به وقوع پیوندد) کسانیکه کفر را ب رگزیده واز 
فرمان پیغمبر سر برتافته‌اند دوست می‌دارند كه كاش (همان گونه که مردگان 
را در خاک دفن میکنند و خاک بر پیکرشان می‌ریزند OUT‏ را نیز در دل 
خاک دفن می کردند و) زمین (مزار ایشان) را برروی آنان صاف می کردند 
(و همچون مردگان در خاک پنهان می‌شدند وچنین شرمندگی و دردو رنجی 
را نمی‌دیدند...). 
به اين ترتیب سايه سار روانی واضحی از خواری کشنده و شرمندگی 
مرگبار پیش چشم تو نمایان می گردد: در موقف رودررو شدن؛ هنگامی که از 
هر امتی شهود فرا خوانده می‌شوند و رسول (الله) نیز به عنوان شهید" بر 
کسانی که کفر ورزید و از فرمان رسول (الله) سر باز زدند» آورده می‌شود! 
همچنین می‌خوانی: 
۱ مَنْ یرف عنه نه 5 de‏ فقد ره" 
کسی که (چنین عذابی) بدان هنگام از او به دور داشته شود به حقیقت خدا 
بدور رحم کرده است... 


و برای تو هراس این عذاب را ترسیم می‌کند که صرف دور ساختن آن» 
رحمتی به شمار می‌رود؛ حتی اگر درباره‌ی هول و هراس این عذاب. چیزی به 
تو نگوید. 

و به اين ترتیب. سايه سار سریع کوتاهه جای تصویر کامل خشن را 
می گیرد و آن را همانند تصویره سرشار می‌سازد و جای آن را از لحاظ تعبیر 


.١‏ نساء/۴۲۔ 

۲ قدرت معنایی شهید. به مراتب. بيش از شاهد است. به صورت خلاصه می توان گفت: شهادت 
مرحله ای پس از آگاهی است و تا آگاهی وجود نداشته باشد. شهادت معنایی ندارد. پ يس از أن ن که 
شهادت wih Giz‏ در اصل به معناى وجود آگاهی است و اگر اين د كاش وان يد جار طفن 
برسد که نحوه‌ی عمل و کنش را سامان دهد. (طوری که مسولا تكرار شود) و به همدى لوازم و 
لواحق أن مقید گردد. شهید خوانده می‌شود. 

۳ انعام /۱۶. 


کب تس ت ت ت ی تن دس کنو کی و شاقن وس سس ڑے 


vy‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


ee ee 


می گیرد. برای خیال نیز مجالی می‌گذارد تا سايه سار را ترسیم نماید. نشانهها 
را به تصوير بکشد. و اشکال را دور هم گردآوری نمايد. 


sik & 


از طرفه‌ترین صحنه‌های قیامت» بگومگوی خشنی است که ميان مشرکان 
و الهه‌های آنان. يا ميان پیروان و پیروی شوندگان درمی‌گیرد. و آن 
گفت‌وگوی لطیفی است که ميان مؤمنان و فرشتگان» يا ميان موّمنان با 
یکدیگر صورت می گیرد و در این کتاب انواع مختلفی از آن‌ها به صورت 
مشروع أمده است. يس در اين جا به نمايش برخی از این صحنه‌ها. بدون 
هيج بررسى ای اکتفا می‌نماييم: 
رز تیاعر زد ish‏ أذ رة یه Ss‏ و 


شَدِيدٌ لاب * ذ ترا Gull‏ انبعُوا من ill‏ ایو 3153 العَذَابَ . 
cabs;‏ به غ الأسْبَابٌُ * وَقَالٌ این A‏ وا لوان ا سی 


‫َ 


منم HES‏ امتا لك د one‏ م اله کم حَسَرَاتٍ pale‏ رمَا 


۶ھ 2 ۰ 0 
هم بخا رچین من النار' 
برخی از مردم هستند كه غير از خداء خدا گونه‌هایی بر می گزینند وآنان را 
همچون خحدا دوست می دارند و کسانی که ایمان آورده‌اند: خلا راسخت 
دوست آمی‌دارند (و بالاتر از هرجيز نه او عشق می وززند) آنان که ستم 
می کننداگر می‌شد عذابى را مشاهده نمايند كه هنكام (رستاخیز) می‌بیننده ٠‏ 
(می‌فهمند که) قدرت و عظمت همه از OT‏ خدا است و خدا دارای عذاب 
سختی است. © در oT‏ هنكام که (رستاخیز فرا می رسد وپیروان ath po‏ از 
رهبران گمراه کننده می‌خواهند که رستگارشان سازند Ol pay G‏ از Oly ys‏ 
خود بيزارى می‌جویند (و نسبت به OUT‏ اظهار ناشناسی و بیگانگی می کنند) و _ 
عذاب را مشاهده می نمایندءو روابط (و پیوندھای مودت و محبتى كه در دنيا 
۱ میانشان (oy‏ گسیخته می گردد (و دستشان از همه جا کوتاه می‌شود). # و 
(در این موقع) پیروان می گویند:کاش با زگشتی (به دنیا) می‌داشتيم تا از OUT‏ 
۱ بیزاری جوییم» همان گونه که آنان (امروزه) از بیزاری جستند (و ناآشنایمان 
نامیدند. آری) اين چنین خداوند کردارهایشان را به گونه حسرت‌زا و 


۱۶۷ بقره/۱۶۵-‎ .١ 


جهان دیگر در قرآن 


اندوهباری نشان آنان می دھدوآنان هرگ از GUT‏ (دوزخ) بیرون نخواهند 
آمد. 


on. ° ov on ۱ 42000 0 ACO 

ولو تری إذ الظاليون مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رم ۾ یچم بَعْضُهُمْ yar dj‏ 

Sal‏ يمول این امضْعِفُو لین استكْبرُوا CS TV SS‏ میت 
gor @ +‏ و 


٭ J‏ لین ابروا Ged‏ استضعفُوا أَنحْنْ صَدَدْنَاكُمْ عَنْ ای 


fey 


فد جاگ بل Sao BGS‏ * وال لین از ستضوفوا للذین 
ابروا بل کر الليلِ TG, yt 53) stg‏ تفر Sais shy‏ 
لّهاندادًا A;‏ سوا النَدَامَةَ ا i365‏ داب GB DES ces‏ 


Sass روا عَل رن لا ما‎ GA 

اگر برايت ممکن بود كذ بینی (حال چنین ستمگرانی را) در آن زبان که 
ستمگران در پیش پیشگاه پرورد گارشان (برای حساب و کتاب) نگاه داشته شده‌اند 
(از کارشان. در شگفت می‌ماندی چرا که) همه با یکدیگر در گفتگویند 
وھریکی گناہ را به گردن دیگری می اندارند مستضعفان وزیردستان به 
مستکبران و بالادستان می گویند: اگر شما نبودید (و ما را گمراه نمی کردید) 
ما ایمان می آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم). ٭ مستکبران هم به 
مستضعفان 5 آیا ما شما را از هدایتی باز داشته‌ايم که برايتان آمدہ 
بوده است؟! (ه رگز ما چنین GIS‏ را نکرده‌ايم و) بلکه.خود شما گناهکار 
بوده‌اید (و به کفر والحاد گراییده‌اید). # مستضعفان به مستکبران (باردیگر) 
می گوینذ: بلكه تؤطئەھا و تبلیغات مکاراتة شما در شب وزوز سبت شد. که ما 
از هدایت بازمانیم دران هنگامی که شنا به ما دستور می‌دادید که خدا را به 
یگانگی نشناسیم وانبازها و همتاهایی برای او قرارهیم (سرانجام هر دوگروه از 
شدت وحشت نفسهایشان در سینەھا حبس می‌شود) وپشیمانی خود را پنهان 
میدارند بدان كاه كه عذاب را مشاهده می کنند وما غل وزنجیر ها را به كردن 
کافران می‌اندازيم (و. آنان.وا روانه دوزخ می‌سازیم) ايا به آنان .جوايئ: جز 
(جزای) کازهایی که می کرده‌اند داده می‌شود؟ 

ال LS‏ ربا ما EE‏ وَلَكِنْ كَانَ في a INS‏ * قَالَ لا 


٣٣ سبأً/۳۱-‎ A 


YF‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


(شیطانی که در دنیا پیوسته) همدم او (بوده است) می گوید: پروردگارا! من 

او را به طغیان وسر کشی (از فرمان یزدان) وانداشته‌ام بلكه او خود در گمراهی 

و (و دور از ساحل نجاتی) بوده است. ۶+ خدا می‌فرماید: دریشگاه من 
ستيزه مكنيد من پیش از این ٹ شمارا (از این سرنوشت شوم) بیم داده بودم. 


این نوعی از بگومگوی سخت ميان اهل جهنم. این هم نوعی از گفتوگوی 
لطیف ميان اهل بهشت: ۱ 
رال reais‏ عَلَ بض OSH‏ * قَانُوا (SC‏ في Gal‏ 


مُشْفِقِينَ # فَمَرٌ الله Che‏ وَوَفَانًا عَذَابَ السُمُوم ٭ نا كنا ین قبل 
۳ نه هو rea Sil‏ 

پرسش كنان روی به همدیگر می کنند (و هريكك از آنان از نعمتهای 
خوشیهای بهشت والطاف بیکران يزدان بادیگری سخن می‌گوید). ٭ 
می گویند: ما پیش از اين (در دنیا) درمیان خانواده و فرزندانمان بيمناكك (از 
خشم خدا وحساب وکتاب وجزا وسزای قیامت) بودیم. ٭ سرانجام خداوند 
درحق ما لطف ومرحمت فرمود واز عذاب سراپا شعله دوزخ ما را به دور 
داشت. 98 ما پیش از اين (درجهان تنها) او را به فریاد می‌خواندیم وفقط وی 
را پرستش می کردیم واقعاً او نیک و کارومهربان است. 


بل بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ یَتَمَاءٴلونَ ٭ jG dG‏ مِنْهُمْ ی كَانَ لي 


رين ٭ یقول of Gol‏ الصَدفی * آندّا Ge‏ وکنا Ui‏ وعظاما Cif‏ 


a 


“ 


IG #5 ful‏ هَل OF‏ مُطَلِمُونَ ٭ GAS bE‏ سَوَاءِ ا جيم ٭ 
لالم go Sis‏ ٭ اَل ِنتڈ َي BBS‏ المخقرينَ 
DT *‏ تن oe,‏ ٭ IY‏ 25565 دی 


مقر لس ای سی ری کنند وازیکدیگر می‌پرسند 


١۔‏ ق / ۲۸-۲۷۔ 
٢‏ طور / ۲۵- ۲۸. 
۳ صافات/ ۵۰ - ۵۹ 


جهان So‏ در قرآن ۷۵ 


(که حال جه احوالی دارند ودر دنیا جه می کردند وچه می‌دیدند؟!). # یکی 

از آنان می گوید: من همنشینی (در دنیا) داشتم (که با من درباره دين وقوانين 

آسمانی مجادله می کرد). ٭ می گفت: LT‏ تو از زمره کسانی هستی که بائور 

می کنند (به اين که بعد از مرگ زندگی ورستاخیزی وحساب کتابی و سزا 

وجزايى درميان است؟). ٭ ايا زمانى كه مرديم وخاكك واستخوان شدیم آيا 

ما مورد بازخواست (ازاعمال واقوال خود) قرار می گیریم وسزا وجزا 

می‌بینیم؟! ٭ (سپس OT‏ بهشتی» روبه دوستان بهشتی خود کرده) می گوید: آيا 

شما می‌توانید نگاهی (به دوزخ) بیندازید و او را بنگزید؟ # پس ASST‏ 

خودش دیده ور می‌شود (و به دوزخ می‌نگرد) و او را در وسط دوزخ 

كنى وهلاکم سازی. ٭ اگر نعمت (هدایت وتوفیق) پروردگارم (دستگیرم) 

نبود من هم (هم اینک) از احضار شدكان (در دوزخ) بودم. ٭ آيا ما دیگر 

سے * مر مر که بی او و برانگیخته شديد) 

وما هر گز عذاب داده نمی‌شویم. 

و به این میزان از این گونه صحنه‌های ظریف اشاره می‌کنیم. چون همه‌ی 

آن‌ها با شرح کامل و توضیح مفصل در كتاب آمده‌اند. همین بس که در این 
تفصیل» پرده برداشتيم. 


: 0 : 


صحنه‌های قیامت 


او یی ۴ 


ar‏ م6 رم eat‏ 42 ».سمه مه q‏ 4 رده 
iad ins es‏ ع 3 ۳ 90 7 
2 ا 1 : 
روزی؛ هول وھراس به اوج خودمی‌رسده وکار سخت دشوار م شود در این ۱ 
هنكام از كافران ومشرکان خواسته می شود که سجده کنند وكرنش ببرند اما 
آنان نمی توانند چنین کنند. ٭ این در حالی است که چشمانشان (از خوف و ۱ 
وحشت و شرمند گی وشرمساری) به زیرافتاده است» وخواری وپستی و جود 
OUT ×‏ را فراگوفته است پیش از این نیز (در دنیا) بدان كاه که سالن وتندرست 
بودند به سجده بردن وکرنش كردن خوانده می‌شدند (و ايشان باوجود 
توانايى» سبجده وکرنشں نمی كردند). 


كدق وف کلب به 5 ا ریت" 
مرا واگذار تا آنان که اين کلام (اسمانی (OTS‏ را تکذیب می کنند (من خود 
7 ہم ۰ مھ or‏ سر ef te‏ ۰ گے 

age lists‏ من Lis‏ لأيَعْلَمُونَ * وَأمْلٍ کمن gS‏ مي 


ما آنان را اند ک اند کت به گونه‌ای كه در نيابند واز راهی که متوجه نشوند به " 


. سوره‌ی دوم. پیش از ol‏ سوره‌ی GE‏ نازل شده است که در آن اشاره‌ای گذرا به قيامت شده 
است. :این ور مکی است؛ جز نیزده أيدى | ن که مدفی هستند. سن ` 

۲۲ قلم اد‎ ٢ 

AY قلم/‎ ۳ 

۴ قلم/۴۴ - ۴۵. 


۷۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


سوی عذاب خواهيم کشاند. ٭ وبه آنان فرصت می‌دهم (و در عذابشان 
شتاب نخواهم کرد) نقشه وچاره جویی من دقیق واستوار است (و کسی از آن 
رهایی ندارد). 


يوم AES‏ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السجُود BALES‏ 
روزئه هول وعراس به اوج خود می‌رسد و کار سخت دشوار می شود در این 
رام تو سی مو کنند وکرنش برند. اما 
جب Wee‏ 
در اینجا یکی از صحنه‌های شخصیتیافته قیامت برای خیال نمود می یابد۔ 
کسانی که در ذنیا به سجده فراخوانده می‌شدند. ولی با تكيه بر این (پندار) 
که روز آخری هرگز نخواهد بود» آن فراخواندن را اجابت نمی‌کردند. همین 
افراد اكنون كه كار سحت 9 دشوار شده است و آستین بالا زده شده 9 دامن 
در پا افتاده" است. به منظور نکوهش و سرزنش آنان» به سجده فراخوانده 
می‌شوند. در حالی که زمان جبران گذشته. سپری شده است. از این روء 
نمی‌توانند سجده کنند يا به خاطر از دست رفتن زمان مناسب. یا به خاطر 
هول و هراسی که سراسر وجود آنان را در بر گرفته و آن‌ها را از حرکت 
انداخته است. در حالی که سرافکنده‌اند و از سر ذلت» خاشعند. حال آن که 
قبلا از خشوع عبادت سر باز زده بودند. پس, جزاء با کاری که QUT‏ می‌کردند. 
كاملا برابر است. 
هول 9 هراس موقفب. روانی زنده است. این را بد وضوح از سايه سار 
روانی‌ای درمی‌یابیم aS‏ موقف این افراد آن را القا می کند: زندگان سرافکنده‌ای 
كه خواری و پستی وجود آنان را فرا گرفته است. با نکوهش و سرزنش مواجه 
می‌شوند. و از Obl‏ کاری خواسته می شود که نمی‌توانند آن را انجام دهند: 


۱ قلم / YY‏ 
۲ در مكن: Ae‏ عن الساق والساعد. 

اید هر با اهب غاب ار کر ال ورين ای ایا ای یگنشت رطس شر 
ثروت» ص ANY‏ جاب اول» مؤسسدى انتشارات اميركبير. تهران ۱۳۶۴. 

البته می توان | ن را به دامن بالا زدن, دامن به کمر زدن نيز ترجه کرد به نشانه جمع و جور كردن 
خود در هنگام خطر و... 


سوره‌ی قلم (ن) v4‏ 


کاری که در حالی می‌توانستند آن را انجام دهند. از آن سر باز می زدند! 

وحن سنا که مف خان کھت اه کت ہے کہ كوو AS‏ 
مشاهده است. به رسول امینی رو می کند که از تکذیب‌کنندگان رنج و عذاب 
می‌کشید و به او می گوید: «مرا واگذار با QUT‏ که اين کلام (آسمانی قرآن) را 
تکذیب می کنند (من خود می‌دانم که با ایشان جه کار می‌کنم)..». 

تو هیچ وظیفه‌ای در قبال آن نداری. خود من همه‌ی کارهای مربوط به او 
را انجام می‌دهم. او از آنچه درباره‌ی وی تصمیم گرفته شده بود. غافل بود و 
به نعمت‌های موجود در دسترس خویش تكيه کرده بود. در حالی که ان 
نعمت‌ها تنها دامی بودند که به صحنه‌ای می‌انجامید که چندی پیش سپری 
" شد: «ما آنان را اندک Sal‏ به گونه‌ای که درنيابند و از راهی که متوجه 
نشوند به سوی عذاب خواهیم کشاند. و به آنان فرصت می‌دهم (و در عذابشان 
شتاب نخواهم کرد) نقشه و چاره جویی من دقیق و استوار است (و کسی از 
أن رهایی ندارد).» 

و البته به زودى به آن پی می‌برند. اما زمانى كه آنچه می‌دانند. برای آن‌ها 
سودی ندارد. (یعنی در:) 

«روزی» هول و هراس به اوج خود می‌رسد. و کار سخت دشوار می‌شود 
بدين هنكام از کافران و مشرکان خواسته می‌شود که سجده کنند و کرنش 
بيرندء اما ایشان نمی توانند چنین کنند.» 

و با این تهدید نهفته. پس از نمایش تأثي ركذارء به ژرفای gle‏ انسانی 
می‌رسد؛ در حالی كه حس به oj J‏ افتاده است و آماده‌ی عبرت‌گیری است. 


سوره‌ی مزمل' 
اضر عَل ما يقولُونَ رَاْجُرْهُمْ مَجْرا LA‏ * وَدّزي وکین 
ولي الْمَةٍ وَمَهُلْهُمْ Sus‏ ٭ Ga Gy‏ أتكالاً رح ٭ وَطَعَامًا دا 
عْضَّةٍ وعذابا tl‏ يوم Gt‏ الأَرْض وَالبَال dh S555‏ 


۳ 
o 


کیب ae‏ إا SH chal‏ رَسُولاً قامدا عَلَيَكُمْ گیا Sal‏ 
فِرْعَوْنَ رشولاً ٭ َعَصَى فزعون S25‏ فَأَحَذْنَاهُ آغذا وَیلاً * 
تکیت تون by‏ كَمَرْتُم يَْمَا fod‏ الْولْدَانَ يبا # سس 
گان وعده jas‏ لا : © ols Oy‏ 55555 قَمَنْ idiots:‏ £5 


در برابر چیزهایی :كه می گویند شکیبایی كنء وبه گونه 21 از آنان 
دوری کن. ٭ مرا باشاد خواران و کامرانان ورفاه طلبانی واگذار که (تو را 
ورسالت آسمانی را دروغ می‌نامند و) تکذیب می‌دارند وبا اسودگی 
be‏ رآنان را اند کی مهلت بده (خود دانم وایشان). ٭ نزد ما غل وزنجیزها 
وآتش سوزان دوزخ است. ٭ وهمچنین خوراک گلوگیری وعذاب 
دردناکی موجود است. ٭ روزی؛ زمين وکوهها سخت به لرزش جنبش در 
مىآيد و (چنان کوهها در هم کوبیده می‌شود که) کوهها به توده‌های 
پراکنده و تپه‌های ریگ روان تبدیل می گردد. ٭ (ای اهل مکه!) ما پیغمبری 
را به سوی شما فرستاده‌ايم كه (در روز قیامت) گواه برشما است» همان گونه 
که به سوی فرعون پیغمبری را فرستاده بودیم. ٭ فرعون با آن پیغمبر به 
مخالفت برخاست» وما هم او را به سختی فرو گرفتیم (و به مجازات شدیدی 
گرفتار ساختیم). ٭ اگر کافر شوید چگونه خود را از (عذاب شدید) روزی 
بركنار میدارید که (ترس وهراس آن) کودکان را پیر می‌سازد؟! ٭ در OT‏ 
روز آسمان (با همه قوت وعظمتی که دارد. از خوف وهول قیامت) از هم 
شکافته می گردد وعده خدا قطعاً به وقوع می‌پیوندد. ٭ اينها اندرز ویادآوری 


۱ سوره‌ی سوم. مکی است؛ جز سه آيه. 
۲ مزمل / ۰۱۹-۱۰ 


AY‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


است؛ هر كس که خواستار (استفاده از آنها) است. او راهی را به سوی 
پرورد كار خود بر می گزیند (و خویشتن را به سعادت ابدی می‌رساند). 
ید 

o>‏ ما غل و زنجیرها و آتش سوزان دوزخ است ٭ و همچنین خوراک 
گلوگیری و عذاب دردناکی موجود است». این تهدید به صورت خاص در 
جواب «رفاه‌طلیان» انت چون خوراک گلوگیں جزای مقابل نعمت است. 
کامرانان 9 رفاه طلبان نیز مستحق آن هستند. چون انان نعمت خود ۳ پاس 
نداشتند و از کسی که آن‌ها را به آنان بخشیده بود. سپاسگزاری ننمودند. پس 
در برابر مکر آنان شکیبایی کن. از آنان دور شوء 9 احساسات خود را پنهان 
ساز. البته اين دور شدن بايد به گونه پسندیده باشد» و در آن هیچ حرف 
جمیل. (پس) شکیبایی کن و آن‌ها را به من واگذار. چون خودم به امور آنان 
رسیدگی می كنم. مهلت آنان نیز واقعا كوتاه أبنت نزد ما بند و زنجیرهایی 
هست که آنان را به بند می‌کشد و آزار می‌دهد. همجنين جهنمى هست که 
آنان را فرا می گیرد و بريان می سازدہ و خوراکی همراه با درد (ذو غصه)! و 
عذابی دردناک در یک روز وحشت‌آور ترسناک... 

پس از أن صحنه‌ی دوم را ترسیم می‌نماید: 

«روزی» زمين و کوه‌ها سخت به لرزش و جنبش درمی‌آید و (چنان کوه‌ها 
در هم کوبیده می‌شود که) کوه‌ها به توده‌های پراکنده و تپه‌های ریگ روان 
تبدیل می گردد.» 

این هم تصویری از هول و هراس که از انسان و جان وی گذار می‌کند و به 
همه‌ی طبیعت می‌رسد؛ که انسان نيز جزئی از آن است. يس خیال - اگر 
می‌تواند - تصویر أن هول را برگیرد که طبیعت در بزرگ‌ترین جلوه‌های خود 
یعنی زمين و كودهاء در برابر أن می‌لرزد و می‌جنبد. البته ما شما را پس از 
فرستادن رسولی نزد شما که می کوشید شما را هدایت کند و بر شما گواه 
باشدء در اين روز به عرض کشیده‌ايم: ما پیغمبری را به سوی شما 
فرستاده‌ایم که گواه بر شما است. همان كونه كه به سوى فرعون ييغميرى را 
فرستاده بودیم.» البته شما با نیرو و قدرت خود ناز و عشوه می كنيد. ولى شما 


سوره‌ی مزمل AY‏ 


کجا و قدرت فرعون كجا؟ (با این حال) «فرعون با آن پیغمبر به مخالفت 
برخاست و ما هم به سختی او را فرو گرفتیم )9 به مجازات شدیدی گرفتار 
ساختیم)». يس LI‏ می‌خواهید شما نيز مانند فرعون قدرتمند فرو گرفته 
شوید؟ و وقتی که اين دنیا به پایان برسد. «گر کافر شوید جكونه خود را از 
(عذاب شدید) روزی برکنار می دارید که (ترس و هراس آن) کودکان را بير 
می‌سازد؟ در آن روز آسمان (با همه‌ی قوت و عظمتی که دارد. از خوف و 
هول قیامت) از هم شکافته می‌شود.» 

تصوير هول و هراس در اینجا چنان است که آسمان در برابر أن از هم 
شکافته می‌شود. پیش از آن هم زمین و کوه‌ها در برابر آن به لرزش و جنبش 
افتادند و کودکان را پیر می‌سازد. 

این هول و هراسی است که تصاویر خود را در طبیعت صامت. و در 
انسانیت زنده ترسیم می‌کند. خیال هم بايد این تصاویر شخصیت‌یافته را 
بركيرد. البته او آن‌ها را برمی‌گیرد. این است که وجدان در برابر آن به لرزه و 
تكان می‌افتد. وجدان هم آن را كاملاً تثبیت و تأكيد می کند: «وعده خدا قطعاً 
به وقوع می‌پیوندد». يس هیچ شکی در آن نیست و هیچ راه گریزی هم از آن 
وجود ندارد. این هشدار نيز تنها برای یادآوری است: «اینها اندرز و یادآوری 
است. هركس که خواستار (استفاده از آن‌ها) است. راهی را به سوی پروردگار 
خویش برمی‌گزیند». و البته راه به سوی خداوندہ ايمن تر و اسان تر از راہ به 
سوی اين هراس سخت و دشوار است! 


سوره‌ی مدثر' 
ذا 58 في الاو ٭ de dni Gui‏ یوم عَسِيدٌ # عَل الگافرین FS‏ 
سیر * دزن وَمَنْ CHE‏ وَجیدا * وَجَعَلتُ له مالا دود * وین 
شهودا * B55‏ له هیدا ٭ ثم ache‏ آن ن آزید * کل إِنَهُ OS‏ 
eb potht «ts ow‏ له فگر 5555 * GS JB‏ 55 
٭ م فيل كيف 5 a‏ تظر pee‏ 555 # 5 نم آذبر وَاسْتکر 
٭ قال إِنْ Yds‏ سِحْرٌ AY‏ ٭ إِنْ Yj ida‏ ول Sh‏ ٭ shols‏ 
Fis‏ # وما أَذْرَاكَ ما SY # Fis‏ وَلاً تر ٭ لَوَاحَة Shi‏ ٭ 
Ry ye‏ عَكَرَ * وَمَا thes‏ آضخاب الثار الا He‏ وَمَا Chas‏ 
SY oe‏ ِنَّذِينَ كمَرُوا لسن الَوِينَ اُوٹرا Cts‏ وَيَرْدَادَ 
زین آمَنُوا Bey‏ ولا یاب الّذِينَ SEIS‏ وَالوْمنُونَ ولو 
الَذِينَ في فلوم مرش وَالْكَافِرُونَ مادا را اللَّهُ به دا WIS SE‏ 
يل الله من يَكَاهُ ودي من ياء ما یم جنود AV Bs‏ 
وَمَا هی الا ری 5 * گلا وَالْقَمَرٍ* الیل oval « aly‏ 
دا أَسْفَرَ * ty‏ لآخدى St‏ * تذِيرًا لبر * بن شاء منکم Of‏ 
pas‏ أو یر * کل تفس با كَسَبَتْ By‏ * الا ضحاب ین 


eis pee al و ای‎ 


.١‏ سوره‌ی چهارم؛ مکی است. 


صحنه‌های قیامت در ols‏ 


1 نك مِنَ ا سرد gape‏ و ض 0 


عم کُفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ل ےت 


0 و مر‎ ore - و و‎ pF 


حمر مُسْتَئفِرَة # OS‏ من قَسْوَرَةٍ 

هنگامی که درصور دمیده می‌شود. # آن روز روزسختی خواهد بود. #۶ 
برای کافران آسان نخواهد بود (و بلکه پر مشقت ودردسر خواهد بود). H‏ مرا 
واگذار OTL‏ کسی كه او را تک وتنها (و بدون دارایی واموال واولاد) آفریده 
ام. #۶ وثروت بسیاری به او داده ام. # وپسرانی به او داده‌ام که (همواره در 
پیش او آماده ودر مجالس برای خدمتگزاریش) حاضرند. ں8 و (و سایل 
زندگی را) از هر نظری برای او فراهم ساخته‌ام » بدو دم ودستگاه داده (ol‏ 
6 گذشته از این (بدون شکر وسياسى که بکند) امیدوار است که (برنعمت 
وقدرتش) بیفزایم! # هرگز! (چنین نخواهد شد وبدانچه آرزو می کند 
نخواهد رسید) چون با ايات ما دشمن وستیزه جو است. # به زودی او را به 
بالا رفتن از گردنه (مشکلات ومعضلات زندگی) وامی دارم (و به سختها 
ودشواریهای فراوان دچار می‌سازم). پل او (برای مبارزه با پیغمبر وقرآن) 
بینیدشید (و در نظرگرفت که جه بگوید وبکند) ونقشه وطرحی را (در ذهن 
خود) آماده ساخت. ٭ مرگ براو بادا جه نقشه‌ای که كشيد وچه طرحی که 
ریخت؟! # باز مرگ براو بادا جه نقشه‌ای که كشيد وچه طرحی که ریخت؟! 
# بازهم نگریست ودقت کرد. # سپس چهره درهم کشید وشتابگرانه اخم 
وتخم کرد. # بعد واپس رفت وگردن افراخت. # آنگاه گفت: این (کتاب 
قرآن نام) چیزی جز جادوی منقول (از پیشینیان وروایت شده از دیگران) 
نمی‌باشد. # این (چیزهایی که محمد کلام اسمانی نام می‌دهد) چیزی جز 
سخن انسانها نیست. # هر جه زودتر او را داخل دوزخ می‌سازیم وبدان 
می‌سوازنيم. * توچه می‌دانی که دوزخ چگونه است؟1 * دوزخ نه می‌میراند 
ونابود می کند (تا انسان از دست آن با م رگ همیشگی راحت شود) ونه رها 
می‌سازد (تا انسان از دست OT‏ بگریزد ونجات بيدا کند). # يوست تن را به 
کلی سياه ودگرگون می‌سازد. ٭ نوزده (فرشته) برآن گمارده شده‌اند. ٭ 


۸۶ 


١۔‏ مدثر / ۸- ۵۱۔ 


سوره مدثر AY‏ 


ماموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزیده‌ايم» و شماره OUT‏ را نیز جز 
آزمایش کافران نساخته‌ايم هدف اين است که اهل کتاب يقين واطمینان 
حاصل کنند (که آنچه قرآن درباره خازنان دوزخ می‌گوید. از طرف خدا 
است) وبرایمان مومنان نیز بیفزاید» واهل کتاب ومومنان (درباره حقانیت این 
کتاب آسمانی) تردید وبه خود راه ندهند» وکسانی که دردلشان بیماری 
(نفاق) است. و کافران بگویند: خدا مثلاً از بیان اين (چنین عددی) جه 
می‌خواست است؟ اين گونه خداوند هر کس رابخواهد گمراه می سازد و هر 
کس را بخواهد هدایت می‌می بخشد لش رکهای پروردگارت را جز او کسی 
نمی‌داندواین جز اندرزی برای مردم نیست. ٭ این جنين نيست که آنان 
می‌پندارند! سو گند به ماه! ٭ وس وگند به شب بدان كاه كه يشت كند (و دامن 
برچیند و روی به رفتن آردا). ٭ وس وگند به صبح» چون (نقاب از چهره 
برگیزد وپرده برافکندو) روشن گردد! ٭ دوزخ (یکی از مسائل مهم 
وحوادث عظيمء اصلاً ) بلایی از بلاهای بزرگ است. ٭ وسیله بیم دادن 
انسانها است. ٭ برای کسانی از شما که می‌خواهند (به سوی خیرات 
وطاعات) پیش بروند. ويا SLE‏ که می‌خواهند (از خیرات وطاعات) عقب 
بکشند. # هر کس در گرو کاری است که کرده است. # مگر ياران سمت 
راستی (که مومنانند وخویشتن را با انجام نيكيها در جهان از عذاب یزدان 
رهانیده‌اند). ٭ آنان در باغهای بهشت بسر می‌برند» و (از دوزخیان) می‌پرسند. 
٭ از بزهکاران وگناهکاران (می‌پرسند) # جه چیزهایی شما را به دوزخ 
کشانده است وبدان انداخته است؟ # می‌گویند: (درجهان) از زمره 
نما زگزاران نبوده ایم. ٭ وبه مستمند خوراكك نمی دادہ ایم. ٭ وماپیوسته با 
باطلگرایان (همنشین وهمصدا می‌شده‌ايم وبه باطل ویاوه وعیبجویی) فرو 
می‌رفته ایم. ٭ و روز سزا وجزای (قیامت) را دروغ می‌دانسته ايم. # تا مرگ 
به سراغمان آمد. ٭ Ko‏ شفاعت و میانجیگری شفاعت‌کنندگان و 
میانجیگران (اعم از فرشتگان و پیغمبران و صالحان) به آنان سودی نمی‌بخشد. 
٭ چرا بايد ایشان از قرآن رو گردان شوند؟ ٭ انگار آنان گورخران رمنده‌ای 
هستند. ٭ گورخرانی که از شير گريخته ورمیده باشند. 


این صحنه‌ها پس از دادن فرمان به رسول (al)‏ برای شکیبا بودن بر 
ناخوشایندی‌های رسالت. آمده است: 


سے 


SENG Sas فم تنیز ٭ وَرَبِكَ كبز ٭ ویابك‎ Fall eg 
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اجره ولا من SES‏ * ویرک pb‏ 
ای جامه برسر کشیده (و در بستر خواب آرمیده!). ٭ برخیز و (مردمان را از 
عذاب یزدان) بترسان! ٭ وتنها پرورد گار خود را به Sox‏ و کبریایی بستای 
(و تنها او را بزركك بشمار). ٭ وجامه خویش را پاکیزه دار (و خویشتن را از 
آلودگیها پاک گردان). ٭ واز پلیدی وپلشتی دوری کن. # بذل وبخشش 
برای این مکن که افزون طلبی کنی (بلکه برای رضای خدا احسان و صدقه و 
بذل و بخشش كن). # وبرای (خشنودی ومحض رضای) پروردگارت 
شکیایی کن 
به احتمال قوی این سوره. سوره‌ی يس از مزمل است و تقریباً امر به صبر 
در اینجاء همانند pol‏ به صبر در آن سوره است. 
در این جا برای نخستین بار «نقر فى الناقور» یعنی دمیدن در صور" ذکر 
می‌شود. چون دمیدن, امری را يديد می‌آورد که از شدت اثر بر گوش» شبیه 
بوق است. این هم البته تمهیدی است برای این کلام خداوند که: «آن روز 
روز سختی خواهد بود # برای کافران آسان نخواهد بود» این تعبيرء عذاب را 
به گونه‌ای مبهم ساخته است. انسان در برابر آن نفس‌های خود را به سختی 
مهار می کند و به صورتی مبهم» احساس سختی می کند؛ بدون AST‏ خیال وی 
تصویر معینی از این روز سخت را ترسیم نماید. 
البته در اين جاء تأثیرِ عام مبهم آن. مورد نظر است و حالت روانی 
وحشتناک, هدف تعیین شده است. 
لذا وقتی که این موقف. کار خود را در نفس انجام دادء و وقتی که وحشت 
پنهان در سکون و سکوت در أن به جنبش افتاد. این زمان. مناسب‌ترین زمان 
برای تهدید کسی است که با مال و جاه خود افتخار می کرد: زمانی که رسول 
(abl)‏ از ميان أو و خداوند صاحب قدرت وحشتناک و صاحب اين روز دشوارء 
كنار می‌رود: 
«مرا واگذار با آن کسی که او را تک و تنها (و بدون دارایی و اموال و اولاد) 
آفریده‌ام». .. بگذار تا او را... جه هراس بزرگی! وقتی که بزرگ‌ترین قدرت. در 
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برابر اين آفریده‌ی ناتوان قرار می‌گیرد. من نعمت‌های فراوانى به أو دادم 
(برشمردن نعمت‌ها و طول و تفصیل دادن به این كارء جزو برنامه است).- 

«گذشته از این امیدوار است که بیفزایم». در حالی که نه سپاسگزاری 
می‌کند و نه به نعمت دهنده. ایمان دارد. هرگز! چیزی برای او اضافه 
نم ىكنمء بلکه «به زودی او را به بالا رفتن از گردنه (مشکلات و معضلات) 
وامی‌دارم». پس از آنكه «وسایل زندگی را) از هر نظری برای او فراهم 
ساختم» ... به زودی ناهمواری‌های سخت را بر او محول می کنم (البته این 
گونه به صورت لفظی ذهنی نمی‌گوید. بلکه فقط تصویر حسی را ترسیم 
می‌نماید. تصویر بالا رفتن از راه سنگلاخ و صعود سخت و دشوار)؛ به زودی او 
را به بالا رفتن از گردنه (مشکلات و معضلات) وامی‌دارم. 

«مرچه زودتر او را داخل دوزخ می‌سازیم و به آن می‌سوزانیم ٭ تو جه 
می‌دانی که دوزخ چیست؟ # دوزخ نه می‌میراند و نابود می کند و نه رها 
می سازد # يوست تن را به کلی سياه و دگرگون می‌سازد # نوزده (فرشته) بر 
آن گماشته شده‌اند» 

و به اين ترتیب. تصویری از دوزخ را ترسیم می‌کند و أن را با هول و 
هراس و اعلام نشناختن آن» شروع می‌کند: «تو جه می‌دانی که دوزخ 
چیست؟» سپس آن تصویر را این گونه به پایان می‌برد که دوزخ همه چیز را 
می‌بلعد و چیزی را باقی نمی‌گذارد. با این حال. پس از همه‌ی این‌ها نیز 
فراگیر و نیرومند است» يوست را در بر می‌گیرد و با خشونت و فیس و افاده 
با آن‌ها مواجه می‌شود. و با زبانه‌های برافروخته‌ی خود يوست انان را سياه و 
دگرگون می‌سازد. نگهبانان متعددی هم پران گمارده شده‌اند که با وجود 
آن‌هاء نه توان اين دوست ما فایده‌ای دارد. و نه همسر و فرزندانش. این تعداد' 
نیز فقط برای نشان دادن فراوانی آن‌ها است. [وكرنه] «و ما یعلم جنود ربک 
الا هو». ۱ ۱ 

حال كه اين تصوير دوزخ» صرفاً برای یادآوری و تأثیرگذاری» و نمایان 
ساختن حقيقت و اعلان آن نمایش داده می‌شود» پس از أن بخشی مىايد كه 


5 نوزده نگهیان. 
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در آن صحنه‌های نمایان آشکاری وجود دارد که گویی چارچوبی درخشان 
برای تصویر نورانی است: 

سوگند به ماه! ٭ و سوگند به شب. وقتی که يشت می کند # و سوگند 
به are‏ وقتی که روشن گردد ٭ دوزخ یکی از بلاهای بزرگ است ٭ 
وسیله‌ی بیم دادن انسان‌ها است». 

هم‌آهنگی موجود در صحنه‌ای aS‏ در حس ترسیم می کند. > در این جا 
است: ماه درخشان» شب پشت کردہ' و صبح روشن گر. همدى این‌ها 
چارچوبی واضحند و در درون ن (اين تصویر قرار دارد:) «وزخ یکی از بلاهای 
بزرگ است 2ه وسیله‌ی بیم دادن انسان‌ها است». دوزخ یکی از مسائل مهم و 
حوادث عظیم نمایان واضحی است که انسان‌ها آن رأ می‌بینند. بیم دهنده‌ی 
آن‌ها است و در آن هیچ نهانی و نهفتگی‌ای وجود ندارد. يس هر انسان, 
خودش انت 9 آنجه برای خودش می‌خواهد: «برای کسانی از شما که 
می‌خواهند ييش بروند يا کسانی که می‌خواهند عقب بیایند». 

هر انسانی نيز در برابر آنچه كسب مىكند. مسئول است و مانند «رهين» 
با آن بسته شده است: «هرکس در گرو کاری است که کرده است * مگر 
یاران سمت راستی». آنان نیز در برابر آنچه انجام داده‌اند. مسئولند و مرهون 
أن هستند. اما چون آنچه انجام داده‌اند. خیر و خوبی است. گویی بند رهن 
آنان ن باز شده است. پس درست است که از این تعمیم مستثنی شوند: «مگر 
با درک کردن آنء و متمايز شدن آنانء از مجرمانء نيز هست. يس یک نعيم 
روانی - معنوی است که صحنه‌ی گفتگوی انان با مجرمان أن را ترسیم 
می‌نماید: «از گناهکاران می‌پرسند: جه چیزی به دوزخ کشانده و در آن 
انداخته است؟» 

در این جا کناهکاران با طول و تفصیل زبان می‌گشایند و جواب می‌دهند: 
«می‌گویند: جزہ نمازگزاران نبودهايمء به مستمندان غذا نداده‌ایم» با باطل 


3 در حال رفاكن. 
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كرايان فرو می‌رفته‌ایم» و روز سزا و جزا را دروغ می‌دانسته‌ايم. تا این که مرگ 
به سراغمان آمد>. 

در حالی که کافی بود تنها یک جمله را در جواب بگویند: ما کافر بودیم. 
ولى این طول و تفصیل با این سخن خداوند هماهنگی دارد که: «هرکس در 
گرو کاری است که کرده است». به اين ترتیب. آنان در این جا «حيثيات. 
حُكم» بر خود را با طول و تفصیل بیان می کنند. 

البته در طولانى كردن نمایش صحنه. حکمت هنری دیگری نیز وجود 
دارد كه هدف هنرى و دينى از نمايش آن تحقق می‌یابد. موضع اعتراف؛ 
طول داده شود تا به cus‏ و تطويل به جان تماشاجيان راہ یاہدا 

وقتی «حيثيات حكم» تمام شود. حکم عادلانه. صادر می‌شود: ل٭دیگں 
شفاعت شفاعت‌کنندگان برای آنان سودی ندارد». همه‌ی تماشاگران نیز 

هرچند همه‌ی اين نمایش, برای تذکیر و تحذیر بود. «چرا از قرآن 
رویگردان شوند؟» در اين جا تصوير زشتی از آن‌ها ترسیم می‌شود: «نگار 
گورخران رمنده‌ای هستند که از شیر گریخته‌اند». خرهای وحشی‌ای که از 
گورخران از قرآن رویگردان می‌شوند و آنان همان کسانی هستند که «از 
آخرت باک ندارند»! 


سوره‌ی مسد! 
Maes‏ کب #65 ما آغتی de ts‏ وَمَا کسب * سَيَضْل اڑا 


vee 
نابود باد ابولهب! وحتماً هم نابود می گردد. ٭ دارابی و آنچه (از شغل ومقام)‎ 
به دست اورده است سودی به او نمی‌رساند (و او را از آتش دوزخ‎ 
نمی‌رهاند). ٭ به اتش بزرگی در خواهد آمد وخواهد سوخت که زبانه کش‎ 
وشعله ور خواهد بود. # وهمچنین همسرش که (در اینجا آتش بيار مع رکه و‎ 
در گردنش‎ Boy جين است درآنجا بدبخت و) هیزم کش خواهد‎ om 
شته طناب تافته ویافته‌ای ازالیاف است.‎ 


دات هب ٭ SS gy‏ * في جییها بل ین مَسَدِ' 


Ree 


ابولهب. به زودی به آتش بزرگ مشتعلی درخواهد آمد. همسرش نيز هیزم 
کش است و گردن وی با طنابی از لیف» زنجیر می‌شود... 

هم‌آهنگی‌ای در لفظ و هم‌آهنگی‌ای در تصویر. جهنم در این جا آتش دارد 
و ابولهب به آن وارد می‌شود. همسر او نیز که هیزم کشی می کرد و أن را برای 
آزار دادن محمد. بر مسير او می‌ریخت. به أن وارد می‌شود. حطب أن است 
که آتش را شعله ور می‌سازد. او هم هیزم را با طنابی می‌بست. پس عذاب او 
در جهنم سوزان و مشتعل آن است که با طنابی از ليف زنجیر شود تا جز از 
جنس عمل باشد و تصویر با اجزای ساده‌ی خود. کامل شود: هیزم. طناب. 
آتش, و شعله که ابولهب با آن سوزانده می‌شود. و همسر وى هیزم کش است! 

هم‌آهنگی‌ای نیز از گونه‌ای دیگر در طنين واژگان با صدایی وجود دارد که 
بستن بارهای هیزم و کشیدن كردن با طتابی از لیف ایجاد می‌کند. بخوان: 
«تبت يدا ابی لهب و تب». در أن خشونت بستن و گرفتن وجود دارد. شبیه 


۱ سورەی د ششم. مکی است. و پیش از آن سورد sale‏ آمده است که در آن صحنه ای از قيامت 
و و ات ن اشاره ای به قيامت وجود دارد. 
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بستن و گره زدن هیزم» و همجنين شبيه زنجیر كردن و کشیدن آن» و شبیه 
clad‏ خفگی و تهدید جاری در (JS)‏ سوره. 

و به اين صورت هم‌آهنگی طنین موسیقی با حرکت صوتی عمل, با 
هم‌آهنگی تصاویر از لحاظ جزئیات متناسب آنهاء با هم‌آهنگی جناس لفظی 
و مراعات نظیرِ موجود در تعبیر با هم تلاقی می‌کنند و با جو سوره و سبب 
نزول (آن) هم‌آهنگی می‌یابد. همه‌ی اين امور نیز در ينج مصراع (كونة) کوتاه. 
و در یکی از کوتاه‌ترین سوره‌های قرآن. صورت می گیرد كه ممکن است وقتی 
كه «ذهن» به جست و جوی «معانی» أن می‌پردازد. در ظاهر آن زیبایی‌ای 
نيز به چشم نخورد. ولی وقتی که وجدان به تصاویر و سايه سارهاء و به آهنگ 
و هم‌آهنگی رو می‌آورد. این همه‌ی نشانه‌ی هنری و این تصاویر نهفته. و آن 
لمحات و رنگ‌ها را می‌یابد که در چند عبارت واقعا کوتاه جمع شده است! 


سوره‌ی تکویر 
1 امس 558 وڏا SUH‏ 4 انَكَدَرَتْ * وال سير 


ae ee ad wits Ras‏ و ۰ رھ رو رس 
وَِذَا السار عطلّث * وَإِذَا الوخوش خیرّت ٭ وَإذا البحاز 
eae‏ وَإِذَا النمُوس chs hii ede}‏ # باي دلب 
15 * ودا الصّحْفٌ 258 ت # وَإِدَا لس ی 
سعرّث * COTTA Gy‏ ٭ عَلِمَتْ تفش س alts‏ 

هنگامی که خورشید درهم پیچیده می‌شود )5 نظام وجهان Ga‏ 
# و هنگامی که ستارگان تيره وتار می گردند و فرو می‌افتند. ٭ و هنگامی که 
ya‏ (از cle‏ خود بر کنده می‌شوند وبه این سو وآن سو) رانده می‌شوند. ٭ 
و هنگامی که (يا آرزش ترین اعمال از جمله) شتران آستنی که ده ماه از 
حمل آنها گذشته است به دست فراموسی سپرده می‌شوند. # و هنگامی که 
ددان وجانداران گرد آورده می‌شوند (و خوی درندگی ورمندگی را از تس 
فراموش می کنند» وبرای کاستن از وحشت درکنارهم قرار می گیرند وبه هم 
می آمیزند). ٭ و هنگامی كه دریاها سراسر برافروخته می گردند (و گدازه‌ها و 
گازهای درون زمين طوفانهای آتشین و انفجارهای هولناکی يديد می‌آورند). 
# و هنگامی که دوباره جانها به پیکرها درآورده می‌شوند و جفت یکدیگر 
می گردند. ٭ و هنگامی که از دختر زنده بگور پرسیده می‌شود. # به سبب 
کدامین گناہ كشته شده است؟ % و هنگامی که نامه‌های اعمال پخش و 
گشودہ می‌شود. & و هنگامی که Obes!‏ (همچون پوست حیوان) برکندہ 
می‌شود. %* و هنگامی که دوزخ کاملا برافروخته و شعلهور می‌شود. H‏ و 
هنگامی که بهشت (برای يرهي زگاران) نزدیکک آورده می‌شود. % (آری! در 


آن موقع) هر کس می‌داند جه چیزی را آماده کرده است وتهیه دیده است 
وبا خود به قیامت آورده است. 


١۔‏ سوره‌ی هفتم. مكى. 
٢‏ تکویر / ١‏ ۱۴. 


۹۶ صحنه‌های قیامت در ols‏ 


لا آفیم باس * ght‏ الس * BY JIG‏ نع * 
و وس م 4 Ao‏ 4 
والصبح إذا تنفس * إِنَه لقول رَسُولٍ گریم' 


سوگند به ستارگانی که اپس می‌روند (و در پرتو خورشيد از دیگان مردمان 
پنهان می شوند)! # سیا رگانی که (حرکت می کنند واز دیده‌ها) پنهان ومخفی 
می‌شوند. # وس وگند به شب بدان كاه که بشت می AS‏ وبه آخر می‌رسد (و 
رو به سوی روشنایی ونور می‌رود)! # وسوگند به صبح بدان گاه که می‌دمد 
(و با طلوع سپیده چهره نورانی وپرفروغ خود را به جهانیان می‌نماياند» وبا 
نسیم حیات‌بخش خویش خفتگان را به حرکت و تلاش می‌کشاند» و از 
فرستاده بزرگواری (جبرئیل نام برای محمد پیفمبر اسلام» روانه شده) است. 
خر بر بد 


در این جا صحنه‌ی دگرگون شدن هر گونه امر آشنا و زیر و زبر شدن 
فراگیر همه‌ی موجودات وجود دارد. در این دگرگونی و زیر و رو شدن, آجرام 
آسمانی و زمینی» حیوانات وحشی گریزان» حیوانات اهلی» جان انسان هاء و 
حال و وضع کارها و امور (مختلف) شریکند. در این جا هر نهفته‌ای نمایان» و 
هر ناشناخته‌ای آشکار می گردد. در این جا همه چیز برای موقف جدا شدن و 
پاداش خیر و شر در یک روز عجیب غریب. آماده می‌شود. 

صحنه با حرکتی ناگوار و زیر و رو شدنی کامل شروع می شود و گویی بند 
از ياى خشمگین ویرانگر وی باز شده است و می‌رود و همه چیز را زیر و رو 
می‌کند و همه چیز را به هم می‌ریزد. ساکن را به جنب و جوش می‌اندازد و 
اس را به وحشت می‌افکند. حرکت موسیقی همراه صحنه نیز کن آهنگ آن 
نفس نفس گونه است و با آهنگ سریع خود و مجسم ساختن آن در خیال. 
در صحنه مشارکت می کند. 

طوری که خورشیدی که پرتو گسترده‌ی پراکنده‌ی خود را روانه 
می‌ساخت. اکنون پرتو أن از بين رفته و فروغ آن خاموش شده است؛ نه 
پرتوی هست. نه فروغی. کاروان ستارگان به هم پیوسته‌ی نورانی» از هم 


۱. تکویر/ ۱۵ - ۱۹۔ 


سورەی تکویر ۷ 


ده ات پراکندہ شدماند نورشان از بين رفته أست» و تاریک شده‌اند. 
کوه‌های استوار جامد نيز سيبك 9 نرم شده‌آند 9 حرکت دادہ می شوند: ماده 
شتران ده ماه آبستن نیز كه ساکن و بسته بودند. (مهارشان) باز شده و رها 
گرد آمده‌اند 9 از روی ترس و وحشت دور هم جمع شدهاند. در حالی که در 
دره‌ها و دشت‌ها پراکنده بودند! دریاهای فراخ جاری نیز آبشان جمع شده و 
مجاریشان پر شده cul‏ جان‌های جدا از اجساد خود. دوباره به آن‌ها 
پیوسته‌اند و بار Ko‏ جفت می‌گردند. دختران زنده به كور شده‌ای نیز که در 
سکوت و بدون محاکمه 9 گناهی کشته شده بودندء برانگیخته می‌شوند تا 
درباره‌ی گناهی که به خاطر آن زنده به كور شد. بپرسد و بحث کند. در حالی 
که گناهی مرتکب نشده است. يس بايد کسانی که از وی نپرسیدند و او را 
محاکمه ris SG‏ به أو جواب بدهند! نامه‌های اعمال نيز AT‏ درهم پیچیده شده 
بودند» باز شده‌اند و نمایان و خواندنی شده‌اند. آسمانی هم که حجابی برای 
رمين 9 پرده‌ای براى جو بود. بركنده شده 9 فرو افتاده است 9 دیگر له پرده‌ای 
هست نه نهانى ای. (دوزخ نيز با هيزم (خاص خود) يارى شده و شعله ور 
گشته است. بهشت هم آماده كشته و به افرادی كه وعده داده شده است: 
نزديك شده است. و در این روز كه همه جيز در آن دگرگون و زیر و رو شده 
عجایب را يديد می‌آورد» در اين روزء هر جانی می‌داند که جه اعمالی با خود 
أورده است. چون هیچ جیز نه پرده‌ای دارد. نه نهان گاهی. 
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ag 


ae 

دك ركونى» حال و هوای صحنه‌ای است که این سوره نمايش می‌دهد. 
دگرگونی‌ای كه اوضاع و اشياء را فرا می گیرد. دگرگونی هم ترسناک است و 
نفس انسان بنا به طبیعت خود. از مألوف آرام می‌گیرد و از زیر و رو شدن. 
پریشان می گردد. پس (L)‏ این همه دگرگونی» جه می‌شود؟ 

نمايش اين دگرگونی در این تصویر وحشت انكيزء کفیل برانگیختن ترس و 
پریشانی و اندیشه‌ی بار gh‏ پیش از عصیان و گریز است! 

به همین خاطرء در دنباله‌ی این صحنه برانگیزاننده به بخشی از صحنه‌های 


4A‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


طبیعت هم قسم می‌خورد که OLB‏ و دین. از سوی خدا است و آن‌ها را با 
فرستاده‌ی امینی از فرشتگان خود. به سوی پیامبر ارجمند خود فرستاده 
است. پس نه در آن شک كن و نه گمان بورز. لذا هركس که کفر می ورزید, به 
آن‌ها ايمان بیاورد: 

سوگند به ستارگانی که واپس می‌روند. سیارگانی که پنهان و مخفی 
می‌شوند. و سوگند به شب در زمانی که يشت می‌کند و به آخر می‌رسد و 
فرستاده‌ی بزرگواری (به نام جبرئیل» برای محمد روانه شده) است.. 

أن چه در این جا با آن قسم خورده شده است. از جنس صحنه‌هایی است 
كه كمى قبل نمايش داده شدند. يس هم‌آهنگی تصويرى واضح أست. آنچه 
هم بر آن قسم خورده شده است. جانماية' دعوت اسلامى است. تأكيد می کند 
كه نيازى به قسم خوردن بر آن نيست. اين كار را هم در مناسبترين شرايط 
روانی برای تصديق انجام مىدهد. يس نه نيازى به قسم هست. نه به اثبات. 


3۳۳ 
سوره‌ی اعلی 
Heed gh 07‏ وی 


رن فعث SiGe wo SIN‏ من یی * as‏ الَشقَى * 

0 ۱ مس Oo,‏ ھ ۳4 و 4 

الذي يَصْلَ النار الكَبْرَى # ثم لا يموت فیها ولا خی" 

اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز بده. 2 کسی که (احساس 

مسوولیت می کند واز خدا) می‌ترسد پند و اندرز خواهد گرفت. # و بدبخت 

ترین فرد (پند واندرز را كنار خواهد گذاشت و) از OT‏ دوری خواهد گزید. 

# آن کسی که داخل عظیم ترین (و هولناکیترین) آتش خواهد شد وبدان 

خواهد سوخت. # سپس در آن آتش (برای هميشه می‌ماند و) نه می ميرد (و 

آسوده می گردد) ونه زنده (به شمار می اید و حالتی که درآن است زندگی 

نامبده) می‌شود. 

در این صحنه نوعی عذاب وجود دارد که جدید است و قبلا نمایش داده 
نشده است. عذاب خسته کننده‌ای که نه به مرگ می‌انجامد و نه زندگی‌ای را 
باقی می‌گذارد. این عذاب"؛ از یک لحاظ تصویری محسوس است. و از لحاظی 
ديكر. سايه ساری نامحسوس می‌افکند. تصویر همین آتش بزرگ است و 
عذاب شوندگان درون آنء نه مرگی می‌یابند» نه زندگی‌ای می‌چشند. سایه 
سار هم حالت روأنی کسی است که نمی‌میرد تا راحت شود و زنده نمی‌شود تا 
بهره ببرد. بلکه تا زمانی نامشخص به همین صورت معلق می‌ماند! 
می‌توانی در توصیف آن عذاب سطرهای دور و درازی را بنویسی, اما به 

جایی که همین یک عبارت رسیده است. نمی‌رسد: AM‏ می میرد و نه زنده 
می‌شود». مردم عادت کرده‌اند که خود را يا زنده ببینند يا مرده. ولی این 
تصویر جدیدی است که در آن نه مرگی وجود داردء نه زندگی ای. این تصویر 


در سکوت 9 وحشت (فراگیر) به ژرفای مشاعرہ راہ می‌یابد تا در أن احساس 


۱ سوره‌ی هشتم. مکی. 
٢‏ اعلی/ ۹ AYA‏ 


۳ در من: وھی 


۱۰۰ صحنه‌های قیامت در قرآن 


سرگشتگی و اضطراب مبهم ناشی از آن حالت را بجنباند: حالتی که نه در 
داقفتت بایان دار نه کر غیان 

طاگر پند و اندرز سودمند باشد. پند و اندرز بده». این حالت که رخ 
می‌دهد و این تصویر از عذاب را یادآوری کن. پند و اندرز بده. مطمئن باش 
دل‌هایی را می‌یابی که «خشیت» دارند. دل‌هایی را هم می‌یابی که از پند و 
اندرز پرهیز می کنند. آن‌ها دل‌هایی هستند که بر آن‌ها شقوت نوشته شده 
است. بر ن‌ھا نوشته شده است که وارد بزرگ‌ترین آتش می‌شوند. سپس در 
أن آتش نه می‌میرند و نه زنده می‌شوند. 


۱ 
سوره‌ی فجر 
ساس اس 3 5 001 58 3 bo‏ قاس eo eC ae‏ 
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مَرضية 9 ضيه peat‏ في gale‏ ٭ AE I‏ 
درهم كوبيده مى شود وصاف و مسطح می گردد. & و پروردگارت بیاید 
وفرشتگان صف صف حاضر آمدند. # در OT‏ روز دوزخ را حاضر آوردند 
(و نشانش دهند) در OT‏ روز انسان به خود مىآيد ولى جنين به خود آمدنی 
کی سودی به حال اودارد؟! ٭ خواهد گفت: کاش برای زندگی خود 
(خیرات وحسناتی) پیشاپیش می‌فریتادم! ٭ در آن روز (که چنین احوال_ 
واوضاعی رخ مي‌دهد خداوند کافر را Ole‏ عذابی می‌رساند که) هیچ کس 
عذابی همسان عذاب او را به او نمی رساند۔ % و (درآن روز) هیچ کسی 
همچون خداوند او را به بند نمی کشد (و به غل و زنجیر نمی‌بندد). ٭ ای انسان 
آسوده خاطر (که در پرتو ياد خدا وپرستش اللہ آرامش به هم رسانده‌ای و 
هم اينک با کوله باری از اندوخته طاعات وعبادات در اینجا آرمیده ای)! ٭ 
به سوی پروردگارت با زگرد در حالی که تو (از کرده خود در جهان و از 
نعمت آخرت یزدان) خشنودی و (خدا هم) از تو خشنود (است). # به ميان 
بندگانم درآى (و همراه شایستگان واز زمره بایستگان شو). ٭ وبه بهشت من 

داخل شو (و خوش باش!). 


اين نمونه‌ای از مقایسه‌ی روانی کافران و مؤمنان در روز وحشت بزرگ 
است. در ميان هول و هراسی که تصویر آن را این عبارات ترسیم می کنند: 


.١‏ سوره‌ی دهم» مکی. بين از ان سوره‌ی ليل قرار دارد كه در آن به جهنم اشاره‌ی کوتاهی شده 


اس 


- فجر/۲۱‎ ٢ 
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1۰۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 


سس صح ەھ ی لیامت در فران 


«زمانى كه زمين سحت درهم کوبیدەدی شود و صاف و مسطح می گردد. 9 
پروردگارت بيايد و فرشتكان صف صف حاضر شوند. و در آن روز دوزخ آورده 
شود...» 

این عبارات که رژه‌ی نظامی‌ای را به تصوير مى كشند كه جهنم در أن 
شرکت می کند؛ با موسیقی منظم آهنگ. ٠‏ قوی آوازه برآمده از ساختماه ن لفظی 
يرتوان»... روزي که کسی همسان خداوند عذاب نمی‌دهد 9 هيج کسی 
همجون خداوند به بند نمى كشد - به بند heey‏ ن' در این جا و سختى موجود 
در آن با صاف كردن و درهم كوبيدن" و صف صف هم‌آهنگی دارد - روزى که 
انسان. يس 1 ز گذشتن زمان. پشیمانی می‌ایستد. به خود می‌آید. ولی اين به 
خود آمدن جه سودى برای او دارد؟ مىكويد: كاش براى زندگی خود 
پیشاپیش (نيكىهايى) می‌فرستادم. و ای كاش آنچه سودمند است. بركردد. 

در ميان اين هراس وحشت انكيزء به کسی که ايمان آورده است. كفته 
می‌شود: «ای انسان آسوده خاطرا به Gow‏ يروردكارت بازكرد. در حالى كه تو 
خشنودی و (او هم) از تو خشنود (است). به ميان بندگانم درآی و به بهشت 
من وارد شو.» 

این گونه با مهر و نرمی جیا ایتها» و با روحانیت 9 گرامیداشت = ہیا ایتها 
النفس» و در ميان وحشت. «المطمئنه» و در ميان ن به بند کشیدن و سفت و 
سخت گرفتن | زادی ۲ أسايش «ارجعی الی ربک». به خاطر ار تباط 9 نسبتی 
که میان تو و او هست. «راضية مر با اين انسجام که سراسر کو را با 
خشنودی و مهر افکنی می‌پوشاند. «فادخلی فی عبادی» با آنا ن درآمیز و با 
1 ن‌ها دوستی کن. «وادخلی جنتی». جنت منسوب به من. 

موسیقی دور و بر (cy)‏ صحنه | رام ae‏ دا و باز (رخی) است. در برابر 
آن موسیقی سخت نظامی. يسن در این dhe‏ حالتی با حالتی دیگر و 
موسیقی‌ای یا موسیقی دیگر مقایسه می‌شود. Saal‏ هم همواره. یکی از 
ابزارهای تصویرسازی در قرآن م اشت. ik‏ ا 0 
1 ن به درون (انسان) پیام می‌فرستد. 


۲ دك 


سوره‌ی عادیات! 
“he‏ 2 6و ۰ م 1 2 oe 4c ٤‏ 4 4 ۱ 
بح 
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لَسَهِيدٌ # واه شب ا ٹر LST * aT‏ ادا بر يرما في الور # 
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e ie 8 2 ote 1 7‏ و رن tv‏ 
وحص GG‏ الصدّور * إن رم به م يَوْمئِذٍ HIS‏ 


سوگند به اسبان تازنده‌ای که (به سوی می‌دان جهاد) نفس‌زنان پیش می‌روند! 
آن اسبانی که (بر اثر برخورد چخماق سمهایشان به سنگهای سر راه) جرقه‌ها 
برمی‌افروزند. همان اسبانی که بامدادان (بر سپاهیان دشمن) یورش می‌برند. 
و در آن» گرد و غبار زیادی را برمی‌انگیزند. و بامدادان به ميان جمع 
(دشمنان) می‌تازند. (به چنین اسبانی سوگند که) انسان نسبت به پروردگار 
خود بسیار ناسپاس و حق ناشناس است. خود انسان نیز بر این معنی گواه است 
(و می‌داند ناسپاس و حق ناشناس است). و او علاقه شدیدی به دارائی و 
اموال دارد. LT‏ اين انسان (ناسپاس و دلباخته دارائی) نمی‌داند: هنگامی که 
آنچه در گورها است بیرون آورده می‌شود (و مردگان زنده می‌گردند). و 
هنگامی که آنچه در سینه‌ها (از کفر و ایمان و نیّت خوب و بد) است (از ميان 
دفاتر اعمال) جمع آورى می گردد و به دست می‌آید. در OT‏ روز بدون ERS‏ 
پروردگارشان (از احو ال آنان و اعمال ايشان) سيار آكاه است (و ياداش و 


كيفرشان را می‌دهد؟). 
اد د بث 


در این صحنه. یک تصویرء و چارچوبی برای آن وجود دارد! 

تصویری از روزی که در آن» آنچه در قبرها وجود دارد. به صورت فراگیرء 
بدون هيج گونه تخصیص يا تعیینی بیرون آورده می شود و آنچه در سینه‌ها 
نهان است نیز به صورت سخت. گرفته می شود و از آن به «تحصیل» تعبیر 
می‌شود. یعنی جمع آوری محصول. چنانکه گویی آنچه در سینه‌ها نهفته 


۱ این سوره‌ی چهاردهم و مکی است. سه سوره قبل از آن. صحنه قيامت دربر نداشتند. 
۲ عادیات/۱۱-۱. 


aan‏ س 


1۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


است. و آنجه در دنیای خود انجام داده است. محصولی است که جمعآوری 
می‌شود و (محصول‌وار) به دست می‌آید؛ البته يس از آنکه قبرها شکافته شود 
5 آنجه در آن‌ها است بیرون آورده شود. 

چارچوبی هم برای بیرون آوردن و زیر و زبر كردن موجود در آن هم 
وجود دارد. چارچوبی از منظر اسب‌های تازنده‌ی دوان که با صداهای له له وار 
خود شیهه می‌زنند و با سُمهاى محکم خود جرقه بر می‌افروزند؛ هنگامی که 
صبحگاه و در هنكام غفلت یورش می برند و گرد و غبار راه می‌اندازند و فضا را 
تيره و تار می سازند و با شور و قدرت به می‌انه‌ی دشمنان یورش می‌برند... 

به همه‌ی این‌ها قسم می‌خورد که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس 
است. فضل او را انکار می‌کند. بسیار خودخواه است. سینه اش از محبت ذا 
نفرت انگیز سرشار است» و درباره‌ی روزی نمی‌اندیشد که در آن گورها 
شکافته می شوند و آنچه درون سینه‌ها است. نمایان می‌گردد. 

چارچوب نیز از جنس تصویر است. همه‌ی صحنه‌ها نیز شکافته شده و 
غبارآلودند. در آن‌ها غافلگیری و خشونت. و کشیدن و راندن وجود دارد. 
موسیقی همراه نیز چنین اثری را در حس القا می کند و ميان تصوير و طنین 
نیز هم‌آهنگی قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. 


۱ سس عبس ' 
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هنگامی كه صداى هراس انكيز كوش خراش (نفخه صور دوم) برآید. در آن 
روز كه انسان فرار می کند از برادر خود. و از مادر و پدرش! و از همسر و 
فرزندانش. در OT‏ روز هر کدام از آنان وضعی و CIES‏ بزرگی دارد که او 
را به خود س رگرم می‌کند و از هر چیز دیگری باز می‌دارد. در OT‏ روز 
چهره‌هایی شاد و درخشانند. خندان و مسرورند. و در آن روز چهره‌هایی غبار 
(غم و اندوه) بر آنها نشسته است. ابر تیره و سياه (هراس و اندوه) OT‏ 
رخسارها را می‌پوشاند. آنانء کافران بزهکار و بد کردارند. 
جو چپ 


able‏ واژه‌ای است دارای طنین خشن نافذ که نزدیک است پرده‌ی كوش 
را پارہ کندہ هوا را SUIS‏ می‌شکافد تا به صورت سخت و ناكوار به كوش برسد 
و با این طنين آزار دهنده. زميندى صحنه‌ی يس از خود را فراهم می‌نماید: 
صحنه‌ی انسان که از نزدیکترین افراد وابسته به خود" فرار می‌کند و گنده 
می‌شود: «از برادر خود و از مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش». کسانی که 
پیوندهایی ناگسستنی آن‌ها را به هم پیوند می‌زند. ولی اين صدای کر کننده 
(صاخه) همه‌ی پیوندھا را می گسلاند' و از هم می‌شکافد. 


۱. سوره‌ی بيست و چهارم. مکی. هفت سوره‌ی پیش از آن صحنه‌ی قيامت را دربر نداشتند. بلکه 
فقط یادی از آن به ميان آمده است. (مثلاً) در: سوره‌ی تکاثر (سوره‌ی شانزدهم) و سوره‌ی نجم 
(سوره‌ی بيست و سوم). 

۲ عبس/۴۲-۳۳. 

٣‏ در متن: من الصق الناس به: از پیوسته ترين افراد به أو. 

۴ در متن: تشرخ» که در عربى مصری به معنای ترك خوردن, ترك برداشتن, شکاف خوردن است. 


۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


هول و هراس موجود در این صحنه. هول و هراس روانی محض است. جان 
را می‌ترساند. او را از محيط خود می‌کند. و او را تنهای تنها می‌سازد: طوری 
كه هركس خودش است و کار و بار خودش» و هم و غم خاص خودش به 
اندازه‌ای کافی است که آگاهی يا تاب و توان اضافه‌ای را برای او باقی 
نمی‌گذارد: «در آن روز هر یک از آنان وضع و گرفتاری بزرگی دارد که او را به 
خود سرگرم می‌سازد و از هر چیز دیگر بازمی‌دارد». 

أن جه در اين چند وجود دارد. بسی بيش از آن است كه سطور (فراوان 
دیگری) در بر مى كيرد. سايه سار نهفته در لا به لای آن‌ها نیز سايه ساری 
زرف و فراگیر است. طوری که مختصرتر و فراگیرتر از اين تعبیر» برای به 
تصویر کشیدن هم و غمی که حس و اندرون را به خود مشغول می‌سازد. 
CHL‏ نمی‌شود: «در آن روز هر يك از آنان وضع و گرفتاری بزرگی دارد که او 
را به خود سرگرم می‌سازد و از هر چیز دیگر بازمی‌دارد». 

سپس در كنار تصویر یکم تصویر دومی را نیز برای مقایسه‌ی ميان دو 
گروه در این روز هراسناک. که انسان از برادرء مادرء يدرء ھمسرہ و فرزندانش, 
غافل می‌کند. نمایش می دھد. يس در همین تابلوہ رخسارهایی درخشان. 
تابان» خندان. و مسرور را می بینیم. اینان خوبان نیکو کردارند. در كنار این 
تصوير نیز چهره‌هایی غبارآلود و تيره را مىبينيم که تاری و تیرگی آن‌ها را 
فرا گرفته است و ابر سياه هراس و اندوه و سوز مصیبت بر آن‌ها به چشم 
می‌خورد. آنان کفرورزان بد کردارند. 


مس وو سال اسر 


سوره‌ی بروج ' 
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الهی ب رگردند» و سپس توبه نمی کنند و از کرده خویش پشیمان نمی شوند 

قطعاً عذاب دوزخ دامنگیر ايشان خواهد شد و همچنین عذاب آتش سوزان 

بهره آنان خواهد بود. ٭ مسلماً کسانی که ایمان می آورند و کارهای شایسته 

می كنندء بدون شک باغهای بهشت از OT‏ ایشان است که از زیر (کاخها و 

درختان) OT‏ رودبارها روان است» و رستگاری و کامیابی بز رگ اين است. 

se‏ زد 
این آیات به عنوان تعقیبی بر داستان «اصحاب آخدود» آمده است. آنان 
گروھی از مردم نخران بودند که به مسیحیت ایمان اورده بودند. ذونواس 
یهودی حَميّرئ آنان را شکنجه old‏ به این صورت که گودال مستطیل شکلی 
در زمين کند. در أن آتشی برافروخت» سپس آن‌ها را در ol‏ گودال پراتش 
افکند و آن‌ها به وسیله‌ی آتش در جلوی دیدگان گروهی که برای تماشای 
مرگ آن‌ها جمع کرده بود. جان سپردند ولی از دینی که برای خود برگزیده 
بودندء برنگ نگشتند. 
این سوره با قسم خوردن به صحنه‌ی جمع بزرگی در قیامت شروع می شود 

که با صحنه گروهی که شاهد روز اخدود بودند» تناسب دارد: «سوگند به 
آسمان که دارای برج‌ها است. و سوگند به روز وعده داده شده, و سوگند به 
هرکه و هرجه گواهی دهد و به هركس و هر چیز كه مورد گواهی قرار 


5 سوره‌ی بيست و هفتم» مکی۔ پیشن'از أن سوره‌های قدر و شمس نازل شده اند که در آن‌ها ft‏ 
از قيامت نشده است. 


3 بروج /۰ ١ء‏ 


1۰۸ صحنه‌های قيامت در قرآن 


كيرد». با اين تنكيرء برای ايجاد هول و بیان فراوانی کسانی: که گواهی 
می‌دهند و افراد و آشیایی كه مورد گواهی قرار می گیرند از آن گروه‌هایی که 
در «روز وعده داده شده». آسمان دارای برج‌ها نیز در هراسناک ساختن 
صحنه و بزرگ نمودن این روز: مشارکت می‌نماید و وحشت آن» با وحشت آن 
روز و بزركى أنء با بزرگی أن روز هماهنگی دارد. 

قسم خوردن به این آسمان داراى برجها و به روز وعده داده شده 9 شهادت 
دهندكان و مورد شهادت قرار گرفتگان. همراه با نفرين قطعی اصحاب اخدود. 
مبنی بر کشته شدن آنان - همان گونه که آن‌ها مؤمنان را به قتل رساندند - 
می‌آید: «نفرین بر اصحاب اخدود lol‏ 

چون صحنه‌ی یکم منظره‌ی «سوختن» در گودال‌های بزرگ پرآتش 
است. از جمله هماهنكى هنری ميان منظره‌ها این است که در عذاب جهنم 
نیز «سوختن» وجود داشته باشد: [این است که می گوید:] «.. قطعاً عذاب 
دوزخ دامنگیر ایشان خواهد شد و عذاب دوزخ نیز بهره‌ی آنان خواهد بود». 

این هماهنگی در تابلوها همواره در تصویرسازی قرآن از صحنه‌ها. مورد 
ملاحظه قرار می گیرد. و شاید از جمله موارد هماهنگی تقابل با سوختن, این 
باشد که برای مؤمنان باغ‌هایی باشد و باغهايى باشد که از زیر آن‌ها 
رودبارهایی جاری می‌شوند. يس نار و انهار (آتش و رودبارها) با هم تقابل 
دارند. و از آن جا كه اصحاب اخدود در دنيا از قدرت L)‏ امکانات متعدد) 
برخوردار شدند. يس از ورود موّمنان به بهشت. به خاطر هماهنگ نمودن 
برخورداری هاء گفته است که این «کامیابی بزرگ» است! 


۱بروج/۳ - ۱. 
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cL‏ مَوازینه * فَهُوَ فی the‏ راضية ٭ وَأَمَا من خفث َوازینڈ ٭ 
مَوَازِينه # فهو في عيشة رَاضِية * وأما مَن خفت موازینه 
فأه‌ماوية × # وَمَا أَدْرَاكَ ما هه ٭ از حَامية' 
بلای بزرگث! بلای بزرگ چیست و چگونه است؟! تو چه می‌دانی بلای 
بز رگ چیست و چگونه است؟! روزی است که مردمان؛ همچو پروانگان 
پراکنده (در اینجا و آنجا حیران و سرگردان) می گردند۔ و کوهها؛ همسان 
پشم رنگارنگ حلاجی شده می‌شوند. ot‏ که ترازوی (حسنات و 
نیکی‌های) او سنگین باشد. او در زندگی رضایت بخشی سر می‌برد. و اما 
کسی که ترازوی (حسنات و نیکی‌های) او سبک شود. مادر (مهربان) او 
پرتگاه (زرف دوزخ) است (و برای در آغوش کشیدن او دهان خود را به 
سویش ھ2 a‏ است). تو چه می‌دانی» پرتگاه دوزخ حيست و چگونه 


جوم 
قارعه. قيامت است و در اين نام گذاری چیزی وجود دارد که تصویر 
کوبیدن و زدن در هنكام غفلت را القا می کند۔ صحنه‌ی نمایش داده شده در 
این جاء صحنه‌ی هول و هراس ماتی است که مردم در سایه‌ی آن. با وجود 
فراواني خود. کم و تاجيز به چشم می‌آیند. طوری که مانند «پرواه‌های 
فان رہل عمين ی راک ویک نی کو مهای اسان یو فاندد 
يشم حلاجی شده‌اند که یادهای تند و تیز آن‌ها را به سوى خود می کشند. 
پس از جمله هماهنگی نمایش آن است که قیامت. «قارعه» ۳ نامیده شود تا 


۱ سوره‌ی سی ام مکی. سوره‌ی تين و قریش پیش از آن نازل شده اند. اما در آن‌ها یادی از قيامت 
به میان نیامده است. 

۲ قارعه/۱۱-۱. 

۳ کوبنده. 


۱۹۰ صحنه‌های قیامت در قرآن 


سایه سارى كه لفظ القا می کند و طنينى كه همدى حروف أن واژه در ان 
ale‏ سار مشارکت می‌کنند. با منظره‌ی مردم مانند پروانه‌ی پراکنده و 
کوه‌های wile‏ يشم حلاجی شده. هماهنگی داشته باشد. 

این کلمه بدون خبر و تمییز القا می‌شوند تا سايه سار و طنین آن 
«قارعه» را القا کند. سپس به دنبال آن سؤالى برای ایجاد هول و هراس 
می‌آید: «قارعه چیست؟» سپس جواب اين سوال. با سؤال دیگری برای 
تجهیل می‌آید: «تو جه می‌دانی که قارعه چیست و چگونه است؟» و زمانی 
كه جان به بالاترین درجه‌ی صبر بر نادانی و هراس می‌رسد. هول و هراس 
جواب. بیشتر است: «روزی است که مردم مانند پروانه‌های پراکنده می گردند 
و کوه‌ها مانند يشم حلاجی شده می‌شوند». 

در راستای همنوایی با روش «تجسیم» ‏ که در تصویرسازی قرآنء فراوان 
به کار می رود - برای وزن کارهای معنوی» موازین حسی قرار داده شده است؛ 
در صحنه‌ی مردمی پراکنده مانند پروانه: «کسی که ترازوی او سنگین باشد. 
أو در زندگی رضایت بخشی به سر می‌برد» و بس. «و اما کسی که ترازوی او 
سبک شود. مادر او پرتگاه است». و در این جا به تفصیل می‌پردازد - البته. 
تصاویر عذاب در قرآن: به صورت عام. بیش از صور نعیم تفصیل داده شده‌اند. 
چون طول و تفصیل دادن به آن‌ها در حس مؤثرتر است و برای جان ترس 
آورتر است و9 «مادر أو» يعنى جایگاه او با اين حال من احتمال مى دهم که 
در ذكر این واژه (ام = Gok‏ در اين جا GAS‏ خاصی وجود دارد که توهم 
ناشی از ظاهر لفظ أن را يديد می‌آورد. همچنان که ميان سبکی ترازوها و بالا 
رفتن کفه‌ی آن‌ها و پایین بودن جایگاه به سوی حضیض. نوعی هم‌آهنگی 
تخییل. وجود دارد. چون تقابلی بین اين و أن از لحاظ بالا بودن و پایین بودن 
وجود دارد. 

و چون تعبیر pl»‏ او پرتگاه است»» يوشيده (غامض) است و قبلاً بیان 
نشده است- این پوشیدگی نیز برای ایجاد هول و هراس درباره‌ی آیندہ 
نامشخص, برنامه‌ریزی شده است - به دنبال آن سوالی برای ایجاد نادانی 


۱ خبر و ييز دو واژه/عبارت/جله در زبان عربى هستند که ابام کلمه‌ی مورد بحث را از ميان 


برمی دارند. 


سوره‌ی قارعه 0 


(تحهیل) آمده است: «تو جه مىدانى يرتكاه حيست 9 چگونه است؟» سیس 

و این گونه از تعبیر پرطول و تفصیل از عذاب. هم با اصول هنری سازگاری 
است» هم با اهداف دینی. چون نمایش موقف در اين جا. از طریق اطاله‌ی 
تعبیر, طولانی می‌شود ۔ و این یکی از روش‌های طول دادن به نمایش است - 
چون مکث آن در برابر خيال. حس را بیشتر برمی‌انگیزد و جان را بیشتر به 
وحشت می‌اندازد. و در این جا است که هدف هنری با هدف دینی» به هم 


سوره‌ی قيامت ' 
GB -١‏ برق الْبَصَرُ * وَحَسَفَ الْقَمَرُ * ee‏ مالس سج 
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و 


يقُولُ الانسان GT any‏ * گلا لآ وَرَرَ * إلى iy OG‏ 
tech)‏ * با لانسان ee‏ دی 
يَصِيرَة * وَلَوْ AT‏ معاذیزه" 


(پاسخ ایشان این است :) هنگامی که چشمها (از شدّت هول و هراس) 
سراسیمه و آشفته می‌شود. و ماه بىنور و روشنائی می گردد. و خورشید و ماه 
گردآوری می گردد. انسان در آن روز خواهد گفت: راہ گریز کجا است؟ 
(گریز می سّر نيست). خير! (اصلاً گری زگاهی در ميان نیستء و گریز ممکن 
نیست و) هیچ گونه پناهگاهی وجود ندارد. در OT‏ روز قرارگاه (بهشت و 
دوزخ) در دست پروردگار تو است. در آن روز انسان را آگاہ ور از 
چیزهائی که پیشاپیش فرستاده است و از چیزهایی که برجای گذاشته 

Sel‏ انسان خودش از وضع خود آگاه است )9 وجودش شاهد aie‏ بر 
خویشتن است). در حالی که )4 زبان) عذرهائى برای (دفاع از) خود می آورد 


كه" yo 2F‏ کے sige‏ > 2 
igh ۶ 6‏ 
55 و ort‏ 7 3-5 
٭ ال رجا نَاظِرَة ٭ ووجوه یومیذ بای سره * تظن أن یفعل د به قاقر ۳ 
نه چنین است (كه شما درباره معاد و Wel‏ شما دنیای گذرا را 
دوست می دارید. و آخرت را رها مىسازيد. در OT‏ روز چهره‌هایی شاداب و 


شادانند. به پرورد گار خود می‌نگرند. و در OT‏ روز چهره‌هایی در هم كشيده 
و عبوسند. چون OUT‏ مىدائند که به بلا و عذاب کمرشکنی گرفتار می آیند۔ 


۳ كلا ذا ah Ck‏ * وَقِيلَ من را * Sb;‏ الْفِرَاقُ ٭ 


A‏ سوره‌ی سی و یکم مکی. 
۲ قیامت/۷-۔۱۵۔ 
٣۳‏ قيامت/۲۵-۲۰. 


1۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 
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صلی * وَلَكِنْ کذب وتو * ثم دعب acs al‏ 

چنین نیست که گمان می‌برند. هنگامی که جان به گلو گاه برسد. (از طرف 
حاضران و اطرافیان سراسیمه و دستپاچه ای عاجزانه و مأیوسانه) گفته 
(محتضر) یقین بيدا می کند که زمان فراق فرا رسیده است. ساق پائی به ساق 
پائی می پیچد و پاها جفت یکدیگر می گردد. در OT‏ رون سوق (همگان) به 
سوی پرورد گارت خواهد بود. (انسان منکر معاد) هرگز نه زكاتى داده است 
و نه نمازی خوانده است. بلکه راه تكذيب (حق و حقیقت) را در پیش گرفته 
است و (به فرمان خدا) يشت کرده است. گذشته از این مغرورانه و متکترانه 
(از کفر و abe‏ خود) نزد خانواده و کسانش بر گشته است. 


Me تچ‎ ote 
a ee 


صحنه‌ی یکم در این جاء صحنه‌ای درباره‌ی هول و هراس قيامت است که 
در أن حواس انسانی. صحنه‌های گونی. و نفس بشری در آن مشارکت 
می‌نمایند: چشم خیره می‌شود. ماه بی نور و روشنایی می‌گردد. خورشید نیز 
بس از جدایی از ماہہ به أن نزدیک می گردد و و نظام هستی. به صورتی 
017 تكوير بیان شد. به هم مىريزد و در ميان این سرگشتگی و 
دگرگونی. انسان وحشت زده می‌پرسد: راه گریز است؟ ولی نه پناهگاهی 
وجود دارد. نه جایی برای استقرار؛ cle‏ استقرار و جای بازگشت. به سوی 
خداوند است. جایی که «در آن روز انسان را از چیزهایی که پیشاپیش 
فرستاده است و از چیزهایی که بر جا گذاشته است. آگاه می‌سازند». و جایی 
که عذرهای وی پذیرفته نمی‌شود و او از وضعیت خویش آگاه است. 
نکته‌ی شایان ملاحظه در این جاء این است که همه جيزء سريع کوتاه 
است: عبارت de‏ قافیه‌هاء آهنگ موسیقی, صحنه‌های برق آساء و به همین 
صورت. کار و بار حساب و کتاب: «در أن روز انسان را از چیزهایی که 
(Ral‏ فرشتاده امت و اذ زهان كه ہو بجا ذا اديت اه 
می‌سازند». به همین ترتیب. با سرعت و اجمال. در ميان همه‌ی اين‌ها نیز از 


.١‏ قيامت/۳۲-۲۶. 


سوره‌ی قيامت Wa‏ 


طریق کوتاه بودن (عبارات) و سرعت» هماهنگی صورت گرفته است. همه‌ی 
ايح امور تيو ای نامه رایزی وان 

چون این موارد جواب سؤال کسانی است که قیامت را مسخره می‌نمایند و 
زمان آن را طولانی می‌دانند: «می‌پرسند: روز قيامت کی خواهد بود؟» لذا 
جواب وى به صورت سریع, برق آساء و کوبنده می‌آید؛ نه در آن GAT‏ وجود 
دارد. نه آهستگی؛ حتی در آهنگ ترکیب و طنین واژه «am‏ خسف Cpl‏ 
W Saal‏ لاوزر».... 

[Y]‏ صحنه‌ی دوم نیز تکمله‌ای برای صحنه‌ی يكم است که فرمانی به 
رسول (الله) آن را به معرض نمایش می‌گذارد که در بیان آنچه به وی وحی 
می شود شتاب نورزد. چون ترسی از این نیست که اوہ آن را فراموش کند: 
«شتابگرانه زبان به خواندن ol‏ (وحی قرآن) مجنبان. چون گرد آوردن قرآن و 
خواندن آنء کار ما است». به نظر می رسد كه اين ماجراء حادثه‌ای مربوط به 
(ملابس) آیات پیشین. سپس خطابی است جه کسانی که چنان درباره‌ی 
قيامت پرسش می کنند که گویی نمی‌آید! ۱ 

«نه, چنین نیست. Wool‏ شما دنیای گذرا را دوست می‌دارید و آخرت را رها 
می‌سازید. در آن روز چهره‌هایی شاداب و شادند». .. 

امر شایان ملاحظه در این جا این است که نوعی تداعی تصاویر در حس 
وجود دارد. پیش از اين بیان شد كه صحنه‌ی يكم سریع برق‌آسا بود. يس از 
آن آمد: «شتابگرانه زبان به خواندن أن (وحی قرآن) مجنبان». همچنین يس 
از آنء نام دنیا به صورت «عاجله»" آمد. و اين در حس» هماهنگیای لطیف و 
دقیق است. در أن واژگان عجله و سرعت» موسیقی عجله و سرعتء و 
صحنه‌های عجله و سرعت. يشت سر هم می‌آیند! و همه‌ی آن‌ها در حس 
شنونده و خواننده‌ی آن SLT‏ به صورت پیوسته به دنبال هم می آیند. 

سپس به صحنه دوم می‌رویم که تکمله‌ای برای صحنه‌ی یکم است و در 
اين جا تصویر نعیم و تصویر عذاب را مىبينيم. چنانکه انگار سایه سار روانی و 


.١‏ معنای واژگان به ترتیب: آشفته و پریشان شد. خسوف کرد راه گریز کجاست؟. هرگزا هیچ 
پناهگاهی وجود ندارد. 
۲. زودگذر. 


۱۹۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


شعوریای هستند که بر چهره‌ها ترسیم می شوند و در رخسارها به چشم 
می‌خورند: «در آن روز چهره‌هایی شاداب و شادانند. به پروردگار خویش 
می‌نگرند.» این چهره‌های اهل نعيم است. «و در آن روز چهره‌هایی درهم 
كشيده و عبوسند. چون می‌دانند که به بلا و عذاب کمرشکنی گرفتار 
می‌آیند». این چهره‌ها فقط اخمو و درهم کشیده نیستند. بلکه (علاوه بر آن) 
این دغدغه را هم دارد که بلایی بر آن‌ها نازل شود که .کمرشان را بشکند. 
دغدغه هم بدتر از رخ دادن عذاب است. 

صحنه‌ی سوم نیز صحنه‌ی احتضار است. آن را در اين جا به صورت 
پیوسته به صحنه‌ی رستاخیز به تصویر می‌کشد. چنانکه گویی ميان آن‌ها 
فاصله‌ای نیست. 

در به تصویر کشیدن صحنه نیز بر سبک خاصی حرکت کرده است. به این 
صورت که صحنه‌ی احتضار (مربوط به) آینده را چنان به تصوير کشیده است 
که گویی همین اکنون حاضر اسثا سپس زندگی dy‏ که اکنون حاضر است, 
چنان قرار داده است که گویی جزء خاطرات گذشته است! تا این (صحنه) را 
ببیند كه به خاطر آن, از هول و هراس يا از درد و الم» ساق پاها به هم كير 
می کند (پیچ می‌خورد) و جهانش به كلو رسیده است. و از هركس می‌پرسند: 
آیا کسی هست که افسونی بخواند و او را نجات دهد و این حالت را از وی دور 
سازد. در حالی که او مطمئن است که در حال جدا شدن از دنيا و مافیها 
است.. تا این تصویر خود را ببیند و تصوير دیگر خود را نیز در خيال خويش 
حاضر سازد. در حالی که او راہ تکذیب را در پیش می گیرد و پشت می کند و 
گذشته از این از سر حیرانی و تكبرء مغرورانه و متکبرانه» نزد خانواده و 
بستگانش برمی‌گردد. و در حالی که این دو تصوير را با اين تقدم و تأخر 
نمایش می‌دهد. ناگهان غافلگیر می شود که او در آخرت است. يس هیچ وقتی 
برای نمايش ندارد! چون «در آن رو سوق (همگان) به سوی پروردگارت 
خواهد بود». 

نمایش صحنه‌ها به این نحوء با تقدم و تأخر و غافلگیری و سرعت موجود 
در أن» از لحاظ دینی در جان موّثر است؛ از لحاظ هنری نیز به همین صورت. 
چشم انداز را زنده تر می‌سازد. و این دو (دین و هنر) در تصویرسازی قرآن 
همرأه و هم مسيرند. 


سوره‌ی jab‏ 0‘ 
Fe,‏ وت ور ور گی مر وہ ee‏ ر و 25 روگ Soo‏ 
یل لل مره BK gill wah‏ مالا 25155 Of Cok‏ ماله أخلّده 
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عليهم مو + في عمل عدده‎ te] Ha | ٭ التي تطلع على‎ 
وای به حال هر كه عيبجو و طعنه‌زن باشد! همان کسی كه دارائى فراوانی را‎ 
گرد می‌آورد و آن را بارها و بارها می‌شمارد. (چون از شمردن يول و‎ 
سرشمارى دارائی كيف می کند و لذت می‌برد و فكر و ذكرش اموال» و‎ 
AS معبود و مسجودش درهم و دینار است. برق اين بت او را غرق شادى می‎ 
خلاصه می کند). آخر‎ OT ونه تنها شخصيّت خويش كه تمام شخصيّتها را در‎ 
گمان می‌برد كه دارائيش بدو جاودانگی مىبخشد! (يس چرا جنين بت‎ 
مشكل كشائى را نيرستد و شخصيّت همگان را در ياى آن قربانى نكند؟).‎ 
هرگزا هر گز! (چنین نیست). او بدون شک به خرد کننده و درهم شکنده‎ 
(اعضاء و اندام» آتش دوزخ نام) برت می گردد و فرو انداخته می‌شود. تو جه‎ 
می‌دانی خرد کننده و درهم شکننده چیست؟ آتش برافروخته خدا است!‎ 
آتشی که (به ژرفای قلبها که کانون کفر و كبر و فسق» و مرکز حب ثروت و‎ 
قدرت و منزلت دنیوی بوده است» فرو می‌رود) و بر دلها مسلط و چیره‎ 
آتشی ایشان را در بر می گیرد که سرپوشیده و دربسته است. در‎ OT می‌شود.‎ 
حالی که آنان در ستونهای درازی بسته می‌شوند.‎ 
تصویری مادی و روانی از عذاب و تصویری حسی و معنوی از اتش. در أن‎ 
نيز تقابل ميان جُرم» و روش جزاء و جو عقاب ملاحظه شده است. طوری که‎ 
تصویر عيب جويى کننده‌ی طعنه زنی که به مسخره كردن مردم و طعنه زدن‎ 
به جان 9 آبروی آنان عادت کرده است. ودر عين حال مال و دارایی جمع‎ 
تصوير این خود برتر بين مسخره گر يشت گرم به مال و دارایی» تصوير «پرت‎ 


۱. سوره‌ی سی و دوم. مکی. 
.Y‏ همزه/۹-۱. 


۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


شدة»" فرو گذاشته شده‌ی رها شده در «حُطمّه»" قرار دارد كه هر چیزی در 
آن انداخته شود. خرد می‌کند. لذا وجود و کبریای وی را (نیز) درهم 
می‌شکند. حُطْمَّه نيز آتشی است که بر دل او «چیره» می گردد که از أن عیب 
جویی و طعنه زنی برون می‌تراوید و مسخره گری و کبریا و غرور در آن نهان 
شده بود. 
تکمله‌ی تصویرِ درهم شکسته‌ی يرت شده‌ی فرو گذاشته شده. این آتش 
قفل شده بر او است که کسی از آن رهایی نمی یابد و در آن. کسی از وی 
سوال نم ىكند و او در أن به ستون درازی بسته شده است؛ همچنان که 
چهارپایان بدون هیچ احترامی بسته می‌شوند. 

در طنين واژگان نین سختی و شدتی وجود دارد: «عدده, SW‏ لَيُنْبَدَنَ 

Moores » 7 5‏ در معنای عبارات نیز با سبک‌های مختلف تأکید صورت 
گرفته است: ہاو بدون شک به خرد کننده و درهم شکننده يرت می‌گردد و 
فرو انداخته می‌شود. تو جه می‌دانی خرد کننده و درهم شکننده چیست؟ 
آتش برافروخته‌ی خدا است. آتشی که بر دل‌ها مسلط و چیره می گردد. آتشی 

آن‌ها را در بر می كيرد که سريوشيده و دربسته است». 
در تعبیر نيز تهدیدی وجود دارد: «وای به حال هر عیب جوی طعنه زن".. 
هرگز! هرگز! او بدون شک به خرد کننده و درهم شکننده يرت می‌گردد... 
آتش برافروخته‌ی خدا است... آتشی که بر دل‌ها چیره می‌گردد». 
۳ همه‌ی این‌ها نیز گونه‌ای هماهنگی تصویری وجود دارد که با کار 
(زشت) «عيب جو و طعنی زنی» که «گمان می کند که مال و دارایی وی او را 
جاودانه می‌سازد»» هماهنگ است. 


١‏ النبوذ. 
۲ بسيار درهم شکننده و خرد کننده» یکی از نامهاى دوزخ. 5 
٣‏ معنای واژگان, به ترتيب: أن را بارها می شمارد هرگز! هھ رگزاء يرت مى گردد. جيره مى گردد. 


ستون‌های دراز. 


reals) 

سوگند به آیه‌هایی که (توسّط جبرئیل پیاپی بر محمّد) فرو فرستاده می‌شود! 
برای پخش خوبيها و نیکی‌ها. سوگند به آیه‌هایی که (توسّط جبرئیل» پیاپی بر 
محمّد) فرو فرستاده می‌شود! برای پخش خوبيها و نیکی‌ها. و سوگند به 
آیه‌هایی که (حکمت و هدایت را در دل جهانیان) به گونه گسترده‌ای پخش 
می‌کنند! و سوگند به آیه‌هایی كه (حق و باطل را) كاملاً از هم جدا 
می‌سازند! و سوگند به آیه‌هایی که ob‏ (خدا) و پند و اندرز (آسمانی) را (به 
مردم) می‌رسانند! برای (اتمام حجّت با بندگان و رفع) عذں و بیم دادن 
(ایشان از عذاب) قطعاً چیزی که از آن بیم دادہ می‌شوید (و قیامت نام دارد) 
به وقوع می پیوندد. 


e ° é 20‏ ے g2‏ 
6p‏ جوم طّمِسَثْ ٭ ودا JL iy * Le 3 tc‏ #223 
by‏ الژسُل E35‏ ٭ لاي مج ٭ ی Jad‏ * وعا أذرَاكَ 


2۳ 

ا 50 1 ۰ 

یوم الَفصْلِ ٭ وَل يَوْمئِذِ "Syd‏ 
رگا که ماکان سی از کم ES‏ و هنگامی که آسمان شکافته 
می‌گردد. و هنگامی که کوهها ب رکنده و پراکنده می‌گردند. و هنگامی که 
برای پیغمبران تعيين وقت می گردد (تا برای ادای شهادت بر ملّت خود» 
حاضر شوند). (این کارها) برای چه روزی پس انداخته و در نظر گرفته 
شده‌اند؟ برای روز قضاوت (در ميان مردم) و جدائی انداختن Ole)‏ حق و 
باطل» و صفوف مؤمنان از صفوف کافرانء و نیکوکاران از بدكاران» و 
بالاخره بهشتیان از دوزخیان). برای روز قضاوت (در ميان مردم) و جدائی 


١۔‏ سورەی سی و سوم» مکی؛ جز يك أيه. 
۲ مُرْسَلّات/۷-۱۔ 
٣‏ مُرْسَلات/۸-۔۱۵۔ 


۱۳۰ صحنه‌های قیامت در قرآن 


انداختن (ميان حق وباطل» و صفوف مؤمنان از صفوف كافران» و نیک و کاران 
از بدكاران» و بالاخره بهشتيان از دوزخيان). در OT‏ روز وای به حال 


تكذيب کنند گان! 
AES * GN Ged‏ الآخرِينَ * WS‏ تفعل tie pl‏ 
At‏ 09 


LT‏ ما پیشینیان (تکذیب کننده) را نابود نساخته‌ایم؟ سپس پسینیان را به 
دنبالشان روانه نکرده‌ايم؟ما با گتاهکاران چنین رفتار می کنیم۔ در OT‏ روز 


Fe, ام‎ 4 hea fe pode, 
مهن * فَجَعَلْنَهُ في 15 ار مکين ٭ | قدر مَعلوم‎ ole من‎ SHEA 
فَقَدَرنَا فَيعْم الْقَادِرُونَ ٭ َيل یم مکی‎ * 


ا 
آيا ما شما را از آب حقیر و ناجيزى (به نام منى) نیافریده‌ايم؟ و آن رادر 
جایگاهی استوار قرار داده‌ایم ركه رحم مادر است و آن اندازه مناسب و 
جالب و عجیب امت که هر geld‏ را در شگفتی فرو می‌برد), تا مدّت زمانی 

مشخص ( که دوران GIF LL‏ جنين در شکم پ پایان می گیرد» و روز ولادت 
فرا می‌رسد). ما توانائی (اين کار را) داشته‌ايم (كه از نطفه ناچیز و حقیری 
چنان انسان شریف و کاملی بسازیم) و ما بهترین توانا بوده و هستیم. در آن 
روز وای به حال تکذیب کنند گان! 


oI‏ جع Gus eM‏ ٭ آخیاء وَآَمْرَاتًا ٭ وَجَعَلَنَا فیها رَوَايِيَ 


مه 2 42 Foe‏ 
SEA EL‏ مَاء رانا ٭ ول یومیذ مین 
آيا ما زمين را گردآورنده (مردمان در حال حیات بر روی خود و در حال 
ممات در دل خود) نساختهايم ؟هم در حال حيات و هم در حال. ممات؟و در 
آن كوههاى استوار و بلند يديد نياوردهايم» و از آب كوارا به شما 

ننوشاندهايم؟ در OT‏ روز وای به حال تکذیب کنند گان! 


Pad 3 


sd ِي تب‎ Jb انطلقُوا ِل‎ 3 fh به‎ 25 ct ih 


١۔‏ مرسَلَات/1۹-۱۶. 
٢‏ مرسلان /۲۴-۲۰. 
۳ مُرسلات /۲۸-۲۵. 


سوره‌ی مرسلات 


لا بل HYG‏ ین الھب * تا تزمي بکرر کالقضر * NS‏ 


(بدانان گفته می‌شود :) به سوی همان چیزی رهسپار شوید که پیوسته 
دروغش می‌شمردید. بروید به سوی سايه سه شاخه (دودهای خفقان بار 
آتش). نه سایه‌دار خنكك و آسایش‌بخشی است. و نه از سوزند گی شعله‌های 
آتش جلوگیری می کند. (چون خود برخاسته از آتش است). آتشی که 
(چنین دود مرگباری از OT‏ برمی‌خیزد) آتشپاره‌هایی از خود بیرون می‌دهد 
که انگار كوشكك Fy)‏ و برافراشته‌ای) هستنك. آتشپاره‌هایی که انگار (از 
لحاظ رنگ و حركت و سرعت) شتران زردی هستند. در OF‏ روز وای به 
حال تکذیب کنند گان! 


° ہکےہ 2 ee a We‏ > 2589 و مر VoL we ty FS‏ 2ه tye‏ 
هَذَا یوم لا ینطتون * VS‏ بوذ كُمْ فِيعْتَذِرُونَ * ویل BOG‏ 
ae ۳‏ 22 
للمکذیین" 
آمروز روری است که (تکذیب کنند گان COLT‏ الهی» دم نمی زنند و( سخن 
نمی گویند (چون خداوند بر دهانشان مهر سکوت می‌نهد). و بدیشان اجازه 


داده نمی‌شود تا پوزش بطلبند و عذرخواهی بکنند. در OT‏ روز وای به حال 
کے رف 8 ° Ene oF rere‏ 2 جب ° کپرڑھ ى o‏ و 

هَذَا يَومُ الْمَصْل جَعتَاكُمْ ISG‏ * فان گان لكم AS‏ فکیدونی * 
92 خر 000 و 4 

ويل يَومَئِذٍ للمکذیین" 

(بديشان گفته می شود :) امروزء روز داورى (در ميان مردم) و جداسازی 
(مؤمنان از كافران و حق از باطل و بالاخره بهشتيان از دوزخيان) است» شما را 
با همه پیشینیان گرد آورده‌ايم. اكنون اگر حيله و چاره‌ای (براى كريز از 
چنگال عقاب و عذاب من) دارید» نسبت به من انجام دهید (و با هر طرح و 
نقشه‌ای که می‌توانید خویشتن را از دست من برهانید). در OT‏ روز وای به 
گر ہے ل لك هم إن ل 
إن المتقِينَ في ظلال وَعيونِ * و 


و 


3 2 % سے او ص‎ te 
او ينا يَضْهُونَ * کُنُوا وَافْرَبُوا‎ 


.١‏ مُرسَلَات/۳۴-۲۹. 
۲ مُرسَلَات/۳۷-۳۵. 
٣‏ مُرْسَلّات/۴۰-۳۸. 


۱۳۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 


۶ وم م 4 م “te,‏ و و 
reo 4‏ ° یی ۰ ۰ ۴ رھ e‏ ره eo oe ov we‏ 
ae‏ کنتم تعمّلون ٭ Uf‏ لك نجزي الحینین ٭ ويل یوم 
Ray!‏ 2 

۱ 
للمكذين 


OLE pay‏ در زیر bale‏ و در كنار چشمه‌سارانند. و در ميان ميوههايى که 
بخواهند و آرزو کنند. در ply‏ كارهائى که می‌کرده‌اید» خوش بخوريد و 
خوش بنوشید» گوارا باد. ما اين گونه به نيكوكاران پاداش می‌دهيم. در آن 
روز وای به حال تکذیب کنند گان! 


Fee 00 2‏ 
ARG‏ وا قلیلاً کم جرمُون * ويل dey‏ لِلْمْكَذَبِينَ * SSS‏ 
هم ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ * ويل 5 de‏ للْمُكَذينَ : * test OLS‏ بَعْدَهُ 


وه هم 
یؤمنون' 

(در این چند روز کوتاہ دنیا) كمى بخورید و جندى لذت ببرید (ولى بدانيد 
که عذاب الهی در انتظار شما است» چرا که) شما كناهكاريد. در آن روز 
وای به حال تکذیب کنند گان! (چنان از باده غرور سرمست هستند که) وقتی 
بدانان گفته می‌شود: (در برابر اوامر و نواهی الهی) خضوع كنيد و کرنش 
ببرید خضوع نمی کنند و کرنش نمی‌برندا در OT‏ روز وای به حال 
تکذیب کنند گان! (اگر به اين قرآن که دلائل صدق و نشانه‌های حقّائیّت OT‏ 
در تمام آیات و تعبیراتش آشکار است. ایمان نیاورند) پس به كدام سخن 
دیگر ۔غیر از قرآن -ایمان می آورند؟ 


مهو 


بت 


این سوره ie‏ با سوره‌ی الرحمن و سوره‌ی قمر. که خواهند آمد- سبک 
خاصی دارد. در أن دوگانگی کاملی ميان ن عالم کنونی و عالم آخرت. و نمایش 
دوگانه‌ای ميان تصاوير دنيا و تصاوير آخرت وجود دارد. در معرض برهان بر 
رستاخيز برای کسی که اين روز را تکذیب می‌کند. در حالى که در همین 
دنيا شواهدی پیش روی او قرار دارد که به اين روز وعده داده شده اشارہ 
می کنند و نزد او نشانه‌هایی بر قدرت و نعمت آفريدكار وی هست. با این حال 
او به أن کفر می‌ورزد و أن را دروغ می‌داند. در این سبك و سياق تصاوير 


۱ مُرْسَلات/۴۵-۴۱. 
٢‏ مُرَّلات/۵۰-۴۶. 


سوره‌ی مرسلات ۱۳۳ 


آخرت به عنوان برهانی وجدانی می‌آید تا بر حس و ضمير تأثیر بگذارد. 
همچنان که در نشانه‌ها (OLD)‏ حاضر در Lio‏ برهانی وجدانی بر وقوع آخرت 
نمایش داده می‌شود. يس دوگانگی ای در نمايش هست که با وجود آن 
نمی توانیم این تصاویر را از آن تصاویر جدا کنیم. چون هم این و هم آن» در 
معرض carly‏ برای هدف واحدی سوق داده شده‌اند؛ و أن ELSI‏ وجدانی 


است. 
سوره با قسّم شروع می‌شود: «قسم به آیه‌هایی که نازل می شود برای 
پخش خوبی‌ها و نیکی ها. و قسم به آیه‌هایی كه سخت درهم نوردید و 
منسوخ می کنند. و سوگند به ایه‌هایی که به گونه گسترده‌ای پخش می‌کنند. 
و سوگند به آیه‌هایی که كاملا از هم جدا می‌سازند. و سوگند به ایه‌هایی که 
ياد و پند و اندرز را میرسانند.» و اينها «اشیاء» ی هستند که با آوصاف خود 
ذکر می شوند نه با ماهیات خود. آن‌ها «اشياء» عامی هستند. فرستاده شده‌اند 
برای خوبی و نیکی به صورت ple‏ اوضاع (قرار داده‌هایی) را نیز به همین 
شیوه به صورت عام درهم نوردیده و منسوخ می کنند. آثار آن‌ها را نیز پخش و 
پراکنده می کنند و ميان اوضاع و اشیاء فاصله می‌اندازند. و يادى را نیز برای 
اعذار يا انذار می‌رسانند: این «مرسلات» چیست؟ غموض و تعمیم موجود در 
الات ری pe Seidl gua‏ قاس اه انس بان هی سیر 
گفته می‌شود: مرسلات. دسته‌ای از فرشتگان, يا آیات قرآن, يا ارواح انسانی 
L]‏ | هستندا 
من احساس می کنم این مرسلات )9 بقیه‌ی قسم‌های این سوره) به همین 
مرت عايض امف ناريت ا عامس نا کم او یی اشنا ass‏ و توصي 
و اثر قابل ملاحظه باقی بماند. حس آن را به گونه‌ای شبه مسحور دریافت 
as‏ و آن وا مائند تیروهانین خن گند که خودشان نابيدا شد و أثارشان 
Bale.‏ ونوا ا dee‏ زه که اا کون کل اس SIS‏ 
بر قدرت ناشناخته‌ای است که مالک روز وعده داده شده است. 
قسم می‌خورم به این.. . «قطعاً چیزی که از آن بیم داده می‌شوید. به وقوع 
می‌پیوندد». پس از آن. نمایش شروع می‌شود و ناگهان صحنه‌های طبیعت در 
tees Ic‏ را یناتسا ها شوه وی در 
أذها مح ند وشات آی۔ اسان slags‏ امت و نكن أ درا 


۱۳۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


شکاف‌هایی وجود دارد. کوه‌ها بر گنده 9 پراکندہ شده‌اند. نه پیوستگی‌ای 
دارند. نه قوامی. موعد آنان, همین روز بوده است: روز فصل'. که یک روز 
هولناک بزرگ است و «در آن روزء وای به حال تکذیب‌کنندگان!» 

وقتی هم که صحنه‌ی یکم قيامت به پایان می‌رسد و با اثبات وای به حال 
تکذیب‌کنندگان در أن به پایان می‌رسد. یکی از صحنه‌های دنیا شروع 
حتی پیش از روز تعيين وجود دارد: «آيا ما پیشینیان (تکذیب کننده) را نابود 
نساخته‌ایم؟ سپس پسینیان ۳ به دنبالشان روانه نکرده‌ايم؟» درست ssl‏ 
همین گونه است. ہا با گناهکاران چنین رفتار می کنیم> هم در دنیا و هم در 
آخرت و «در آن روز وای به حال تکذیب کنندگان!» 

سپس صحنه‌ی سوم شروع می‌شود که عبارت است از نمایش‌دادن تصاویر 
آفرینش از ابتدا. پس کسی که آفریده است» رستاخیز را هم برپا می‌سازد. 
(يبعث) 9 کسی که ایجاد کرده تخت برمی گرداند. 9 کسی که هر مرحله از 
آفرینش را با نظم و نظام و حكمتى قرار داده است. مردم را به خود واكذار 
نمی کند: «آیا ما شما را از آب حقیر و ناچیزی نیافریده‌ایم؟ و آن را در 
ما بهترین توانا بوده و هستیم». درست است! همین گونه است. يس «در آن 
روز وای به حال تکذیب‌کنندگان». 

سپس صحنه جهارم شروع می‌شود كه صحنه‌ی زمينى است که همه را 
مانند ظرف در بر می‌گیرد. زندگان و مردگان را در بر می گیرد و در أن 
کوه‌های استوار و بلند. و آب گوارا وجود دارد. LT‏ در همه‌ی این‌ها چیزی 
وجود ندارد که دل‌ها را به روی ایمان باز کند؟ He‏ وجود دارد. پس: «در آن 
روز وای به حال تکذیب کنندگان!> 

وقتی که نمایش این صحنه به پایان می‌رسد که در دنیا در جلوی كوش و 
چشم آن‌ها صورت می‌گیرد: صحنه‌ی مرگ و فنای نسل‌های پیشین که 
حادثه‌ای قابل مشاهده است. صحنه‌ی زندگی که از wi‏ حقير و ناجيزى يديد 


١‏ قضاوت, جدایی انداختن. 


وروی موسلات ۱۳۵ 
زمینی که زندگان و مردگان را (ظرف وار) در بر می گیرد و در آن کوه‌های 
برافراشته و آب‌های جاری" در Cole‏ چشم تماشاکنندگان وجود دارد... وقتی 
که این نمایش در دنيا به پایان می‌رسد. آن‌ها را با حالت مسخره كردن و 
سرزنش» به صورت کامل به صحنه‌ی نمایش آخرت منتقل می‌سازد: 

a»‏ سوى همان چیزی رهسپار شوید که همواره أن را دروغ می‌شمردید»! 
همین است. جلوی شما قرار دارد و آن را می‌بینید - و البته این روش قرآن 
در pale‏ ساختن روز آخر است. چنانکه گویی همین امروز است - «بروید به 
سوی سایه‌ی سه شاخه». اين cabs‏ سایه‌ای از دود جهنم است. «نه سایه دار 
خنک و آسایش بخشی است. و نه از سوزندگی شعله‌های آتش جلوگیری 
می کند». بلکه aly‏ خفه کننده‌ای است که سایه‌ای ندارد. نامیدن ان به سایه 
در این cle‏ نیز ادامه‌ی همان مسخره كردن است که در این کلام خداوند آمد: 
«به سوی همان چیزی رهسیار شوید که همواره آن را دروغ می‌شمردید»! 
پس رهسپار شوید. «آن» - و البته شما آن را می‌شناسید. يس نیازی به ذکر 
نام ol‏ نیست! - «آتشی که آتش پاره‌هایی از خود بیرون می‌دهد». چنانکه 
گویی درخت آنبوه است. جه هول و هراسی! آتش پارەھاء ستبر و کلفتند؛ پس 
كل آتش برافروخته چیست؟ اين ایجاد هول و هراس است از طریق بزرگ 
نمایی. يس از تشبیه اول نيز تشبیه دیگری آورد که OF‏ نيز بزرگی را تثبیت 
می کند: «آتش‌پاره‌هایی که انگار شتران زردی هستند.». یعنی طناب‌های 
انبوه از طناب‌های کشتی. و در لحظه‌ای که حس. در اين هول و هراس‌ها 
غرق است» سرزنش و تحذیر می‌آید: «در أن روزء وای به حال 


١‏ بر اساس صحنه بردازى قبلى بايد به جاى المياه الجارية (آب‌های روان). ماء فراتل می آمد! 

۲ یکی از مفسران. قصر را به قصر ساخته شده و جمالة را يه زیبایی حيوانى )8( تفسير مىكند. با 
این حال کسی كه هم‌آهنگی هنرى را در تصاوير قرآن کریم دنبال می‌کند. به تفسير ما از اين دو 
اطمینان مىكند. چون هم‌آهنگی ميان آتش برافروخته شده و درختان فراوان قابل ملاحظه است. 
چون این درختان, آتش كيره (هيزم) هستند. بزرگ غایی نیز به اين صورت انجام می شود كه شرر 
كوجك در حد و انداز‌ی درخت فراوانى باشد كه آتش أن را مىخورد. به علاوه. هم‌آهنگی ميان 
شاخه درخت و طناب كلفت نيز در شكل عام و در مجاورت طناب با آتش, قابل ملاحظه است. 
نکته‌ای كه همواره درباره‌ی تصاوير قرآن شايان ملاحظه است, اين است كه «تناسب نقش» همواره 
در خیال دارای اجزاى هم‌آهنگ باشد و أشكال را تداعى نماید. 

رك: فصل همآهنگی در كتاب تصویرسازی هنرى [در قرآن]. س 


۱۳۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


تکذیب كنندكان!» 

سپس - بعد از نمایش هول و هراس مادی در تصویر جهنم - با نمايش 
هول و هراس روانی به تکمیل كردن صحنه می‌پردازد و در حالی که حس 
غرق در آن هول و هراس است. به صميم جان نفوذ می کند: 

«امروزء روزی است که سخن نمی گویند. و به آنان اجازه داده نمی شود تا 
عذرخواهی کنند». يس هول و هراس در این جاء در سکوت وحشتناک و 
خشوع ترس‌آور است: سکوتی كه نه سخنی در خلال أن گفته می شود و نه 
عذر و پوزشی آن را قطع می‌کند. چون زمان از دست رفته است و «در آن 
روز وای به حال تکذیب کنندگان!» 

«امروز» روز داوری و جداسازی است»؛ نه روز اعتذار. در حالی که «شما را 
با همه‌ی پیشینیان گرد آورده‌ایم». .. «اکنون اگر حيله و چاره‌ای دارید. 
نسبت به من انجام دهيد». و اگر توان (انجام دادن) کاری را دارید» آن را 
انجام دهيد. ولى جيزى جز سكوت مطلق ناشی از سرزنش دردناک وجود 
ندارد. 

وقتى كه صحندى سرزنش در جلوى آنبوه جمع شدكان به يايان می‌رسد. 
کار «جداسازی»" شروع مىشود. يرهيزكارانء «در سايدها» هستند. اين بار 
سايههايى حقيقىء نه سایه‌ی سه سری كه نه ale‏ دار خنک و اسايش بخشی 
است و نه از سوزندگی شعلههاى آتش جلوكيرى می‌کند. آنان در «جشمه 
سارها» یی از آب هستند. نه در زبانه‌هایی از آتش. «و در ميان میوه‌هایی 
هستند که می‌خواهند و ارزو می‌کنند». با اين حال انان فراتر از اين ها. 
بزرگداشت معنوی‌ای را در جلوی چشم و كوش همگان دریافت می کنند: «به 
خاطر کارهایی که می‌کرده‌اید. خوش بخورید و خوش بنوشید. ما اين گونه به 
نیکوکاران پاداش می‌دهیم.» و این تکریم از (خداوند) والای بس بزرگ جه 
لطفی داردا ۱ 

اما تکذیب‌کنندگان در آن روز وای به حال تکذیب کنندگان! ای مجرمان! 
در این Lio‏ چندی بخورید و کمی بهره‌مند شوید. شما مجرمید و هرگز برای 
شما چنین چیزی که از بزرگداشت پرهیزکاران دیدید نخواهد بود.. در اين 


۱ فرز. 


سورەی مرسلات بت 


جا در دو عبارت پیاپی و در دو صحنه دنيا با آخرت چنان درهم می‌آمیزد که 
گویی هر دو حاضرند؛ هرچند یکی از آن‌ها يس از زمان‌های فراوان خواهد 
بود. به اين صورت. در حالی که به پرهیزکاران در آخرت خطاب می‌شود. 
ناگهان همین خطاب در دنيا به تکذیب كران می‌شود. چنانکه انگار به انان 
گفته می‌شود: تفاوت ميان دو جایگاه برجسته در این لحظه‌ی کنونی را تماشا 
ey‏ 


سپس درباره‌ی تکذیب‌گران این گونه سخن می‌گوید که «وقتى به آنان 
گفته می‌شود: خضوع کنید. خضوع نمی کنند» با آنکه آنان این نمایش را 
مشاهده می‌کنند و هم سخنانی را می‌شنوند که به پرهی زکاران گفته می‌شود. 
هم سخنانی که به تکذیب كران گفته می‌شود! «پس به کدام سخن دیگر غير 
از قرآن» ایمان می‌آورند؟» 
هم بیشتر به جان راہ می يأبد. پس شنونده و خوانندہ در این نمایش» (دقیقاً ) 
زندگی می‌کنند. و می‌بینند که صحنه‌های آن حرکت می کند و منظره‌ها 
(چشم اندازهای) آن مجسم می‌گردند؛ چون هر سه زمان" به هم می‌رسند و 
در این لحظه‌ی قابل تماشا متلاشی می‌شود. 


۱ گذشته. اکنون. aaah‏ 


سوره‌ی قاف (ق)' 
وَجَاءث سَكْرَة Be ofl‏ ذَلِكَ ما کنت منه یڈ * وَنْفِحَ في 
oS‏ ر ۰ 2 oe‏ 2 
الور ANS‏ َو الْوَعِيدِ عبد * وَجَاءَتْ کل تفس مَعَهَا سایق وه شَهِيدٌ ٭ 
7 3 


are‏ رن مل 


5 کنت في LE‏ من هَذَا ES‏ عَنْكَ غِطَاءَكَ 65d A725‏ دید 
ہی و ری یز 
to‏ ثريب ٭ الي بعل مم م الل hy‏ آخر aca‏ 
الْعَذَابٍ wat)‏ * قال 43 E‏ 
وید هکل تشر ی 5 نت إل بالزعید هبل 
ہے ےت تہ 


مول هَل من مَزیدِ * Bh cat;‏ لین wae ob‏ هذا ما 


ہے وس > 


و مس ا ey,‏ 
تُوعَدُونَ JN‏ اواب حفیظ * مَنْ > تشي SIL OE‏ وَجَاء بقَلب 
۳ 

a 43, 

منیب ٭ ادخلوها بسّلام ذَلِكَ د يوم ot‏ 3ت A‏ ما يََاءُونَ فِيهًا 

2 xe 

ولدینا مَزيد” 
سکرات مرگ (سرانجام فرا می رسد و) واقعیت را بهمراه می آورد )9 دریچه 
قيامت را به رویتان باز می کند» و حوادث و صحنه‌های دنیای جدید را کم و 
بيش نشانتان خواهد داد. بدين هنكام انسان را فریاد می‌زنند که) این همان 
چیزی اسك که از آن کناره می گرفتی و می گریختی. و (سرانجام برای 
دومین بار) در صور دمیده می‌شود. OT‏ (روز) روز (تحقق و پیاده شدن) 
بیم‌دادنها (ى الهی به کافران) است. در OT‏ روز هر انسانی (اعم از نیک و کار و 
بد کار» به می‌دان محشر) می آید همراه با راهنمائی (كه او را رهبری و رهنمود 


.١‏ سوره‌ی سی و چهارم. مکی؛ جز يك آید. 
۲ قاف (ق)/۱۹ - ۳۲۵ 


۱۳۰ صحنه‌های قیامت در ols‏ 


می کند) و همراه با گواهی (كه بر پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد). 
(سپس به انسان بی‌باور خطاب می‌شود :) تو از این (داد گاه بز رگ و چیزهائی 
که می‌بینی و خواهی دید) غافل بودىء و ما پرده از جلو چشمان تو به كنار 
زده‌ايم و امروز چشمانت کاملاً تیزبین شده‌اند. . فرشته همدم او می‌گوید. اينها 
چیزهائی است که در پیش من آماده است (و من آنها را ثبت و ضبط کرده‌ام. 
پرورد گارا! خود دانی که برابر اينها در حق او چکار می‌کنی). (خدا به دو 
فرشته مأمور ثبت و ضبط اعمال دستور می‌دهد :) هر کافر سرکش و 
کینه‌توزی را به دوزخ پیندازید! OT‏ کسی را که سخت از انجام کارهای نیک 
دست بازداشته (و دیگران را) نیز از انجام خوبيها بازداشته است. و متجاوز (از 
حدود احکام الهی) و متعدی (به حقوق دیگران) بوده است» و (در دين خود) 
شک داشته است و (دیگران را نیز راجع به دین) به شک انداخته است و 
بدبین کرده است. OT‏ کسی که با خداء معبود دیگری را بر گزیده است. پس 
اراد مرس رج بیندازید. (شیطانی که در دنيا پیوسته) همدم او 
(بوده است) می گوید: پرورد گارا! من او را به طغیان و سرکشی (از فرمان 
یزدان) وا نداشته‌ام بلکه او خود در گمراهی زرف )9 دور از ساحل نجاتی) 
بوده است. خدا می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزه مكنيد. من پیش از این شما را 
(از این سرنوشت شوم) بیم داده بودم. سخن من (مبنی بر عذاب دادن کافران 
و نعمت رساندن به مؤمنان) تغییرناپذیر است و دگرگون نمی شود و من 
کمترین ستمی به بندگان نمی کنم. روزی به دوزخ خواهيم گفت: آيا پر 
شده‌ای؟ (قطعاً که پر شده‌ای و ما به وعده خود وفا کرده‌ایم). و دوزخ 
می گوید: مگر افزون بر این هم هست؟! و بهشت به برهي زكاران نزديكك 
گردانده می‌شود و فاصله چندانی از آنان نخواهد داشت. این همان چیزی 
است که به شما وعده داده می‌شد» و به همه کسانی که (از معاصی دست 
LES‏ و به سوی اطاعت خدا) بر گردند» و (فرائض خدا و قوانین و عهدها و 
پیمانهای او را) مراعات بدارند. همان کسی که در نهان از خداوند مھربان 
بترسد و با دلی توبه کار (به محضر او) بيايد. (فرشتگان بدیشان می گویند :) به 
سلامت وارد بهشت شوید. امروزء روز Slo gle‏ است. Kila gle)‏ بهشت 
تمام مواهب و نعمتهایش روز بقاء و ماند گاری همیشگی). هرجه بخواهند در 
بهشت برای آنان هست. و افزون بر OT‏ نزد ما نعمتهای دیگری وجود دارد 
(که ه 5 به فکر انسانی نرسیده است و به دل کسی نگذشته است). 


ھ٤‎ ale ste 
ie tie TS 


صحنه در دنیا شروع می‌شود و در آخرت پایان می‌یابد. چون عالّم حاضر و 
alle‏ آخرت. جدا از هم نیستند و مسافت ميان آن‌ها در هر حال» دور نیست. 
همه‌ی سوره‌ی قاف. مسئله رستاخیزی را نمایش می‌دهد که کافران أن را 


ہہ ی ب 
سوره‌ی قاف (ق) ws‏ 
سورەی كاف (ق) سس سس 
به شدت تکذیب می‌کنند: «بلکه آنان در شگفت هم هستند از این که پیغمبر 
بیم دهنده‌ای از خودشان به سویشان بیاید. این است که کافران می‌گویند: 
1 : بنء چیز شگفتے است. آيا هنگامی که مُرديم و خاک شد‌یم» جنير بازگشۃ 
بعید است». 
ودر صدد رذ این 7 تكذيب» تصاوير قابل مشاهده در این زندگی دنیا ر 
ssa‏ سر 245 كيف بتیتاها وَرینَامَا وَمَا ها مِنْ cod‏ 
۳ کہ > ہم 31 “eee 3s ° ۳ cxf‏ 
* والازش مَدَدْنَاهَا Gilly‏ فیها رَوَاِي وأنبتنا فيا ون كل زوج 
ter‏ ٭ تبصرة 5 63535 IS‏ عَبْدٍ منیب ٭ C5‏ من السَّمَاءِ te‏ 
مرکا GE‏ بو جات وَحَبٌ اليد * وال بایقات کا Cb‏ 
eta!‏ رزقا Ch seb‏ له ما کیک روج 
1 يا آنان (تاکنون سربلند نکرده‌اند و) به آسمان ننگریسته‌اند که ما چگونه آن 
را بنا کرده‌ايم و آراسته‌ايم و هیچ خلل و شکافی رآن نیست؟ ٭ د و زمین را 
گسترانیدہایم و در OT‏ کوههای محکم و پابرجایی را فرو افکندہایم و از هر 
نوع گیاه بهجت انگیز و مسرت بخش در آن رویاند‌ايم. E‏ (همداينها را 
آفريدهايم) به منظور بینش و بیداری بخشیدن به همه بندگان ‏ توبه كارى S)‏ 
بخواھند به سوى aT‏ گارشان بر ردند). ٭ و از آسمان آب پر رکتی را 
باراندهايم و به OT‏ باغها روياندهايم و دانه‌های کشتزارهایی را بر بر آورده‌ايم كه 
درو می گردد. #۶ و درختان خرمای بلندی را که دارای شکوفه‌های متراکم و 
جين جين هستند. # (همه‌اینها) به منظور بخشيدن روزى به بندگان است ما 
به وسيله آب باران سرزمین مرده را زنده گردانده‌ايم (آری! زنده شدن 
و به این صورت. هنگامی که نمایش آفریتش: روياندن در زمينء و زنده 
كردن زمين Od yo‏ با آب فرود آمده از آسمان - که همه تصاویر قابل 
مشاهده‌ای هستند که مردم با غفلت از دلالت - زرف گویای آن‌ها بر قدرت 


۱ - ۲. 
۲ ق ۱۷۱ - . 


ي ييخ سس سس 3 


۱۳۲ صحندهاى قيامت در قرآن 


مس ناساس زر رای 


زنده كردن و خارج شدن (از گورها) از كنار آن‌ها می گذرند - را به پایان 
می‌برد. می‌گوید: «سر برآوردن آنان از گورها نیز همین گونه است». 

پس از این نيز به نمایش تاریخ تکذیب‌گران پیش از آنان می‌پردازد: عاد 
فرعون. برادران لوط » اصحاب CaS!‏ قوم QS‏ و... و به اختصار نابودشدن آنان 
را ذکر می کند و همه‌ی این‌ها شواهد قدرت بر میراندن و نابود كردن است؛ 
بس از آنکه شواهد قدرت زنده‌کردن و بیرون‌آوردن (از گور) را قبلاً بیان کرد. 

وقتی نمايش مرگ و زندگی را به پایان می‌برد. به نمايش مراقبه‌ی 
آفریدگار از آفریدگان در حال زنده بودن آنهاء می‌پردازد؛ به عنوان تمهیدی 
بر محاسبه‌ی آن‌ها پس از مرگ: «و ما انسان را آفریده‌ايم و می‌دانيم که در 
خاطرش چه می گذرد و چه‌اندیشه‌ای در سر دارد و ما از شاهرگ گردن به او 
نزديكتريم. وقتی که دو فرشته‌ی نشسته در طرف راست و طرف چپ انسان, 
اعمال او را دریافت می کنند. انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی راند؛ مگر این 
كه فرشته ای» مراقب و آماده‌ی (دریافت) آن سخن است».؟ 

يس انسان» همین گونه به خود وانهاده نشده است. و همه‌ی این اعمال او 
برآورد (آمارگیری) می‌شوند. دو GLAS‏ که هرجه از وى صادر می‌شود را 
دريافت و ثبت می کنند و این تجسیم آمارگیری و کنترل. بر اساس روش 
قرآن است در تجسم ترازو و غير ترازو. . و اين با روش تصویرسازیای که 
حس را می‌مکد و خیال را مشغول می‌سازد. هم‌نوایی دارد. 


Moses 
Fe TS TS 


و در این جا شروع می کند به نمایش تصویر روز آخر که مستقيماً يس از 
تصویر مرگ 9 سكرات* آن قرار دارد. گویی. دو تصویرند aS‏ (ھم اکنون) 
كه از أن کناره می گرفتی و می گریختی. و در صور دمیده می‌شود. ان روز بيم 


۲. قوم شعیب. 
۳ دسته ای از مردم يمن. پیرو بادشاه خوبى به نام ابوکرب نیم احمیری. 
۴ ق ۱۸ - ۱۶. 


۵ سکرات. جمع سكرة: مسق و منگی مرگ. 


سوره‌ی قاف )3( ۱۳۳ 


دادن‌ها است». .. 

يس به می‌دان نظر بيفكنيم تا ببينيم هر «نفس». سوق دهنده و گواهی به 
همراه دارد... هر نفس: يس نفس در این جا همان است که مورد محاسبه قرار 
می‌شود. در حالی می آید که این دو پاسبان با او هستند و این خطاب با توبیخ 
و سرزنش به او می‌شود: «تو از این غافل بودی و ما پرده را از جلوی چشمان 
تو كنار زدهايم و چشمان تو امروز تیزبین شده‌اند.» تیزند و چیزهایی را 
می‌بینند که به Jo‏ غفلت و تکذیب. در حجاب مانده بودند. سپس همدم" 
جلو می آید - و از ple‏ سوره‌های قرآن می فھمیم که این همدم شیطانی است 
در روز قیامت از آن فرد گمراه تبری می جوید و حتی عليه وى گواهی 
می‌دهدا! اين همدم جلو می آید تا بگوید: اخباری از اين آفریده که نزد او 
أست» مهيا 3 حاضر است: «همدم او می گوید: اين‌ها چیزهایی است که در 
پیش من آماده است». در اين هنكامء فرمان رذناپذیر صادر می‌شود كه: «هر 
کافر سرکش و كينه توزی را به دوزخ بیندازید. کسی را که سخت از انجام 
دادن کارهای نیک خودداری کرده است و از انجام دادن خوبی‌ها نیز بازداشته 
أست» و متجاوز 9 ایجاد کننده‌ی شک بوده است. کسی که با خداء معبود 
دیگری را ب ركزيده أست. يس أو ۳ به عذاب سخت بيندازيد!» 
نماید و: «همدم او می گوید: پروردگارا! من أو را به طغيان و سرکشی 
وانداشته‌ام. بلکه خود او در گمراهی زرف بوده است». 

ولی فرمان عالی فوراً درباره‌ی CTLs‏ شدن صادر می‌شود. چون اين روز 
روز کشمکش و بگو 9 مگو نیست: «خداوند می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزہ 
نکنید. من پیش از این شما را بیم داده بودم. سخن من تغيير ناپذیر است.» 
پس آنجه در دفترهای ثبت وجود داردء نه تبدیلی صورت می‌گیرد. نه تعدیلی. 
«و من کمترین ستمی به بندگان نمی‌کنم». بلکه هر انسان بر اساس آنچه 
پیش فرستاده است. پاداش داده می‌شود. 


۱ قرین. 


۱۳۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


صحنه» تا این جا صحنه‌ی نمایش و گفت‌وگویی بود كه با انداختن مجرم 
در آتش به پایان می‌رسد. يس جهنم نيز نمايش داده می شود و به صورت 
مخلوق زنده‌ای تجسم می‌شود که او هم در گفت‌وگو شرکت می‌نماید و با 
کلمات خود بر هول و هراس خویش دلالت می کند تا هم‌آهنگی ميان جزئیات 
صحنه و افراد أن در روش نمایش صورت بگیرد. يس تا زمانی که در اين جاء 
روش نمایش. گفت‌وگو است. بگذار گفت‌وگویی هم با جهنم عرضه شده با 
همه نیز صورت بگیرد: هروزی به دوزخ خواهیم گفت: آیا پر شده‌ای؟ و دوزخ 
می گوید: Ke‏ افزون بر این هم هست؟» و با این سؤال و جواب راہ برای SLE‏ 
باز می شود تا صحنه‌ی يشت گفت‌وگو را تصور نماید و تصویر ورای سایه سار 
را تخیل کند. این‌ها اجسامی هستند که به جهنم افکنده می‌شوند. او هم 
دهان‌هایش را باز كرده است. تا اين که به صورت پیاپی به آن افکنده می شود 
)4( و وقود آنباشته می‌گردند. به وی گفته می‌شود: Ll‏ پر شدی؟ و البته به 
قاریٰ as‏ وق رسینه است که SUS |G)‏ پر كروه اشت. با این عال  gta‏ 
آنچه كه به سوی آن انداخته شده است را کاملاً بلعیده است. با اين حال 
می‌خواهد هیزم‌های جدیدی را بسوزاند و آن‌ها را مزه کند و می گوید: «مگر 
افزون بر این هم هست؟» 

و هنگامی كه افراد جمع شده این منظره‌ی وحشتناک را می‌بینند. در 
سوی ديكرء بهشت نزدیک شده‌ی فراهم شده برای پرهیزکاران قرار دارد. 
پرهیزکاران در كنار نعیم حسىء گرامیداشت معنوی را نیز دربافت می‌کنند. 
پس از ملأ اعلى می‌شنوند: هو بهشت به پرهیزکاران نزدیک گردانده می شود و 
فاصله‌ی چندانی از آنان نخواهد داشت. این همان چیزی است که به شما 
وعده داده می‌شد و به همه‌ی کسانی که برگردند و مراعات نمایند. همان 
کسی كه در نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلی توبه کار بیاید. به سلامت 
وارد بهشت شوید. امروزء روز جاودانگی است.» سپس به منظور افزایش 
گرامیداشت و اشاره به خشنودی این برخوردار شدگان. روی سخن به افراد 
جمع شده می كند (و می‌گوید:) «هرچه بخواهند در بهشت برای آنان هست و 
افزون بر أن نزد ما نعمت‌های دیگری وجود دارد»! 
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۱۳۵ سوره‌ی قاف (ق)‎ 
اا س‎ ٠ سے مس‎ 
اين صحنه‌ای متحرک و كويا است و در آن حرکات به صورت محسوس‎ 
مجستم پیاپی انجام می‌شود. گفت‌وگو نیز به آن زندگی و حرارت می‌افزاید.‎ 
گفتگو تا جهنم امتداد می یابد تا هم‌آهنگی کارگردانی» از همه‌ی جوانب انجام‎ 
شود۔‎ 
دینی خود را به آسانی ادا می کند. سپس در دنیای آزاد هنر رها می شود و‎ 
هیچ یک از قیود هدف محدود. او را محدود نمی‌سازند.‎ 
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اف = رخ من لب انب ثب Sle‏ عل رجعه لَقَادِرٌ ٭ 
یرم تب السَّرَائرٌ * US‏ ین فوه ولا تاصر * SB A ANG‏ * 
وَالأَرْضٍ دا الصّدْ لع * | هلول fad‏ ٭ وَمَا "UAL‏ 
سوگند به آسمان و به ستارگانی كه شبانگاهان بديدار مىآيند! تو جه 
می‌دانی كه ستارگانی كه شبانگاهان پدیدار می گردند جه هستند؟! ستارگان 
درخشانی هستند که (با نور خود دل تاریکیها را می‌شکافند و) سوراخ 
می كنند. کسی وجود ندارد مگر این که بر او تگهبانی است NS)‏ را م‌پاید 
و پندار و کردار و گفتارش را ثبت و ضبط و حفظ می‌نماید). انسان AL‏ 
بنگرد و دقت کند که از جه جيز آفریده شده است؟! او از آب چهنده 
ناچیزی آفریده شده است. (و يس از رشد کامل در رحم) از ميان يشت و 
استخوانهای سینه (مادر می گذرد و) بیرون می‌آید. بی گمان خداوند (تعالی 
که انسان را در آغاز از OT‏ نطفه آفریده است» همو) قادر است که بار دیگر 
انسان را (پس از مرگ به زندگی) برگرداند. (اين بازگشت) روزی GS‏ 
می یابد که رازهای نهان و کارهای پنهان ISAT‏ و آزموده می‌گردد. بدین 
هنكام برای انسان نه نیروئی است (که بر زشتیهای اعمال و عقائدش پرده 
بیفکند) و نه يار و یاوری است (که او را از عذاب الهی Slay‏ بخشد) سوگند 
به آسمان برگرداننده (امواج رادیوئی و بخارهای آب به صورت برف و 
باران)! و سوگند به زمين شکاف بردار (در برابر قدرت حرکت گیاهها و 
ريشهدوانى آنهاء و يا بر اثر عوامل دیگر)! مسلماً قرآن سخن قيصله بخشى 
است (كه خیر و شرء و خوب و بدء و حق و باطل را از هم جدا می‌سازد. و 
یگانه وسیله راہ تشخیص حقائق از اوهام» و دیانتهای آسمانی از خرافه‌های 


.١‏ سوره‌ی سی و ششم. مکی. بیش از آن سوره‌ی «بلد» آمده است که در أن صحنه‌های قيامت 
وجود ندارد. 
۲ طارق /۱۴. 


۱۳۸ صحنه‌های قيامت در گران 


زمینی است). و سخن گزافه نبوده و شوخی نیست. (بلكه جدّی و قطعی است 
و از آستانه باعظمت و محکمه داد گرانه الهی صادر شده است). 
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تصویر روز آخر در این le‏ یک تصویر معنوی است تا رازهای نهفته را 
برملا سازد. چون نه نیرویی انسان را نگه می‌دارد. و نه در آن روز یاوری دارد. 
يس راز او برملا است. توان وی ضعیف است. و یاور او معدوم است. موقف نيز 
با این وضع سايه phe‏ خاصی بر نفوس دارد. 

با این حالء در تصوير این جاء با چارچوب و همه‌ی شخصیت‌های پراکنده 
بر حول تصوير اصلی صحنه هماهنگی‌ای وجود دارد تا آن را در جو متاسب 
خود محسم سازد. 

اين سوره با سم آغاز می‌شود. قسم به آسمان و طارق. طارق هم ناشناخته 
است و درباره‌ی وی با حالت Sap‏ و تجهیل پرسش می‌شود: «تو جه 
می‌دانی که طارق چیست؟» سپس جواب داده می‌شود که: «ستارگان 
درخشانی هستند که سوراخ می کنند». ستاره‌ای که در تاریکی نمایان می شود 
و با نور خود تاریکی را سوراخ می‌کند و با پرتو خود در آن نفوذ می‌نماید. با 
این ستاره كه تاریکی را سوراخ می‌کند و با پرتو در آن نفوذ می کندہ به جه 
چیزی قسم می‌خورد؟ قسم می‌خورد که بر هر «نفس» نگهبانی وجود دارد. 
نفس نیز پوشیده‌ی پنهان است. با این Sl‏ این نگهبان به أن نفوذ می‌کند و 
رازهای آن و آنچه در آن جریان دارد را ثبت می‌کند و آن را در «روزی که 
رازهای نهان و کارهای پنهان آشکار و آزموده می‌گردد» كاملاً برملا می‌سازد. 
جه قدر به طارق (ستاره‌ی درخشانی که سوراخ می‌کند) شبیه است و تصوير 
جه قدر از این لحاظ با چارچوب هماهنگی دارد. 

سپس به نمايش سایر جوانب می‌پردازیم: «انسان بايد با دقت بنگرد که از 
جه چیز آفریده شده است؟ از آبی جهنه آفریده شده است: آبی که از ميان 
استخوان يشت و استخوان‌های سینه بیرون می‌آید» اين آب جهنده نیز از 
تاریکی ناشناخته‌ای در وجود انسان Gam‏ می‌آید. همچنان‌که پرتو از دل 
تاریکی بیرون می‌تراود. کسی هم که أن را به رحم‌ها می‌فرستد. می‌تواند در 
«روزی که رازهای نهان و کارهای پنهان آشکار و آزموده می‌گردد» أن را 


سورەی طارق ۹ 


بازگرداند. این نیز هماهنگی دیگری از لحاظ شکل و حركت ميان فرستادن و 
باز گرداندن. به نوع خاصی. وجود دارد. يس نمایش را ادامه دهيم: 
شوخی نیست» 

Ciara 

صدعء نیز شکاف موجود در زمين است که به وسیله‌ی گیاه ایجاد می‌شود. 
در این جا نیز گونه‌هایی از هماهنگی کامل با همه‌ی صحنه‌های گذشته را 
مى بينيم. باران فرود آمد و شکاف از هم باز شده. از لحاظ شكل و حرکت. از 
یک لحاظ مانند ستاره‌ی درخشان سوراخ کننده‌ای است که تاريكى را 
که از بين استخوان يشت و استخوان‌های سینه بیرون می‌جهد. و نیز مانند 
رحم شکافته‌ای است که به وسیله‌ی جنین از هم باز می‌شود. همچنان که 
زمین با گیاه شکافته می‌شود. هر دو نیز به وسیله‌ی قدرتی نهانی و نهفته با 
زندگی نوزاد جدیدی شکافته می‌شوند. 
به علاوه. هماهنگی دیگری در یک نشانه‌ی دیگر: 

ہر این هنكام برای انسان نه نیرویی هست و نه يار و یاوری». 

«قسم به آسمان برگرداننده. و قسم به زمین شکاف بردار». 

در رجع و صدع. اولاً از لحاظ معنا خشونت و شكاف وجود دارد. و وام 
لحاظ آهنگ موسیقی‌ای که cline‏ قدرت و قاطعيت' را در حس القا می کند. 
پس هماهنگی (cali‏ ميان نفی قدرت و یاور از انسان, و اثبات قدرت و 
قاطعیت برای آفریدگار زمين و آسمان وجود دارد. 

و به اين ترتیب. هماهنگی ميان تصوير و چارچوب از جوانب مختلف» و نیز 
همراه صحنه نيز با آهنكى می‌آید که با جو ple‏ همنواست همه‌ی اين موارد 
نیز در سوره‌ای" است که از چند سطر و ده بي تكونه بیشتر نیست. 


.١‏ در متنء به جای ا حسم: ا حسم. 


۲ در متن به جای سورة: سوره. 
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الذّاعِي يمول الْكَافِرُونَ هَذَايَوْمٌ عير 

اخبارى كه بتوانند موجب بیزاری (و دورى ايشان از كناهها و بديها) شود به 
اندازه كافى برای آنان آمده است. (این آيات) عبرتهاى بسنده و اندرزهای 
رسائى هستند (كه می‌توانند در روح و جان شنوند كان و بینندگانی كه آماده 
پذیرش حق و حقيقت باشندء اثر بگذارند) امّا بر حذر داشتنها و بيم دادنها (ى 
قرآنی برای افراد لجوج بيفايده است و به حال COLT‏ سودى ندارد. بنابراین از 
ايشان روى بگردان. OT‏ روزی (را خاطر نشان ساز) که فرا خواننده (الهى 
برای گرد آمدن مردمان در محل حساب و كتاب قيامت ايشان را) به سوى 
جيز ناخو شآیندی فرا می‌خواند. با جشمانى فروهشته و به زیر انداخته (از 
شرمساری و خواری) از گورها بیرون می‌آیند (و به هر سو می‌روند و 
می‌دوند) انگار آنان ملخهای پراکنده‌اند ( که در دسته‌ها و گر وههای نامنظم و 
بی‌هدف راهی اینجا و آنجا می‌شوند). شتابان به سوی فرا خواننده (الهی» 
اسرافیل) می‌روند (و بدو می‌نگرند و چشم از او بر نمی دارند). کافران 
می گویند: امروز روز بسیار سخت و هراس‌انگیزی است. 
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۱. سوره‌ی سی و هفتم» مکی؛ جز سه آید. 
۲ قمر /۸-۵. 


۱۳ صحنه‌های قیامت در قرآن 
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جمعیت ايشان به زودی شکست می‌خورند و پشت می کنند و می گریزند. 
بلکه موعدشان قيامت است. و قيامت بلای OT‏ عظیم‌تر و تلخ‌تر (از کشتن و 
اسارت اين جهانی برای ایشان) است. قطعاً گناهکاران گمراه و دیوانه و 
گرفتار آتشند. روزی داخل آتش» بر رخساره. روی زمین کشیده می‌شوند (و 
بدیشان گفته می شود :) بچشید لمس و پسوده دوزخ را. ما هر چیزی را به 
اندازه لازم و از روی حساب و نظام آفريده‌ايم. (نه تنها اعمال ما از روی 
حکمت است. بلكه توأم با نهايت قدرت است. چرا که) فرمانی بیش نيست» 
(و چنان با سرعت انجام می كيرد که انگار همسان با یک چشم برهم زدن» و) 
همانند یکك نگاه سریع و با عجله است. ما اشخاص همچون شما را (در 
روزگاران پیشین) نابود و هلاک ساخته‌ايم LT‏ پند پذیرنده و عبرت 
گیرنده‌ای هست؟! هر کاری را که کرده‌اند» در کتابها و نامه‌های اعمال (با 
دست فرشتگان مأمون ثبت و ضبط و) موجود است. هر کار کوچک و 
بڑزگی (كه در Lio‏ كردهاند» در دفاتر مخصوص) نوشته شده است. قطعاً 
پرهی زگاران در باغها و كنار جويباران بهشتى جای خواهند داشت. در مجلس 
راستینی ( که یاوه‌سرائی و بزهکاری در OT‏ جائی ندارد.. . در) پیشگاه پادشاه 

بز رگ و توانائی (که آفریدگار و خداوند گار همه کائنات است). 


در این سوره دو صحنەی قيامت وجود دارد که هدف عامی aS‏ این سوره 
آن را دنبال می‌کند. آن‌ها را به هم پیوند می‌زند. 

يس ما در برابر گروهی هستیم که پس قرار گرفتن رخدادهای دال بر 
قدرت. تکذیب می کنند. چون «ماه دو نیمه شده است." و اگر معجزه‌ی بزرگی 


.۵۵-۴۵/ قمر‎ .١ 
قرآن فعل ماضی «انشق القمر» را با اين مبنا كه فعل ماضى برای تحقق وقوع‎ gle x برخی از‎ ۲ 
است. و نیز این كه اكثر فعل‌های مربوط به رستاخیز, به صورت ماضی است. این أيه را اين گونه‎ 
به دو نیم می‌گردد». با این حال بنا به يك روایت. ينج سال پیش از هجرت‎ ole» ترجه کرده اند:‎ 
ييامبر. غير مسلمانان اهل مکه از پیامبر خواستند به عنوان معجزه. ماه را برای انان به دو نیمه‎ 

تقسيم فايد. پیامبر نيز اين كار را كرد... . : 
با توجه به سياق کلام شهيد سیدقطب. این حادثه را يذيرفته است و ايه را نه بر اساس این كه قعل 
ماضی موجود در أن پرای تحقق وقوع است و.... بلکه بر اساس وقوع این حادثه در واقعیت. معنا 


سورەی قمر VEN‏ 


ر ببینندہ از آن روگردان می‌شوند و می‌گویند: جادوی گذرا و ناپایداری 
است.» (البته ما درنمی‌یابیم که ماه چگونه و کی دو نیمه شد. با این حال» 
تاريخ اعتراضی از كفارء مبنی بر ذکر این حادثه که قرآن به وسیله‌ی أن با 
آن‌ها رویارویی می‌کند را حفظ نکرده است. يس ما چاره‌ای جز این نداریم که 
بدانیم» رخدادی كيهانى؛ با این وصف توصیف شده است. و به وسیله‌ی أن با 
این جماعت اين گونه رویارویی شده استء و آنان نيز اعتراضی بر أن 
نداشته‌اند:) به علاوه. يس از AST‏ اخیار تکذیب‌کنندگان پیشین و عذاب‌های 
نابود کننده‌ای که در همین دنيا بر آن‌ها واقع شدہ برای GUT‏ بیان می شود آن 
امور را تکذیب می کنند: «اخباری كه بتوانند موجب بیزاری شود به اندازه‌ی 
كافى برای آنان آمده است». در همین سوره آخبار قوم نوح» عاد. ثمودہ لوط 
و آل فرعون را برای آنان بازگو م ىكند که عذاب بر همه‌ی آنان فرو ريخت و 
دچار عقوبت شدند. در ميان هر دو داستان نیز تکرار می‌کند: «پس عذاب و 
عقاب من و بیم دادن‌ها و برحذر داشتن‌های من چگونه بوده است؟» برای 
دست انداختن و استنکار. به همان سیکی که قبلاً در سوره‌ی مرسلات در 
تکرار «در آن روز وای به حال تکذیب‌کنندگان» برای تقریر و تحذیر دنبال 
کرد. 

سپس صحنه‌ی يكم يس از دو نيم شدن ماه را نمايش داده است. 
همچنان که صحنه‌ی دوم را پس از ذکر داستان‌های تکذیب‌کنندگان نشان 
داده است. سوالش نیز این است: آیا کافران شما بهتر از آنانی هستند که 
برایتان روایت کردیم. یا این که برای شما امان نامه‌ای در کتاب‌ها نازل شده 
است؟ يا اين که می‌گویند: ما جمعیت متحد و نیرومند شکست ناپذیری 
هستیم و همدیگر را یاری می‌دهیم و از دشمنان خود انتقام می‌گیریم؟" 

سپس به دنبال آن گفته است: «جمعیت آنان به زودی شکست می‌خورند 
و يشت می کنند و می‌گریزند.»" 

صحنه‌ی يكم نيز صحنه‌ای مختصر و سریع است و با «قيامت هرجه زودتر 


كرده است. 


۱ قمر/۴۲-۴۳. 
۲ قمر /۴۵. 


۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


فرا می رسد و ماه دو نیم شده است.»" و آهنگ موسیقی موجود در سراسر 
سوہ BBLS‏ اسیک 

به علاوه» صحنه‌ای متقارب و سريع است. ولی با وجود سرعت خود 
شخصیت‌یافته پویا است و نشانه‌ها و حرکات آن کامل است: این همه مردم 
رون آمقه از كورها خر رک فی وحن انگار ملت وواد سی 
ملخ نیز آشنا است و در به تصویر کشیدن منظره‌ی نمایش ols‏ شده. کمک 
می‌کند). این همه مردم به سرعت به سوی فراخواننده" حرکت می کنند؛ بی 
آنکه بدانند كه چرا آن‌ها را فرا خواند و به جه چیزی فرا مىخوائد. چون او 
a»‏ سوى چیز ناخوشایندی فرا می‌خواند». ولی آن‌ها نمی‌دانند. 

«با چشمانی فرو هشته و به زیر انداخته». این» تصوير را کامل می‌کند و 
نشانه‌ی آخر را به آن می‌دهد. 

در اثنای این تجمع. فروهشتگی. و شتاب ورزی» «کافران می‌گویند: امروز, 
روز سخت و هراس انگیزی است». 

راستیء پس از این عبارات کوتاه. چه چیزی از صحنه باقی مانده است که 
هنوز تشخیص نیافته باشد؟ اکنون شنوندگان أن روز سخت هراس انگیز را 
تخیل می کنند و می‌بینند که انبوهی از تصاویر است. در تصاویر خود آنان = 
كه جزء برانگیخته شوندگانند - هول و هراسی زنده نمایان می گردد که در 
جان هر زنده‌ای تأثير می‌گذارد!»۳ 

صحنه‌ی دوم نیز تصویری از عذاب حسی معنوی و نیز نعیم حسی معنوی 
را ترسیم می‌کند که يس از تصویر صحنه‌ی اول می آید. از لحاظ ترتیب وقوع 
نيز يس از أن قرار می گیرد. 

اینک ما در روز قیامت هستیم «و بلای آن عظیم تر و تلخ تر است» از هر 
عذابی که در Lio‏ دیده‌اند يا خبر کسانی به آنان رسیده است که تکذیب 
کردند و به وسیله‌ی طوفان. صدای سهمناک. تندباد وحشتناک. صاعقه و 


۱ شایان ذکر است که بر اساس استدلال سید. این گونه ترجه شد. و گرنه بر خی از مترجمان قرآن 
گفته آند: ہو ماه به دو نیم می‌گردد». 

٢‏ داعی. 

۳ برگرفته از كناب «تصویرسازی هنری در قرآن». ص ۴۹. 

این مطلب در جاب دارالاضواء. صص ۴۷ - ۴۶ آمده است. با اندکی اختلاف. 


سوره‌ی قمر ۳۵ 


غرق كردن از بين رفتند. بلای قیامتء از همه‌ی این‌ها عظیم تر و تلخ تر 
است. قطعاً گناهکاران. گمراه و دیوانه‌ی آتشند. در گمراهی‌ای هستند که 
آتش کشیده می‌شوند. با درد روانی نیز بر عذاب آنان افزوده می‌شود: «بچشید 
لمس دوزخ را». بجشيد. ما مردم را نمی آفرینیم که آن‌ها را رها شده به خود 
وانهیم: «ما هر چیزی را به اندازه‌ی لازم و از روی حساب و نظام آفریده‌ايم». 
و برای حکمتی و تا مدتی معین: «فرمانی بيش نیست. همانند یک نگاه سریع 
و شتابان». همچنان که ماه شکافته شد. و همچنان که فرعون کیفر داده شد؛ 
به سان کیفر دادن خدایی چیره و پیروز و قدرتمند. 

و در حالی که اين افراد با چهره به سوی آتش کشیده می‌شوند و با خواری 
در همین حال. موّمنان در حال آرامش و نعمتند: «در باغ‌ها و كنار جویباران 
بهشتی جا خواهند داشت». آرام 9 گرامی داشته شده‌اند: «در مجلس 
راستینی» پیشگاه پادشاه بزرگ و توانایی». آيا پند گیرنده‌ای هست؟ در حالی 
که اين صحنه‌ها و تصاویر جلوی او قرار دارد؟ 


۱ 
سوره‌ی صاد (ص) 
ر 1 ی 2 x 34 7 a, TT - a‏ 
Guth by;‏ كُسْنَ ole ole * CG‏ مُفتحَة هم الأبوَابُ * 
Ges‏ فيهًا 5355 فیها بقاکهة كثيرَة 1755 * وَعندَهم قاصرّات 
a eee‏ يدعو ره 0 pa‏ سے' E ae‏ و هم صر 


گی : 5 > لي مه م ومه 1 = 5 9 ۳۹ 
Cif Gs shay‏ * هذا ما توعدون لیم OLD‏ ٭ ان هَذا لرزفتا مَا 


لَه من si‏ , 

اين (فرازهائی را که از خصال و مقامات انبياء گذشته برشمردیم تنها) یادی 
(از ایشان) است» و مسلماً يرهي زگاران دارای مرجع و مأواى آراسته و زیبائی 
هستند. (منزل و مأوائی OS‏ باغهای جاویدان بهشت و محل ماندگاری 
همیشگی است و درها (ی آنجا) به روی ايشان باز است (و پیوسته در 
انتظارشان است). در آنجا (راحت و آسوده بر تختها) تکیه می‌زنند و میوه‌های 
فراوان و نوشیدنیهای زیادی را می‌طلبند (و خدمتکاران بهشتی فوراً 
خواستهایشان را برآورده می کنند). در كنار ايشان همسرانی هستند که (با 
زیبائی و ملاحتی که دارند چشم شوهران خود را تنها متوجّه خود می کنند و 
از دیگران باز می‌دارند. و به سبب زیبائی شوهرانشان) تنها به شوهرانشان 
چشم می‌دوزند» و جملگی همسن و سال می‌باشند (و در میانشان پیر وجود 
ندارد و گوئی همه در یک زمان متولد گردیده‌اند). اين» چیزهائی است که 
برای روز حساب و کتاب (قیامت» به شما پرهی زگاران) وعده داده می شود (و 
تخلن‌ناپذیر است). اين (نعمتهای فراوان) عطاء و داده‌های ما است و هرگز 
نابودی و OLL‏ ندارد. 


ذا Seth Oy‏ کر ماب * جَهَتَم یلا iS‏ الا * هَدَا 
ہیں - ے‫ 
دوفو يم وَحَسَاقٌ * وا من ZT ARS‏ 


اين (نعمتها و بهره‌های پرهیزگاران بود که ذ کر گوشه‌ای از OT‏ گذشت) و Ua‏ 
سرکشان (از خط فرمان یزدانء و شورندگان بر انبیاء و پیغمبران) دارای 


۱. سوره‌ی سی و هشتم. مکی. 
ale ٢‏ (ص)/۵۲-۳۹. 
ole ٣‏ (ص)/۵۸-۵۵, 


۱۳۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


بدثرين مرجع و مأوایند. و آن دوخ است که بدانجا در می آیند و بدان 
می‌سوزند» و چه بد جایگاه و قراركاهى اننتت: این vt‏ داغ و خونابه (اندام 
دوزخان است که نوشیدنی ایشان) استء باید که از of‏ پیوسته بچجشند و 
بخورند. و جز این انواع کیفرهای دیگری از این قبیل دارند. 


ہہ رو صَالُوا ار ٭ قَالوا بل 

نم لا مرْحبًا کم I‏ قدمتموه لتا ینس الْقَرَارُ ٭ الوا G5‏ مَنْ 
زگ نار و يان ره Bui Je;‏ لا ری Ye,‏ 
whats es‏ من IAW‏ ٭ IU Se sae‏ رات عَنْهُمْ Saal‏ 
WS iy *‏ کت تام صم i Jal‏ 


(هنگامی که رسای کفر و ضلال وارد دوزخ می‌شوند و با چشم خود 
مىبينند كه پیروان ایشان را نيز به سمت دوزخ می آورند خطاب به یکدیگر 
می گویند: بنگرید) این گروه انبوه» بر اثر فشار و زور (فرشتگان) خود را به 
وو تو و سو س ہی وا مت 
نبینند - آنان با آتش دوزخ سوخته می‌شوند. (پیروان» خطاب به سروزان خود) 
می‌گویند: بلكه شما خوش نيامديد و خوشى نبيتيد. چون این شما بوديد كه 
چنین جائی را بهره ما کردید. وه که جه مقر و جایگاه بدی است! و 
می گویند: پروردگارا! هر کس چنین جایگاه و عذایی را نصیب ما نموده 
است» عذاب او را در آتش دوزخ جندين برابر گردان. (سرانجام» دوزخیان 4 
همدیگر) می گویند: ما چرا کسانی را نمی‌بينيم که (در دنیا) ایشان را از زمره 
بدان و بد کاران به حساب می آوردیم؟ UT‏ ما (اشتباهاً در دنیا) ایشان را حقير و 
ناچیز گرفته بودیم و بدیشان كلب می‌زدیم (و هم اینک در بهشت بسر 
می‌برند و از مقرّبان در گاه یزدانند؟) و یا این كه (همان گونه‌اند که ما گمان 
می‌بردیم و OW‏ در دوزخند و در ميان اين دودها و شعله‌های آتش)ء چشمان 
(نزديكك بين ما) ایشان را نمی‌توانند ببینند؟ این (گفتگوهاتی را که از زبان 
دوزخيان بیان داشتيم) یک واقعّت است (و قطعاً در وقت خود به وقوع 
می‌پیوندد) و نزاع و سخنان خصمانه دوزخيان با یکدیگر خواهد بود. 


در این جا صحنه با دو منظره‌ی کاملاً متقابل از لحاظ مجموع 9 اجزاء 9 


ale .۱‏ (ص)/۶۴-۵۹. 


سوره‌ی صاد (ص) ۱۴۹ 


نشانه‌ها و شکل و شمایل. شروع می‌شود: منظره‌ی «پرهیزکاران» که دارای 
«مأواى آراسته و زیبا» هستند و منظره‌ی «سرکشان» که Chl‏ «بدترین 
مأوا» هستند. 

برای دسته‌ی «Jal‏ باغ‌های در گشوده وجود دارد و آنان در آن باغ‌ها راحت 
و آسوده 455 می‌دهند و از غذا و نوشیدنی برخوردارند. نعمت جوانی حوریان 
نیز برای آنان وجود دارد: حوریانی که همه جوان و همسن و سال هستند و 
با این حال تنها به شوهر خود چشم می‌دوزند و مانند خانم‌های جوان. به 
برازندگی مردان Lo‏ نمی نگرندا این هم نعمت جاویدی است که پایان 
نمی‌پذیرد. چون همواره نو می‌شود. 

برای دسته‌ی Ko‏ نیز جایگاه و قرارگاهی وجود jlo‏ اما در أن هیچ 
آسایشی وجود ندارد. چون آن جایگاه و قرارگاه. جهنم است (و): «چه جایگاه 
و قرارگاه بدی است!». برای آن نوشیدنی گرم و خوراک استفراغ‌آور وجود 
دارد. نوشیدنی و خوراک آنان چرک و خونابه‌ی جاری از بدن جهنمیان است! 
با این حال, انواع دیگری از این عذاب نیز برای آنان وجود دارد كه قران از 
آن‌ها با كلمدى «ازواج»" به cline‏ چند برابره تعبیر می‌کند. در اين کلمه نیز 
همانندی لفظی‌ای نیز با حوریانی که فقط به شوهران خود چشم می‌دوزند. 
یعنی همسران بهشتیان وجود دارد! فقط به خاطر مسخره كردن و دست 
انداختن واضح موجود در کلمه؛ هرچند معناى ازواج (برای جهنمیان) معنای 
همسر نیست! همچنین گوشه‌ی چشمی هم به مسخره‌ی موجود در نامیدن 
جهنم به «مهاد»" در مقابل (نامیدن) جایگاه مومنان به «جنات» داریم! 

سپس صحنه با منظره‌ی سومى به پایان مىرسد: منظره‌ای که كف توكو 
آن را زنده می‌سازد و آن را برای انظار مجسم مىنمايد. 

اینک ما در برابر گروهی از جهنمیان قرار داريم که در Lio‏ با هم دوست 
بودند و به یکدیگر محبت می‌ورزیدند. در حالی که امروز یکدیگر را 
نمی‌شناسند و همدیگر را با القاب بد صدا می‌کنند. برخی از انان به دیگری. 
گمراهی املا می‌کرد. برخی از آنان خود را از مؤمنان بالاتر می‌دانستند و به 


۱. اصناف و انواع. 
٢‏ حل قرار گرفتن. جایگاه. 
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سخن GUI‏ درباره‌ی نعیم (بهشت) مسخره می کردند. 

اینک اما خود آنانند که گروه گروه در آتش چپانده می‌شوند. اینء دسته 
اول است که خبر چپانده شدن دسته‌ی دوم به آنان منتقل می‌شود: این 
گروه انبوه با فشار و زور خود را به ميان شما می‌اندازند». جواب آنان چیست؟ 
این است: «خوش نیامدید و خوشی نبینید. آنان با آتش دوزخ سوخته 
می‌شوند». ولی GUILT‏ که مورد بدگویی قرار گرفته‌اند. ساکت می‌شوند؟ اصلاً 
| آن‌ها نیز جواب می‌دهند: «می‌گویند: بلکه شما خوش نیامدید و خوشی 
نبینید. چون این شما بودید كه چنین جایی را بهره‌ی ما کردید. وه! جه 
جایگاه بدی برای قرار گرفتن است». و ایتک gles‏ فراگیری می‌کنند: 
می گویند: پروردگارا! هركس جنين جایگاه و عذابی را نصیب ما نموده است. 
عذاب او را در آتش دوزخ چندین برابر گردان!» 

بعد از اين. چه؟ بعد از این همین افراد به جست و جوی مومنان 
می‌پردازند. کسانی که در دنیا خود را از آن‌ها بالاتر می‌دانستند. نسبت به آنان 
گمان شر داشتند. و به آرزوهای GUT‏ درباره‌ی نعيم مسخره می‌کردند. ولی 
می‌بینند که همان افراد. با آن‌ها با فشار به جهنم افکنده نمی‌شوند: «و 
می گویند: چرا کسانی را نمی بینیم که آنان را از زمره‌ی بدان و بدکاران به 
حساب می‌آوردیم؟ LI‏ ما ایشان را حقير و ناچیز گرفته بودیم و مسخره 
می کردیم یا این که چشم‌ها نمی‌توانند آنان را ببینند؟». .. 

هرگزا ای جماعت! چشم‌ها آن‌ها را گم نکرده‌اند و اگر با چشم خود به 
بهشت پرنعمت بنگرید» آنان را در آن جا می‌بینید که راحت و آسوده تكيه 
زده‌اند! 

٣ین‏ یک واقعیت است و نزاع و سخنان خصمانه‌ی دوزخیان با یکدیگر 
وجود خواهد داشت». 

و اینک ما این دعوا و مرافعه را چنان مىبينيم که اگر به صورت عيان هم 
حاضر بود. همین گونه مىديديم و هر نفس انسانی در لا به لای آن, تأثير این 
صحنه را حس می کند و خود را از آن دور نگه می‌دارد و می پرھیزد از این که 


در أن بیفتد؛ البته اگر پرهیز برای او سودی داشته باشد. 
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عم الحيّاة GIG cha‏ تنسَاهُمْ کیا سوا لاء يَوْمِهِمْ IK‏ وَمَ 
كَانُوا GEL‏ يَبْحَدُونَ' 


ای آدمیزاد گان! اگر پیغمبرانی از جنس خود شما انسانها به نزدتان بیابند و 
آيات مرا برای شما با ز گو بنماینده (شما دو گروه خواهید شد. گروهی حق را 
می پذیرں و گروھی حق را تكذيب مىدارد) نس کسانی که پرهیز گاری 
كنند (و با انجام طاعات و تر محرمات» خویشتن را از عذاب خدا در امان 
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دارند) و به اصلاح (حال خود و دیگران) بپردازند (در آخرت) نه ترسی بر 
آنان است و نه غمگین می گردند. و کسانی که آیات مرا تکذیب کنند و از 
(پیروی OLT‏ و دریافت رهنمود از) آنهاء خویشتن را فراتر گیرند و سرپیچی 
كتندء آنان دوزخیانند و جاودانه در OT‏ می‌مانند. آخر جه کسی ستمکارتر از 
کسانی است که بر خدا دروغ می‌بندند يا این که آیات او را تکذیب 
می‌نمایند؟ نصیب مقدّرشان بدیشان می‌رسد (و در جهان روزگار معيّن خود 
را بسر می‌برند و روزی مشخّص خويش را می‌خورند) تا آن كاه که 
فرستاد گان ما (یعنی فرشتگان قبض ارواح) به سراغشان می آیند تا جانشان را 
بگيرند. (بدین هنكام بدیشان) می گویند: معبودهائی که جز خدا می‌پرستیدید 
کجایند؟ (بدیشان بگوئید بیایند و شما را از چنگال مرگ بربایند!). می گویند: 
از ما نهان و ناپیدا شده‌اند و به تركك ما گفته‌اند (و اميد نفع و خیری بدانان 
نداریم. در اینجا است که) OUT‏ عليه خود گواهی می دھند و اعتراف می کنند 
که کافر بوده‌اند. (در روز قیامت خداوند به اين کافران) می گوید: به همراه 
گروهها و دسته‌هایی از کافران انس و جنی که پیش از شما (در دنیا مدتی 
زندگی کرده‌اند و OT‏ كاه از جهان) رفته‌اند وارد آتش دوزخ شوید! (در این 
هنگام) هر وقت گروهی داخل آتش شود گروه همجنس (پیشین) خود را 
نفرین مىفرستدء تا آن كاه که همه به هم می‌رسند و پیش هم گرد می ‌آیند 
OT‏ وقت پسینیان خطاب به پیشینیان می گویند: پرورد گارا! اينان ما را گمراه 
کرده‌اند (زیرا که پیش از ما بوده‌اند و ما را به سوی کفر رهبری نموده‌اند) 
پس آتش آنان را چندین برابر (تيزتر و عذابشان را بیشتر) گردان. (پرورد گار 
خطاب بدیشان) می‌گوید: عذاب هر یک از شما (پیروان و پسروان و 
بالادستان و زیردستان به سبب کفر و ضلال و تقلید کور کورانه از همدیگر) 
چندین برابر است. Sy‏ (به عت عذاب سخت خود. اندازه عذاب دیگران را) 
نمی دانید۔ و رؤساء و پیشینیان به پیروان و پسینیان می گویند: شما هیچ گونه 
امتیازی بر ما ندارید (و تخفیفی از عقاب نه شما را است و نه ما را ؛ چاره‌ای 
نیست جز واویلا و مدارال) يس بجشيد عذاب را به سبب کاری که خود 
کرده‌اید (و خود کرده را چاره نیست). بیگمان کسانی که آيات (کتابهای 
آسمانی و نشانه‌های گسترده جهانی) ما را تکذیب می کنند و خویشتن را 
بالاتر از OT‏ می‌دانند که بدانها كردن نھند درهای آسمان بر روی OUT‏ باز 
نمی گردد (و خودشان بی‌ارج و اعمالشان بی‌ارزش می‌ماند) و به بهشت وارد 
نمی شوند مگر این كه شتر از سوراخ سوزن خیاطی بگذرد (که به هیچ وجه 
امکان ندارد. و لذا ايشان هر گز به بهشت داخل نمی گردند). این چنین ما 
گناهکاران را جزا و سزا می‌دهیم. برای آنان (در دوزخ) بستری از آتش و 
بالاپوشهائی از آتش است. ما اين چنین جزا و سزای ستمکاران (گمراه و 
کفرپیشه) را می دھیم. کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند - 
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به هیچ كس (از COLT‏ جز به اندازه تاب و توانش تكليف نمی كنيم ‏ ایشان 
بهشتبانند و جاودانه در OT‏ می‌مانند. هر گونه کینه‌ای را از دلھایشان می زداييم 
(تا برادرانه در كمال صفا و صمیمیّت در بهشت بسر برند). در زیر (قصرها و 
درختان) آنان رودبارها جاری می گردد. (خرم و خندان خدای را سپاس 
می‌گذارند) و می گویند: خدائی را سپاسگزاريم که ما را بدين (نعمت 
جاویدان و بی‌پایان) رهنمود فرمود و اگر (لطف عمیم و فضل کریم) خدا 
(نبود و توسّط پیغمبران ما را توفیق عنایت نمی‌فرمود و) رهنمودمان نمی‌نمود» 
هدایت فراچنگ نمی آوردیم۔ واقعاً پیغمبران پروردگارمان حق آوردند (و 
حق گفتند و به سوی حق همگان را رهبری نمودند. در اینجا از سوی 
فرشتگان خدا) ندا داده می شود که: اين بهشت شما است (که در جهان به 
شما وعده داده شده Oy‏ و هم اینک) آن را به خاطر اعمالی (باسته و 
کردارهای شایسته‌ای) که انجام داده‌اید به ارث می‌برید. (پس از استقرار 
بهشتیان در بهشت. و دوزخیان در دوزخ) بهشتیان دوزخیان را صدا می‌زنند 
که ما آنچه را پرورد گارمان (توسّط پیغمبران) به ما وعده داده بود همه را حق 
يافتهايم (و به نعمت و کرامت خدای خود رسیده‌ایم)» LT‏ شما هم آنچه را 
پروردگارتان به شما وعده داده بود حق يافتهايد (و به عقاب و عذاب خدا 
گرفتار آمده‌اید؟). می گویند: بلی! (همه را عين حقيقت ديدهايم و به عقاب 
هولناک و عذاب دردناکی دچار آمده‌ايم. دریغا و فسوسا! در اين هنگام» 
ميان بهشت و دوزخ) ندادهنده‌ای در میانشان ندا درمی‌دهد که نفرین خدا بر 
ستمگران bob‏ آن ستمگرانی كه (مردمان را) از راه خدا باز می‌داشتند» و (بر 
راستای خداشناسی سدها و مانعها ایجاد می کردند» و در دلهای مردمان شکھا 
و گمانها می‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان) راه خدا را کج و 
نادرست نشان دھند و SUT‏ که به آخرت کفر می‌ورزیدند (و به جهان دیگر 
ایمان نداشتند). در ميان بهشتیان و دوزخیان مانعی وجود دارد Lal el)‏ نام) و 
بالای اعراف مردانی (از بهترین ممنان و برگزیده‌ترین ایشان) قرار دارند و 
(از آنجا همه مردمان را می‌نگرند و نیکان و بدان) جملگی را از روی سیمای 
(سعادت يا شقاوت) ايشان می‌شناسند. بهشتیان را بدان كاه که هنوز وارد 
بهشت نشده‌اند و می‌خواهند بدان داخل شوند ab‏ می‌دارند که درودتان lob‏ 
(مژدہ باد كه شما را كه خوفى و هراسى ندارید و جاودانه در بهشت 
ماند گارید). هنگامی كه چشمان (مؤمنان مستقر در اعراف) متوجه دوزخيان 
می شود (آنچه نادیدنی است OT‏ بینند و از هراس آتش دوزخ) می گویند: 
پرورد گارا! ما را با (این) گروه ستمگر همراه مگردان. و آنان که بر اعراف 
جایگزینند مردانی (از دوزخیان) را که از سیمایشان آنان را می‌شناسند. صدا 
می‌زنند و می‌گویند: UT‏ گردآوری (مال و ثروت و سپاه و حشم) شماء و 
چیزهائی که (می‌پرستیدید و) بدانها می‌نازیدید و بزرگ می داشتید جه 


سوره‌ی آغراف ۱۵۵ 


سودی به حالتان داشت؟آیا اينان 4S)‏ هم اکنون به بهشت می روند و غرق 
نعمت جاوید پزدان می‌شوند) همان کسانی نیستند که (در دنیا) سوگند 
می‌خوردید: ممکن نیست خداوند رحمی بدیشان کند (و OUT‏ را به بهشت 
نائل گرداند؟ ای مؤمنان! به کوری چشم کافران) به بهشت درآئید. نه ترسی 
متوجّه شما می گردد و نه به غم و اندوهی گرفتار می‌آنید. (چون بهشت جای 
سعادت و سرور و شادمانی و نعمت جاویدان why‏ است). دوزخیان بهشتیان 
را صدا می‌زنند که مقداری از آب یا از چیزهائی که خداوند قسمت شما 
فرموده است به ما عطاء کنید. بهشتیان می گویند: خداوند آب و چیزهای 
بهشت را بر كافران قدغن كرده است. آن كسانى كه (به دنيال دين حق راہ 
نيفتادند و USL‏ خوشگذرانی و بازى را آئین خود كردند (و دين را مسخره 
پنداشتند و به بازيجه گرفتند) و زندگی دنيا آنان را گول زد (و جهان عاجل» 
ایشان را از جهان آجل بازداشت» يس امروز ايشان را (از برخورداری از 
الطاف و انعام خود بی نصیب و OUT‏ را) از یاد می‌بریم» چون که ايشان رسیدن 
به چنین روزی را از ياد بردند و OLT‏ (دیدنی جهان و خواندنی قرآن و ساثر 
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به احتمال فراوان اين صحنه. طولانىترين صحنه‌ی قيامت است و بيش از 
همدى آنها مناظر بيايى و كفتوكوى متنوع را در بر دارد. به علاوه در اين 
سوره نیز اين كونه می‌گوید: به صورت دنبالهاى بر داستان آدم و خروج او از 
بهشت در اثر اين كه شيطان او و همسرش را گمراه ساخت. و هشدار خداوند 
به فرزندان آدم از اين كه شيطان آنان را نيز فريب دهد؛ همجنانكه يدر و 
مادرشان را از بهشت بيرون راند و به آنان خبر می‌دهد كه به زودى رسولانى 
را به سوى آنان می‌فرستد که آيات او را برايشان بازكو كنند ‏ جنانكه در 
ابتداى آيات نقل شده در اين جا درج كرديم -. سپس به نمايش صحنه‌های 
قيامت می پردازد و دیدہ مىشود آنچه در قيامت اتفاق می‌افتد. مصداقى برای 
آنچه همین رسولان از آن خبر می‌دهند و کسانی که از شیطان اطاعت 
می‌کنند و أن آخبار را تکذیب می کنندہ از بازگشت به بهشت محروم شده‌اند و 
فریب خورده‌اند. همچنان که شیطان يدر و مادر آنان را از بهشت بیرون راند. از 
سوی ديكر. ديده می شود کسانی با شیطان مخالفت کردند و (از پیامبران) 
اطاعت نمودند. به بهشت برگردانده می‌شوند و از ملأ اعلی به آنان ندا داده 
می‌شود: «اين بهشت شما است. آن را به خاطر اعمالی که انجام داده‌اید. به 
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ارث می‌برید». گویی هی (؟) بازگشت هجرت كردكان برگشت غریب شدگان 
به سرای نعیم است. 

در این سیاق. ميان داستان قبلی و صحنه‌های بعدی قيامت. 
هماهنگی‌های هنری وجود دارد. این داستان. داستانی است که در بهشت. با 
حضور فرشتگان شروع می‌شود؛ روزی که خداوند pal‏ و همسرش را آفرید و 
آنان را در بهشت ساکن نمود ولی شیطان آنان را از طاعت فریب داد و آن‌ها 
را از نعیم خارج کرد - چنانکه در داستان آدم در این سوره آمده است - در 
روز آخر نیز در بهشت. در حضور فرشتگان به GEE‏ می‌رسد. به این صورت. 
سرآغاز به سرانجام می‌پیوندد و در ميان خود دوره‌ی زندگی دنیا را در بر 
می‌گیرد. در مطالبی که از دو صفحه‌ی قرآن بیشتر نیست. با این حال سرشار 
صحنه‌اند. یکی از آن‌ها صحنه‌ی احتضار است که در وسط با سرآغاز و 
سرانجام کاملاً هماهنگ می شود. 

اینء یک حماسه‌ی شاهكار است که کم از شعر نیست. چون در قالب 
هنری‌ای ريخته شده است. که شعر در برابر آن کم می‌آورد. همه‌ی عناصر 
زیبایی (شناختی) نیز در آن وجود دارد. 

اکنون به نمايش این حماسه و صحنه‌های شگفتی انگیز آن می‌پردازيم: 

اٹک تفر ابی دی احتضارے فرح ماق :دنار و ارت etal‏ 
قرار داریم. احتضار کسانی که به خدا دروغ بستند يا GLI‏ وی را تکذیب 
نمودند - در حالی که اکنون فرستادگان پروردگارشان op‏ آنان حاضرند تا 
آن‌ها را بمیرانند و جانشان را بگیرند. لذا بین اینان و آنان گفت‌وگوبی جریان 
می‌یابد: «کجایند معبودهایی که به cle‏ خداوند می‌پرستیدید؟» کجایند 
فرمانروایان و فریادرس‌هایی که در دنيا به آنان جنك زده بودید و به وسیله‌ی 
آن‌ها از ایمان به آفریدگار My‏ فریفته شدید؟ کجایند آنان در این لحظه 
سختی که در آن زندگی از شما ستانده می‌شود ولی از دست مرگ» يشت و 
aly‏ ندارید یا زندگی شما را حفظ نماید؟ 

جواب هم تنها همان جواب واحد است که نه گریزی از آن هست و نه 
مغالطه‌ای در آن: همی‌گویند: از ما نهان شده‌اند» و از ما گم شده‌اند. طوری 
كما خابی رانم شام که ارفا ون آن بات انها مت قم وسی 
ما نمی‌آیند. ای وای! جه قدر تباه شده‌اند بندگانی که خدایانشان در چنین 
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لحظه سختی به سوی آنان نیایند و آن‌ها را درنیابندا و جه خوار و خفیفند 
خدایانی که در چنین لحظاتی به سوی بندگان خود نروند! يس امروزء نه 
جدالی وجود دارد و نه حقه ای: «آنان عليه خود گواهی می‌دهند و اعتراف 
می کنند که کافر بوده‌اند». 

وقتی صحنه‌ی احتضار پایان مىيابد. ما در برابر صحنه‌ی يس از آن» در 
آتش قرار می گیریم پس زمان ميان احتضار و رستاخیز در اين جا کاملاً 
درنوردیده می‌شود و گویی آن محتضران از دار (Lis)‏ گرفته می‌شوند و به 
آتش برده می‌شوند - «می‌گوید: به همراه گروه‌ها و دسته‌هایی از کافران جن 
و انس پیش از شماء وارد آتش دوزخ شوید». به همکاران جن و انس خود 
بپیوندید؛ مگر ابلیس نبود که از فرمان پروردگارش سر برتافت و آدم و 
همسرش را از بهشت بیرون کرد. و هم او فرزندان عصیانگر او را نیز گمراه 
ساخت؟ يس همه‌ی پیشینیان و پسینیان, وارد آتش دوزخ شوید. 

در حالی که این گروه در دنيا gle‏ ولایی داشتند که پسینیان از 
پیشینیان پیروی می کردند و متبوع به QU‏ خود ply‏ می‌فرستاد. حال ببینیم 
کینه‌های ميان انان چگونه است و بدگویی انان به یکدیگر به جه صورت 
است: «هر وقت گروهی داخل آتش شود. گروه هم جنس (قبل از) خود را 
نفرین می‌کند.» جه بد است آخر و عاقبتی که در أن جنس هم جنس خود را 
نفرین می کند'۔ «تا آن كاه که همه به هم می رسند و پیش هم گرد می‌آیند» 
و پسینیان آن‌ها به پیشینیان می پیوندد و دور آن‌ها با نزدیکشان دور هم 
جمع می‌شوند. دشمنی و ستیز شروع می‌شود: «آن وقت پسینیان خطاب به 
مان کے یوک اناق مل اه کر ی 
چندین برابر گردان». و به این صورت کمدی دردناک شروع می‌شود و صحنه 
پرده از رفقا و دوستان برمی‌دارد و poles‏ می شود که آنان بیگانه‌ی دشمن 
هستند. یکدیگر را متهم می‌نمایند و از «پروردگار»" می‌خواهد که به وی 
بدترین جزا را بدهد. از «پروردگار» ی که قبلاً او را انکار می کردند. ولی امروزء 


.١‏ فما أبأسها من عاقبة يلعن فيها الأخ آخاه! 
۲ در متن: ربنا. در ترجمہ به be bb‏ سیاق, به جای ای پروردگار ما! كلمهدى يروردكار درج 


شد۔ 
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با دعا به او رو می‌کنند! جواب هم اطمینانی است برای دعاکنندگان» به 
استجابت leo‏ ولی اطمینانی مسخره آمیز و استجابتی دردناک: «پروردگار» 
می‌گوید: عذاب هر يك از شما چندین برابر است. ولی نمی‌دانید». 

يس مطمئن باشید. چون شما و آنان این چندین برابر را که درخواست 
می‌کنید. دریافت می‌نمایید! و گویی مورد نفرین قرار گرفتگان. وقتی جواب 
دعا را می‌شنوند. به دعاکنندگان بدگویی می کنند. لذا با شماتت به آنان رو 
می کنند و می گویند: شما بهتر از ما نیستید تا نجات یابیدء ما نیز بیش از شما 
شایسته‌ی عذاب نیستیم؛ همه از اين لحاظ یکسانیم: «رؤسا و پیشینیان به 
پیروان و پسینیان می گویند: شما هیچ گونه امتیازی بر ما ندارید. پس به 
سيب کاری که خود کرده‌اید» عذاب را بجشید.» 

و با اینء آن جنبه‌ی مسخره کننده‌ی دردناک به پایان می‌رسد تا تقریر و 
تأكيدى برای این آینده a‏ دنبال آن بیاید: آینده‌ای که هرگز تغییر نمی کند - 
این امر هم پیش از نمایش جنبه‌ی دیگری است که موّمنان را در باغ‌های 
نعيم به تصوير می کشد: «بی گمان کسانی که آیات ما را تکذیب می کنند و 
خود را بالاتر از أن می‌دانند که به آن‌ها كردن نهند» درهای آسمان بر روی 
آنان باز نمی گردد و به بهشت وارد نمی‌شوند. مگر اين که نخ کلفت از سوراخ 
سوزن عبور کند». 

راہ باز است. پس هر قدر می‌خواهی خیال خويش را در برابر اين صحنه‌ی 
عجیب. نگه yb‏ صحنه‌ی نخ کلفت در برابر سوراخ کوچک سوزن. يس 
هنگامی که آن سوراخ کوچک برای رد شدن نخ کلفت باز شود. در آن هنكام 
منتظر باش که Glow! clays‏ برای این تکذیب كران باز شود و انان وارد 
باغ‌های نعیم شوند! اما اکنون - و تا زمانی که نخ کلفت از سوراخ سوزن رد 
شود - آنان در آتشی هستند که همدى lag!‏ در آن جمع می‌شوند و یکدیگر 


۱. این بخش از آيه بر اساس رهیافت سيد ترجه شد که توضیح ان کمی بعد می‌آید. 

اکن اقترا كلمدى' حمل را در اين جا بها همان حيوان: معروف: نی کل این 
حال کسی روش تصویرسازی در قرآن و Sale‏ اجزای تابلو و تناسب فضای منظره رأ بررسى 
کند. ناہمگونی ميان شتر و سوزن را ملاحظه می‌کند. همچنان که اگر منظور از جمل» نخ كلفت باشد. 
در برابر the‏ سوزن که نخ باريك از آن رد می‌شود را ملاحظه می ماید. چون محال بودن این کار 
معلوم است. يس با این تفسير اخیر. هم معنا تحقق می یابد. هم تصوير هماهنگ می‌شود. 
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را نفرين می‌نمایند - این هم تصویر آنان در آن آتش: «برای أن بستری از 
مسخره کردن بستر می‌نامد = چون نه گسترده شده است» نه نرم است. نه 
(بالاپوش): ہما این گونه جزا و سزای ستمکاران را می‌دهیم»! 

و اکنون به سوی دیگر بنگر: «و کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته 
انجام دهند». به اندازه‌ای که می‌توانند و به اندازه‌ی توانایی خود. AM‏ هیچ 
كس جز به اندازه‌ی تاب و توانش تکلیف نمی‌کنیم». اینان جه می‌شوند؟ 
«آنان بهشتیانند و جاودانه در آن می‌مانند». آنان اهل بهشت و صاحبان آن 
هستند. چون به عنوان پاداش آنچه که از فرمان شیطانی سرباز زدند که يدر و 
مادرشان را از پهشت بیرون ساخت. بهشت را به ارث برده‌اند. 

و اگر آن کافران تكذيب گر در آتش با هم دشمنی می کنند و یکدیگر را 
نفرین می‌نمایند. و يس از آنکه (در دنیا) دوستان و رفقای هم بودند. دلشان 
از کینه می‌جوشد. کسانی که ایمان آورده‌اند 3 کارهای شایسته انجام داده‌اند. 
در بهشت برادر یکدیگرند و سلام و دوستی بر آن‌ها می‌بارد: «هرگونه کینه‌ای 
را از دل‌هایشان بیرون کشیدیم». و اگر آتش از بالا و پایین انان را گرم و داغ 
می کندہ اینان «در زیر GUT‏ رودبارها جاری می‌گردد.» و اگر آنان به بدگویی و 
دشمنی می‌پردازند» اينان به حمد و سپاسگزاری مشغولند «و می‌گویند: 
خدایی را سپاسگزاريم که ما را به اینء رهنمود کرد و اگر خدا رهنمودمان 
نمی کرد هدایت را به دست نمی‌آوردیم. واقعاً ييامبران پروردگارمان حق 
آوردند». و اگر آنان ندا داده می‌شوند: «پس به سبب کاری که خود کرده‌اید. 
عذاب را بجشید» تا درد و تحقیرشان افزايش يابد. اينان با خوشامد گویی و 
بزرگداشت ندا داده می‌شوند: «و ندا داده می‌شوند که اين بهشت شما است 
که آن را به bE‏ اعمالی که انجام داده‌اید. به ارث می‌برید». 

سپس نمایش ادامه lay‏ می کند و ناگهان ما در برابر صحنه‌ی بعدی 
صحنه‌ی قبلی هستیم. اهل بهشت در بهشت استقرار یافته‌اند. اهل جهنم نیز 
در جهنم استقرار گرفته‌اند. در این هنكام بهشتیان» جهنمیان را از آن جا ندا 
می‌زنند: aS»‏ ما آنجه را پروردگارمان به ما وعده داده بود همه را حق. 
یافتەایم. LI‏ شما هم آنجه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق 
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یافته‌اید؟» - و در این سوال دست انداختن تلخی وجود دارد. چون مومنان از 
تحقق یافتن وعید. همان قدر مطمتنند که از تحقق يافتن وعده با این حال 
(اين هم) یک سوال است! - و از آن جا جواب می آید: «آری!» چنین نه جایی 
برای اتکار هست نه رد کردن. و در این هنكام جدل پایان می یابد و گفت‌وگو 
قطع می‌شود. «دا دهنده‌ای در میانشان ندا درمی‌دهد که نفرین خدا بر 
ستمگران بادا» 

سپس نگاه به طرف دیگری از صحنه" جلب می‌شود - صحنه‌ی گسترده‌ی 
نمایش - و صحنه‌ی دیگری به چشم می‌خورد. صحنه‌ی «آعراف» که بهشت و 
جهنم را از هم جدا می‌سازد و گویی اعراف یک «نقطة مرور» است که در آن 
اهل بهشت و اهل جهنم از هم جدا ساخته می‌شوند. و هر یک به محل 
استقرار خود. این جا يا أن جاء راهنمایی می‌شود. مسئولان أن نيز مردانی 
هستند که هم اینان و هم آنان را از روی صورتشان می‌شناسند. لذا آنان را به 
جایی راهنمایی می‌کنند که خودشان می‌روند و هر يك از آنان را نیز با آنچه 
که شایسته‌اند. تحقیر يا تکریم» مشایعت می کنند! 

مردان اعراف با خوشامدگویی و سلام به اهل بهشت رو می کنند و با 
سرزنش و درد به اهل جهنم رو می‌کنند: LP‏ اینان همان کسانی نیستند که 
قسم می‌خوردید ممکن نیست خداوند به آن‌ها رحمی بکند»؟ ببینید آنان 
اکنون کجایند؟ آنان در بهشت سلام دریافت می کنندا 

و بالاخره اين Sal aS‏ ما صدایی از جهنم می‌شنویم که پر از امید. 
خواری و متنا است: «دوزخیان بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از آب يا 
از چیزی که خداوند قسمت شما نموده است. به ما عطا کنید»! 

و اكنون به سوى دیگر متوجه می‌شویم و منتظر جواب می‌مانیم. و 
می بینیم که جواب. معذرت و تذکیر است: «بهشتیان می‌گویند: خداوند آب و 
چیزهای بهشت را بر کافران ممنوع کرده است»! 

و هنگامی که نمايش بزرگ به این شیوه‌ی تأثیرگذار به پایان می‌رسد. 
دنباله‌ی آن هماهنگ با ابتدا می آید: به منظور یادآوری كردن این روز که 
صحنه‌های آن گذشت و برای برحذر داشتن از تکذیب آیات خداوند که 


.١‏ الساحة. 


سوره‌ی آغراف ۱۶۱ 


پیامبران برای فرزندان pol‏ آورده‌اند؛ و نشستن در انتظار تأويل این آیات. 
چون تأویل آن. دقیقاً یعنی وقوع آن به گونه‌ای که بر اساس آن نشان داده 
شد و در آن هنكام نه مجالی هست نه می‌انجیگری: 

«آيا انتظاری جز اين را دارند که سرانجام تهدیدهای OLS‏ خدا را مشاهده 
YES‏ روزی چنین سرانجامی فرا می‌رسد. آنان که در دنیا آن را فراموش 
کرده‌اند و يشت كوش انداخته‌اند. می گویند: بی گمان پیغمبران پروردگارمان 
آمدند و حق را با خود آوردند. LT‏ میانجیگرانی داریم که برای ما میانجیگری 
wus‏ يا برگردانده شویم تا اعمالی را انجام دهیم غير از اعمالی که قبلا انجام 
می‌داده‌ايم. آنان خود را زیانبار کرده‌اند و هستی خود را باخته‌اند و معبودهایی 
را كه به دروغ ساخته بودند. همگی گم گشته‌اند و ناپدید شده‌اند». 


۱ اعراف/۵۲. 


سوردى ياسين ليسا 


02 
وَيَقُولُونَ می هَدَا الْوَعْدُ إِنْ Goole ES‏ ما ینظرون الا 
هُمْ وَهُمْ يِصّمُونَ * فلا يَسْتَطِيِعُونَ تَوْصِيّة وّلا | 


وَاحِدَة تأَحذّهُمْ وَهُمْ Oak‏ * فلا يستطي وب 


ہیں ہہ او ade‏ وت 1 
رو ٭ GIG‏ لآ تلم کف ES‏ ولا رن GY‏ کم 
ols‏ * إِنَّ آضحاب Hh‏ اليم نی BE‏ فَاكِهُونَ * ٭ هم 
وَأَزْوَاجْهُمْ في Je de ING‏ الأَرَاتِكِ eS AS‏ کم فا wes Ga‏ وَكُمْ مَا 
تَھُونَ * PG‏ فلا من 05 رجیم * وَامْتَازُوا اليم اچ Gap bl‏ 
* أل Agel‏ يكم يَابنِي آ Of‏ لا عدوا الشَّيِطَانَ Sy‏ لكُمْ عَدو مین 
٭ وان اعْبُدُون مَذا صراط مُسْتَقِيمٌ ٭ وَلَقَدْ Lf‏ مِنْكُمْ جبلاً كَدِرًا 
ملم تکُوثوا Shas‏ * هَذِهِ hee‏ الي کم تُوعَدُونَ ٭ اا 
لوم نا کم مرو * یز تیم عل آفرامهم pel CIS‏ 
َتَشْهَدُ pale sf‏ يها كَانُوا يبون ٭ امم 
فَاسْتَبَقُوا الصرَاط انی یرون * ولو ACR ALG‏ عل مکاتتهم 


مر و 


Oo ولا‎ Cat | ethic ا‎ 


Pa 


أن 


صحندهاى قيامت در 


و خواهند گفت: اگر راست می گوئید (كه رستاخيز و قيامتى در ميان است) 
اين وعده کی تحقّق می‌یابد؟! (پاسخ استهزاء ايشان» این است که آنان» 
چندان) انتظار نمی کشند مگر صدائى را كه (ناكهان طنينانداز می گردد و 
موج آن) ايشان را در بر می گیرد (و نابودشان می گر داند) در حالی که با 
یکدیگر a)‏ معامله و کار و بار روزمره زند كى» س رگرم و) د ركيرند. (اين 

حادثه به قدری سریع و برق آسا و غافلگیرانه است که) حتی توانائی وصیّت 
نمودن و سفارش كردن نخواهند داشت؛ و حتى فرصت مراجعت به سوی 
خانواده و فرزندانشان را بيدا نخواهند کرد. (برای بار دوم) در صور دمیده 
می‌شود و به ناگاه همه آنان از گورها بیرون آمده و به سوی (داد olf‏ حساب 
و کتاب) پرورد گارشان شتابان رهسپار می گردند. خواهند گفت: ای وای بر 
ما! جه کسی ما را از خوابمان (بیدار کرد و) برانگیخت؟! این همان چیزی 
است که خداوند مهربان وعده داده coy‏ و فرستادگان (خدا در سخنها و 
پیامهای خود) راست گفته بودند. صدای واحدی بیش نخواهد بود aS)‏ ایشان 
را دعوت وه از گورها می کند) و ناگهان ایشان در پیشگاهمان (برای 
داد گاهی) گرد آورده مىشوند و حاضر می گردند. . در جنين روزى به هيج 
کس کمترین ستمی نمی گردد. و به شما جز پاداش و پادافره کارهائی که در 
دنيا می کرده‌اید داده نمی‌شود. بهشتيان در جنين روزى» سخت س ر گرم 
خوشی» و شادانند (و بی‌خبر از غم و اندوه ديكران» و خندان از نعمتهاى 
یزدانند). OUT‏ و همسرانشان در زیر سایه‌های پر و فراخ» بر تختها تکیه زده‌اند. 
برای آنان در بهشت. میوه‌های لذّت‌بخش و فراوانی است. و هر چه بخواهند 
در اختیار ایشان خواهد بود. از سوی پروردگاری مهربان» بدیشان درود و 
تھنیّت گفته می‌شود. (این سر گذشت شوق‌انگیز و پرافتخار بهشتبان بود و اما 
با خطابی تحقیرآمیز به گناهکاران گفته می‌شود :) ای بزهکاران! امروز (از 
مؤمنان) جدا و به دور شوید. ای آدمیزاد گان! مگر من به شما سفارش ننمودم 
و امر نکردم که اهریمن را پرستش AES‏ چون او دشمن آشکار شما است؟و 
LT)‏ به شما دستور ندادم) این که مرا پپرستید و بس که راہ راست همین است. 
اهریمن گروههای فراوانی از شما انسانها را گمراه کرده است. LT‏ (تاریخ 
جبّاران گمراه پیشین را خواندید و آثار سرنوشت گول خوردگان ابلیس را 
دیدید و) نیندیشیدید؟این (که در پیش رو دارید و بدان می‌نگرید) همان 
دوزخی است که به شما وعده داده می‌شد. به سبب کفری که می‌ورزیدید. 
آمروز به دوزخ وارد شوید و بدان بسوزید. . امروزه بر دهانهایشان مهر مى نهيم» 
و دستھایشان با ما سخن می گوینك و پاهایشان بر (کارهائی که gest‏ 
می‌داده‌اند و) جيزهائى که فرا چنگ می آورده‌اند گواهی می‌دهند. اگر ما 
بخواهيم ایشان را (در Lis‏ مجازات كنيمء می‌توانيم. از جمله) کورشان 
می نماییم به گونه‌ای که اگر آنان بخواهند در راہ بر یکدیگر پیشی گیرند» به 


۱۶۴ 


سوره‌ی یاسین (یس) ۱۶۵ 


هیچ وجه نتوانند راہ را ببینند. و اگر ما بخواهيم ايشان را با وجود مکانت و 
منزلتشان» در جای خود مسخ می‌نماییم و (آنان را به شکل انسان افلیج يا 
زمینگیر در می آوریم.) به گونه‌ای که نه بتوانند به جلو حرکت کنند و نه به 
اد 
تکذیب كران می پر سند: «اگر راست می‌گویید. اين وعدہ کین تحقق 
حالی آنان را در بر می‌گیرد که مشغول بگومگو و درگیری (کار و بار روزانه) 
هستند. ولی ناگهان (می‌بینند (AF‏ مُردهاند و حتی نمی‌توانند توصیه(ای) 
بکنند يا نزد همسر و فرزند(ان) شان برگردند تا در حضور QUT‏ بميرند. و به 
اين صورت. صحنه‌ی اول» پس از صدای اول (صیحه) ترسیم می‌شود. 
سپس فوراً صدایی دیگر. (در پی Col‏ فورا از گورها بیرون می پراکنند و به 
سرعت می روند و در حالت دهشت و وحشت می پر سند: a>)‏ کسی ما را از 
خوابمان بیدار کرد؟» سپس چشم‌های خود را می‌مالند و مطمئن می شوند: 
گفته بودند». 
سپس فوراً صدای سوم: «و ناگهان آنان در پیشگاه ما گردآوری و حاضر 
می‌گردند». صف‌ها منظم شده‌اند و نمايش در یک چشم برهم زدن یا انعکاس 
صدا صورت می گیرد و ناگهان همه. ساکت CTLs‏ می‌شوند" و می‌شنوند: «در 
چنین روزی به هیچ كس کمترین ستمی نمی‌شود و به شما جز پاداش 
کارهایی که در دنیا می کردەایدء داده نمی‌شود.» 
وجود دارد با جواب آن تردیدورزان نامطمئن به روز «وعده‌ی» آشکارا 
پس از أن کار جداسازی أشنا صورت می‌گیرد و چشم به راست و چپ 
متوجه می‌شود. پس چشم خود را به سمت Cool,‏ بیفکنیم: این‌ها اهل 
بهشتند و سرگرم نعیم. در حال لذتبّری. و خوشی و شادیند. انان در 
سایه‌های خوشی هستند و از نسیم آن در آسایشند و بر تخت‌هایی تکیه 


۱ ینصتون. 


۶۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


زده‌اند در حالی که راحتند و در نعمت به سر می‌برند؛ هم خودشانء هم 
همسرانشان. برای آنان در بهشت میوه‌های خوشمزه. و هر چیزی که بخواهند. 
وجود دارد. چون آنان مالکند و هر چیزی بخواهند برای آنان حاضر و آماده 
است. به علاوه» براق آنان فراتر از لذت‌های حسی. خوشامدگویی و بزرگداشت 
هم هست: «از سوی پروردگار مهربان» به GUT‏ درود و تهنیت گفته می‌شود». 

سپس چشم خود را به سمت چپ بیفکنیم: اینان اهل جهنمند و بازداشت 
و تحقیر دریافت می‌کنند. «ای بزهکاران! امروز جدا و دور شوید». در گوشه. 
کناره بگیرید. دور از مؤمنان شوید. «ای آدمیزادگان! مگر من به شما سفارش 
و امر ننمودم که شیطان را پرستش نکنید؛ چون او دشمن اشکار شما است؟» 
از همان روزی که پدر شما را از بهشت بیرون ساخت «و این که من را 
بپرستید و بس» چون مطمئنا «اين است راہ راست». ولی شما از شیطانی که 
نسل‌های فراوانی از شما را گمراه ساخت. يرهيز نکردید LD‏ نیندیشیدید؟». 
هرگز. شما نه عقلی داشتید. نه دینی. يس پاداش خوارکننده‌ی خود را 
gud Bald Gil,‏ همان دوزخق امنت که ay‏ شما وعد داده می‌شد. به 
سبب GAT‏ که می‌ورزیدید» امروز به دوزخ وارد شوید و به وسیله‌ی آن 
بسوزید»! وقتی این صحنه به GLE‏ می‌رسد. ما در برابر صحنه‌ی عجیب 
جدیدی قرار می‌گیریم: همین کافران. دهانشان مُھر می‌شود. پس زبانشان 
توان حرف زدن ندارد. در حالی که دست‌ها و پاهایشان سخن می‌گوینداو 
در wel‏ آنچه انجام داده‌اند. عليه آنان شهادت می‌دهند! و این صحنه‌ای 
شگفت‌انگیز است که خیال را برمی‌انگیزاند و وجدان را تحریک می‌کند. چون 
احوال دگرگون می‌شود و انسان با این رخداد تک و بی‌نظیر مواجه می‌شود: 
بخشی از بدن او بخشی دیگر را خوار می‌کند. عضوی عليه عضو دیگری 
شهادت می‌دهد و شخصیت انسانی به اجزا و احاد تکه ASS‏ می شودا! 

و در حالی که ما در حيرت اين صحنه‌ی منحصر به فرد عجیب هستیم. 
تاکهان کیا ل ها حریکامی گند تا هی دركرى راتفايش das‏ كه ان .را 
به عنوان فرض» تحمیل می کند ولی خیال أن را واقعی می‌بیند: صحنه‌ی این 


.١‏ در متن: تنطلق. به نظر می‌آید با توجه به سیاق کلام سيد و نیز با توجه به آيدى قرآن که كلمدى 
«EID‏ را به کار برده است. واژه‌ی GRE‏ درست‌تر باشد. 


سورەی ياسين (یس) ۶۷ 


گروه که چشمشان کور شده و رها شده‌اند تا در راه از یکدیگر جلو بيفتند! 
آنان نه لمس می‌کنند. نه حس, بلکه سبقت می گیرند و می‌افتند! «کجا 
می‌توانند راہ را ببینند»؟ 

' و در حالی که خیال سرگرم برخورداری از این صحنه و پیگیری حرکات 
آنان در اين صحنه است که در آن کور و نابینا هستند و با هم مسابقه 
می‌دهند و به زمین مىافتند! ناگهان اشاره‌ی جدیدی این حرکات را متوقف 
می‌سازد. طوری که همین افراد در جای خود خشک می‌شوند و به 
مجسمه‌هایی تبدیل می گردند که نه ol,‏ می‌روند. نه به عقب برمی گردند؛ با 
آنکه لحظه‌ای پیش نابینا بودند. مسابقه isle co‏ و تلوتلو می‌خوردند! «و اگر 
ما بخواهیم آنان را با وجود منزلتشان در جای خود مسخ می‌نماييم. به 
گونه‌ای که نه بتوانند به جلو حرکت کنند. نه به عقب برگردند»! 


سوره‌ی فرقان! 
Kt ۳‏ 
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جم ور 


ین 1463 هْتَالِكَ ب 1558 * لآ تذعوا ال ورا وَاحدا وَاذْعُوا 


4 


کا dod‏ مت ور 


کم 2154 وَمَصِيرًا * هم فيها ما یاون عَالِدِينَ کان عَلَ رَبك 


Jy مَثولاً * وَیَوْمَ یرهم وَمَا عيدو مِنْ دون الله‎ hes 
الیل ٭ قَالُوا سبْحَانَكَ ما‎ Ls Aes هُمْ‎ N56 cole َضلم‎ HT 


oF, 


کان ينبي نا Sst of‏ من دونك مِن أ اکن مغ 5 باء‌هم 
عتّی تشوا SN‏ وَكَانُوا وما بُورَا * pS 985 AB‏ با تقو 
تَسْتَطِکُونَ صرفا ولا تضرا وَمَن يَظْلِمْ منکم تفه عَذَابا كَبيرًا' 


(اين حرفهاتی را که می‌زنند همه بهانه است). واقع قضیّه این است که آنان 
قیامت را دروغ می دانند و ما برای کسی که قیامت را دروغ بداند آتش 
شعله‌ور و سوزانی را آماده کرده‌ايم. هنگامی که (اين آتش فروزان دوزخ) 
ايشان را از دور مىبيند (و آنان چشمشان بدان مىافتد) صداى خشم آلود و 
جوش و خروش OT‏ می‌شنوند. هنگامی كه ایشانء با غُل و زنجیر به مکان 
تنگی از آتش دوزخ انکنده می‌شوند» در آنجا (واویلا سر می‌دهند و) مرگ 
را به فرياد می خوانند (و آرزوی نابودی می‌کنند). امروز یک بار نه بلکه 
بارها و بارها م رگ را به آرزو بخواهید و فریادش دارید (ولی بدانید که دیگر 
مرگی وجود ندارد» و خلاص ای و Se‏ از عقابی که پیوسته رو به 
افزایش سے يدك سے (ای پیخمبر! بدیشان) بگو: LT‏ این (سرنوشت 
دردنا (ES‏ بهتر است. یا بهشت ت جاویدانی که به پرهی زگاران وعده داده شده 


١‏ سوره‌ی جهل و دوم. مکی؛ جز سه أب 
۲. فرقان/۱۹-۱۱۔ 


صحنه‌های قیامت در قرآن 


است؟ (بهشتی که برابر وعده الهی توسّط انبیاء) هم پاداش (اعمال دنیوی) 
کو ا oe‏ (همان بهشتی که) هرجه 
بخواهند؛ در آنجا موجود و برای آنان فراهم است» و برای هميشه در آنجا 
خواهند ماند. اين نعمتها وعده خدا بوده است» وعده‌ای که (مومنان براہر 
رهنمود یزدان در کتابهای آسمانی) تحقّق OT‏ را از خدا خواسته‌اند. (برای 
اندرز مردمان یادآور شو) روزی را که خداوند همه مشركان را (برای حساب 
و کتاب) به همراه همه کسانی که (همچون عیسی و غزیر و فرشتگان» در 
دنیا) بجز خدا می‌پرستیدنده گرد می آورد و (به پرستش شد گان) می گوید: 
LT‏ شما اين بندگان مرا گمراه کرده‌اید (و بدیشان دستور داده‌اید که شما را 
پرستش نمایند) يا اين که خودشان گمراه گشته‌اند (و به اختیار خود شما را 
پرستش نموده‌اند؟). OUT‏ (در پاسخ) می‌گویند: تو منزه و به دور (از آن 
چیزهائی) هستی ( که مش ركان به تو نسبت می‌دهند). ما (انسانها) را نرسد که 
جز تو سرپرستانی برای خود بركزينيم (و سوای تو را بیرستیم)ء ولیکن (سبب 
کفر و انحرافشان این است که) آنان و پدران و نیا کانشان را (از نعمتها و لذائذ 
دنیا) برخوردار نموده‌ای تا آنجا که ياد (تو و سياس تو) را فراموش کرده‌اند 
(و به جای شکر نعمت. در شهوات و کامجوئیها فرو رفته‌اند) و مردمان تباهی 
شده‌اند و هلاک گشته‌اند. (به پرستش کنند كان مشر ک گفته می‌شود: شما که 
می گفتید اينان شما را از راه منحرف و گمراه کرده‌اند و به عبادت خود 
خوانده‌اند! هم اینک) ایشان سخنان شما را تکذیب می‌کنند و نادرست 
می‌دانند. لذا نه می توانید (عذاب الهی را) از خود به دور دارید» و نه می‌توانید 
(خویشتن را) يارى دهید و (يا از دیگران) یاری ببینید. (بندكان جملگی بايد 
بدانند كه) هركس از شما (با کفر و عصیان. همچون اینان) ستم کند عذاب 
بزرگی را بدو می‌چشانيم. 
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یذ ججاءنی وَكَانَ السَيْطَان لأونسان عَدُولاً' 

آنان که امیدی به ملاقات ما (در روز رستاخیز نداشته و قیامت را قبول) ندارند 
می گویند: چرا فرشتگان به پیش ما نمی آیند (تا بر صدق رسالت تو AS‏ 
دهند؟) يا چرا پروردگار خود را نمی بینیم (تا خودش در برابرمان ظاهر و به ما 
بگوید که او تو را فرستاده است؟) واقعاً آنان خویشتن را بز رگ پنداشته‌اند (و 
از I>‏ خود بسی پا را فراتر) و در ظلم و طغیان سخت س رکشی نموده‌اند. 
روزی فرشتگان را می‌بینند و در آن روز مژده و نویدی برای بزهکاران در 
ميان نخواهد بود (و بلکه روزی است که از ترس فریاد برمی ‌آورند و) 
می گویند: Moly‏ امان!! ما به سراغ تمام اعمالی که (به ظاهر نیک بوده و در 
دنیا) آنان انجام داده‌اند می رویم و همه را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا 
می سازیم (و ایشان را از اجر و پاداش OF‏ محروم می‌کنیم. چون نداشتن 
ايمان» موجب محو و نابودی احسان» و بی‌اعتبار شدن اعمال خوب انسان 
می گردد). بهشتیان در آن روز جایگاه و استراحتگاهشان بهتر و نیکوتر 
است.. . (يادآور شو) روزی را که آسمان (كره زمين در OT‏ روز بر اثر 
انفجارات كواكب و سیّارات) به وسیله ابر (حاصل از گرد و غبار غلیظ 
(OLS‏ پاره‌پاره (و لکه‌لکه) می گردد. و فرشتگان تندتند و پیاپی فرو فرستاده 
می‌شوند (تا نامه اعمال را به دست مردمان برسانند» و به هنكام حسابرسی و 
داد گاهی بر آنان گواهی دهند). در OT‏ روز حکومت واقعی و ملک حقيقى» 
از OT‏ خداوند مهربان است (و مملکت جھانء به صورت ظاهر و باطن و 
حقیقی و مجازی در دست يزدان است)؛ و OT‏ روز برای کافران روز سختی 
خواهد بود. و در OT‏ روز ستمکار (کفرپیشه) هر دو دست خویش را (از 
شدّت حسرت و ندامت) به دندان می گزد و می گوید: ای کاش! با رسول نخدا 
راہ (بهشت را) برمی گزیدم (و با قافله انبیاء به سوی خوشبختی جاویدان و 
رضای يزدان سبحان حر کت می کردم. ای وای! من» بر خود جه کردم؟). ای 
وای! کاش من فلانی را به دوستی نمی گرفتم. بعد از آنکه قرآن (برای بیداری 
و آگاهی) به دستم رسیده بود مرا گمراه (و از حق منحرف و منصرف) کرد. 
(آری! این چنین) شیطان انسان را (به رسوائی می کشد و) خوار خوار می‌دارد. 


50 م مم کس ہے Ge‏ ہے کر گم ےی سے سر رک 
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۱. فرقان/۲۹-۲۱. 


۷۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 


کسانی که کشان کشان بر رخساره‌هایشان به سوی دوزخ برده می‌شوند و در 
آن گرد آورده می‌شوند» OUT‏ بدترین جایگاه و منحرف‌ترین راہ را دارند. 

-١‏ تشخیص: منظور ما از أن» دادن حیات و تجسیم أن بر جيزى که 
كنات مجسّم از شلون gl‏ نیست. مانند امیا معانی؛ و حالات روانی: زاین GIS‏ 
تكنيكى است در قرآن. که در تصاویری که نمایش می‌دهد. بسیار آمده است 
و از لحاظ زيبايى هم به سطح والايى می‌رسد" به دليل آنكه در اشيا زندگی 
مىدمد. آنان هم به مثابه شخصيتهايى به جنب و جوش می‌افتند که با 
زندگان بده بستان دارند و از طريق حس» حرکت. و حيات با آنها همنوايى 
می كنند. 

و ما اینک در برابر یکی از اين صحندها قرار داريم که خيال را به جنب و 
جوش درمی‌آورد: صحنه‌ی آتش برافروختداى كه در آن حيات دميده شده 
است. ناگاه می‌نگرد و افرادی را می‌بیند که قیامت را تکذیب مي‌کردند. آنان را 
از دور می‌بیند و «هنگامی كه انان را از دور مىبيند. صدای خشم آلود و 
جوش و خروش آن را می‌شنوند». 

يس در این جا آتش آنان را می سوزاندہ به دلیل خشم از آن‌ها جوش و 
خروش بلند سر می‌دهد و در انتظار آن‌ها به سر می‌برد. او از خشم» خروش 
می‌کند. و با غضب می‌سوزد. OUT‏ نیز در حال رفتن به سوی او هستند. 
صحنه‌ای وحشتناک و منظره‌ای عجیب. و لحظات انتظار؛ جه لحظاتی! 

«هنگامی که آنان با عل و زنجیر به مکان تنگی از آتش دوزخ افکنده 
می‌شوند. در ان جا مرگ را به فریاد می‌خوانند». انان به اين غول آتشین 
وحشتناک» رسیده‌اند که از روی خشم می‌سوزاند و آماده‌ی فرو بردن 
(انقباض) است. آنان رسیده‌اند. اما آزاد گذاشته نشده‌اند که با آن درگیر شوند 
و او در درگیری بر آن‌ها ظفر wb‏ يا با وی بجنگند و او بر GUT‏ پیروز شود. 
بلكه كاملا بسته و زنجیر شده جلوی أن انداخته las‏ به صورت 


.١‏ فرقان/۳۴. 
۲ رك: فصل تخييل حسی و تجسیم, در کتاب «تصویرسازی هنری در قرآن». 


سوره‌ی فرقان wt‏ 
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«مُقَرَنين»' انداخته شده‌اند طوری که با زنجیر دست‌ها و پاهایشان به هم 
نزدیک کرده شده است و در جاى تنگی انداخته شده‌اند. كه تنگی أن بر رنج 
آن‌ها می‌افزاید. لذا مرگ را فرا می‌خوانند تا آن‌ها را از این بلا برهاند. يس در 
این روز هلاکت. آرزوی آرزو کننده و تنها راه رهایی از این رنج تحمل ناپذیر 
أست. به cog le‏ اینک آنان جواب دعا را مى شنوند. به صورت دست انداختن 
مسخره آميز تلخ مأیوس كننده از رهايى مىشنوند: «امروز يك بار نه. بلکه 
بارها مرگ را به آرزو بخواهيد»! 

و هنكامى كه تأثر از اين صحنه‌ی شخصيتيافته به اوج خود مىرسدء به 
بهشت جاويدانى كه به يرهيزكاران وعده داده شده است؟ هم ياداش آنان 
است و هم جايكاه و قرا ركاه ايشان. هرجه بخواهند در آن جا موجود و برای 
خدا بوده أست: وعده‌ای که تحقق آن ر از خداوند خواسته‌اند». بهشت بهتر 
ای مردم! شما می‌توانید بين اين و آن انتخاب كنيد! 

سپس بعد از این نیم نگاه کوتاه در زمان مناسب. یکی دیگر از صحنه‌های 
عذاب را نمایش می‌دهد: صحنه‌ی تکذیب‌کنندگان قیامت که خدایانی را 
خداوند پرستش می کردندء حشر شده‌اند و همه. اعم از بندگان و معبودان. به 
صورت یکسان در برابر آفریدگار یکتای قهار ایستاده‌اند. در این هنكام این 
معبودان مورد خطاب قرار می گیرند: «ايا شما این بندگان من را گمراه 
کرده‌اید يا این که خودشان گمراه گشته‌اند؟» 

و البته خداوند قطعاً می‌داند. با اين le‏ اين جواب خواهی در می‌دان 
سوی خداوند یکتای قهار. و بیزاری از أن کفر و گمراهی. و سرزنش أن 
را برای خود برگزينيم. ولی آنان و پدران و نیاکانشان را برخوردار نموده‌ای تا 


. مقرنین: کسانی که دست‌ها و پاهایشان را با غل و زنجير به هم بسته باشند. 


۱۷۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


أن جا که ياد تو را فراموش کرده‌اند و مردمان تباه شده و هلاک گشته 
هستند». هلاک pb Gord‏ جان خشک؛ همانند زمین‌های بایر. 

در این هنگام به آن بندگان نادانء خطاب می‌شود: «ایشان سخنان شما را 
تکذیب می کنند و نادرست می‌دانند. لذا نه می‌توانید از خود. دور نمایید و نه 
می توانید یاری دهید و يارى ببینید.» يس شما نه می‌توانید عذاب را از خود 
دور نماييد و نه خود را يارى دهید. شما دقیقاً هلاک شده‌ی مغلوبید... 

و در حالی که ما و آنان در می‌دان بزرگ نمايش هستیم. گفتگو را 
می‌شنویم و جواب خواهی را مشاهده می‌نماييم» ناگهان سیاق ما و آن‌ها را به 
دنیا منتقل می‌کند: در وقتی که تصوير نمايش (عرض) هنوز پابرجاست؛ يس 
می‌گوید: «هر یک از شما ستم کند. عذاب بزرگی را به او می‌چشانيم.» تا اين 
وعید در حالی بيايد که تصوير موقف وحشتناک از آذهان نرفته باشد و این 
(كار) در روش قرآن فراوان است. دنیا و آخرت را در یک جرقه‌ی برق آسا كنار 
هم قرار دهد. و صحنه‌های نعیم و عذابء و تشویق به آن‌ها و ترساندن از 
أينها را در سیاقی سریع قرار دهد. چون قران با اين صحنه‌هاء وجدان را 
مخاطب قرار می‌دهد؛ برای محقق ساختن هدف ترغیب و ترهیب. 

۲ برخی از کافران برای تکذیب رسول این گونه استدلال می کردند که او 
بشری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود: «أنان که امیدی به 
ملاقات: ما تفا کی گوینته جرا فرشتگان Oo‏ ما نمی deal‏ با جرا روزد گار 
خود را نمی‌بینیم»؟ 

جواب هم ترسیم صحنه‌ای است که در آن به زودی پیشنهاد Obl‏ تحقق 
می یابد و آن‌ها فرشتگان را می‌بینند: «روزی فرشتگان را می بینند و درآن روز 
مژده و نویدی برای بزهکاران در ميان نخواهد بود». آن روز روز دين است. 
روزی است که به بزهکاران مژده داده نمی‌شود. بلکه عذاب می شوند. ای وای» 
جه غافلگیری ای! وای وای از اجابت پیشنهاد آنان! در آن روز می گویند: 
«پناه! امان!» یعنی حرام محرّم'. و اين جمله‌ای است برای در امان ماندن از 
شر دشمنان که انان در دنیا برای دوری از دشمنان و پرهیز از آزار انها 
می‌گفتند. يس در هنگامی که غالفگیر می‌شوند. از سر فراموشی بر زبانشان 


سوره‌ی فرقان ۷۵ 


جاری می‌شود. ولی امروز کجا و آنچه می‌گفتند. کجا؟ اين دعا آنان را از 
چیزی يناه نمی‌دهد: «ما به سراغ تمام اعمالی که انجام داده‌اند می‌رویم و 
همه را همجون ذرات غبار پراکنده در هوا می سازیم>. 

این گونه. در یک لحظه کوتاه. خیال هم حرکت سراغ گرفتن مجسم 
Goud‏ متخيّلء کار به هم زدن اعمال» و برخاستن گرد در هوا را دنبال 
می‌کند؛ که ناگهان همدى آنچه انجام داده‌انده گردی پراکنده است! 

و در این جاء بار دیگر و در زمان مناسب به اهل بهشت التفات می‌کند. 
چون آنان «در آن روز جایگاهشان بهتر است». استقرار (جایگاه) نیز در این 
جا در برابر سبکی گرد پراکنده و اطمینان (آرامش آنان) در برابر هول و 
وحشتی قرار دارد که باعث می شود در حالت فراموشى دعا را (از دهان) جاری 
می‌سازد. به علاوه» بهشتیان «استراحت گاهشان نیکوتر است». انان در سایه 
در حال استراحت و نعمت (Gy‏ هستند: 

کافران هم پیشنهاد می‌کنند که خداوند و فرشتگان در سایه‌هایی از ابر نزد 
آنان بيايد ‏ به تأثر از اساطیر (بنی) اسرائیلی‌ای خداوند را این گونه تصوير 
می‌کند که در ابری برای مردم نمایان می‌گردد - برمی‌گردد تا برای آنان 
صحنه‌ای از روزی را ترسیم نماید كه اين پیشنهاد تحقق می‌یابد: S39”‏ را 
که آسمان به وسیله‌ی ابر پاره پاره می‌گردد و فرشتگان تند تند و پیاپی 
فرستاده می‌شوند. در آن روز حکومت واقعی و ملک حقیقی از آن خداوند 
مهربان است». و این همان روزی است که آن‌هاء ان را انکار می‌نمودند: «و آن 
روز برای کافران روز سختی خواهد بود». و اين همان روزی است که آن‌هاء 
أن را پیشنهاد می کردند! 

پس از صحنه منحصر به فردی را در می‌دان نمایش" به صورت طولانی و 
کو هار لكان هو که جنانکه انی گونه بای شتونیه اع می کد که 
هرگز تمام نمی‌شود و هیچ وقت نمی‌گذرد. صحنه‌ی ستمکار که از روی 
پشیمانی. تأسف. و اندوه دستان خود را می‌گزد: «و در آن روز ستمکار هر دو 
دست خویش را با دندان می‌گزد و می گوید: ای کاش! با رسول خدا راہ 
برمی‌گزیدم. ای وای! ای كاش من فلانی را به دوستی نمی گرفتم. بعد از آنکه 


.١‏ الساحة. 


۱۷۶ صحنه‌های قیامت در ols‏ 


قرآن به دستم رسيده بود» مرا گمراه كرد. شیطان» انسان را خوار خوار 
می‌نماید». 

و همه جيز در پیرامون آن ساکت و بی صدا می‌شود و می‌رود و صدای 
حسرت بار و فریادهای آندوهگین خود را می‌کشد تا شاید تماشاجیان که از 
صحنه‌ی پشیمانی متأثر شده‌اند. در ندامت با وی مشارکت کنند. و این دقیقاً 
هدف اصلی طولانى كردن نمایش است و یکی از نشانه‌های هماهنگی هنری 
در قرآن اشت 

٣‏ و پس از چند آيه در سوره» تصویری از افرادی را نشان می‌دهد که در 
جهنم گرد می‌آیند که در آن. تحقیر معنوی در كنار عذاب جسمی قرار 
می گیرد: «کسانی که کشان کشان بر رخساره‌هایشان به سوی دوزخ برده 
رخساره‌هایشان در ات بریان شده است» تصویر حسی نفرت انگیزی است که 
پرهیزکاران از أن دوری می کنند و تکذیب كران از آن پرهیز می‌نمایند. اين 
تصوير در عين ple SE‏ خواری و سرزنش را در بر دارد: «آنان بدترین 
جایگاه و منحرف‌ترین راہ را دارند». 


.١‏ رك: فصل هماهنگی هنری, در کتاب: تصویرسازی هنری در قران. 
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ee PEL“ ad‏ 44 
(پاداش پیشگامان در نیکی‌ها) باغهای اقامتی است که بدانها داخل می‌شوند» 
و در آنجاها با دستبندهای طلا و مروارید آراسته و پیراسته می گردند» و 
جامه‌هایشان در آنجاها ابریشمین است. و خواهند گفت: سياس خداوندی را 
سرا است که غم و اندوه را از ما زدود. بی گمان پروردگار ما آمرزنده 
پرتو فضل و لطف خویش ما را در سرای اقامت و ماند گاری جای داد. در 
آن هیچ گونه رنج و مشقت جسمانی و هیچ گونه ناتوانی و واماندگی روحانی 
به ما دست نمی دهد. 
sae ae‏ 
در این جا دو صحنه‌ی متقابل بنا به عادت قرآن - وجود دارد: صحنه‌ی 
نعمت یافتگان بهشت و صحنه‌ی عذاب شوندگان جهنم. و هر دو با تقابل 
خود دو تأثیر گوناگون را در نفس بر جا می‌گذارند. با اين حالء در أن به 
دسته‌ی «Jol‏ در بهشت هستند. صحنه نیز از نعيم cole‏ ملموسی و نعیم 
روانی محسوسی پرده برمی‌دارد. پس آنان جا دستيندهاى طلا 9 مروارید 
آراسته می گردند و جامه‌هایشان ن در آن جا ابريشمين o‏ است». 
و این بحشی وت oe‏ است که رغبت ترف | را در نفوس فراوانی 
ارضا می کند. در كنار آن همء أن رضا و آن ایمنی و آن اطمینان وجود دارد 


۱ سوره‌ی چهل و سوم مکی. 
bb ۲‏ /۳۵-۳۳. 


که: «سیاس برای خداوندی که غم و اندوه را از ما زدود». و دنیا با وجود 
اضطراب نسبت به آینده و رنج مربوط به امورء نسبت به اين نعیم ماندگان 
خزن به شمار می‌رود. اضطراب در روز حشر. نسبت به آینده نیز سرچشمه‌ی 
حزن بزرگی است ہی گمان پروردگار ما آمرزنده‌ی سپاسگزار است». ما را 
آمرزید و از اعما ما با پاداش‌هایی که به ما داد. سپاسگزاری نمود «خداوندی 
که ما را در سرای اقامت و ماندگاری جا Kolo‏ برای اقامت و استقرار «در پرتو 
فضل خویش» يس ما بر او حقی نداشتیم. بلکه صرفاً فضلی بود که او به 
هركس بخواهد. می‌دهد: «در أن هیچ گونه رنج و مشقت جسمانی و هیچ 
گونه ناتوانی و واماندگی روحی به ما دست Mama, gad‏ بلکه در آن برای ما هم 
نعیم هست. هم أسايشء هم اطمینان. 

يس فضا كاملا خوشی و آسایش و نعيم است. واژگان هم برگزیده شده‌اند 
تا با طنين و آهنگ خود. با این فضای روحی پر از مهر هماهنگ شوند؛ حتی 
کلمه‌ی حزن نیز به صورت سکون جازم خوانده نمی شود «حَرْن» بلکه با 
تسهیل و تخفیف گفته می‌شود: خزن۔ بهشت. نیز «دارالْمَقَامَه»" خوانده 
می‌شود. «نصب»" و «لَعُوب»” نیز حتی به آن‌ها نمی‌خورد؛ (چه برسد به این 
که گرفتار آن‌ها شوند). همه آهنگ موسیقایی مربوط به تعبیر . كاملاً 
نوازش گر و آهنگین است. 

سپس به جانب دیگری می‌نگریم؛ جه می‌بینیم؟ 

پریشانی. اضطراب و عدم استقرار بر يك حال را مىبينيم: «کسانی که کفر 
ورزیده‌اند. آتش دوزخ برای آنان است. هرگز فرمان مرگ آنان صادر نمی شود 
تا بمیرند و هرگز عذاب دوزخ برای انان تخفیف داده نمی‌شود». يس نه اين و 
نه آن. حتی به آسوده شدن با مرگ نیز دست نمی‌پابند. «ما هر کافر لجوج در 
کفر را این گونه سزا می‌دهیم». 

به علاوہ اینک صدای کلفت پر از خرخر مركب از اصوات مختلف که از 
نقاط مختلف می اید در كوش ما را می‌زند. آن. صدای پرتاب شدگان به 


A‏ سرای اقامت و ماندگاری. 
۲ رنج و مشقت. 


٣‏ درماندگی ناشی از خستگی و رنج. 


سورەی فاطر ۱۷۹ 


جهنم است «آنان در دوزخ فرياد برمی‌آورند» خود طنین واژه (تصططرخون) 
همدى اين معانى را با هم به ما القا می‌کند- يس ببينيم أن صداى كلفت 
مختلط جه مىكويد: «يروردكارا! ما را بيرون بياور تا كارهاى شايسته انجام 
دهيم غير از كارهايى كه قبلاً مىكرديم». يسء آن صداء صداى بازگشت. 
اعتراف» و يشيمانى است؛ ولى يس از كذشت زمان (از دست رفتن وقت). 

و Sul‏ ما جواب کوبنده را مىشنويم که سرزنش سخت را در بر دارد: Lb‏ 
به اندازه‌ای به شما عمر نداده‌ايم که در آن هركس بخواهد بیدار و هوشیار 
شود کافی و بسنده باشد؟» 

پس, از اين مجال عمر بهره نگرفتند. در حالی که همین مقدارء برای 
بیداری و هوشیاری کافی بود «و آیا بیم دهنده نزد شما نیامد؟» این هم 
برای افزایش بیدارباش و تحذیر. ولی آنان نه بیدار و هوشیار شدند و نه پرهیز 
نمودند «پس بچشید. اصلا برای ستمگران يار و یاوری نیست». 

این دوء تصاویر lite‏ هم هستند: تصوير امنیت و آسایش, که در برابر أن 
تصویر اضطراب و پریشانی قرار دارد. تصوير نغمهدى شکر و دعا که در برابر 
ضجدى فریاد و ندا قرار دارد. مظهر عنایت و تکریم» در برابر آن مظهر بی 
توجهی و سرزنش؛ طنین نرم و آهنگ یک نواخت. در برابر آن طنین تند و 
Kal‏ خشن. يس تقابل و هماهنگی هم در جزئیات صورت می‌گیرد. هم در 
کلیات. ۱ 
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یل َة الي ورث من SOG te‏ 

باغهای ماند گاریی و جاودانگیی که خداوند مهربان آن را به بند گان خود 
وعده داده است و ایشان نادیده ole‏ ایمان دارند. وعده خدا حتما تحقق 
می پذیرد (و روزی آنان بهشت خدا را دیدہ و بدان وارد می گردند). آنان در 
آنجا كفتار بوج و بيهودهاى نمى شنوند» ليكن درود (يزدان و فرشتكان و 
مؤمنان) را (می‌شنوند)» صبحگاهان و شامگاهان (و تمام اوان و زمان) 
خوراک و طعام ايشان آماده است. اين است بهشتى كه ما آن را به بندكان 
خود -به آن کسانی که پرھی زگار باشند -می‌دهیم. 


- ور لی اه ده of‏ وَالشّيَاطِينَ ثم نحو eS‏ حول Ube age oe‏ 
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ين هُمْ رل به Che‏ * وَإِنْ نکم ولا ادا گان عَلَ CS BBS‏ 


gage 7 7‏ الّذِينَ الوا 3.555 الظَلينَ فیها re‏ 


ws ~~ 


سوگند به پروردگارت هر آينه کافران را همراه با شياطين گرد میآوریم و 
سپس ایشان را گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده و ذليلانه حاضر می‌سازيم. 

سپس از ميان هر گروهی افرادی را بیرون می کشیم (و پیش از دیگران به 
دوزخ می‌اندازیم) که س رکش تر از همه در برابر خداوند مهربان بوده‌اند. بعد 
آگاهیم (و دقیقاً افراد گستاخ را انتخاب می کنیم و در این گزینش هیچ گونه 
اشتباهی رخ نخواهد Colo‏ همه شما (انسانها بدون استشاء) وارد دوزخ 
می‌شوید Oke fe)‏ برای عبور و دیدن و کافران برای دخول و ماندن). این امر 


۱ سوره‌ی چهل و paler‏ مکی؛ جز دو asl‏ پراکنده (جدا از هم). 
۲ مرم/۶۳-۶۱ 
۳ مرجم /۷۲-۶۸. 


ale صحنه‌های قیامت در‎ ٦ 


حتمی و فرمانی است قطعی از پروردگارتان۔ سپس يرهيزكاران را نجات 
می‌دهیم» 3 ستمگران را ذليلانه در آن رها می‌سازیم. 

رگ يوم تحشر OED Sy Saat‏ وَفْدَا * و 255 وق ae Nie All‏ جهن 
وزدا؛ 9 - 20 ¢ عَهدَا 

روزی ما برهي زكاران را (با تعظیم و تکریم هرجه بیشتر) به گونه گروههائی 
که به نزد شاهان روند و مهمانان ایشان شوند» در Sy‏ داد مد جع 
می نماییم (و وارد بهشت می كر دانيم). و كتاهكاران را (همچون S‏ شتران 
تشنهاى كه به سوى آبشخور به سرعت بروند) تشنه كام به سوى جهنم 
می رانیم (و بدانجا داخل می گردانیم)۔ (در آن روز جه بندكان متقى و جه 
بندگان مجرم مؤمن و غير مؤمن» هیچ یک از) OUT‏ نمی‌توانند شفاعت بکننده 


مگر آن کسی كه با خداوند مهربان عهد و پیمان دارد (که یکتاپرستی و انجام 
کارهای شایسته در دنا است). 


tere 55‏ مه Sup‏ موم كوه سے مسج برع 
Of ٤‏ الذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا ELA‏ سَیَجْعَل کم OCR SN‏ ود" 
بی گمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و پسندیده انجام 
می‌دهند. خداوند Ob ge‏ آنان را دوست می‌دارد و حجّت ايشان را به دلها 
می‌افکند. 


تصوير بهشت آرام ساکن» و یک نواخت" است: «در آن جا گفتار بیهوده‌ای 
نمی‌شنوند. فقط درود را می‌شنوند». يس نه سخنان پوچ و بیهوده. نه ضجه و 
نه جدال, بلکه فقط یک صدا در آن شنیده می‌شود كه با این فضای رژیایی" 
خرسند کننده تناسب دارد؛ و آن. صدای درود" است 

روزی موجود در اين بهشت. تضمین شده است و برای آن, نه نیازی به 
طلب هست. نه به رنج. چون طلب (و جست و جو) شایسته‌ی این فضای 


١۔‏ مر /۸۵- ۸۷ 

۲ مریم /۹۶. 

۳ رتيبة. 

ALI ۴ 

۵ پیداست كه مفهوم درود در ان فضای مبارك. لقظ و واژه‌ی درود نیست؛ بلکه لفظ درود است با 
حداقل دو معنای همراه آن؛ يعنى عدم خوف و حزن. 


خرسند کننده نیست: 

«صبحگاهان و شامگاهان خوراک و طعام آنان آماده است». 

«اين أست بهشتی كه ما آن را به بندگان خود - به کسانی که پرهیزکار 
باشند ‏ می‌دهیم». 

سپس سياق سوره» با دادن جواب به تکذیب‌کنندگان روز قیامت» استمرار 

«قسم به پروردگارت حتماً آنان را گرد می‌آوریم». 

البته هرگز فقط آنان نیستند. بلکه آن‌ها را گرد می‌آوريم «همراه با 
شیاطین». چون آنان و شياطين یکسانند و ميان آنان پیوند تابع و متبوع, یا 
همدمی وجود دارد. 

در این جا تصویری حسی از آنان را ترسیم می کنند که ذلیلانه و از روی 
فزع» دور و بر جهنم می‌گردند. سپس ناگهان گروهی يس از دیگری جدا کرده 
می‌شوند و در أن افکنده می‌شوند. از ميان آنان» به ترتیب اهمیت انتخاب 
می‌شوند: (ابتدا) سرکش ترین, سرسخت ترین» و قوی‌ترین آن‌ها. در لفظ و 
تشدید آن' تصویری از این کنده شدن وجود دارد که به دنبال آن تصویر 
خیالی انداخته شدن می‌آید که در خیال» حركت بعدی كنده شدن' است. 

به نظر می رسد که مؤمنان» نمایش را می‌دیدند. ولی به خاطر تقواء از اين 
روز نجات یافته‌اند. يس آنان. با سلامتی عرصه را ترک می کنند و مجرمان را 
ذلیلانه در جهنم ترک می‌نمایند! 

يس از آن سیاق سوره استمرار می‌یابد و صحنه‌ی مجمل دیگری از اینان و 
انان را نمایش مي‌دهد که در “gy‏ تقابل سریع وجود دارد: موّمنان به صورت 
هیئت‌های اعزامی oP‏ پادشاهان» در پیشگاه خداوند پررحمت گرد می ‌آیند. 
مجرمان نیز تشنه لب به سوی جهنم در راهند. مسير أن هيئت اعزامی» رو به 
سوی «الرحمن»" است و نیکی و غیث او را رو م ىكند. وارد شوندگان" نيز رو 


Paver weg A‏ عتما صليًا. 
٢‏ الانتزاع. 
٣‏ خداوند پررمت. رحمان در obj‏ عریی. صیغه‌ی مبالغه بر وزن فعلان است که به معنای ذاتى است 


سسسسس يجي ص ص سي 


۸۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


به سوی جهنم دارند و به دود و تشنگی و زبانەی آن رو می‌کنند. نمی‌توانند 

برای خود شفاعت کنند. OF‏ در أن روز شفاعت تنها برای کسانی وجود دارد 
و نزدیک به همین تصویر می گوید: 

خداوند مهربان. آنان را دوست می‌دارد و محبت آن‌ها را به دل‌ها می‌افکند». 

میان خداوند پررحمت و گروهی از بندگان أو است که در ذات خود نعیمی 

که هیچ نعیمی همسان آن نیست. 


پر از ... که در این جا چون واژگان اساسی «ر ح م» است. رحمان را ترجه می کنیم به: ذاتی است 
پر از رمت. پس به نظر می رسد واژگانی مانند پرمهر. گسترده مهر. فراوان te‏ و... بیش از واژ‌ی 
مهربان يا بخشاینده - که مطلقد در ترجمدى الرحمن اشتباه است - به اصل واژه نزديك تر باشد. 
هر جند اگر ما معنای حقیقی و دقیق «مهربان» را نيز درك کنیمء شاهکار است. با اين Se‏ چون 
مکن است. مهر را با حالت انفعالی. احساسی, عاطفی و به طور کلی los‏ آن درك uli‏ به جای 
پرمهر» از ترکیب پررهت استفاده شد. 

5 وردد: جمع وارد. وارد شوندگان. که به چهارپایان تشنه هم معنی شده است که متضمن تحقير 
بدكاران و توهين به انها نیز هست. 
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gle Ss‏ ري من SEN GE‏ حَالِدِينَ فیها وَذَلِكَ 5S‏ مَنْ 


(ساحران سپس چنین ادامه دادند و گفتند :© بی گمان هر که (بی‌ایمان و) 
گنهکار به پیش پرورد كارش رود دوزخ از آن او است. در آنجا نه می میرد 
(تا از دست عذاب رهائی یابد) و نه زنده می‌ماند OT)‏ گونه که بايد زيست و 
از نعمتها OW‏ برد و بهره‌مند گردید. Sh‏ برای هميشه در ميان مرگ و 
زندگی دست و پا می‌زند). و هرکه با ایمان و عمل صالح به پیش 
پرورد گارش رود؛ چنین کسانی دارای مراتب Wy‏ و منازل بالایند. OT)‏ منازل 
و مراتب) باغهای (بهشت جاویدانی) است که جای ماندگاری است» و در 
زیر (قصرها و درختهای) OT‏ رودبارها جاری استء و جاودانه در آنجا 
می‌مانند. و این (چنین جيز باارزشی) پاداش کسی است که (با ایمان و انجام 
طاعت) خویشتن را پاک و پاکیزه (از کثافات کفر و معاصی) AS‏ 


یوم AB‏ في الصُور وَتَحْشُر Exe pall‏ يَوْمَئِذِ ORS * 655 des‏ 
وی ۰ کے oF‏ ہہ ۰ 4 e‏ 
يمن یشم Wy‏ عشرا ٭ خن AT‏ ها يَقُولُونَ إذ یل eel‏ 
2% 2 9 کر 207 4 ° Dy‏ 
ريقة زن لیم إلا يَوْمَا ٭ وی لو عَنْ Oh‏ فقل يَنسِمُهَا ری 


ہے eas IG 42%) see‏ و q 4 ve‏ 
YY‏ ٭ يَوْمَئِذِ لا تَنمَعُ الشّمَاعَة الا من أَذْنَ OF SN‏ وَرَضی له 


۱ سوره‌ی چهل و پنجم. مکی؛ جز دو آید. 
۲. طاها (طه)/۷۶-۷۴. 


صحنه‌های قیامت در قرآن 


و بير سم 


ولا ٭ یلم ما بَيْنَ ید يديهم وما AVG HE‏ 5 به he‏ * 2355 
25 للحي الوم وذ خاب من Ob Fe‏ وَمَنْ Jas‏ ین 
Lal‏ جات 585 موم Ca YG Ob GES‏ 


روزی در Sly) axe‏ بار دوم) دمیده می‌شود و گنهکاران را (با چهره و 
اندام) كبود رنكك (از شدّت درد و رنج و با چشمان کور) در آن روز (در 
كستره رستاخيز) گرد می آوريم. آنان در ميان خود آهسته به هم می كو يند: 
جز ده شبانهروز (در دنیا) نبودهايد و نمانده‌اید. . ما بهتر می‌دانيم كه (آهسته به 
يكديكر) جه می‌گویند. و (كاملاً آكاهيم) از سخن کسی كه راهش (در به 
تصوير كشيدن كوتاهى دنیاء به حقيقت) نزديكتر و بھتر است؛ آن كاه كه 
می گوید: شما تنها یک روز در دنيا بسر برده‌اید! (اى پیغمبر! حال كه از 
قیامت صحبت کرده‌ای» منکران رستاخیز) از تو درباره کوهها می‌پرسند (و 
می گویند: كوههائى بدین عظمت - که به عقيده ايشان قابل تزلزل نیست - به 
هنگام پایان گرفتن جهان جه سرنوشتی خواهند داشت؟). بگو: پرورد گارم 
آنها را از جا می کند و (در هوا) پراکنده می‌دارد (و برباد می‌دهد). سپس 
زمین را به صورت قلات صاف و هموار و بی آب و گیاه رها می‌سازد. در OT‏ 
هیچ گونه پستی و بلندی نمی بینی (انگار قبلاً آباد نبوده است و خانه و کاشانه 
و فراز و نشیبی نداشته است). در OT‏ روز (که مردمان سر از گورها به در 
می آورند همگی) بدون کمترین سرپیچی از منادی (الهی) پیروی می AS‏ 
(و برابر فرمان او رهسپار عرصه محشر می‌شوند ») و صداها به سبب (جلال و 
شکوه خداوند) مهربان فرو کش می AT‏ و جز صدای آهسته (و پنهان در زیر 
لبان» چیزی) نمی‌شنوی. در آن روز شفاعت اغيج کی) فنودی سی مت 
مگر (شفاعت) کسی که خداوند مهربان به او اجازه دهد و گفتارش را 
بپسندد. خدا می‌داند آنچه را که (مردمان) در پیش دارند و (در آخرت بدان 
کر فتار می آیند و می‌داند) آنچه را كه (در دنیا انجام داده‌اند و) يشت سر 
گذاشته‌اند» ولی آنان از (کار و بار و حكمت) آفرید گار آگاهی ندارند. (در 
آن روز همه) چهره‌ها در برابر خداوند باقى و جاويدان» و گرداننده و نگھبان 
جهان (همچون اسیران) خضوع و خشوع می کنند و گرنش می برندہ و کسی 
که (در OT‏ روز GLAS‏ کفر (دنیای خود) را بر دوش کشد. ناامید (از لطف 
خدا و بی‌بهره از نجات و ثواب) می گردد. و هر کس کارهای نیکو انجام 
مهد در ہی فور وپ یس ید ری تد بر او رود و 
مثلاً بر گناهانش افزوده شود) و نه از کم و کاستی می‌هراسد (که گریبانگیر 


۱۸۶ 


۱ طاها (ط۱۱۲-۱۰۲/)۵. 


سوره‌ی طاها (طه) ۸۷ 


کارهای نیک و پاداشش شود. چون حساب خدا دقیق است). 

al JY‏ مِنْهَا 2x BE‏ گم fa KE UB Se aid‏ هُدَى 
5c‏ مدا لا یل BENS‏ ٭ وَمَنْ Spl‏ عَنْ ؤكْرِي تن 
له hes‏ ضنکا ونحشره ه يَوْمَ الْقِيَامَة مَة أَعْمَى * قال رب ۾ حر شر تی 
عم و 18 25 متا قال CY GUS SE‏ يها وتات 


ی ُنسَى' 

خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم ol)‏ آدم و حواء و اهریمن!) از بهشت 
فرو آئید (و در زمين ساکن شوید و در آنجا) برخی (از فرزندانتان) دشمن 
برخی دیگر خواهند شد. و هرگاه هدایت و رهنمود من برای شما آمد 
هرکه از هدایت و رهنمودم پیروی کند. گمراه و بدبخت نخواهد شد. و 
هر که از ياد من روی بگرداند (و از احکام کتابهای آسمانی دوری گریند)» 
زندگی تنگ (و سخت و گرفته‌ای) خواهد داشت شت ؛ (چون نه به قسمت و 
نصیب خدادادی قانع خواهد شد و نه تسلیم قضا و قدر الهی خواهد گشت) 
و روز رستاخیز او را نابینا (به عرصه قیامت گسیل و با دیگران در آنجا) گرد 
می آوريم. . خواهد گفت: پروردگارا! چرا مرا نابینا (برانگیخته‌ای و به عرصه 
قيامت گسیل داشته و در آنجا) جمع آورده‌ای؟ من كه قبلاً (در دنیا) بینا 
بوده‌ام. (خدا) می گوید: همین است (که هست و بچش نتيجه نافرمانی را). 
آیات (کتابهای آسمانی؛ و دلائل هدایت جهانی) من به تو رسید و تو آنها را 
نادیده گرفتی ؛ همان گونه هم تو امروز نادیده گرفته می‌شوی (و بی‌نام و 
نشان در آتش رها می گردی). 


١‏ صحنه اول در این سورہ از جمله صحنه‌های عذابی است aS‏ (این 
4595( وصف شد: «نه در أن زنده می‌شود. نه می میرد> كه قبلاً در سوره‌ی 
«آغلی» بیان شد. با اين JE‏ در اين جا در سیاق جدیدی وارد می‌شود. 

ہی گمان هركس كنهكار نزد پروردگارش رود» دوزخ از ان او است. در ان 
جانه می میرد: و نه زنده می‌ماند». 


٠ ٤ 2 5 1 ۲ ۲ | 4‏ 
به در سياق أ جا 9 نه در امدن او یه صورت «کنهکار» نرد 


.١‏ طاها (ط)/۱۲۶-۱۲۳. 
۲. سوره‌ی اعلی. 


۸۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


«پروردگارش» نیز برای هیچ كس دیگری, نيم نكاه' سرزنش آمیز قدرتمندی 
بیان نشد! سپس تصویر مومنان موجود در «مراتب والا»۲ به أن افزوده 
می‌شود. در ol‏ جا" تصویر اصلی را نمایش دادیم. با اين حال در اين جا 
فراموش نمی کنیم که بیان نماييم که برخی از تصاویر کوچک تکرار شده‌اند؛ 
البته با تغییری از لحاظ سیاقی که در ان وارد شده است که فضای جدیدی را 
به أن می‌بخشد " 

۲- اما صحنه‌ی دوم صحنه‌ی جديدى است. در اين صحنه. این مجرمان با 
سر و صورت کبود از تاریکی" و غم" گرد آورده می‌شوند. در این جا با صدای 
آهسته در ميان خود سخن می گویند و از وحشت و هول سایه‌ی افکنده بر 
می‌دان حشر. صدایی بلند نمی‌شود. 

ولی درباره‌ی جه جيز با آهستگی سخن می‌گویند؟ آنان درباره‌ی مدتی که 
در قبر گذراندەاند حدس می‌زنند. چون آنان. yo‏ 00 بودند و حس درک كردن 
(گذر) زمان را از دست داده بودند. لذا اکنون می گویند: تنها ده شب در قبرء 
درنگ داشته‌ایم. درست گوترین آن‌ها می گوید: تنها یک روز درنگ داشته‌اید. 
ولی از bled‏ اشتباه. با اطلاع و بی اطلاع آن‌ها همسانند. بلکه حتی با 
اطلاع‌های انان در نادانی فرو می‌روند و می‌گویند: «تنها یک روز درنگ 
داشته‌اید». و این امر. به هرحال. حالت غافلگیر شد گی کسی است که بیدار 
می‌شود و دگرگون شدن احوال را می‌بیند و نمی‌داند که جه قدر زمان گذشته 


di .۱‏ نيم نگاه, اشاره. 

؟. درجات العّلی. 

۳ سوره‌ی اعلی. 

۴ در متن. یکسبها جوا جدیدن امده است که ترجمه شد. اما به نظر می رسد که بتوان ان را به 
صورت یکسیها نیز خواند.! 

۵ در متن: من الکدر والفم. كه احتمالا كلمدى الكدر, IS)‏ باشد؛ یعنی رنج و زحمت. 

۶ در برخی تفاسیر ‘ial‏ است [زرقاء يعنى] «جشم كبود». جون كبودى چشم در ميان عرب هاء 
ناپسند است و دشمتان رومی آن‌ها چشم کبود (ابی) بودند و به همین خاطر این امر به صورت مَتلی 
درباره‌ی کبودی صورت؛ به ویژه ان که col J‏ کبودی را مختص جایی نکرده است. ما هم به 
نزديك‌ترین معتایی گرایش داریم كه لفظ. بر إن دلالت مىكند و تصويرى را ترسیم می‌نماید. جون 
تصویرسازی در قران يايدى اساسی تعبیر است. س 


سوره‌ی طاها (ab)‏ ۱۸۹ 


و برای آنکه هول و هراسی را درک نماییم که با این جماعت رویارو 
می‌شود بايد به کوه‌های ريشه دار و استواری نگاه کنیم که كاملا از جا کنده و 
پراکنده شده‌اند. طوری که صاف ‘le‏ شده و در آن هیچ دست اندازی 
نیست. بلکه با زمین چنان صاف و همسان شده است که فراز و نشیبی در أن 
وجود ندارد. 

و گویی طوفان و تندباد يس از اين برکندن و هم سطح‌سازی» آرام گرفته 
است. همه ساکت ساکت شده‌اند» ناله و پچ پچ هم خوابیده است و ناگهان 
شدای Ty atolls‏ می کیره كه SUT‏ را به اتوي دود قرا مو کرات 
آنان نیز ساکت و آرام با حالت تسلیم دنبال او می‌روند؛ نه به جایی می‌نگرند 
و نه عقب می‌مانند. از حالت تسلیم بودن آن‌ها این گونه تعبیر می کند «بدون 
کمترین سرپیچی از مُنادى پیروی می‌کنند». این هم به خاطر هماهنگ 
كردن تعبیر و صحنه با کوه‌هایی است که نه پستی و بلندی‌ای در آن‌ها 
هست» نه فراز و نشیبی. 

سپس سکوت وحشتناک و سکون فراگیر خیمه می‌افکند: 

«و صداها به سبب خداوند پررحمت فروکش می‌کند و جز صدای آهسته 
نمى شنوى ». 

«جهردها در برابر خداوند باقی جاویدان» و گرداننده و نكهبان جهان خضوع 
و خشوع می کنند و GES‏ می‌برند». 

و به این صورت ترس, سکوت. خشوع. و سکون» بر سراسر عرصه حکمفرما 
می‌شود. طوری که سخن پچ پچ درخواست آهسته. خشوع حکمفرماء چهره‌ها 
در خضوع و کرنش» و شکوه خداوند باقی جاویدان و گرداننده و نگهبان 
جهان. جان‌ها را با Sle‏ شایسته در برمی‌گیرد. هیچ شفاعتی وجود ندارد؛ 
So‏ برای کسی که به وی اجازه داده شود. و همه‌ی علم نیز از آن او است. 
ستمکاران نیز ستم خود را بر دوش می‌کشند و با نامیدی مواجه می گردند 
ولی ایمان آوردگان مطمئنند. نه از ستمی می‌هراسند و نه از کم و کاستی‌ای 
می‌ترسند. این است. جلال؛ که همه‌ی فضا را در بر می گیرد و در پیشگاه 


۱ ان صاف و هموار. 
". النسف والتسوية. 


Ae‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


خداوند پررحمت آن را زیر پوشش قرار می‌دهد. 

۳- سپس تصویر سوم بیان می‌شود: پس از نمایش کوتاه داستان pal‏ 
هبوط او از بپهشت با ابلیس, در حالی که دشمن یکدیگرند. در انتظار هدایتی 
كه خداوند رسولان خود را با آن می‌فرستد. «هرکس از هدایت و رهنمود من 
پیروی کند. گمراه و بدبخت نمی‌شود». این نیز به جای بدبختی و 
گمراهی‌ای است که آدم. و فرزندان وی» يس از نعیم و هدایت موجود در 
بهشت از دست رفته۱ lag!‏ را ديدند (و چشیدند): «و هركس از ياد من رو 
0۸ زندگی تنگ خواهد داشت». 

و البته زندگی بی پیوند با خدا و رحمت فراگیر وی. تنگ است؛ هرچند در 
آن فراخی و نعیم باشد. به علاوه» در آخرت با شکل عجیبی حشر می‌شود؛ 
نابینا حشر می شود و این هم. گمراهی‌ای است از نوع گمراهی او در دنیا؛ تا 
جایی که وقتی می پرسد: ۱ 

«پروردگارا! چرا من را نابینا حشر كرده ای؟ من که قبلا بینا بوده‌ام». 

خو لم" 

«همین است. آيات من به تو رسيد و تو آن‌ها را ناديده گرفتی. همان گونه 
هم تو امروز نادیده گرفته می‌شوی». 

هماهنگی‌ای در تعبیره و هماهنگی‌ای در تصویرسازی: هبوطی از بهشت و 
بدبختی و گمراهی» که در برابر آن. بازگشت به بهشت و رهایی از گمراهی و 
بدبختی. در برابر فراخی بهشت نيز تنگی» و در برابر هدایت» کوری قرار دارد. 

این yal‏ هم به صورت نتیجه‌گیری‌ای (تعقیب) از داستان pal‏ می‌آید که 
داستان همه‌ی بشر است. لذا نمایش را در بهشت شروع می کند و در بهشت 
به پایان می‌برد؛ همچنان که در سوره‌ی اعراف گذشت؛ البته با اختلاف از 
لحاظ تصاویر موجود در درون نمایش. و به همین صورت. صحنه‌ی عام. با هم 
یکی هستند ولی از لحاظ جزئیات با هم اختلاف می‌یابند و به این ترتیب. تازه 
بودن آن‌ها را محقق می‌سازد و تکراری بودن تصاویر قرآن را نفی می کند. 


.١‏ الفردوس المفقودة. 


سوره‌ی 43519 
١‏ )5( 255 الْوَاقِعَة * لیس لِوَفْعَتِهَا كاذبة ٭ خافضة رافعة * )3( 
جَتْ SA‏ رجا * وت الال با ٭ CIS‏ عَبَاءَ ES‏ * 
وکسم أَزْوَاجًا dah Sect * HE‏ ما Zl Oho)‏ * 
َأَصْحَابٍ oft‏ ما أُضْحَابُ oli‏ ٭ وَالسَّابِقَونَ السَّابقُونَ ٭ 
وليك لبون * نی جات التعيم * له ین ارت * وََليلُ ین 
الاخرین ٭ عل سُژر مَوْصُوئة * مکی Gi hi Gl ile‏ 
عَلَيْهُمْ ولدان َو * lS Gully ish‏ مِنْ et‏ ٭ ل 
يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا HOB‏ وَقَاكِهَة ا يَتَخَيرُونَ ٭ وم Gb‏ 


عن © هن اس 5 ےکےے 2ر 5 oe‏ 2 
يَسْتَهُونَ * وَحُورٌ عي * JES‏ لو OSU‏ * جَرَاءَ با كَانُوا 


وت 


2 4 مه م 4 27 و 4 i‏ 
51 لأيَسَمَعُونَ فيا لَعْوًا CEG‏ * الا قيلاً Ue‏ سَلامّا 
ا uel Gls‏ مَا أَصْحَابٌ nad‏ في سد dy‏ بت وَطَلْحَ 


4 Jor 
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۱۹۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 


تم كَانُوا قبل Sax GUS‏ ٭ وکائوا يرون عَلَ انب الَظیم ٭ 
0 ی// با 


pe 0‏ 2 ارت Moe Jal e205‏ مي‌قات يَوْم 


x <b ae‏ ا الضَّالُونَ الب * ty ONS AS‏ من 
وم ٭ OBE‏ منها الْبَطُونَ * se SSUES‏ مِنْ الحويم ٭ 


ارون شرب انيم * NAR‏ یوم ‘pt‏ 

هنگامی که واقعه (ى عظيم قيامت) بريا شود. رخ دادن آن قطعى و جاى 
تکذیب نیست. اين در هنگامی است که زمين سخت به تکان و لرزه‌انداخته 
می‌شود. و کوهها سخت درهم كوبيده می‌شوند و ریزه ریزه می گردند. و به 
صورت گرد و غبار پراکنده درمی‌آیند. و شما سه گروه خواهید شد. سمت 
راستبها! اما جه سمت راستیهائی؟ fal)‏ سعادت و خوشبختی! خوشا به 
حالشان). و سمت جبيها! اما جه سمت جبيهائى؟! fal)‏ شقاوت و بدیختی! بدا 
به حالشان). و پیشتازان پیشگام! آنان» مقربان (دركاه يزدان) هستند. در ميان 
باغهای پرنعمت بهشت جای دارند. گروه زیادی از پیشینیان (هر دینی» از 
زمره دسته سوم) هستند. و گروه اندکی از پسینیان (هر دینی» در ميان دسته 
سوم) می‌باشند. اينان بر تختهای مرصّع و مطرز می‌نشینند. روبروی هم بر OT‏ 
تختها تکیه می‌زنند. نوجوانانی» هميشه نوجوان (برای خدمت بدیشان؛ 
پیرامونشان در آمد و رفت هستند و باده را) برای آنان می گردانند. (برای OUT‏ 
به گردش درم ی آورند) قدحها و کوزه‌ها و جامهائی از رودبار روان شراب را. 
از نوشیدن آن, نه سر درد مىكيرند» و نه عقل و شعور خود را از دست 
می‌دهند. (نوجوانان بهشتی برای آنان می گردانند) هر نوع میوه‌ای را که 
ب رگزینند. و گوشت یرنده‌ای که بخواهند و آرزو کنند. و حوریان چشم 
درشت بهشتى دارند. همسان مرواريد ميان صدفند. (اينها بدیشان داده 
می‌شود) به پاداش کارهائی که می کرده‌اند. در ميان باغهای بهشت. نه سخن 
ياوه می‌شنوند. و نه سخن گناهآلود. مگر سخن سلام! سلام! را سمت 
راستیها! جه سمت راستیهائی؟! Coles!)‏ مواهب و نعمتهایشان در بیان 
نمی گنجد). در als)‏ درخت) سدر بی‌خار آرمیده‌اند. و در سايه درختان 
موزی بسر می‌برند که میوه‌هایش رویهم ردیف و جين جين افتاده است. و در 
ميان سایه‌های فراوان و گسترده و کشیده (خوش و آسوده‌اند). و در كنار 


.۵۶-۱/ واقعه‎ .١ 


سوره‌ی واقعه ۱۹۳ 


آبشارها و آبهای روان (بسر می‌برند كه زمزمه آن كوش جان را نوازش 
می‌دهد و منظره آن چشم انسان را فروغ می‌بخشد). و در ميان میوه‌های 
فراوان هستند. که نه تمام می‌شود و نه منع می گردد. و در بين همسران 
ارجمند و گرانقدر (خوش می گذرانند). ما OUT‏ را (در آغاز کار بدین شکل 
زيما و شمائل دلربا) پدیدار کرده‌ايم. ایشان را دوشی زگانی ساخته‌ایم (که يس 
از آمیزش» بکارت خود را باز می‌یابند!). شیفتگان (همسر خود و همه جوان 
و طناز و) همسن و سال هستند. (همه اين نعمتهای د شش گانه) متعلق به سمت 
راستیها است. سمت راستیها گروه زیادی از پیشینیان (گروند گان به هر دینی 
از ادیان آسمانی) هستند. و گروه زیادی از پسینیان (گروند گان به هر دینی از 
ادیان الهی). سمت چپیها! جه سمت چپیهائی؟! (بدا به حالشان!). QUT‏ در ميان 
شعله‌های آتش و Ol‏ جوشان بسر خواهند برد! و در سايه ات 
و گرم قرار خواهند گرفت. نه خنک است و نه مفید فایده‌ای. چون آنان پیش 

از این (در دنیاء مست و مغرور نعمت و) خوشگذران بوده‌اند. و پیوسته بر 
انجام گناهان بز SF‏ پافشاری داشته‌اند. و می گفته‌اند: آيا زمانی که مُردیم و 
خاكك و استخوان كشتيم» LT‏ دوباره زنده گردانده می‌شویم؟! LT‏ پدران و 
نياكان پیشین ما هم؟! aS)‏ هیچ اثرى از آنان باقی نمانده استء دوباره زنده 
می شوند؟!). بگو: پیشینیان و گذشتگان» و يسينيان و آیندگان. قطعاً جملگی 
در وعده‌گاه روز معین (رستاخیز) گرد آورده می‌شوند. سپس شما قطعاً از 
درخت زقوم خواهید خورد. ای گمراهان تکذیب کننده (زندگی دوباره). و 
شکمها را از OT‏ پر خواهید کرد. و روی آنء آب جوشان و سوزان خواهید 
نوشید. و همچون نوشیدن شترانی که مبتلا به بیماری تشنگی شده‌انده از OT‏ 
خواهید نوشید. این وسیله پذیرائی از ایشان در روز جزا است. 


بت 


۶ 
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۱۹۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


خا 0-7 می رسد (توانانی باز گرداندن ot‏ را 
ندارید؟!). و شما در این حال می‌نگرید (و كارى از دستتان ساخته نيست). ما 


به اؤ نؤديكتريم از شماء ولیکن شما نمی‌بینید. اگر شما مطیع فرمان (یزدان) 
نمی‌باشید. اگر راست می گوئید (كه خودتان مقتدر و توانا هستيد) روح را 
باز گردانید. و اما اگر (شخص محتضر) از زمره پیشگامان مقرب باشد. همین 
که مُردہ بهره او راحت و آسایش و گلهای خوشبو و بهشت پرنعمت است. و 
اما اگر از یاران سمت راستیها باشد. از سوی یاران سمت راستیها درودت باد! 
و اما اگر (شخص محتضر) از جمله تکذیب کنندگان و گمراهان (دست 
چپی) باشد. (همین که محتضر مرد) با آب جوشان از او پذیرائی می گرددا و 
به اتش دوزخ فروانداختن و جای دادن در OT‏ است. 

۱- هول و هراس قيامت در اينجاء Cole‏ است؛ از نوعى که قبلاً در 
(سوره‌ی) القارعه بیان شد. اما در برخى جوانب. در تصويرى نوين. قيامت در 
این جا «واقعه» ۲ است. پس حادثه‌ای است که رخ مىدهد و جایی برای 
دروغ دانستن و تکذیب أن وجود ندارد: 

«هنگامی که daily‏ برپا شود. رخ دادن آن قطعی است و جای تکذیب 
نيست». 

واژه‌ی «واقعه» با مد و سكونى كه در آن وجود دارد» بيش از هر جيزى 
شبيه افتادن جسمى است كه بالا برده می شود سپس رها می شود و مىافتد. 
پس حسء منتظر فشار و تكان آن است: و به اين صورت. سیاق,توقع حس را 
براورده می کند. پس (واقعه» «يايين می‌آورد و بالا می‌برد». همان بالا و 
پایینی كه سقوط اجسام سنكين ایجاد می‌کند. «واقعه» نیز در عالم حسء و 
نيز در عالم معانى ایجاد می‌کند؛ روزى كه اقداری بالا مىروند و أقدارى يايين 
می‌آیند و از آن جا كه تكان خوردن و لرزیدن. جو عام اين صحنه است. سياق 
به صورت مداومء تصویر لرزه و تكان را نمايش می‌دهد. 

«اين در هنگامی است كه زمين سخت به تكان و لرزه انداخته می‌شود». 


9 نیز چون «واقعه» از بالا به پایین می‌افتد 5 در نتیحهہ ویران 9 خرد 


۱. واقعه/۹۴-۸۳. 


نے رخ دهنده. 
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«و کوه‌ها سخت درهم کوبیده می‌شوند و ريز ریز می‌گردند» 

و به اين صورت. کوه‌ها خرد خرد و ریز ریزی می‌گردند و مانند گرد و 
خاک در هوا به پرواز درمی‌آید: 

«و به صورت كرد 9 غبار پراکنده درمی‌آیند.» 

و به اين صورت. صحنه هول و هراس ماذىاى که در تمام تصاوير خود با 
«واقعه» و تصاویر و معانی‌ای که در حس برمی‌انگیزد. کاملا هماهنگ است. 
به يايان مىرسد. 

این به يايان می‌رسد تا نمايش را در ميدان بزرگ ببینیم. و برای اولين بار 
مي‌بينيم که مردم سه دسته‌اند. نه دو دسته؛ همچنان‌که در صحنه‌های 
نمایش قرآنء حکمفرما است . 

«و شما سه گروه خواهید شد». 

گروه «پیشتازان پیشگام مقرب» که از گروهی از پیشینیان" و تعداد کمی 
از پسینیان ترکیب می‌یابد. 

گروه «اصحاب المَیْمَنه» " يا اصحاب) اليّمين که از گروهی از پیشینیان و 
گروهی از پسینیان ترکیب می یاہد. 

گروه «اصحاب المَشأَمّه»" يا (اصحاب) الشمال. 

هر یک از این سه گروه نیز جای مشخصی دارند. 

در اين جا با ذکر اصحاب المیمنه شروع می‌کند - هرچند که چنانکه 
خواهد آمد» مقربان بلندمرتبه ترند: سمت راستی هاا اما جه سمت 
راستی‌هایی؟» - و اين سوّال برای ایجاد هول و هراس - از طریق نادان انگاری 


.١‏ و شاید دسته‌ی يكم و دوم در این جاء در حقيقت يك دسته باشند که از حاظ نعیم. درجات 
متفاوق دارند و در ساير جاهای قرآن به صورت اجالی ذکر شده اند و در این جا به صورت تفصیلی 
بیان شده اند. 

٢‏ نخستین گروندگان به هر دين Al‏ پیش از اسلام. 

٣‏ کسانی که بعدهاء پس از نخستین گروندگان به دين امی, به آنان می پیوندند. 

۴ مت راستی‌ها. 

۵ سمت چپی‌ها. 


۱۹۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


است. و در قرآن فراوان رخ می‌دهد. کمی پیش هم از آن سخن گفتیم - 
اصحاب المیمنه. به اصحاب اليمين معروفند. و بدون دادن جواب يا طول و 
تفصيلء به همین صورت به (بحث از) اصحاب المشأمك منتقل می‌شود: «و 
سمت چپی ها! اما جه سمت چپی‌هایی؟» اینان نيز نزد ما به اصحاب الشمال 
معروفند. در واژه‌ی می‌منه (راست) و مشأمه (جب). گوشه‌ی چشمی به 
برخورداری و طالع دارد؛ هرچند خود كلمه. از واژه‌هایی است که در معنای 
راست و چپ به کار می‌رود. 

«و پیشتازان پیشگام! آنان. مقربانند. در ميان باغ‌های پرنعمت بهشت جا 
دارند. گروه زیادی از پیشینیان هستند و گروه اند کی از پسینیان». 

از این بیشتر هم صفات و شایستگی‌های آنان را توضیح نمی‌دهد و ما را 
تنها می گذارد تا بفهمیم آن‌ها گروهی متمایز هستند: گاهی ممکن است. آنان 
پیامبران و رسولان باشند. و ممکن است دسته‌ای پیشرو پیشتاز به‌ایمان کامل 
در دوره‌ی هر رسالتی باشند. ۱ 

به هر حالء انان از لحاظ نعیم دسته‌ای متمایز هستند؛ چنانکه بعداً به 
تفصيل نمایش داده می‌شود؛ که البته در اين le‏ نعیم ماذى حسی است. لذا 
احتمال می‌رود. Gly!‏ همان «محرومان» دنیا باشند: كسانى که تنگدستی را 
تحمل كردند و جانشان به سوی ايمان شتافت و به فضل خداوند پررحمت؛ 
اطمینان و اعتماد کامل داشت. ۱ 

به هرحال» در اين جا تصاویر dle‏ شخصیت‌یافته‌ای از نعيم dle‏ 
محسوس وجود دارد: «بر تخت‌های زربافت تزئین شده‌ی گوهرنشان 
می‌نشینند». مزین به فلزات كران بها' «رو به روی هم بر آن تخت‌ها تکیه 
می‌زنند». در آسایش. با خیال راحت. و آرامش. «نوجوانانی هميشه نوجوان 
برای انان می‌گردانند» : نوجوانانی که زمان در آن‌ها کار نمی‌کند و سن و 
سال بر جوانی آنان تأثیر نمی گذاردہ «لیوان‌ها و کوزه‌ها و جامهايى از رودبار 
روان شراب را». از شراب تاب خوشگوار را: «از نوشیدن ol‏ شراب نه سردرد 
می گیرند و نه عقل و شعور خود را از دست می‌دهند». نه آن‌ها از آن جدا 
می‌شوند و نه أن منقطع می‌شود و پایان می‌پذیرد: «و هر نوع میوه‌ای را 


.١‏ ا معادن الثمينة. 


سوره‌ی واقعه ۱۹۷ 


برگزینند. و گوشت هر پرنده‌ای که بخواهند و آرزو کنند. و حوریان زیبا چشم 
چشم درشت" بهشتی دارند همسان مروارید نهفته‌اند»" مروارید نهفته نیز 
مروارید پنهان شده‌ای است که هنوز در برابر دیدگان قرار نگرفته استء 
چشمی آن را خدشه دار ننموده و دستی آن را سوراخ ننموده است. در این 
عبارت» کنایه‌ای از معانی حسی و روانی لطیف موجود در این حوریان چشم 
درشت چشم زیبا وجود دارد. 

همه‌ی اینهاء a»‏ پاداش كارهايى که انجام می‌داده‌اند». است. يس اين ها. 
از روی استحقاق و به عنوان پاداش است. 

البته آنان. علاوه بر همه‌ی این هاء در آرامش و سکون» و دور از هر بیهوده 
گویی, و هر بگومگو و هر بازخواستی هستند: «در ميان باغ‌های بهشت. نه 
سخن ياوه می‌شنوند و نه سخن گناہ آلود؛ مگر سخن سلام سلام را». 

وقتی كه سخن درباره‌ی اين دسته را به پایان می‌برد. سخن را درباره‌ی 
دسته‌ی دوم آغاز می‌نماید: درباره‌ی اصحاب الیمین. البته در صحنه‌های 
گذشته. آشنایی قبلی با آن‌ها داریم: «سمت راستی ها؛ جه سمت 
راستی‌هایی!». آنان اصحاب المیمنه" هستند. برای اینان نیز نعيم ماڈی 
yeas‏ راونا سیت اس | د سیت سواہ ای وو اعت كد 
پیشتازان پیشگام در آن خوش می‌خرامند. مقداری درشتی و ابتدايى بودن 
وجود دارد. اينان «در سایه‌ی درخت بی خار آرمیده‌اند». سدرء درخت کنا" 


۱ سید در تفسير کلمه‌ی عين گفته است: عین, جمع عَيْنَاء: جميلة العين واسعتها. 

٢‏ اللؤلؤ الکنون. 

٣۳‏ مت راستی 

۴ گیاهی است از تيردى عناب‌ها که غالبد به صورت درختچه است و ارتفاع ان بین يك تا يك و 
نيم متر است. شاخه‌هایش بی Sy AS‏ هايش Whe S‏ ببضوی, و نوك تيزند و گل‌هایی به رنگ 
أبى دارد. میوەاش به اندازه‌ی يك گوجه‌ی کوچك و دارای ميان بر خوراکی مطبوع است. از تخم ميان 
بر میوه‌ی این كياه. تحت اثر آب. نوعی نوشیدنی تهیه می‌شود. برگ‌های کوبیده‌ی آن به نام «سدر» 
در استحمام مصرف می‌شود. این گیاہ در جنوب ایران (نواحی کازرون) به فراوانی می‌روید. 

برگرفته از فرهنگ فارسی معین, با اندكى ویرایش. 

جالب این است که در تفسیر کمبریج ۸ 1 ۷ ؛ سوره‌ی VI‏ آیه‌ی ۲۷؛ براون. تفسير ۴۸۵ در 
تفسير «فى سدر خضود» گفته است: اندر میوه‌های سدر باشند. و سدر را پارسی, كنار گویند. همان. 
ج ۲ ص ۳۰۸۱. 


۱۹4۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


است. اما درخت کناری که هیچ خاری ندارد: ہو در سایه‌ی درختان موزی ۱ 
به سر می‌برند که میوەھایش روى هم رديف و چین چین افتاده است». این 
فراع از crane‏ مور که تاراقٰ لس متراكم ورت al‏ هدر میاه 
سايههاى فراوان 9 كسترده 9 كشيده و در کنار آبشارها 9 آب‌های روان». 

و همدى أين هاء از جمله برخوردارىها (مراتع) و لذت بری‌های مرفهاندى 

هو در میان میوه‌های فراوان هستند. که نه تمام می شود و نه منع 
می‌گردد». در این جا گوشه‌ی چشمی به میوه. به صورت مطلق داريم. البته 
پس از آنکه نمونه‌هایی از أن را شناختيم و جو درشتى و بدوى بودن موجود 
در آن‌ها را حس نموديم: ہو در بين تخت‌های بالا و بلند»" نه آراسته‌ی 
گوهرنشان و نه مفرهانه. همین بس كه بلند و بالا هستند. کلمه‌ی «بالا» هم 
در نفس دو معنا دارد: یکی مادی» و ديكرى معنوى. که البته لازم و ملزوم 
يكديكر هستند" و در بلند بودن از لحاظ مکان. و پاک بودن از آلودگی, به هم 
می‌رسند. چون آنچه از «سطح) زمين بالا(تر) است. از آلود گی (موجود در 
تخصیصی از «فرش» 1 یعنی ھمسرانء اصحاب الیمین منتقل می‌شود. ہما 
آنان را (از همان آغاز)” يديد آورده‌ایم». به صورت ابتداء كه همان حور عين 
هستند يا به صورت استئناف که همسران. فرستاده (Gods‏ جوان هستند: 


«آنان را دوشیزه و نوجوان ساخته‌ايم». سن وسالی ندارند KLE‏ دوستدار 


ib .١‏ اقاقیای شیرہ دار درخت مفیلان, ام غیلان. درخت Gye‏ شکوفه‌ی خرما. 

۲ روی هم افتاده با نظم و جين خاصی. 

۳ فرزش: جع فراش. البته گاهی آن را کنایه از همسر دانسته اند. در زبان و ادبیات فارسی هم در 
عبارت «تجدید قراش». فراش را کنایه از ازدواج دوباره يا چند باره می‌دانند. با اين حال با توجه به 
توضیحات سید. در اين کتاب. وی منظور از فراش را همان «تخت» گرفته است تا با عبارت «سرر 
موضونه» تخت‌های آراسته‌ی گوهرنشان مقربان همنوایی کند. 

۴ یستدعی احدههما الا۵خر۔ ۱ 

۵ پس سید معنای کنایی فرش را به عنوان معنای دوم می پذیرد نه اوی۔ يعنى معنای كنايى را تابعی 
از معنای اول يا لازمه‌ی ان می‌داند. 

۶ سید در توضیح عبارت انشاء در آيدى «انش‌دنا هن انشاء» گفته است: ابتداء > و هن الحور, أو 
إستثنافاء و هشن.... 


و ee‏ س 


سوره‌ی واقعه هط 
همسر خويشند. «آتراب‌د» هم سن و هم سالند: همتعلق به سمت راستی‌ها 
است». برای آنان تخصیص و تعيين يافتهاند. تا با «نخت‌های بلند و بالا» 
هماهنگ شود. 

سمت راستی‌ها نیز گروهی از پیشینیان و گروهی از پسینیان هستند. 

و در این جا به سمت چپی‌ها (اصحاب الشمال) می‌رسیم ۔ با اینان نیز 
آشنایی‌ای قبلی" داریم - «و سمت چپی tle‏ جه سمت چپی‌هایی؟» اگر 
اصحاب اليمين «در ميان سایه‌های فراوان و گسترده و کشیدہ و در کنار 
آبشارها و آب‌های روان» هستند. بنگر تا ببینی که اصحاب الشمال «در ميان 
شعله‌های آتش و آب جوشان به سر می‌برند». پس. هوا سوزان و داغ است. به 
مسام نفوذ می کند و آن را بریان می‌سازد. آب هم داغ داغ است" نه خنک 
می نماید و نه تشنگی را از ميان می برد. 

البته سایه‌ای هم وجود دارد» اما «سایه‌ی دودهایی بسيار سياه و گرم» 
سایه‌ی دود پرحرارت خفه کننده. این سایه‌ای است برای دست انداختن و 
مسخره کردن. از همان سایه‌ی سه سری که نه سایه بانی می‌کند و نه مانعی 
است در ply‏ كرما و شعله! که در (سوره‌ی) مرسلات از آن نام بردیم. همان 
سايه در این جا «نه خنک است ونه فایده‌ای دارد.» اين سایه. سایه‌ای گرم و 
داغ است. بخیل آسا چروکیده و منقبض هم هست: به خوبی از آنان استقبال 
نمی کند و آسایش و راحتی را برای آن‌ها فراهم نمی‌نماید. همه‌ی این LES‏ 
پاداشی برابر (و هم GLb‏ است: GUD‏ پیش از اين خوشگذران بوده‌اند» و 
LES‏ و تنگدستی, برای خوشگذران هاء جه دردناک است! «آنان (همچنین) 
بر انجام دادن گناہ بزرگ. پافشاری داشتهاند». یعنی شرك به خدا. به علاوه. 
در آن پایبند نبودن به Glas‏ ميان خداوند و بندگانش مبنی بر ایمان» نیز 
وجود دارد: پیمانی که سرشت درونی انسان. نیز همانند همه‌ی مظاهر 
پیرامونی وی آن را تثبیت می‌نمایند. این پیمان. پیمانی است در مرتبه‌ی 
پیمان مورد اتفاق" (همه): ہو می‌گفتند: LT‏ زمانی که مُردیم و خاک و 


۲ متناه فی الحرارة. 
٣‏ در تفسير عهد مذکور در قرآن: جو اذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على 


NN اساسا‎ 


کی صحنه‌های قیامت در قرآن 


توس سس و( "یم در ثران 


استخوان,شدیم. LT‏ دوباره زنده گردانده می‌شویم؟ LT‏ پدران و نیاکان پیشین 
ما هم؟» 

کانوا: قرآن این گونه تعبیر می‌کند. گویی اکنون ما در بزابر صحتهلی 
حاضر در آخرت قرار داریم و گویی دنيا گذشته (و) دور است که محو شدگان 
أن را به ياد می‌آورند" در اين کار هم» حاضر ساختن صحنه. و احيايى پرتأثیر 
در جان افراد وجود دارد" 

و در این de‏ در مناسب‌ترین زمان برای التفات به Lo‏ توجه می کند: 
«بگو: پیشینیان و پسینیان (گذشتگان و آیندگان) قطعاً همگی در وعده گاه 
روز Or‏ گرد آورده می‌شوند.» که همین روز در حال نمایش است! 

سپس به نمایش اموری می‌پردازد که در انتظار تکذیب‌کنندگان این روز 
می‌کنند را کامل می‌نماید: «به علاوه. شماء ای گمراهان تکذیب کننده قطعاً 
از درخت زقوم خواهید خورد». و ما نمی دانیم که درخت زقوم چیست. ولی 
خود واژه‌ی زقوم با طنین خود ملمس خشن خاردارِ hie‏ 1 به تصوير 
می کشد که دست‌ها را تکه پاره می کند - جه برسد به كلو و اينء در مقابل 
سدر بی خاری قرار دارد که هیچ خاری ندارد. با این حال. آنان از این درخت 
خارداره حتماً می‌خورند: هو شکم‌ها را از آن پر خواهید KOS‏ چون گرسنگی 
بر خار 9 تيع أن سرپوش می‌گذارد و رنج و عذاب. غالب است! به علاوه. خار 
خشن قطعاً به آبی نیاز دارد که از گلوها و خشم (؟) بگذرد. آنان هم قطعاً 
می خورند «و روی أنء آب جوشان و و خواهید نوشید». آبی که نه 
مبتلا به بيمارى تشتگی۔ از آن SS‏ چس سو اتا 
که تقریباً سیراب نمی شوند: «اينء» وسیله‌ی aie‏ از “ul‏ ن در روز جزا است». 
پذیرایی هم برای آرامش و آسایش است. ولی اینان «اين است پذیرایی از 
آنان» كه در آن هيج أسايشى وجود ندارد. این پذیرایی نیز شبيه همان سایه 


آنفسهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى» به این معنا do‏ آرام و اطمينان می يابد. 

۱ عباری در زبان عربی, که یکی از معانی آن. برای بیان زمان گذشته است. 

۲ نه این كه اکنون در أن به سر ببرند. 

۳ رك: فصل «تصویرسازی هنری» در کتاب «تصویرسازی هنری در قرآن». س 


سوره‌ی واقعه 


است. که سایه‌ای ندارد! 

در صحنه‌ها و هم در جزئیات آن صحنه‌ها می‌بينيم. يس عذاب و نعیم. از 
لحاظ عموم و تفصیلات خویش با هم تقابل دارند. اگر در بهشت" سایه‌های 
فراوان 5 كسترده 9 کشیدہ آبشار 9 آب‌های روان» درخت بی خارء و میوه‌ی 
فراوان وجود دارد. در جهنم شعله‌های آتش, آب جوشان. سایه‌ی دودهای 
بسیار سياه و داغ که نه خنک است و نه فایده‌ای دارد. درخت زقوم که 
گیاهی است که در این جا أن جا با هم هماهنگند؛ البته با تقابل از لحاظ 
جزئیات. و این تکنیکی" است در تصویرسازی که در ES‏ تصویر (سازی 
هنری در قرآن) با طول و تفصیل در باره‌ی ان سخن گفته‌ام. 

2 سيس » سیاق در سوره ادامه مى يابد 9 برخی از صحنه‌های قدرت 
خداوند در آفرینش 9 انشاء" در زمین و آسمانء در گیاه و حیوان» و در نفس 
انسان را نمایش می‌دهد تا آن را برهانی قرار دهد بر رستاخیز و زنده ساختن 
ow)‏ از مرگ). سپس سوره. با نمایش صحنه‌ی احتضارء كه صخنداى goby‏ 
در جان و حس است. پایان می‌یابد: «پس چرا هنگامی که جان به كلو 
می رسدہ و شما در این حال می‌نگرید» و نمی توانید این روح جدا شونده از او 
را قبل از جدا شدن و تمام ad‏ به او برگردانید؟ ہما از شما به او نزدیک 
تریم ولی شما نمی‌بینید». 

به تصویر کشیدن این pol‏ که خداوند شاهد این صحنه است و به آن فرد 
در حال احتضار فوق العاده نزدیک است. وحشت و ترس و خشوع ایجاد 
تصویرسازی و تخییل در اين جاء تقریباً کاری می‌کنند که این حقیقت آشناء 
جدید. ناگهانی. و ترس‌آور باشد - «اگر شما مطیع فرمان نیستید.» اگر شما 
آزاد هستید و قدرتی شما را تحت فرمان ندارد و دیّانی بر شما قدرت ندارد. 


3 در مان: 3 النعیم. 
۲. فن. 
٣‏ بيدايش پی‌نمونه‌ی قبلى. آفرینش برای اولين Ob‏ آفرينش بی سابقه‌ی قبلى. 


۳۰۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 


«اكر راست م ىكوييدء روح را بازگردانید.» يس در این صورت شما می‌توانید. 
همچنان که می‌پندارید این روح را بازگردانید؛ ولی شما نمی‌توانید! 

و در یک چشم بر هم زدن از صحته‌ی احتضار به صحنه‌ی رستاخیز منتقل 
می‌شود و عرصه‌ای را که قبلا در ميان سه گروه تقسیم کرده بود. خلاصه 
می‌کند (و می‌گوید:) هو اما اگر از زمره‌ی پیشگامان مقرب باشد. (همین که 
(6d‏ بهره‌ی او راحت 9 آسایش 9 گل‌های خوشبو و بهشت يرنعمت أست 9 
اما اگر از یاران سمت راستی‌ها باشد. از سوی ياران سمت راستی‌ها درود بر 
توا و اما اگر از جمله‌ی تکذیب‌کنندگان و گمراهان باشد. با آب جوشان از او 
پذیرایی می گرددا و به آتش دوزخ فرو انداختن و جای دادن در آن». 
«قطعاً این ont‏ واقعیت است. حال که جنین است نام پروردگار بزرگ 


خویش را ورد زبان ساز». 


سورەی شُکواء' 
Suet Zi cath;‏ * وَبُڑرٹ ای لِلْغَاوِينَ ٭ وَقیل کم GM‏ 


HF‏ کر 


ما کم عدون * من دُون اللَّهِ مَل ي SS tis‏ او Oy ats‏ 
LL‏ فیها ‏ سح » وت يس بجو » الوا وم 
adel‏ ٭ وَمَا Lal‏ إلا dp 5h‏ * فا نا مِنْ شَافِعِينَ ٭ ولا 
Gus‏ میم ٭ 2b SSS OSB‏ ینت 


در آن هنكام بهشت برای برهي زگاران نزديكك گردانده می‌شود (و آنان که از 
کفر و معاصی رویگردان و به‌ایمان و طاعت در جهان روی آورده بودند به 
سوی OT‏ می‌روند). و دوزخ برای گمراهان آشکار گردانده می‌شود. و 
بدیشان گفته می‌شود: کجا هستند معبودهاتی که پیوسته آنها را عبادت 
می کردید؟ (معبودهای) غير از خدا. آیا آنها (در برابر این شدائد و سختیهائی 
که اکنون با آن روبه‌رو هستید و هستند) شما را کمک می کنند يا خویشتن را 
يارى می‌دهند؟ يس از آنء آنان (که پرستش شوندگان گمراهساز) همراه 
گمراهان رکه يرستش کنند گان ایشان بودند) پیاپی به دوزخ سرنگون افکنده 
می‌شوند. و جملگی لشکریان اهریمن (نيز همراه OT‏ دو گروه به دوزخ 
سرنگون می گردند). آنان (که معبودهای دروغین را پرستیده‌اند) در آنجا به 
کشمکش (با معبودهای خود) می‌پردازند و می گویند: به خدا سوگند ما در 
گمراهی آشکاری بوده‌ایم. OT‏ زمان که ما شما (معبودان دروغین) را ؛ با 
پرورد گار جهانیان (در Gale‏ و طاعت) ply‏ می‌دانستيم. و ما را جز 

بزهکاران (شیاطین نام) گمراه نکرده است. (ای وای بر ما! امروز) ما 
شفاعت کنند گانی نداريم (که ما را برهانند! ما که معتقد به می‌انجیگری 
میانجیگران برای نجات خود بودیم). (همچنین» امروز) دوست صمیمی و 
دلسوزی هم نداریم (تا دست کم گریه‌ای برای ما سر دهد). کاش! (به جهان) 


۱. سوره‌ی چهل و ھفتم, مکی؛ جز ينج آید. 
۲ شرا ء/۱۰۲-۹۰. 


۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


بر گشتی داشتیم تا از زمره مؤمنان مىشديم (و در پرتو ایمان درست و اعمال 
شایسته از عذاب دوزخ obs‏ می یافتیم و به بهشت در می آمديم). 


جا جا ود 


این صحنه در سیاق سوره. به عنوان دنبالهاى بر داستان ابراهیم و 
گفتگویی می آید که بين او و پدر و قومش درباره‌ی آنچه که QUT‏ و نیاکان 
پیشین آن‌ها می‌پرستیدند. همان گفت‌وگویی که به کناره‌گیری ابراهیم از 
پدرش» دعای وی برای هدایت يدرء و دعای وی برای خودش که خداوند او را 
از وارثان بهشت برين سازد و در روز جزا او را خوار ننماید. کشیده شد: 
«روزی که آموال و اولاده سودی نمی‌رساند. بلکه تنها کسی که با دل سالم به 
پیشگاه خدا آمده باشد»" 

و از همین جا ناگهان از cleo‏ ابراهیم به تصویرسازی آن روزی منتقل 
می‌شود که ابراهیم خود را از أن دور aw ASS‏ چنانکه گویی أن روز 
حاضر است و در لحظه‌ی دعاء به آن نمی نگرد و آن را می بیند: بهشت نزدیک 
ساخته شده و برای پرهیزکاران مھیا شده است. از جهنم هم برای گراهان 
پردہ و شده است. آنان در صحنه‌ای در دیدرس ما می‌ایستند. طوری 
که پیش از آنکه همه‌ی آنان «سرنگون و پیاپی» در جهنم افكنده شوند. 
توبیخ و سرزنش را می‌شنوند. آن‌ها درباره‌ی آنچه به جاى خدا" می‌پرستیدند. 
مورد سوال قرار می گیرند - و این هماهنگی‌ای است با داستان ابراهیم و قوم 
او و گفت‌وگوهای موجود در ان داستان - جه شده است نه خود را يارى 
می‌دهند. نه پیروانشان را - به علاوه» به جوابی از آنان كوش داده نمی شود و 
انتظار جوابی از آن‌ها کشیده نمی‌شود. سؤال هم فقط برای توبیخ و سرزنش 
است: «پس از آن» آن‌ها همراه گمراهان پیاپی به دوزخ سرنگون افکنده 
می‌شوند. و همه‌ی لشکریان ابلیس». 

كُبْكبّوا: از طنین این وازههاء صدای انداختن و افتادن آن‌ها بدون هیچ 
توجه و نظمی. و صدای جنب و جوش ناشی از سرنگون شدن و افتادن را 


AA - ۸۹/ شعراء‎ A 
من دون الله: غير از خداء به جای خدا.‎ .۲ 
سرنگون و پیاپی فرو افکنده می‌شوند.‎ ۳ 


سوره‌ی شعراء rs‏ 


می‌شنوی. همچنان که گوشه‌ای از کناره‌ی رود فرو می‌ریزد و به دنبال آن 
درهم ریختن بقیه‌ی کناره صورت می گیرد. پس این واژه‌ای است که با طنين 
خود cline‏ خویش را به تصوير می‌کشد. به علاوه. آنان گمراهند و گمراهان 
نيز همراه آنان سرنگون و افکنده می‌شوند: آنان» و همه‌ی لشکریان ابلیس. و 
همه‌ی لشکریان ابلیسند. این بیان هم تعمیم فراگیرِ پس از تخصیص است. 
يس اکنون در جهنم به آنان كوش بسياريم! آنان به معبودهای می گویند - 

چنانکه روشن است» همه در آن هستند: «به خدا قسم! ما در گمراهی 
آشکاری بوده‌ايم. أن زمان که ما شما را با پروردگار جهانیان برابر 
می‌دانستيم.» i‏ 

WE‏ يس از آنکه زمان از دست رفت! آنان گناه را بر كردن بزهکاران 
می‌اندازند. سپس بیدار می‌شوند و می‌دانند که زمان از دست رفته است و 
تقسیم كردن مسئولیت‌ها (و گناهان) هیچ فایده‌ای ندارد: هما اصلا 
شفاعت کنندگانی نداریم. دوست صمیمی و دلسوزی هم نداريم». پس نه 
معبودان شفاعت می‌کنند و نه دوستان فایده‌ای دارند. و حال که شفاعتی 
درباره‌ی گذشته وجود ندارد» LT‏ بازگشتی هم به دنیا وجود ندارد تا آنجه را در 
آن جا از دست داده‌ايم» اصلاح نماییم: «کاش! برگشتی داشتیم تا از زمره‌ی 
مومنان می‌شدیم». هركز! نه بازگشتی هست و نه شفاعتی؛ اینک روز جزا 
است! 

ہی گمان در این پند و عبرتی است» ولى بیشتر أنان ایمان نداشتند». در 
این نمايشء آیه‌ای وجود دارد. و اين همان تعبیری است که در سورہہ برای 
Gallic‏ مصرع عاد و ثمود و قوم لوط به کار گرفته شد. يس انكارء این 
نمایش. مانند همان هلاکت cle‏ واقع است و أيه و علامتی است. و البته در هر 
مصرعىء آيه و علامتی وجود دارد. 

و به این صورت» سیاق. صحنه‌های clio‏ حاضر را با صحنه‌های جهان 
دیگر در كنار هم قرار می‌دهد؛ و گویی هر دو هم از یک نوعند. هم در یک 
زمان! 
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th‏ مَل S52‏ ولا ما کم تَعْمَلُونَ: 

هنگامی که فرمان وقوع قيامت فرا می رسد )9 مردمان در آستانه رستاخیز قرار 
می‌گیرند. از جمله نشانه‌های آن» یکی این است که) ما جانوری را از زمين 
برای مردمان بیرون می‌آوریم که با ایشان سخن می‌گوید (و برخی از 
سخنانش این است که کافران که) به آیات خدا ایمان نمی آوردند (اینک با 
چشم خود ببینند که قيامت دارد شروع می شود و عذاب الهی گریبانگیرشان 
می گردد و Ko‏ پشیمانی سودی ندارد). روزی (را ای پیغمبر! یادآور شو که 
قيامت فرا مى رسد و( گروه عظیمی از همه ملتها را گرد می اوریم که (در 
(Lis‏ آیات (كتابهاى آسمانی و معجزات پیغمبران رئانی و نشانه‌های جهانى 
lo‏ بر وجود) ما را تکذیب می کرده‌انده و يس (از گردآوری ایشان» 


.١‏ سوره‌ی چهل و هشتم. مکی. 
۲. كل /۰-۸۲. 


صحنه‌های قیامت در قرآن 


جملگی) آنان به یکدیگر ملحق و در کتار همدیگر نگاه داشته می‌شوند. 
زمانی که (به sh‏ حساب سوق, و در آنجا حاضر) می آیند (خدا توبیخ OLS‏ 
خطاب بدیشان) می گوید: آیا SLT‏ مرا تکذیب کرده‌اید بدون آنکه (تحقیق 
نموده و) کاملاً از آنها آگاهی بيدا کرده باشید؟! اصلاً (شما در دنیا) جه کار 
می کرده‌اید؟ (مگر بيهوده آفریده شده بودید؟). و (سرانجام) فرمان (خدا 
درباره ایشان صادر و عذاب) به سبب ظلمی که کرده‌اند گریانگیرشان 
می شود و LT)‏ چنان مبهوت و درمانده می گردند که برای دفاع از خود) 
سخنی برای گفتن ندارند. مگر نمی‌بینند كه ما شب را (تاریکک) ساختهايم تا 
در OT‏ بیارامنده و روز را روشن نموده‌ايم (تا در OT‏ به تلاش پردازند؟) قطعاً 
در این (ساختار شبها و روزهاء و دگرگونی ظلمانی و نورانی» که موجب فعل 
و انفعالات فراوان و گردش چرخه She‏ مردمان است) نشانه‌هایی dls)‏ بر 
وجود قادر متعال و ايزد لایزال) است برای مردمانی که (درباره حقائق 
می اندیشند و به حقائق مسلم) ایمان می آورند. و (یادآور شو) روزی که در 
صور دمیده شود و تمام کسانی که در آسمانها و زمینند وجشت‌زده و 
هراسناک شوند مگر کسانی که خدا بخواهد. و همگان فروتنانه در پیشگاه 
او حاضر و آماده می‌گردند. کوهها را می‌بینی و آنها را ساکن و بی‌حرکت 
می‌پنداری» در حالی که کوهها مانند ابرها در سير و حرکت هستند (چون 
کوهها بخشی از کره زمين بوده و کره زمين به دور خود و به دور خورشید 
می گردد)۔ وو E eee‏ 
و منظم) آفريده است. (خداوندی که حساب و نظام در برنامه آفرینش 

است) مسلماً وى از کارهائی که شما انجام می دھید بس آگاه ورجے 
نیک و بدتان را بی‌جزا و سزا نمی گذارد). کسانی که کارهای پسندیده (چون 
Olu!‏ به خدا و اخلاص در طاعت) انجام can‏ پاداش بهتر و والاتری از آن 
خواهند داشت (كه رضا و خوشنودی پرورد گار است» و در OT‏ روز aS)‏ 
قيامت فرا می رسد و ترس و خوف مردمان را فرا می گیرد) چنین GES‏ در 
امن و امان بسر می‌برند (و غم و اندوه و دلهره و نگرانی همگانی از OUT‏ به 
دور است). و کسانی که کارهای ناپسند (چون شرک و معصیت) انجام 
می‌دهند. به رو در pl‏ افکندہ می شوند (و بدان سرنگون می گردند» و 
بدیشان گفته می شود :) آيا جزائی جز سزای آنچه می کردید (و معاصی و 
کفری که می‌ورزیدید) به شما داده می‌شود؟ 


ae 
پت‎ 
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اصلاً ميل دارم در بحث از اين «داته»' نامبردہ در این آيات» ژرف کاوی' 
كنم که LT‏ نام آن «جساسه» است يا نام دیگری دارد؟ بلتدی أن شصت ذراع 
است يا ششصد ذراع؟ كرك و پر و جهار پا و دو بال دارد یا چهل پا و 
ally‏ کشت وساي مواردی که با بركى فاس کرای که دال اساطير 
بنی اسرائيلى و غير بنى اسرائیلی مىافتند. هماهنكى دارد. همدى اين امور 
غیبی است و به نظر من فایده‌ای ندارد که بكوشيم برای آن توصيفى قابل 
مشاهده ارائه دهیم. 

آن جه در این جا از لحاظ «تصویرسازی» برای من قابل توجه است. این 
است که ذکر این داټه که با مردم سخن می‌گوید هوقتی كه فرمان وقوع 
قيامت فرا می‌رسد» در سوره‌ی نمل می‌آید: سوره‌ای که حاوی داستان 
مورچه با سلیمان است: «تا رسیدند به دره‌ی مورچه‌ها. مورچه‌ای گفت: ای 
مورچه‌ها! به لانه‌های خود بروید تا سلیمان و لشکریان وی بدون این که 
متوجه باشند. شما را زیر پا درهم نشکنند. سلیمان از سخن أن مورچه تبسم 
کرد و خندید.. ۲4 

پس, بنابراين سلیمان» منظور آن مورچه را درک کرد؛ هرچند ما نمی دانیم 
که او چگونه آن را درک کرد و زبان حشرات به چه صورتی به او آموخته شد. 

به علاوه» این سوره. سوره‌ای است که يس از ان داستان هدهد با سلیمان 
میا ید: cle git»‏ حال لشکر پرندگان شد و گفت: چرا هدهد را 
لی یرت b‏ این که از جمله‌ی غایبان است؟ جیا و را کیفر سختی خواهم 
داد يا او را سر می‌برم. يا اين که بايد برای من دلیل روشنی اظهار کند. 
چندان طول نکشید گفت: من بر چیزی آگاهی يافتهام که تو از آن كاه 


.١‏ جنبنده. حیوان. در اين باره اختلافات عجیب و غریی ميان مفسران قرآن وجود دارد. در حا ی که 
قرآن به صورت گذرا درباره‌ی آن سخن گفته است. هرچند احادیث فراوانی درباره‌ی أن به پیامبر 
نازنین ما نسبت داده شده است. با اين حال نه همه‌ی ان احادیث مورد قبول علمای Cote‏ شناس 
قرار گرفته است. و نه باعث شده است علمای تفسير. به مطلی یکدست و قانع کننده دست يابند. 
ایی امت که تق هناك ادا بای کر ا او ای cla‏ ی انم shan‏ قرف اس جا oe‏ 
بہتر است همین کار را بکنیم. 

۲ الخوض. 
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نیستی من برای تو از سرزمین سبا خبری قطعی و مورد اعتماد آورده‌ام ... 


د ما مت هه 


: تحقيق می كنيم تا ببینیم راست گفته‌ای با از ($y)‏ دروغ گویان بوده 
ای» ۲ 

پس. بنابراین. سلیمان منظور هدهد را درک نمود؛ هرچند ما نمی دانیم او 
چگونه فهمید و به جه صورتی» زبان پرندگان به وی آموخته شد. 

این سوره. همان سوره‌ای است که در أن داستان عفربت با سلیمان نیز در 
سياق داستان بلقیس می‌آید: «گفت: ای بزرگان! کدام یک از شما می‌تواند 
تخت او را پیش من حاضر كند؛ قبل از آنکه آنان نزد من بيايند و تسلیم 
شوند؟ عفریتی از جنیان گفت: من آن را برای تو حاضر می‌کنم؛ پیش از این 
كه تو از جا برخیزی و من برای این کارہ توانا و امین هستم»" 

بنابراین» سلیمان آنجه را عفریت عرضه کرد. فهمید؛ هرچند ما نمی دانیم 
چگونه فهمید و به جه صورتی زبان عفریت‌ها به وى آموخته شد. 

مهم این است که همه‌ی سیاق این سوره. سیاق گفتگو و سخن گفتن 
ميان گروهی از حشرات. پرندگان. و جن با یکی از انسان‌ها است؛ هرچند او 
صورت. ذکر «دابّه» و این که یکی از نشانه‌های آخرت است. به صورت 
هماهنگ با سیاق سوره و فضای گفت‌وگوی موجود در آن. می آید و به اين 
عام از آن‌ها يديد می ‌آید را محقق می‌نماید. 

تسن از ان سیاق ادامه بيدا می کند و به نمایش آشنا می‌پردازد و در این جا 
به گروهی از تکذیب‌کنندگان همدى ملّت‌ها اختصاص می‌یابد: «روزی كروه 
عظیمی از همه‌ی ملت‌ها ر گرد می ‌آوریم که آیات ما را تكذيب می کرده‌اند 9 

البته همه‌ی مردم گرد آورده می شوند. ولی گوبی در این جا خواسته است 
حشر (گردآوردگی) خاصی از تکذیب كنندكان برجسته سازد. يس آنان مانند 


٦غل/٢۲‏ - .1٩‏ 
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شوت نكل ۲۱۱ 
گله‌ای حیوان گرد آورده می‌شوند: «یُوزعُون» : سوق داده می‌شوند يا اول 
آن‌ها به آخرشان بپیوندد (و این صحنه‌ی آشنایی است در سوق دادن گله‌ی 
حیوانات و جمع آوری آنان؛ چون نه اراده‌ای دارند. نه سمت و سویی): «زمانی 
که می‌آیند. (خدا) می‌گوید: LT‏ آیات من را تکذیب کرده‌اید؛ بدون آنکه كاملاً 
از آن‌ها آگاهی بيدا کرده باشید؟» 

و این پرسشی است برای خجالت زده كردن و ثبت نمودن: «اصلاً جه کار 
می‌کرده‌اید؟». این هم سؤال مسخره کنانه عجیبی است که در زبان محاوره 
معمولی نمونه‌هایی دارد! Li‏ تکذیب کرده‌اید یا این که جه کار می‌کرده‌اید؟ 
چون شما عمل ظاهری قابل ذكرين داريد كه كفته شود زندكى زا كن أن 
سپری کرده‌اید. چنین سؤالى نیز هرگز جوابی جز سکوت ندارد. گویی بر 
(فرد) مورد سؤال چنان می‌افتد که زبانش را بند می آورد و قلبش را سرکوب 
می‌سازد: هو به سیب ستمی که کرده‌اند. فرمان گریبانگیرشان می‌شود و 
سخنی برای گفتن ندارند». بلکه به صورت خیره‌ی خجالت زده می‌مانند و با 
آنکه زبان گویا دارند. سخن نمی‌گویند. در حالی که آن «دابّه» که از جنس 
بی زبان‌ها (زبان بسته‌ها) استء سخن می‌گوید. این هم یکی از گونه‌های 
هماهنگی, از طریق تقابلء در نمايش است! 

سبك نمایش در این سوره. حال و هوای خاصی دارد - و البته نمونه‌هایی 
در قران دارد - و آنء درآمیختن مناظر io‏ و مناظر آخرت در یک سیاق» و 
انتقال از این به آن در لحظه‌ی مناسب. برای تأثیرپذیری و عبر تكيرى است. 

این سبک در این جا ما را از صحنه‌ی تکذیب كران مبهوت مانده در روز 
کا نی Us ele‏ مال کرد که Spice‏ کان آناق را 
بیدار نماید و در جانشان بیفکند که فرمانروا و فریادرسی وجود دارد که 
مواظب آنان است. ابزارهای زندگی را برای آن‌ها فراهم می‌سازد. و جهان را 
gle‏ می‌سازد که برای زندگی آنان مناسب باشد. نه این که در برابر انان 
مقاومت کند يا جنگی عليه آن باشد: همگر نمی بینند كه ما شب را ساخته‌ایم 
تا در آن بیارامند و روز را روشن ساخته‌ايم. قطعا در اين. نشانه‌هایی وجود 
دارد برای مردمی که ایمان می‌آورند». 

صحنه‌ی شب آرام و صحنه‌ی روز روشن, سزاوارند كه در حسء وجدان 
دینی‌ای را بیدار نمایند که به پیوند با خدایی بگراید كه شب و روز را دگرگون 


ope cin aig Se جن‎ oe 


۳ صحنه‌های قيامت در قرآن 


می سازد و شب و روزی که در آن‌ها برای کسانی که جان خود را مهیای ایمان 
کرده‌اند. bl‏ و نشانه‌هایی وجود دارد؛ ولی آنان» ایمان نمی آورند: 

سپس ما را از ساحت Los‏ و صحنه‌های جهان. به ساحت آخرت منتقل 
می‌سازد: و روزی که در صور دمیده شود 9 تمام کسانی که در آسمان‌ها 9 
زمینند. وحشت زده و هراسناک شوند؛ مگر کسانی که خدا بخواهد و همگان 
فروتنانه در پیشگاه أو حاضر 9 آمادہ می كردند»'. 
صحنه‌های Lio‏ دارای کوه‌های استوارند. تماشاگر آن‌ها را ثابت می‌پندارد «در 
حالی که مانند ابرها در حرکتند» در گردش همواره‌ی افلاک «اين کار خدایی 
است که همه چیز را محکم 9 استوار آفریده است.» ۲ این کاری بسیار محکم 
کارهایی که شما انجام می‌دهید. بس آگاه است.» 

بنايراين» سزا و جزای نیکی را به سان علیم بسیار آگاه می‌دهد: «کسانی 
که کارهای پسندیدہ انجام دهند. پاداش بهتر و والاتری از آن خواهند داشت 
و در آن روز چنین کسانی در امن و امان به سر می‌برند». 

دیدیم که همه هراسناکند. ولی کسی كه کار پسندیده انجام دهد. از این 
هول و هراس در امان است. و خود همین امرء پاداش است. چون هول و 
هراس» به گونه‌ای است که ایمن بودن از ان Cnt‏ جزا است. 

«و کسانی که کارهای ناپسند انجام می‌دهند. به رو در آتش افکنده 
می‌شوند». اين گونه «بر زمین انداخته می‌شوند», با خشونت و تندی. طنین 
تصویرساز حرکت نيزء بيام هراس را بیان می کند: «آيا جزایی جز سزای آنچه 
می‌کردید. به شما داده می‌شود؟». 


.١‏ سید GAAS‏ «آخرين» موجود در اين أيه را به «اذلاء مستسلمین» تفسیر کرده است: فروتنان‌ی 
تسلیم. خاشعانه‌ی در اختیار. خاشعانه‌ی تسليم شده. 
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سوره‌ی قصص 
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AGS‏ في oda‏ الدنيا SI‏ وَيَوْمَ القيَامَة هُمْ من “Ee pill‏ 
و ما آنان را سردستگان و پیشوایانی کردیم که مردمان را به سوی دوزخ 
می‌خواندند و روز قيامت (از سوی کسی) یاری نمی گردند (و ایشان و دنباله 
روانشان از آتش دوزخ رهائی ندارند). در همین جهان در عقبشان نفرین 
فرستادیم و در روز قیامت هم (زشت سیرتان اين جهان) از زمره زشت 
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و و یهام 001 

OSes فَهُمْ‎ 

روزی (را خاطر نشان ساز GS‏ خدا ایشان را فریاد. می‌دارد و می گوید: 
انبازهائى که برای من گمان می‌بردید کجایند؟! (ای مشرکان! Vie‏ که 
حجابها و پرده‌ها کنار رفته‌اند و هنگامه حساب و کتاب و گرفتاری و 
درماندگی است. بگوئید بتها و خداگونه‌های انس و جنی که می‌پنداشتید و 
می پرستیدید بیایند و شما را از عقاب و عذاب آفريدكار برهانند). کسانی که 
(سردستگان کفر و ضلال بوده و) فرمان عذاب درباره آنان مسلم شده است. 
می گویند: پرورد گارا! ما اينان را گمراه ساخته‌ايم. از آنجا كه خودمان گمراه 
بودهايم ايشان را هم گمراه نموده‌ایم. ما از اینان در پیشگاه تو بیزاری 


.١‏ سوره‌ی چهل و نهم, مکی؛ جز ينج آید. 
۲ قصّص /۴۲-۴۱. 
۳ قصّص /۶۶-۶۲. 


صحنه‌های قیامت در قرآن 


می جوييم (و می گوییم: ایشان شهوات و آرزوهای خود را پرستش کرده‌اند 
و) ما را عبادت نکردہاند! (به پرستش کنند گان گول خورده) گفته می‌شود: 
انبازهای خود را (كه معبودهای دروغينند) به فرياد خوانيد (تا شما را يارى 
کنند). OUT‏ ایشان را به فرياد می‌خوانند. Jy‏ پاسخی بداتان نمی‌دهند. (در 
این هنگام) عذاب را (با چشم خود) می‌بینند (و آرزو می‌کنند :) کاش! 
هدايت يافته و راهیاب می‌بودند (و امروز گرفتار جنين مجازات شدید 
نمی‌شدند). (خاطرنشان ساز) روزی را که خداوند مشر کان را فریاد می‌دارد و 
می‌گوید: به پیغمبران جه پاسخی دادید؟در این هنكام (بر اثر حيرت و 
دهشت) همه خبرها از یادشان می رود (و جملگی دچار فراموشی می‌شوند و 
سخنى برای گفتن نخواهند داشت و حتى از هول و هراس) نمی‌توانند چیزی 
از یکدیگر هم پپرسند. 


۳ ویر يناديم tS‏ شُرکائی spilt‏ $25 
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عَنْهُمْ ما كَانُوا Os fas‏ 

روزى (را خاطر نشان ساز كه) خدا ايشان را فرياد مىدارد و می‌گوید: 
انبازهائی که برای من گمان می‌بردید کجایند؟! (در OT‏ روز ما) از هر امتی 
گواهی (از میانشان برگزیدہ وا بیرون می کشیم و )4 پیش خود احضار 
می کنیم» و خطاب به مشرکان) می‌گوییم: دلیل خود را (بر شرك و AS‏ 
دنیوی) بیاورید. پس OUT‏ خواهند دانست که حق با خدا است. و چیزهاتی که 


4 78 یت ° 
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به هم می‌بافتند (و انباز و بت و دست‌اند کار جهان می نامیدند از دستشان به 
در رفته است و) از ایشان گم و ناپدید گشته است. 

ع ج ٥ك Kreg‏ 
يريدون علوا في الازض ولا 
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فسادا والعاقبة للمتقن" 
ما آن سرای آخرت را تنها بهره کسانی می گردانيم که در زمين خواهان FSS‏ 
و استکبار نیستند و فساد و تباهی نمی‌جویند (و دلهایشان از آلودگیهای 
مقام‌طلبی و شهرت‌طلبی و بز رگبینی و تباهکاری» باک و بالوده اتا و 
عاقبت از OT‏ پرهیز گاران است. 


1۴ 


۱ قصّص. ۷۵-۷۴ 
۲ قصّص AY/‏ 


سوره‌ی فص ۳۵ 


این چهار صحنه به صورت پراکنده در سیاق سوره می آیند. با این حال» در 
جای خود با موضوع نمایش كاده شذه. هم آهنگند و گویی این صحندها 
تعقیب آن موضوعند که واقعیت موجود در Lio‏ و سرانجام مورد انتظار برای 
آن در آخرت. را با هم جمع می‌نماید. 

١‏ صحنه يكم به صورت تعقیبی بر داستان فرعون و بزرگان قوم او می‌آید. 
چون آنان در Lio‏ پیشوای قوم خود در گمراهی بودند. به همین خاطرء آنان را 
در اين جا این گونه به تصوير می‌کشد: «سردستگان و پیشوایانی که مردم را 
به سوی دوزخ می‌خواندند». این هم بيشوايىاى غریب و فراخواندنی عجیب 
است که در خیال تصویری از غریب‌ترین فراخوان‌ها را ترسیم می کند: طوری 
که پیشوا به پیروان خود می گوید: بياييد به سمت و سوی آتش برویم!! «و روز 
قيامت یاری نمی گردند». 

يس آنان ناتوانند و نیازمند یاری. به علاوهء از طرف هیچ کسی به اين یاری 
دست نمی یابند۔ این هم در مقابل صحنه‌ی قدرتی است که در دنیا خود را با 
آن. بلند و بزرگ می گیرند. این کار آنان نیز در این سوره. قبل از نمايش دادن 
این تصویرء نشان داده شده است. آنان در این دنيا لعنت به دنبال دارند. «و در 
روز قيامت هم از زمره‌ی زشت چهرگان خواهند بود» اين تعبير نیز بدترين _ 
حالت تقبیح را به تصویر می‌کشد! 

۲ صحنه‌ی دوم نيز به عنوان تعقیبی بر سخن کافران مکه می‌آید که: 
«اگر همراه تو هدایت را بپذیریم» ما را از روی زمینمان می‌ربایند». پس مال 
و متاع است که آنان را بر شرک نگه می‌دارند نه این اطمینان که آنان بر 
حقند. تعقیب نیز می آید كه: «آن جه به شما داده شده است. كالاى این 
جهان و زینت آن است. ولى آنچه در نزد خدا است. بهتر و جاودانه تر است. 
آيا نمی‌دانید؟». 


سپس تصویر موقف انان در روزى می اید که در پیشگاه خداوند حاضر 


OV/ قصص‎ .١ 
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ي سس سم 


۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


می‌شوند و او از ol‏ سرگردان خوار سؤال می کند: «کجایند انبازهایی که برای 
من گمان می‌بردید؟». 

در این جا پیروی شوندگان از پیروان خود را مبرا می‌سازند و خود را 
فرمان عذاب درباره‌ی آنان مسلّم شده است. می‌گویند:» (یعنی) پیروی 
شوندگانی که پیروان را گمراه ساخته‌اند. (می‌گویند:) «پروردگارا! ما اينان را 
نموده‌ایم». پس ما با آنان تنها کاری کرده‌ايم که با خود انجام داده‌ايم. به اين 
صورت که اولا . خود ما ol pad‏ و سرگشته بودیم! و از شرك آنان به توه خود را 
مبرا می دانیم و در ply‏ آنچه آنان پرستش می کردند» مسئول نیستیم! چون ما 
را wiles SG Gols‏ 
«کجایند انبازهایی که برای من گمان می‌بردید؟». لذا همه‌ی این‌ها را رها 
می‌کند تا آنان را به مواجهه‌ی موضوع اصلی بازگرداند: «گفته می‌شود 
انبازهای خود را به فریاد خوانید». اینک GUT‏ نیز آن‌ها را فرا می‌خوانند. در 
حالی که به يقين می‌دانند که جواب lag!‏ را نمی‌دهند. با اين «Jl‏ كيج و 
حيرت زده‌اند: «آنان, ایشان را به فریاد می‌خوانند» ولی پاسخی به آن‌ها 
les‏ است: «عذاب را می‌بینند »1 

در این لحظه‌ی سخت قاطعانه. نظر آنان را در bo‏ به هدایتی جلب 
می‌کند که آنان را از این موقف دردناک محافظت می کرد. «کاش! هدایت 
يافته 9 راهیاب می‌بودند.» کاش! ولى آنان در گمراهی خود سر گردانند! 

سپس. بعد از این نیم‌نگاه به موقفی بازمی‌گردد که آن را رها كرديم. اینک 
ندایی دیگر و سؤالی دیگر: هروزی را که خداوند بر مشرکان فریاد برمی‌آورد و 
می گوید: به پیغمبران جه جوابی دادید؟» و او قطعاً می‌داند که چه جوابی 
دادند. خود آنان نيز می‌دانند. ولی كيج و حيرت زده‌اند: «در این هنگام 
همه‌ی خبرها از یادشان می‌رود.» و پاسخ‌ها از آنان دور و پراکندہ می‌گردند. و 
سوت و کور و كيج می‌مانند: «نمی‌توانند چیزی را از یکدیگر هم بپرسند». 

و اما کسانی که توبه کرده و ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 


توت مو ى۷ 


باشند. امید است که از زمره‌ی رستگاران گردند». این هم. رهنمودی برای 
توبه و ایمان در لحظه‌ای است که صحنه‌ی گمراهان تکذیب گر در آن نمایش 
داده می‌شود! 

۲ سپس سیاق ادامه می یابد و صحنه‌های موّثری از این دنیاء در جهان و 
در درون خودشانء نمایش داده می‌شود که نشان می‌دهد تنها خدا است که 
در جهان و در درون مردم تصرف می‌کند. سپس صحنه‌ی سوم را در دنباله‌ی 
این می‌آورد که با بحشی از صحنه‌ی دوم همراستا است و در plo‏ بخش‌ها با 
آن متفاوت است. چون ندای موجود در این صحنه. همان ندای صحنەی دوم 
حال خود گذاشته نمی‌شوند تا جواب دهند. بلكه رسول هر امتی فرا خوانده 
می‌شود تا بر آن گواهی دهد: «از هر امتی گواهی بیرون م ىكشيم و می‌گوییم 
دلیل خود را بیاورید». 

البته بنا به طبیعت حال. دلیلی وجود ندارد. بلکه به تنگنا انداختن و خوار 
كردن است: «پس آنان خواهند دانست که حق با خدا است». ولی يس از از 
دست رفتن زمان «و چیزهایی که به هم می‌بافتند. از آنان گم و ناپدید گشته 
است». طوری که هیچ چیزی أن امور را به آن‌ها پیوند نمی‌زند. بلکه افترایی 
است که در ply‏ حق. آب می‌شود و از آنان نایدید می‌گردد؛ چنانکه گویی 
Stel‏ وجودی نداشته است. 

۴ سپس صحنه‌ی چهارم به عنوان تعقیبی بر داستان «قارون» می آید: 
کسی كه از گنج‌های زمین و از متاع زندگی به وی داده شد. طوری که چشم 
قوم وی به متاعی مانند أو 9 خانه‌ای مانند خانه‌ی او دوخته شده بود. ولی پس 
از آن. زمين او 9 خانه اش را فرو برد. تا کسانی که دیروز تمنای جایگاه وی را 
داشتند. بدانند آنان در آنچه تمنا می کرده‌اند. در اشتباه بوده‌اند. 

و چون در این داستان خانه‌ی بزرگی وجود دارد. در تصوير نیز خانه‌ای 
وجود دارد: ما آن سرای آخرت را تنها بهره کسانی می گردانیم که در زمین 
خواهان تکبر و استکبار نیستند و فساد و تباهی نمی‌جویند و عاقبت از أن 
پرهیزکاران است». 
همان سبك آشنای موجود در تصاویر قران. 


سوره‌ی اشراء ' 


Wad للْكَافِرِينَ‎ oes Ghee 
اميد است ت پروردگارتن بدا بر دوم نز ار تیه کردید و فک ما‎ 
(و شما را ببخشايد)» و اگر هم (به‎ AS ستمكريها بركشتيد) به شما رحم‎ 
زشتيها و پلشتیها) برگردید» ما هم (به مجازات و کیفرتان در همین جهان)‎ 
کافران (چون شما)‎ ERS جهان) زندان‎ OT برمی گردیم» و دوزخ را (هم در‎ 

کت 

Gis ونخرخ له یوم الْقِيَامَة‎ ate طَائِرَهُ في‎ tT وکل انسان‎ ١ 
حَییبًا"‎ ile یله مورا * افراً اب كَمَى بتفْسِكَ اليم‎ 

ما اعمال هر كس را (همچون گردن‌بند) به گردنش آويخته‌ايم (و او را 
گروگان کردار و عهده‌دار رفتارش ساخته‌ایم) و در روز قيامت کتابی را (که 
کارنامه اعمال او است) برای وی بیرون می‌آوریم که گشوده به (دست) او 
می‌رسد. (در آن روز بدو گفته می‌شود :) OLE‏ (اعمال) خود را بخوان (و 
سعادت با شقاوت خویش را بدان). کافی است که خودت امروز حسابگر 
خویشتن باشی. (چه مسائل روشناست و نیازی به شاهد و حسابرس دیگری 


نیست). 


پگ توم يوم تدعو JS‏ ل اناس بامامهم فَمَنْ Pum ats ad:‏ یت 


تھے 


يَفْرَءُونَ کاب وَلا يُظْلَمُونَ Su‏ ٭ وَمَنْ گان نی ods‏ أَعْمَى B58‏ 


Sc Jah alien لآ‎ 


روزى همه انسانها را همراه با نامه اعمالشان فرا مىخوانيم. آن كاه هركس 
نامه اعمالش به دست راستش داده شود (جزو سعادتمندان است) و OUT‏ نامه 
اعمالشان را (شادان و خندان) می‌خوانند و کمترین ستمی بدیشان نخواهد 


.١‏ سوره‌ی پنجاهم, مكى؛ جز يازده ایه‌ی يراكنده. 
٢۔‏ امثراء/۸ 

٣‏ اسٹراء/۱۴-۱۳۔ 

۴ اسر /۷۲-۷۱ 


YY‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


شد. و هرکس در این (جهان) کور (دل و گمراه) باشده در آخرت کورتر و 
گمراه‌تر خواهد بود. Os)‏ وجود اخحروی انسان» درخت روئده از دانه 


لد ےئد ےلج 
Tis Tie aS‏ 


صحنه‌ها در این سوره. کوچک و کوتاهند. ولی نمونه‌هایی از تصاویر جدید 
را نشان می‌دهند. طوری که تصوير Sal‏ جهنم را به عنوان جای تنگی برای 
کافران نمایش می‌دهد که آنان را در LES‏ قرار می‌دهد. آن‌ها را جمع 

تصوير دوم نیز نامه‌ی اعمال را در قالب نوشته‌ی گشوده شده‌ای نمایش 
می‌دهد که به سان خوشبختی و بدبختی ناشی از عمل بر كردن صاحبش 
آویخته شده است. طوری aS‏ ھرکس مکلف است نامەی عملش را بخواند 9 
خودش بر خویشتن گواه گردد. 

تصویر سوم نیز صحنه‌ی جدیدی از فراخوان را نمایش می‌دهد. طوری که 
هر گروه در آخرت با نام پیشوای خود فراخوانده می‌شوند. لذا هرکس که 
نامه‌ی اعمالش به دست راستش داده شود. این نامه را می‌خواند و کسی که 
نامه‌ی اعمالش به دست چپش داده شود. کور است؛ همچنان که در دنیا کور 
Oy‏ او در آخرت گمراه است» همجنان که در Luo‏ گمراه بود. 

کوری در این جا در مقابل خواندن ذکر می‌شود که نیازمند چشم است. به 
علاوه, هدايت در مقابل گمراهی نیز هست. 

تصوير چهارم نیز آنان را در حال محشور شدگی بر روی رخسار در روز 
قیامت نشان می‌دهد - قبلا تصویر حشر بر رخسار نمایش داده شد ‏ اما این 
ob‏ مانند آنچه دیدیم. فقط کور نیستند. بلکه علاوه بر آن» لال و کر هم 
هستند؛ به منظور افزودن بر سختی حشر و کشیدن به آتش. يس (در این 
تصوير) كسى به طرف اتش کشاندہ می شود کور لال کر است» 9 برخوردها 9 
فرد بيناى گویای شنوا می کشد. در این جاء جهنم نيز همواره برافروخته است: 
«هر زمان كه زباندى آتش فروكش كند». 

تصاوير در اين جاء لمحدهايى برق‌آسا است با اين حال در أنها نو 
شوندگی و گونه كونى وجود دارد و نمی‌گذارد از آن‌ها غافل شويم. 


سوره‌ی یوس ! 
١-إِن LT spall?‏ وَعَيلوا ALLEN‏ ا on‏ باماهم ري من 


aqui عَوَاهُمْ فیها سُبْحَاتكَ‎ * ppl ole في‎ EM gt 

وتحیتهم ed‏ لام 000 امد لله رَبٌ PAA‏ 
نیگمان ILS‏ اسان من آووند و کازهای شایسته می Say po‏ 
آنان را به سبب ایمان (راستین و کارهای خداپسند) رهنمودشان می‌نماید (و 
در دنیا بر ایمانء استوار و ثابت قدمشان می‌دارد» و در اخرت به بهشت 
نائلشان می فرماید که) جویبارها در زیر (کاخهای) ایشان در بهشت خوش و 
پرناز و نعمت روان است. در بهشت cles‏ مومنان: پرورد گارا! تو منذهی (از 
آنچه کافران در دنيا می گفتند) و سلام آنان در OT‏ (خطاب به همدیگر) 
درودتان باد (ای فرمانبرداران یزدان سبحان)! و ختم دعا و گفتارشان: شکر و 
سياس پروردگار جهانیان را سزا است. (كه ایمان را نصیب ما کرد و از ما 


وج حم 
کت 267 ۔ پکے ,3 سر aes 4 PGS‏ 
ا خسنوا AB‏ وَزِيَادَة و GARY‏ وجوههم 5 3 


ی Sect‏ ان هُمْ فیها حَالِدُونَ * وَالَّذِينَ كَسَبُوا الگا 
جَرَاءُ Ube: Bs‏ وَتَرمَقهُمْ ہی موہ 25 
غیت وُجْومُهُمْ قِطَمًا ِن on‏ ظا Geist‏ أَصْحَابُ 61 هُمْ 


<4 fee 
فیها خالدون"‎ 
ایشان‎ OT کسانی که کارهای نیکو می کنند. منزلت نیکو (یعنی بهشت) از‎ 
است و افزون (بر آن هم که مغفرت و رضوان است) دارند. و غبار غم و‎ 
اندوه بر پیشانی ایشان نمی‌نشیند و خواری و رسوائی نمی‌بینند. آنان اهل‎ 
بهشتند و جاودانه در آن می‌مانند. کسانی که کارهای زشت می کنند کیفر‎ 


5 


< 


3 سوره‌ی ينجأه و یکم. مکی؛ جز چهار al‏ 
؟. یوئس/۱۰-۹. 
٣‏ یوئس /۲۷-۲۶. 


٦‏ ۱ مها AS‏ قرا 


هر کار زشتی به اندازه آن خواهد بود (نه بيشتر)» و خواری و حقارت OUT‏ را 
فرا می گیرد. هيج کس و هیچ چیزی نمی‌تواند آنان را از (دست عذاب) خدا 
رهائى بخشد (و در oly‏ خود دارد. OT‏ اندازه روسیاه و گرفتار غم و اندوهند) 
انگار با پاره‌های تاریکی از شب چهره‌هایشان پوشانده شده است. آنان 
دوزخیانند و جاودانه در OT‏ می مانند. 


eal مکانکم‎ Leaf tell ول‎ ot aA تَحشرهم‎ rol 


So, C123 ۰‏ و ناه 043,24 e‏ ,5“ ے موھ < 7 

شُرَكَاؤكُمْ CLS‏ تا بَْتهُمْ وال شُرَکَاؤّهُمْ ما کم UY‏ تْبُدُونَ ٭ 
ere C5 ۹ La‏ ؟ ok a or FS‏ کے م 
کی EC‏ نز ES‏ وبیتکم ان US‏ عَنْ عبادتکم لَغَافلِينَ ٭ 
٥ Wo wd 4s foc - 3‏ مروت 7 
الك تلو کل تفس ما سم 835 له مَوْلاهُمْ Bi‏ ول 
£97 0 رز ےھ من 
عَنْهُمْ ما كَانُوا یو 
همین بس که خدا ميان ما و شما گواه است که ما بدون شک از عبادت شما 
بی خبر بوده‌ایم. در آنجا (كه می‌دان حشر و پهنه گردهمآتی است) هر کس 
کارهائی را که قبلاً (در دنیا) كرده است می آزماید و جملگی مردم به سوى 
خداء یعنی مولای حقیقی خویش برگردانده می‌شوند. و چیزهانی را که به 
دروغ وج بودند متخ 


یوم o Ser 7 Sun‏ 
ری ری وه ی 
(ای یب پیغمبر! ایشان را بترسان از) روزی که آنان را (خدا برای حساب و (OES‏ 
گرد ورد (و ايشان در OT‏ روز به ياد زندگی Wo‏ می‌افتند و از هراس 
رستاخیز فکر می کنند که) انگار جز ساعتی از روز (در دنیا نبودەاند و) 
نمانده‌اند (تنها بدان اندازه) که با همدیگر آشنا شوند (و OT‏ كاه از یکدیگر 
خداحافظی کنند و به سرای دیگر روند! در روز قیامت) به راستی کسانی 
زیانبارند که رویاروئی با خدا را تکذیب کرده‌اند و راهیاب نبوده‌اند. 


٥۔‏ 2215 ,1 الََامَة نا رَآوا الْعَذَابَ وَقْضِيَ a5 bid ES‏ لآ 


۳٣-۲۸/ یوئس‎ .١ 
.۴۵/ يولس‎ ۔٢‎ 


سوره‌ی يونس لاش 


وت 

اگر آنچه در زمین است. متعلّق به کسی باشد که (با کفر و شرككء به خود و 
دیگران) ستم کرده استء و OT‏ را برای بازخرید (و نجات خویشتن از عذاب 
دوزخ) بپردازدہ (از او پذیرفته نمی گردد. او و دیگر کافران) هنگام رویاروئی 
با عذاب (دوزخ سخت به هراس می‌افتند و بغض می کنند و) آهسته (ناله سر 
می‌دهند و) اظهار پشیمانی می‌نمایند. در میانشان دادگرانه داوری می گردد و 
بدیشان ستمی نمی‌شود. 


: 


% 


۱- این تصویری, انحصاری است. این جا در بهشت گروهی وجود دارند که 
«دعایشان در آن. خدایا. .» است. گویی این ام مسئله‌ی اساسی آن‌ها است 
که آنان را به خود مشغول ساخته است يا تنها دعایی است که جز ان را 
نمی‌دانند و «سلام آنان در آن. درود است». پس هرچه در آن وجود دارد. 
ايمنىء اطمینان» و سلام است: «و ختم دعا و گفتارشان (این است): شکر و 
سياس پروردگار جهان را سزا است». و به این صورت همه هستی برای آنان 
در تسبیح خداوند» تمجید. شکر و حمد او خلاصه می‌شود. در میانه‌ی تسبیح 
و حمد تنها درودهای پاک و سالم فاصله می‌شود. 

۲ صحنه‌ی دوم نیز صحنه‌ی کافرانی است که غبار غم" آنان را فرا 
می گیرد و بر رخسار آنان تیرگی و تاریکی دیده می‌شود. و صحنه‌ی مؤمنانی 
است که غبار غم آنان را در بر نمی گیرد و بر رخسار آن‌ها مژده و خشنودی 

این صحنه قبلاً در (سوره‌ی) عَبّس و (سوره‌ی) قیامت گذشت. اما در اين 
جا با افزوده‌ای نمايش داده می‌شود که أن را تازه می‌سازد و حال و هوای 
تنوع را به آن می‌بخشد. پس رخسار «کسانی که کارهای زشت می‌کنند» 
چان اسك که حورن gla‏ از هب فان آن‌ها را يوشائده ات و به این 
صورت» شب به جسم قابل حسی تبدیل می‌شود, تكه تكه می‌گردد. و با اين 
lak‏ ركسارها رامن وشات مضه آي تک و ce glee‏ من هونا هانان 


۳۳۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


دوزخيانند و جاودانه در أن می‌مانند». 

۳۲ صحنه‌ی حشر با شركا نيز أشنا است. اما در اين جا به سان تازه است. 
به این ترتیب» هم آنان و هم آن‌ها ندا داده می شوند: «شما و معبودھایتان در 
جای خود بایستید». ایست. تکان نخورید. آنان نیز می‌ایستند. يس از آن 
حرکت. آرام می شود و صداها پایین می‌آیند. سپس حرکت جدیدی شروع 
می شود و ميان اينان و آنان جدا کرده می‌شوند: «بعد آن‌ها را از هم جدا 
می‌سازیم». به این ترتیبء شركا جدا شده و در ورای يرده/مانع قرار می گیرند 
و در این جاء پدیده‌ی بیزاری (و دوری) شروع می‌شود: «و معبودھایشان 
می گویند: شما ما را نیرستیده‌اید»! 

و در این باره به جه کسی استشهاد می‌کنند؟ آنان خدا را شاهد می‌گیرند! 
«همین تلن که خفا ميان ما ونشما گواه Metal‏ یه خلا فسها ما از این که 
شما ما را پرستیده‌اید» غافل بوده‌ایم» خبر نداشته‌ایم» و برای آن اهتمامی قائل 
نشده‌ایم» يس بنابراین» ما مسئول آن نیستیم. 

و این صحنه‌های مسخره آمیز و در عين حال دردناک است: «و همه‌ی 
مردمء به سوی خداء سرور حقیقی خویش برگردانده می‌شوند». و نمایان 
می شود که هرجه را شریک وی ساخته بودند. گمراهی بود و افترایی که بر 
وى زده بودند. از انان گم و نايديد می‌شود. 

؟- و صحنه‌ی حشر کسانی کہ حشر شدگان می‌پندارند. بسیار کم در 
قبرهای خود مانده‌اند. نیز قبلاً گذشت. اما افزوده‌ی اين جا اين است که آنان 
يس از برخاستن از گور کم کم یکدیگر را می‌شناسند. این هم لحظه‌ی بسیار 
کوتاهی است. چون دیری نمی پاید كه صیحه‌ی دوم را می‌شنوند؛ چنانکه در 
سوره‌ی دیگری آمده است. 

۵ اما صحنه‌ی پنجم. كه صحنه‌ای کوتاه است ولی در آن» تصویر غم آمیز 
اندوهباری ترسیم می‌شود که در اندرون نفس صورت می گیرد و سايه سار آن 
بر رخسارها افکنده می‌شود: «هنگام رویارویی با عذاب. آهسته اظهار پشیمانی 
می‌نمایند». 

تعبیر کوتاه. تصویری از کسانی را ترسیم می کند که ناگهان با عذاب مواجه 
می‌شوند و به جنك او می‌افتند و درمی‌یابد که نه راہ گریزی دارد» و نه 
مقاومت فایده‌ای دارد. لذا در درون خود احساس پشیمانی می کند و آنجه را 


سوره‌ی يونس ۳۳۵ 


احساس می کندہ در درون خود سر می‌دهد. سپس, تعبیر در اين جا متوفف 
می‌شود و نشانه‌ی دیگری را نمی‌افزاید و می گذارد خیال سایه ساری را تصور 
نماید که در چهره‌ها نمایان می‌شود؛ که سايه سار غم آمیز رنج آوری است که 
تقریباً نمی‌تواند آن‌ها را بر زبان بیاورد. 

و به این ترتیب اين تصویر با اين تعبیر کوتاه. جای خود را در 
تصویرسازی بيدا می کند. 


سوره‌ی هود! 
١‏ وَمَنْ أَظَلّمُ من اذ 8 عَل الله aif yas‏ يُعْرَضُونَ عَلَ دمم 
bk;‏ الأَشْهَادُ Vis‏ الذین كَذَبُوا عَلَ ریم bales GIW‏ 


ت 


جه کسی ستمگرتر از کسی است که به خدا دروغ بندد؟! (كسانى که به خدا 
دروغ می‌بندند و چیڑھائی را بدو نسبت می‌دهند که از او نيست» در قيامت به 
گونه خاصّی) آنان به پرورد گارشان عرضه می گردند (و در داد گاہ عدل الهی 
به‌سان می‌شوند) و گواهان (حاضر در آنجاء اعم از پیغمبران و فرشتگان و 
غيره بر آنان گواهی می‌دهند و) می گویند: اینان بر پروردگار خود دروغ 
بسته‌اند (و لذا زشت‌ترین گناہ و رسواکننده‌ترین ستم را مرتکب شده‌اند). 
هان! نفرین خدا بر ستمگران باد! 


des co 21‏ مُوسَى بایاتا وَسْلطَانِ مین ٭ إل فرعَون وَمَلیه 


ale‏ فِرْعَوْنَ وَمَا مر 0363 بشید % ae‏ َوْمَهُ یوم الْقيَامَة 
Se,‏ ۰ 


a‏ 56 یف از رود ٭ Gal oda bad‏ ویو 


الْقِيَامَة بس iH‏ فد ۳ فود" 

ما موسی 7 همراه با معجزات Ula)‏ بر صدق او) و همراه با برهان آشکار (و 
مؤٹر در نفوس) فرستادیم. موسى را به سوى فرعون و اشراف و اعيان او 
فرستادیم (و فرعون رسالت موسی را نپذیرفت و) اطرافیان و زعماء فرعون از 
فرمان او پیروی كردند (و دستور موسی را كردن نهادند)» در حالی که فرمان 
فرعون مترقیانه و مايه هدایت نبود (و ارزش پیروی را نداشت). فرعون در 
روز قیامت در پیشاپیش قوم خود بوده (و OLE!‏ را به سوی آتش دوزخ 
رهبری خواهد کرد همان گونه که در دنیا OUT‏ را به سوی كفر و ضلال 
رهبری می کرد) و ایشان را به آتش دوزخ می‌اندازد. چه بد جایگاهی که 


.١‏ سوره‌ی پنجاه و دوم. مکی؛ جز سه wal‏ پراکندہ. 
٢‏ هود/۱۸. 
۳ هود/۹-۹۶. 


۳۳۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 
بدان وارد می‌شوند! در اين دنا دچار نفرین (مردمان) و طرد (از رحمت 
یزدان) شدند (و از پس ايشان بدنامی و رسوائی ماند) و در روز قیامت نيز 
en Bh ped eae)‏ ار شون رم Ue‏ 
فرشتگان و مردمان می گردند). جه بد عطائی که (به COLT‏ داده می‌شود! 

EY ais;‏ 17ء دا الم مه Alt‏ تیه 4 ني 
۳ وكذلك خذ رَبك إذا خذ القری وّمي ظالة إن حدہ ليم شديد 

* إن في ذلك لاية يِن خاف عَذاب الاخرة ذَلِكَ یوم يَجْمُوعٌ له 
or “Wt‏ اب یی 2ے 9-3 or Foy -% ٤‏ 

الناس HSS‏ یوم مشهود ٭ وَمَا نوَخره الا لأجَلٍ rere‏ 

7 سے و ره @ 7 

ob‏ لا تكلم تفس الا بادذنه فَمِنْهُمْ Sad‏ وَسَعِيدٌ * OE‏ الّذِينَ شَقُو 


ِي 0 Gag 55 455 Yd‏ * خالدین فیها ما دَامَتْ CAGES‏ 


a 


2555 إلا ما als‏ رَبك Oy‏ رَبّكَ SUS‏ با بريد ٭ spill ly‏ 


#6 م ۰ ۶ 


3 في الجنّة حَالدِينٌ فيه ما Cas‏ السَيَاوَاتُ وَالأَرْضٌ الا ما 
ری عطاء neat‏ 3 


سو اه 
و غیره گذشت) هر گاه که (بر اثر کفر و فساد. اهالى) شهرها و آبادیهائی را 
عقاب کند که ستمکار باشند. به راستی عقاب خدا دردناك و سخت است. 
به حقيقت در اين (مجازات و نابودی ملتهای ستمگر» و در اين روایات و 
اخبار گذشتگان) عبرت بزرگی است برای کسی که از عذاب آخرت 
بهراسد. آن روزی که مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) گرد 
می‌آورند. و روزی است که (از سوی مردمان و فرشتگان و پریان) مشاهده 
می گردد (و همگان آن را tale‏ دید و ناظر صحنههايش خواهند شد). ما 
چنین روزی را فقط تا زمان اند کی به تأخير می‌اندازیم روزی که این روز فرا 
می‌رسد کسی یارای سخن گفتن و دم بر اوردن ندارد مگر با اجازه خدا۔ 
(در چنین روزی» مردمان دو گروه بیش نیستند ( دسته‌ای از آنان (به سبب 
کفر و ضلالء به انواع عذاب گرفتارند و) بدبختند» و دسته‌ای (به سبب طاعت 
و عبادت» غرق در نعمتهای گوناگونند و) خوشبختند. و اما آنان که بدحال و 
بدبيارند در دوزخ جای دارند و در آنجا (در دم و بازدم خود) ناله و 
فریاد سر می‌دهند. آنان در دوزخ جاودانه می‌مانند تا آن گاه که آسمانها و 


. هود/۱۰۸-۱۰۲. 


سوره‌ی هود ۳۳۹ 


زمین (آنجا) برپا است. (يعنى تا دوزخ» دونخ است در آن بسر می ترند) مگر 
این که خدای تو بخواهد (و اوضاع را دگرگون کند و عذابی را جایگزین 
wide‏ دیگری گرداند). OLE‏ پروردگار تو هر کاری را که بخواهد انجام 
می‌دهد )9 چیزی نمی‌تواند جلو او را بگیرد و از انجام آن کار باز دارد). و امّا 
و Ss‏ کارهای نیکو) خوشبخت شده‌اند (وارد بهشت 
گشته و) در د بهشت جاودانه می‌ماننده مادام که آسمانها و زمين برپا است» مگر 
اين که خدا بخواهد (و اهل توحيد بزهکار را وارد بهشت نسازد و به 
دوزخشان دراندازد و بعدها بیرونشان آورد و به بهشتشان برد. خداوند به افراد 
خوشبخت) athe‏ عظیمی می‌دهد که گسیختنی (و کاستی پذیرفتنی) نیست. 


ود 


١۔‏ در صحنه‌ی یکم عنصر رسوا كردن و شرمنده ساختن برجسته 
می‌شود. چون اینان گروهی بودند که در Loo‏ بر خداوند دروغ بستند. لذا در 
آخرت بر پروردگار خویش عرضه می‌شوند. شهود هم در مقابل همگان 
می‌گویند: «اينان بر پروردگار خود دروغ بسته‌اند». به همین صورت. با اشاره 
(به آنان) و به صورت تخصیص. 

به علاوه. دروغ بستن بر جه کسی؟ بر پروردگارشان! نه بر کسی دیگر. و 
این شنیع تر است: «هان! نفرین خداوند بر ستمگران باشد!». این هم افزودن 
بر رسوا ساختن آنان است از طریق اعلان ستم آن‌ها بر حق با این دروغ لعین! 

۲ صحنه‌ی دوم نیز در یک چشم بر هم زدن, دنیا و آخرت را با هم در بر 
می گیرد. و گویی قدمی است که مردم در Lid‏ برمی‌دارند ولی ناگهان در 
آخرت هستند. این فرعونی است که تکذیب می کند. قومش نیز در دنیا از او 
پیروی می‌کنند. سپس همین فرعون. در قیامت نيز پیشاپیش قوم خود قرار 
دارد «و آنان را به GUT‏ دوزخ می‌اندازد» و آنان را عملاً در یک چشم برهم 
زدن به جهنم می‌آفکند «چه بد جایگاهی که به آن وارد می‌شوند»! و به این 
صورت» تصوير هم آهنگ می‌شود: در دنیا آنان را به سوی گمراهی به پیش 
می‌برد. در آخرت نیز آن‌ها را به سوی جهنم پیشوایی می کند. 

۳ صحنه‌ی سوم نيز به عنوان تعقیبی بر عقاب كردن دردناک سخت 
ما ا leash‏ كه كاز کیک Rls‏ ذو اک ی ونين MVS‏ 
هلاک شدن قوم لوط قوم هود. قوم صالح. و قوم فرعون را نمایش داد: «به 
حقیقت در این عبرت بزرگی است برای کسی که از عذاب اخرت بهراسد». 


۳۳۰ صحنه‌های قیامت در ols‏ 


يس این عقاب كردنء شباهتی با عذاب آخرت دارد. سپس به توصیف أن روز 
(آخرت) می‌پردازد: OP‏ روزی که مردم را در آن گرد می‌آورند و روزی است 
که مشاهده می‌گردد». ودر اين جاء تصوير جمع شدن كه همدى مردم را در 
بر می گیرد ترسیم می‌شود: مردمی که اين روز را مشاهده می‌کنند و 
منتظرند که جه چیزی در آن هست: هروزی که این روز فرا می‌رسد کسی 
یارای سخن گفتن ندارد؛ مگر با اجازه‌ی خداوند». يس سکوت سهمناک همه 
را در بر می گیرد و يس از آنء کار جداسازی و پراکندن صورت می گیرد. 

ما «نگون‌بختان» را مىبينيم. آنان را در آتش جهنم مىبينيم که نفسشان 
پررنج و بلا است و از گرماء کتمة. و تنگنا ہو در آن جا ناله و فریاد سر 
می‌دهند». همچنین «خوشبخت‌شدگان» را در بهشت می‌بينيم که در أن 
برای انها عطیه‌ی عظیم ھمیشگی گسست‌ناپذیری وجود دارد. هم اینان و 
هم آنان. تا زمانی که آسمان‌ها و زمین وجود دارند. (در حالت خود) 
جاودانه‌اند. این هم تعبیری است که در ذهن صفت جاودانگی را القا می کند؛ 


سوره‌ی حجر' 
2 باوي یس لَك عَلَيْهمْ شمان لاناك نْ العَاوِينَ * ون 


م 


۱ 


سر س کے و و و هس > کے ore,‏ تم و ۔ یھ 9 
adel Sue‏ أَجمَعِينَ ٭ ها سَبْعَة Ny‏ لكل باب pe‏ جزء 
SS.‏ ي AE‏ ما Fe‏ مم ںہ ۰ wr‏ 1.. > 4 
مَقَسُومٌ # إن المَقِينَ في DLE‏ وعيونٍ ٭ ادخلوها بِسّلام آمنین * 
Ge‏ ۰ و ۶ ۰ ۰ 7 سك ےت م۳ ے‫ o‏ 
;5 ما في pad‏ ین غل إخوانًا على سرر متقابلین ٭ لا 
رر a ae‏ ےه ار 
يَمَسهِمْ فيها صب وَمَا هم منها بمخر جين" 
بی‌گمان تو هیچ گونه bbs‏ و قدرتی بر بندگان من نداری» مگر آن 
گمراهانی که (به وسوسه تو گوش فرا بدهند و) به دنبال تو راه بیفتند. و حتما 
تو می‌عاد گاه جملگی OUT‏ است. . دوزخ دارای هفت در است و هر دری 
بخش خاص و ویژه‌ای از آنان دارد (که از OT‏ به دوزخ درمی آیند و متناسب 
با اعمال زشت و پلشت ایشان است). (اين پادافره پیروان شیطان coy‏ و Ul‏ 
ياداش پویندگان aly‏ يزدان» این است که :) بی گمان يرهي زگاران در Ole‏ 
باغها و چشمه‌ساران (بهشت) بسر می‌برند. (يروردكارشان بدانان می كويد :) با 
اطمینان خاطر و بدون هيج گونه خوف و هراسی به اين باغها و چشمه‌سارها 
درآئید. و کینەتوزی و دشمنانگی را از سينههايشان بیرون می کشیم» و برادرانه 
بر تختها رویاروی هم می‌نشینند. در آنجا خستگی و رنجی بدیشان نمی‌رسد. 
و از آنجا بيرون نمی گردند. 
بد بد و 


این صحنه به عنوان تعقیبی بر داستان pol‏ با ابلیس می آید. در این جا نیز 
خطاب به ابلیس است. (نکته‌ی) جدید اين است که جهنم هفت در دارد - 
در این جا برای اولین بار ذکر می‌شود - (نکته‌ی) جدید مربوط به صحنه‌ی 
بهشت نیز این تصریح است که «در آن جا خستگی و رنجی به آنان نمی‌رسد 


.١‏ سوره‌ی پنجاه و چهارم. مکی؛ جز يك al‏ پیش از أن سوره‌ی یوسف قرار دارد که در آن 
صحنه‌ای وجود ندارد. هرجند ذکر سریعی از سرای آخرت وجود دارد. س 
۲ حجر/۴۸-۴۲. 


r صصص‎ SS 
صحنه‌های قيامت در قرآد‎ ۳۳۲ 


سس سس سس سس سس SR‏ قيامت در قران 


و از آن جا خارج نمی‌گردند» لذ | شیطان هرگز نمی تواند بار دیگر آن‌ها را از 
أن جا بیرون کند یا آنان را به خستگی بازگرداند که بار اول چشیدند. 

از جمله نعمت‌ها (ى موجود در بهشت) نیز آن دوستی صافی است که 
پرهیزکاران می‌چشند: «و كينه توزی و دشمنی را از سینه‌های آنان بیرون 
می یاہد و نه خیالی آن را مكدر می‌سازد. او آرامیش شایان پرهیزکارانی است 


که دل خود را تنها از ترس خداوند. پروردگار جهانیان. پاک ساختند. 


۱-۰-1 
سوره‌ی انعام 
و 2 TA‏ :5 ہے وھ ےج 7447 Lod ey yg 7 ey‏ * 
-١‏ فل tab dy GET Gy‏ 5 عَذَابَ یم عظیم ٭ ن یصرف 
a eer‏ ۳ # 
معورةرل. ر مرو د 8 سو ا و 
عنه يَوْمَئِذٍ فقد رَحمَهُ 5 GUS‏ الفوز البین" 
کو من (هم مانند سائر انسانهای مال‌اندیش) اگر نافرمانی پرورد گار كنم از 
أو به دور داشته شود به حفیقت خدا بدو رحم كرده است» و این پیروزی 


لین کم تَرْعْمُونَ * ثُمٌ 1 تکن فتشهم إلا آن قالوا وَالله 5 ما 
0S‏ 7 ک 6ھ 


22 24 5 .4 1 ۰ ر ate‏ ه Ne ye‏ 
كنا مشرکین * انظر كيف کذبوا على نفسهم وضل عنهم ما کانوا 


ao e 
6 IG er 


یفترون" 


(برای آنان بیان کن چیزی را که در روز Cold‏ رخ می‌دهد). آن روزی که 
همه آنان را جمع م ىكنيم و سپس به کسانی که (انبازانی برای خدا قرار 
داده‌اند و بدو) شرك ورزیده‌اند می‌گوییم: انبازانی که گمان می‌بردید 
کجایند (تا چنین معبودهای دروغین در اين عرصه وحشتناک به فریادتان 
رسند)؟! سپس عاقبت کفر آنان چیزی جز اين نیست که می‌گویند: به 
خداوندی که پرورد گار ما است سوگند که ما مش رک نبوده‌ایم! (و هرگز جز 
تو را نپرستیده‌ایم!). بنگر که چگونه با خویشتن نيز دروغ می گویندہ و US‏ 
از شرکاء و انبازانی نماند كه آنان به هم می‌بافتند. 


۳ وَلَوْ ری 5 ونوا عَل التار فَقَانُوا لیا 35 ولا UL CIS‏ 


8 م 


ربا وَتَكُونَ من Sel‏ * بل بدا کم ما كَانُوا BB‏ ین SS‏ ول 


.١‏ سوره‌ی پنجاه و پنجم. مكى؛ جز انه آيدى پراکنده. 
۲. انعام /۱۶-۱۵. 
۳. آنعام/۲۴-۲۲. 


۳۳۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


روا لَعَادُوا ا وا Ja oy, te‏ 5 ٭ وَقَانُوا إن هي الا Bes‏ 


سے 


او ی بِمَبعُوئينَ' 
اگر تو (اى محمّد!) OUT‏ را مشاهده کنی بدان كاه که ايشان را (در کنار) 
آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و هراس جهنم ايشان را برداشته است. منظره‌های 
وحشت‌انگیزی را می‌بینی و سخنهای شگفت‌انگیزی را می‌شنوی!) OUT‏ 
می گویند: ای کاش! (برای نجات از این سرنوشت شوم بار دیگر) به دنيا 
برمی گشتیم و (در آنجا دیگر) آیات پرورد گارمان را تکذیب نمی کردیم و از 
زمره مومنان می‌شدیم. (اين ET‏ آرزوی دروغینی بیش نیست) بلکه (به 
خاطر آن است که در آن جهان. عیوب) کارهائی که MG‏ (در این دنیا انجام 
می‌داده‌اند و از خود و دیگران) پنهان می‌کرده‌اند» برای آنان آشکار گشته 
است. اگر هم (به فرض محال به دنیا) ب ركردانده شوند به سراغ همان چیزی 
می‌روند که از OT‏ نهی شده‌اند. ایشان (در وعده‌ایمان) دروغگویند. و آنان 
(اگر هم به دنیا برگردند. دیگرباره) می گویند: زندگی تنها همین زندگی 
دنیای ما است و ما هرگز برانگیخته نمی شویم (و قيامت و دوزخ و بهشتی در 
ميان نيست!). 

C55 َالُوابَل‎ Bu iis CN IG ولو ری إِذْ روا عل ریم‎ ٤ 


a ra‏ 7 ے و 
پر سس کم درو ٭ 55 خیم الذِينَ کذبوا بلقاءِ 


‫َ 


a‏ 4 ختی إِذَا جَاعمْجُمْ السّاعَة se Gig‏ يا حر تتا عل مَا تَا فيهًا 


وَهُمْ ون cas T‏ عَلَ ظهُورِهِمْ الا سَاءَ ما یرون" 

اگر آنان را ببینی بدان هنگام که در پیشگاه (دادگاه عدل) پرورد گارشان نگاه 
داشته شده‌اند (خواهی دید که چه حال بد و وضع als‏ دارند. و خداوند 
بدیشان) می گوید: UT‏ این (چیزهاتی را که می‌بینید و دامنگیرتان است) حق 
نیست؟! می گویند: آری به پرورد گارمان س و گند! (حق است. آن كاه خداوند 
باز بدیشان) می گوید: پس به سبب کفری که می‌ورزیدید عذاب (دوزخ) را 
بچشید. مسلماً آنان كه ملاقات با خدا را دروغ می‌پندارند (و حساب و کتاب 
و مجازات و مکافات آخرت را باور نمی دارند و به انکار خود ادامه می‌دهند) 
تا OT‏ كاه که ناگهان قیامت فرا می‌رسد. زیان می بینند (و در هنگامه رستاخیز 
سخت پشیمان می‌شوند و) می گویند: افسوسا و دریغا! (چرا غافل بودیم و) در 


۱. آنعام /۲۹-۲۷. 
٢‏ آتعام/۳۱-۳۰. 


سوره‌ی انعام ۳۳۵ 


دنیا کوتاهی کردیم و (توشه و زاد آخرت را تهيّه ننمودیم. OUT‏ در آن روز 
بار) گناهان را بر دوش خود می کشند. هان! جه بد چیزی بر دوش می کشند! 


یرم یرهم BK‏ یمک الجن قَذْ FB‏ ین الانس وَكَالَ 
ill Gel ky SS‏ 


أجلت لتا قَالَ الثَارُ مَعْوَاكُمْ نا ھا إلا تا as‏ الل إن كَ 


وہ موه ۰ > مه > ASW‏ سس 0 
pp‏ لت ی یج 
te‏ یامه ۰ و 4 7 °2 I‏ 
مَعْشَرَ الجن وَالإنسٍ ]1 Sb‏ سل منکم ais‏ 5 عَلَيَكُمْ آیاتی 
AB SS sis‏ کم هَذَا قَالُوا شَهِدْنًا عَلَ Coal‏ عم ath‏ 
الدنيًا وََهدُوا عل آنفیهم یم كَانُوا ‘Sp BS‏ 
(به ياد بیاور (OT‏ روزی را که در OT‏ همه OUT‏ را در كنار هم گرد می‌آوریم 
(و خطاب به گناهکاران می گوہیم :) ای گروه جنیان! شما افراد فراوانی از 
انسانها را گمراه ساختید. (بدین هنكام با افسوس و دریغ) پیروان ايشان از ميان 
انسانها (فریاد برم ی آورند و) می گویند: پرورد گارا! برخی از ما از برخی دیگر 
سود بردیم. (جنیان با وسوسه شیطانی بر ما رياست کردند و از ما بهره گرفتند» 
و ما انسانها به وسوسه ايشان دچار شهوات و لات زودگذر شدیم تا آن كاه 
که مدت معلوم زندگی را سپری کردیم) و به مرگی گرفتار آمدیم که برای 
ما معیٔن و مقار فرموده بودی. (هم‌اینک با کولەبار کفر و ضلال در پیشگاه 
ذوالجلال ایستاده‌ایم. وای بر ما خداوند (oles‏ می گوید: آتش (دوزخ) 
جایگاه شما است و هميشه در OT‏ ماندگارید مگر مدت زمانی که خدا 
بخواهد. بیگمان پروردگار تو حكيم (است و کارهایش از روی حکمت 
انجام می گیرد و) آگاه است (و می‌داند جه کسانی را از دست دوزخ رها 
کند). 
و همان گونه (که ستمگران در این جهان پشتیبان یکدیگر و رهبر و راهنمای 
هم هستند» در ol‏ دیگر نیز آنان را به یکدیگر وامی‌گذاریم و) برخی از 
ستمگران را همنشین برخى دیگر می گردانیمء و این به خاطر اعمالی است که 
(در جهان گذران) انجام می‌داده‌اند. (در آن روز خداوند Ole,‏ می گوید :( 
ای OLE‏ و ای انسانها! LT‏ پیغمبرانی از خودتان به سوی شما نیامدند و آیات 


.۱۳۰-۱۲۸/ آنعام‎ A 


۳۳۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


(کتابهای آسمانی) مرا برايتان با زگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز (و 
روبەرو شدن در آن با خدا) بیم ندادند؟ (پس چگونه این روز را فراموش 
کردید و در تكذيب OT‏ كوشيديد؟ در پاسخ) می گویند: ما عليه خود گواهی 
می دھیم (و اقرار می كنيم که پیغمبران آمدند و آئین خدا را تبلیغ كردند و ما 
را از قیامت ترساندند ولى ما ایشان را تکذیب كرديم و گفتیم: خداوند 
چیزی را از سوی خود نفرستاده است و جز زندگی اين جهان» زندگی 
دیگری وجود ندارد. آری) زندگی جهان OUT‏ را گول زد و (به خود مشغول 
داشت و امروز جز اعتراف چاره‌ای ندارند و) عليه خود گواهی می‌دهند (و 
می گویند) که ايشان کافر بوده‌اند (و مستحق عذاب جاویدان و خوفتناك 
یزدانند). 
Sak‏ 

این سوره. غير از جاهایی که با اختصار و اجمال ذکر بهشت و جهنم آمده 
است. ينج صحنه را در بر دارد. 
آشکاری است: «کسی که در آن هنكام (چنین عذابی) از او دور داشته شود 
به حقیقت خداوند به او رحم کرده است 9 این پیروزی آشکاری است». پس 
کسی که از آن عذاب نجات يافته است. نجات‌یافتگی وی. اوج پاداش به شمار 
می‌رود و این سایه‌ساری است که از خلال تعبيرء اشاره می کند۔ 

۲- صحنه‌ی دوم نین صحنه‌ی سؤال از شرکا است. اما نکتەی ظریف در 
این جا این است که وقتی مورد پرسش قرار می گیرند فراموش می کنند كه 
خنده‌آور و آزارنده می‌دهند: «قسم به خداوندی که پروردگار ما است! ما 
مشرک نبوده‌ايم». 

فکر می‌کنی بر جه کسی دروغ می‌بندند؟! آنان بیچاره‌اند و سختی و تنگنا 
آن‌ها را به فراموشی افکنده است. لذا به دروغ می گرایند و با این حال» قطعاً 
می‌دانند aS‏ این دروغ معلوم شده‌ای استء ولی مجبورند! 


سورەی انعام ۳۳۷ 
و هوای جدید تكى پیدا می کند. 

1ے صحنه‌ی سوم نيز آنان را در حالی نشان می‌دهد که - بی ارادہ و ہی 
اختیار - در کنار آتش نگه داشته شده‌اند. جانشان سرشار از ترس است 9 
اعضایشان از هراس می‌لرزد و می‌گویند: «اى کاش! به Lio‏ برمی‌گشتیم و 
Ob!‏ پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از زمره‌ی موّمنان می‌شدیم». ولی 
آنان می ترسند و زنده کرده نمی‌شوند. «اگر هم برگردانده شوندء سراغ همان 
چیزی می‌روند كه از أن نهى شده‌اند. آنان دروغگویند»! 

ا در صحنه‌ی چهارم نیز در پیشگاه پروردگارشان نگه داشته شده‌اند. 
خواری بر رخسارشان می نشیند و جانشان احساس شرمندگی می‌کند. سپس 
مورد این خطاب شرمنده ساز قرار می‌گیرند: LD‏ اين حق نیست؟» جه 
سوالی! با خضوع. خواری. و تسلیم «می‌گویند: آری» قسم به پروردگارمان». 
سپس (به دنبال Col‏ چیزی جز اين نمی‌افزاید كه «(خدا) می‌گوید: يس به 

البته در این ایستادن (نگه داشته شدن) گناهانشان را بر دوش خود حمل 
می کنند نه از دوش آنان برداشته می‌شود 9 نه دوش 9 پشتشان استراحت 
می‌کند تا این که پس از صدور فرمان بزرگ به سوی جهنم سوق داده 
می‌شوند! 

۵ اما صحنه پنجم. در این صحنه جن و انس در یک می‌دان واحد جمع 
شده‌اند: هم پیروی شوندگان هم پیروان و ابتدا جن را مورد خطاب قرار 
می‌دهد: «اى گروه جنیان! شما افراد فراوانی از انسان‌ها را گمراه ساختید». - 
و این مجمع گمراهان اغوا کننده بر فراوان بودن پیروان آنان گواهی می‌دهد - 
ولی جواب نمی دھندہ بلکه آن دسته از انسان‌های خاک بر سر'؛ جواب را بر 

عهده می‌گیرند و می‌گویند: «پروردگارا! برخی از ما از برخی دیگر سود 
برديم». يس شراکت بر بهره‌گیری و بهره برداری بود: شیاطین برای انسان‌ها 
متاع را فراهم می‌کنند در مقابل ولایت و پیروی! «و به مرگی گرفتار آمدیم 
كه برای ما معين و مقدر فرموده بودی». و اینک ما در روز رستاخیز در 
پیشگاہ تو هستیم؛ ای پروردگار ما 


.١‏ التعساء. 


۳۳۸ صحنه‌های قیامت در obs‏ 


در آین هتكام فرمان يركشت نايذير صادر می شود: ٭آتش جايكاه شما است 
و هميشه در أن ماندگارید». و این همان فرمان مورد انتظار بود؛ يس از آن 
اعتراف طولانی و يس از آنکه در Loo‏ غافل بودند! 

سپس همه اعم از انس و جن مورد سؤال قرار می گیرند: «ای جنیان و ای 
انسان ها! أيا پیغمبرانی از خودتان به سوی شما نيامدند و آیات مرا برایتان 
بازگو نکردند و شما را از رسیدن به اين روز بيم ندادند؟» 

و البته او قطعاً می‌داند. ولی اعتراف خوار کننده. در ذات خود عذاب است: 
«می‌گویند: ما عليه خود گواهی می‌دهیم». پس در این روز جایی جز برای 
اعتراف و گواهی عليه خود cine‏ بر استحقاق عذاب وجود ندارد. «زندگی 
جھان, آنان را گول زد». لذا نتیجه این شد: «و عليه خود گواهی می‌دهند که 
آنان کافر بوده‌اند». 

و تو هم شاهد اين گفت‌وگویی» و سؤال و استنکار را می‌شنوی. چون سیاق 
چنان از آن سخن می‌گوید که گویی در عیان است. 


سوره‌ی صافات! 
نا ی رَجرة واجدة OB‏ ہُمْ يَنظرُونَ * وَقالوا Cis‏ هَذَا يوم 
لین * عَذا يوم ال gill‏ کم به ُكذبُونَ ٭ اخشروا لین 
ظلمُوا وَازْوَاجَھُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * من دون sl‏ قَاهْدُوهُمْ Jl‏ 
صِرَاطٍ الجحيم * وَقَقُوهُمْ wij bcs: Al‏ ما کم لا ینارون ٭ 
بل هُمْ اليَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ * peas als‏ م على بض يَتَسَاءَلُونَ * 
الوا کم کنتم Gs‏ عَنْ یمن * HME‏ 1 تَكُونُوا مُؤِْننَ * 


وَمَا کان لتا عَلَيَكُمْ من سُلْطَانٍ بل کم us‏ طَاغِينَ ٭ فَحَق Cle‏ 


ول ریت إا اون * قآغویناکم إِنّا US‏ غَاوِينَ * EB‏ يَوْمَئِذٍ في 
لاب مش کون * Uf‏ لك تفع بِالمُجْرِمِينَ * لبم كَانُوا إِذَا قیل 
کم لا له إلا Ui‏ يرون * GS ds‏ لتارکوا Gat‏ لایر 


ون * بل جاء By‏ وَصَدّق امرْسَلِينَ * لک لاو الاب 
هم وا 


لیم * وَمَا 3552 لا ما کم glass‏ 5 * الا ste‏ الله امُخلَصِينَ 
* یل كُمْ رزی مَْلُومٌ * فَوَاكِهُوَهُمْ مُكْرَمُونَ * في جَنَاتِ النمیم 


٭ Je‏ سر ر Gute‏ ٭ یاف عَلَيْهِمْ AK‏ من مَوین * يَيْضَاء SU‏ 
eee ee‏ 


ن بيد Se‏ ني ره 4 of‏ 47 


25 مكنون ٭ Gab‏ بَْضْهُمْ عل بَعْضٍ 


۳4 و 
الطرف ین * 


3 سوره‌ی پنجاه و ششم. مکی. 


f°‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


a 


Sas إِنْ‎ DG IE * pod کر نی سَوَاءِ‎ GbE * د‎ aim 
۳ 7 کے مه‎ ۳ “ yew ھا‎ f 1 
ین لخقرین ٭ قا لخن بين‎ ES َي‎ ESI ٭‎ 27H) 


یما > 2 ۴ کی كو وه ؟ 
٭ إلا مو LW‏ وَمَا 355 Fy fhe by * Syed‏ الم » 


نل هذا asc‏ الَْامنُونَ * GUS‏ عبر AVS‏ شجره الوم Chm‏ 
G ache‏ لین * إا OF ed‏ في آضل Gab * pod‏ 
a‏ رُعُوسٌ السَیَاطینِ * Gs SS Ge ASV BA‏ لبون * 
ما کم ها این یم« إن رجهم AlN‏ 


تنها یک صدا خواهد Siw gray‏ آنان (سر از گورها به در آورده و به 
چیزی که بدیشان وعده داده شده خیره می‌شوند و) می‌نگرند. و خواهند 
گفت: ای وای بر ما! اين» روز جزا است! (و بدیشان پاسخ داده می شود :) 
اين» روز داوری و حسابرسی است. همان روزی که در دنیا دروغش 
می نامیدید. (ای فرشتگان من!) کسانی را که (با کفر و زندقه) به خود ستم 
کرده‌اند. همراه با همسران (کفر پیشه) آنان» به همراه آنچه می پرستیده‌انده 
جمعآوری AS‏ غير از خدا (هر جه را پرستش می کرده‌اند» همه را یکجا 
گرد آورید و) آن كاه آنان را به راه دوزخ راهنمائی كنيد (تا بدان در آیند). 
آنان را نگاه دارید که بايد بازپرسی شوند (و از عقائد و اعمالشان پرسیده 
شود). (ای مشرکان!) شما چرا همدیگر را باری نمی دھید (و در نجات هم 
نمی کوشید؟). بلکه OUT‏ امروز کاملاً مطیع و تسلیمند. (در این حال) بعضی 
رو به بعضی می‌نمایند و همدیگر را بازخواست می کنند. (مستضعفان به 
مستکبران) می گویند: شما از راه خیرخواهی به سوی ما میآمدید (تا به ما 
ضربه بزنید و گمراهمان سازید). (مستکبران به مستضعفان در پاسخ) 
می گویند: بلکه خودتان بی‌ایمان و بی‌باور بودید (گناه ما چیست. بروید و 
خویشتن را سرزنش و نفرین كنيد). ما که هیچ گونه سلطه و قدرتی بر شما 
نداشتیم (تا از شما سلب اختیار کنیم) بلکه خودتان مردمان سر کش و نافرمانی 
بودید (و بر حق و حقیقت شوریدید و به چنین روزی افتادید). يس عذاب 


۱ صافات/۶۸-۱۹ 


۲۴۱ 


سوره‌ی صافات 


پرورد گارمان گریبانگیرمان شدء و ما بايد OT‏ را بچشیم. ما خودمان گمراه 
بودیم و شما را هم گمراه کردیم . در نتیجه آنان (همگی» ء اعم از راهبران و 
پیروان) در عذاب با یکدیگر و مشترکند. ما اين گونه با بزهکاران رفتار 
می کیم (چرا که) وقتی که بدانان گفته می‌شد: جز خدا معبودی نیست؛ 
بزرگی می‌نمودند (و خویشتن را بالاتر از OT‏ می‌دیدند که یکتاپرستی را 
پذیرند). و می گفتند: UT‏ ما برای (سخن) چکامه‌سرای دیوانه‌ای» معبودهای 
خويش را رها سازیم؟! (امّا او شاعر و مجنون نیست و) بلکه حق را آورده و 
پیغمبران را تصدیق کرده است. (محتوای دعوت محمّد و هماهنگی آن با 
دعوت انبیای دلیل صدق گفتار او است). شما (ای مشرکان کوردل!) قطعاً 
عذاب دردناک (الهى) را خواهيد چشید. و جز در برابر كارهائى که 
می کرده‌اید AS‏ داده نمی‌شوید. مگر بند گان مخلص خدا (که پروردگارشان 
از کیفر لغزشهایشان می گذردہ و پاداش مضاعف ده تا هفت صد برابر کردار 
نیکشان و گاهی افزون بر OT‏ بدیشان عطاء می‌فرماید). ایشان را روزی ویژه 
و معيّنى است. یعنی میوه‌های رنگارنگ. و OUT‏ مکرم و معززند (و با تھایت 
احترام از ایشان پذیرائی می گردد). در ميان باغها و بوستانهای پر نعمت بهشت 
بسر می‌برند. بالای تختهای آراسته و مزيّن» روبه‌روی یکدیگر می‌نشینند. 
قدحهای می بر گرفته از رودبار جاری شراب گرداگرد OUT‏ در گردش است. 
می سفيدرنكك و خوشگواری برای نوشند گان. نه در OT‏ تباهیها و كرفتاريهائى 
(همچون بیهوشی و سردرد و سایر مضرات و مفاسد) است. و نه می‌خواران از 
آن به حالت تهوع ال افراع و عرق و کرت بول) در می‌آیند. همسرانی 

دارند با چشمانی درشت و خمارآلود. انگار آنان تخمهای a)‏ شترمرغ) هستند 
که (در زیر بال و پر شترمرغ) پنهان (از دید مردمان و گرد و غبار) باشند. 
بعضی (از اين افراد مخلص) رو به بعضی دیگرمی‌کنند و از یگدیگر 
می‌پرسند (که حال جه احوالی دارند. و در دنیا جه می‌کردند و جه 
می‌دیدند؟!). یکی از OUT‏ می گوید: من همنشینی (در دنیا) داشتم (که با من 
درباره دين و قوانین ن آسمانی مجادله می کرد). می گفت: LT‏ تو از زمره کسانی 
هستی كه باور می کنند (به اين که بعد از م رگ زندگی و رستاخیزی» و 

حساب و کتابی» و سزا و جزائی در ميان است؟). LT‏ زمانی که مُرديم و 
خاک و استخوان شدیمء آيا ما مورد بازخواست (از اعمال و اقوال خود) قرار 
می گیریم و سزا و جزا می‌بینیم؟!. (سپس OT‏ بهشتی؛ رو به دوستان بهشتی 
خود کرده) می گوید: LT‏ شما می توانید نگاهی )4 دوزخ) بندازید و او را 
بنگرید؟ پ پس OT‏ كاه خودش دیده‌ور می شود (و به دوزخ می‌نگرد) و او را 
در وسط دوزخ می‌بیند. می‌گوید: به خدا س وكند! نزديكك بود L)‏ نيرنكك 
خود) مرا برت کنی و هلاکم سازی. اگر نعمت (هدایت و توفیق) پرورد گارم 
(دستگیرم) نبود» من هم (هم اینک) از احضار شدگان (در دوزخ) بودم. آيا 


۳۳ صحنه‌های قیامت در قرآن 


ما دیگر نمی‌میریم؟! مگر مرگ نخستینی که داشتیم (و بعد از آن برانگیخته 
شدیم) و ما هرگز عذاب داده نمی‌شویم. این (نعمت و کرامتی که خدا به ما 
روا ديده است) واقعاً پیروزی و أست (كه به دست آوردهايم» 3 
رستگاری سترگی Cul‏ از عقاب و عذاب اخرويى که در Ws‏ از آن 
می‌ترسیدیم). برای رسیدن به جنين چیزی» كاركنان بايد کار کنند. آيا آن 
(همه نعمتهای بیکران و جاویدانی) که بھشتیان را با OT‏ يذيرائى می کنند بهتر 
است. يا درخت زقوم (نفرت‌انگیز که از OT‏ به دوزخیان می‌دهند؟). ما OT‏ را 
مايه رنج و محنت ستمگران کرده‌ايم. زقوم درختی است که در ته دوزخ 
مىرويد. شكوفه و ميوه OT‏ انگار كلههاى شياطين است. دوزخيان از OT‏ 
می‌خورند و شکمها را از OT‏ پر و آ کنده می‌سازند. سپس آب داغ کثیف و 
آلوده‌ای راد بر آن می‌نوشند. آن كاه (كه از زقُوم خوردند و از آب داغ آلوده 
نوشيدند) به دوزخ بر می گردند. 


at 


Re 

ما در برابر یکی از صحنه‌های طولانی دارای جوانب متعدد. اسالیب متنوع, 
هار ساط مرج فی افو سی کی اوها يوي 
مکالمه. التقا می wh‏ طورى که گاهی بر سبك حكايت حركت میکند و 
گاهی دیگر به سبك گفت‌وگو منتقل می‌شود و در لابه GY‏ سير حوادث و 
مناظر. تعلیقاتی بر هر یک از آن‌ها قرار می گیرد که بیش از هر چیز به تعلیق. 
تعلیق زنان در صحنه‌های نمایش. بر انجه در آن‌ها می گذردء شباهت دارد و با 
همه‌ی این هاء صحنه. همه‌ی نمادهای زندگی را کامل می کند. 


هنگامی که مُردیم و خاک و استخوان شدیم. ما زنده گردانده می‌شویم؟ 
پدران و نیاکان گذشته‌ی ما نیز (زنده می‌شوند)؟». 

خواب هم ارح اسف 

«بگو: بله. در حالی که خوار و يست خواهید بود». 

سپس به این نمایش طولانی می‌پردازد: ۱ 

«تنها یک صدا خواهد بود و به ناگاه آنان می‌نگرند». 

و به این ترتیب. در يك جرقه‌ی برق آساء به اندازه‌ای كه یک صدای واحد 
بلند شود. در اين جا »> KS‏ نامیده می‌شود تا بر گونه‌ای شدت موجود در 


5 فریاد و صدا. 


س 
سوره‌ی صافات لق 
سوره‌ی eee her‏ 
ان و خشونت موجود در توجیههاء و الاستعلاء قی مصدرهاء دلالت كند: 9 
ناگاه آنان می‌نگرند: ناگهانی» بی‌مقدمه. يا آماده‌باش؛ و ناگهان فریاد می کشند 
بهت خود هستند. ناگهان صدایی از جایی که انتظار ندارند» سرزنش را به 
سوی آنان می‌آورد: «اين همان روز داوری 9 حسابرسی است که در luo‏ 
دروغش می نامیدند>! 

و به اين صورت. سياق از خبر به خطاب انتقال می یابد و كسانى را در بر 
می گیرد که روز داوری را تكذيب می کردند. این هم. جز یک سرزنش واحد 
قاطعانه نیست. سپس به موکلان» فرمان اجرا دادہ می‌شود: «کسانی را که به 
می پرستیدەاند جمع آوری bats:‏ گاه آنان را بد راہ دوزخ راهنمایی کنید. 
آنان را نگه دارید که بايد بازيرسى شوند». جه شگفتانگیز است راهنمایی 
گمراهی آنان و چون در دنیا به راه راست هدایت نشدند. در آخرت به راه 
دوزخ راهنمایی شوند! 
برای پرسش» نگه داشته شدند. و در اين هنكام مورد خطاب نکوهش آمیز در 
شکل سوال, و تمسخر در شکل پرسش, قرار می‌گیرند: «شما چرا یکدیگر را 
یاری نمی‌دهید؟» چرا یکدیگر را یاری نمی‌دهید؛ در حالی که همه با هم 

5 طبیعی است که جوابی نباشدء بلکه سرهای افکنده 9 رخسارهای 
شرمنده. 

در این جا یکی از آن تعلیقات که تماشاچیان را مدنظر دارد» آورده می شود 
تا یک نقطه‌ی موجود در نمایش را شرح دهد: «بلکه آنان امروزء کاملاً مطيع و 
تسلیمند»! 

يس از of‏ سیاق بار Ko‏ به داستان و قصه باز می‌گردد: تا این صحنه‌ی 
یکدیگر را بازخواست می‌نمایند. می گویند شما از راه خیرخواهی به سوی ما 


لس ل لس سس ر 


۳۴ صحندهاى قيامت در قرآن 


آمدید». یعنی از طرف راست" ما - که غالباً در حالت وسوسه كردن به اسرار 
معمول است ۔ ما را وسوسه می‌کردید. يس شما در برابر آنچه که ما به سبب 
این اغوای قديمىء آن شده‌ايم. مستولید. در اين هنكام متهمان. این اتهام را 
احمتانه می‌دانند و مسئولیت را بر كردن گمراه شدگان می‌اندازند: «می‌گویند: 
بلکه خودتان بی ایمان و بی باور بوديد». يس شما بنا به طبیعت خویش 
أيمان نداشتید: «ما كه هیچ گونه سلطه و قدرتی بر شما نداشتیم» تا با آن 
شما را به پذیرش نظر خویش مجبور سازیم «بلکه خودتان مردمی سرکش و 
نافرمان بودید». ایمان به دل شما نفوذ نمی کرد و در > نیک و بد خويش 
توقف نمی کردید: «پس عذاب پروردگارمان گریبانگیرمان شد و ما بايد آن را 
بجشیم». يس به دلیل گمراه شدگی» سزاوار عذاب شدیم «خود ما گمراه 
بودیم و شما را نيز گمراه کردیم.» و شما نيز به دلیل داشتن استعداد 
گمراهی. با ما لغزیدیدہ نه به این خاطر که قدرت و توانی بر شما داشتیم! پس 
ما در برابر شما مسئول نیستیم. 

در این جا تعلیق دیگری نیز آورده می شود و گویی حکمی است که بر سر 
همه با حيثيات و اسباب أن اعلان می‌گردد: «در نتيجه آنان در عذاب. با 
یکدیگر مشترکند. ما اين گونه با بزهكاران رفتار م ىكنيم. وقتی به آن‌ها گفته 
می‌شد: جز خدا معبودی نیست. بزرگی می‌نمودند و می‌گفتند: آيا برای شاعر 
دیوانه ای معبودهای خويش را رها سازیم؟» 

سپس تعلیق را کامل می کند و آخر أن را رو به تکذیب كران می‌سازد: 
«بلكه حق را آورده و پیامبران را تصدیق کرده است. شما قطعاً عذاب دردناک 
را خواهید چشید و جز در برابر کارهایی که کرده‌اید. كيفر داده نمی‌شوید؛ 
مگر بندگان مخلص خدا.» 

هنگامی كه تعلیق با این خطاب. پایان می‌یابد. و خطاب با ذکر بندگان 
مخلص خداوند به پایان می‌رسد. نمایش به سبك اخبار تصویر کننده‌ی 
نعیمی برمی گردد: كه کان gl isles gale‏ را فزیافت می‌کنند: که 
عبارت است از نعيم معنوی و مادی» که نفس و حس از آن برخوردار 


۱. عن الیمین۔ در ترجمەی تفسیری نوں آمدہ است: از طریق خیرخواهی و دلسوزی, از راه دينء از 


راه قدرت. 


و ا شرس یی یی a‏ 


سوره‌ی صافات ۳3۵ 


می شوند. چون آنان بندگان مخلص خداوند هستند. در اين» تکریم وجود دارد؛ 
جه تکریمی! 9 چنانکه برداشت می‌شود. آنان در نزد خداوند «مکرم» هستند. 
به علاوه. برای آنان متاع مادی‌ای نیز وجود دارد: میوه‌های SIS,‏ 
از رودبارها جاری شراب گرداگرد آنان در گردش است. می‌سفید رنگ 9 
خوشگواری برای نوشندگان. نه در آن تباهی‌ها و گرفتاری‌هایی است و نه 
نوشنددگان از آن به حالت تهوع می‌افتند». و این زیباترین اوصاف شراب است 
که لذت شراب را محقق می‌سازد و همه‌ی عوارض ناگوار شراب را نفی 
عقل را بیراند. 

«همسرانی دارند با چشمانی درشت و خمار» حوریانی باحیا که چشمشان 
به سوی افرادی غير از همسران خود کشیده نمی شود با آنكه آنان «درشت 
چشم» هستند و چشمان بزرگی دارند! به علاوه» GUT‏ مصون هستند: «انگار 
آنان تخم‌هایی هستند که پنهان باشند». طوری که نه دست‌ها و نه چشم‌ها 
(ی دیگران) آنان را به ابتذال نمی کشد. 
مىبينيم که - يس از آنکه همه‌ی این برخورداری‌ها برای آنان فراهم شد - از 
یک شب نشینی آرام برخوردار می‌شوند و در أن از گذشته و اکنون ياد 
می کنند - و Cpl‏ هم در مقابل دشمنی و زیان افکنی (تغاین) ای است که در 
ميان بزهكاران اتفاق مىافتد ‏ و اینک یکی از آنان گذشته‌ی خود را بازكو 
می‌کند و گوشه‌ای از آنچه را که برای وی اتفاق افتاد را برای برادرانش تعریف 
می کند: او دوستی داشت aS‏ روز آخر را تكذيب می کرد. با أو گفتو گو می کرد 
زمانی که مُردیم و خاک و استخوان شدیم. مورد بازخواست قرار می گیریم و 
سزا و جزا می‌بینیم؟» 

در حالی که a‏ داستان خود ادامه می‌دهد. به ذهنش خطور می کند که 
جویای حال اين دوست خود شود تا از سرنوشت وی اطلاع یابد. و به طبیعت 
برادرانش را به طرفى جلب م ىكند كه خودش نگاه م ىكند: «می‌گوید: آيا 


۴۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


می توانید نگاهی بيندازيد و او را بنگرید؟» سپس می‌نگرد و در جایی که 
انتظار داشت. دوست خود را می‌بیند: «سپس أن كاه خودش دیده ور می شود 
و او را در وسط دوزخ می‌بیند»! 

در این هنگام. برادران خود را ترک می‌کند و به سوی این دوست خود 
می‌رود که او را در وسط دوزخ يافته است. به سوی او می‌رود تا به وی بگوید: 
فلانی! نزدیک بود من را با وسوسه‌های خود به جاهای بد بیندازی؛ اگر 
خداوند به من نعمت نمی‌داد و من به حرف‌های كوش نکردم: «می‌گوید: به 
خدا سوگند! نزدیک بود. مرا يرت کنی و هلاکم سازی. اگر نعمت يروردكارم 
نبود. من هم از احضار شدگان بودم». - یعنی کسانی که به طرف موقف سوق 
داده می‌شوند؛ در حالی که آنان از آن کراهت دارند - سپس به ask‏ خود 
ادامه می‌دهد؛ با یادآوری آنجه او می گفت: Liv‏ ما دیگر نمی میریم؟ مگر مرگ 
نخستینی که داشتیم و ما هرگز عذاب داده نمی‌شویم»؟ همچنان که تو 
می گفتی؛ ای قرین نحس و شوم! 

در این جا یکی از این تعلیقات که پیش از این گفتیم. آورده می‌شود: «اين 
واقعاً پیروزی بزرگی است. برای رسیدن به چنین جيزىء کارکنان بايد کار 
کنند». 

سپس تعلیق با جلب نظر به نقطه‌ی مقابل این پیروزی. استمرار می‌یابد؛ 
که عبارت است از عذابی که تکذیب کنندگان می‌چشند. پس مقایسه در اين 
جاء در ميان این دو حالت. در زمان مناسب خود می‌آید و در اين مقايسه. 
تصوير کاملی از عذابء نمایش داده می‌شود؛ به دنبال (در (Lis‏ موقف 
حسابی که در ابتدای صحنه. يس از «زجرة واحدة» نشان داده شد. 

يس این درخت زقوم - که در صحنه دیگری از أن ياد شد است. با این ۱ 
JE‏ در این جا برخی تعاریف درباره‌ی درخت زقوم وجود دارد که شنوندگان 
ان را نمی‌شناسند: «زقوم درختی است که در ته دوزخ می‌روید». ای وای! 
درختی که در ته جهنم می‌روید و نمی‌سوزد. چون از جنس همین دوزخ 
است! برای معرفی بیشتر. كوش بده: «شکوفه و میوه‌ی أن انگارء سرهای 
شیاطین است». 

اع را0۵ a‏ شاط ا کر سا 0۱ کل تسام 


تصوير شیاطین رویید که در جان او اضطراب و وحشت را برمی‌انگیزد او هم 
هر دم آن را تصور می کند و احضار می‌نماید! 

این ستمگران فرو افتاده در جهنم» میوه‌ی اين درخت را می‌خورند. این 
سرهای شیاطین را می‌خورند: «دوزخیان از آن می‌خورند و شكمها را از أن 
آکنده می‌سازند» و وقتی که گلوی آنان خاراندور می شود و شکم‌هایشان فشار 
بيدا می کند و خواستار ae ele‏ سو ae‏ 
آتش را خاموش سازد. آب داغ آلوده‌ای را روی آن می‌نوشند. پس از آن نیز 
به عذاب دوزخ برگردانده می‌شوند. 


سوره‌ی لقمان ' 
١-نُمَتَعُهُمْ AT TSG‏ إل عَذَاب Bde‏ 


ما ايشان را اند کی (در دنيا از زندگی) بهره‌مند می‌سازيم سپس OUT‏ را وادار 
(به دخول) به عذاب سخت و شديدى می كر دانيم (و به آتش دوزخشان 


مى كشانيم). 
ley‏ الاس انقُوا رَبَكُمْ GEG‏ لا زي وال عَنْ وَلَیو ولا 
AS Sy‏ از عَنْ وَالِدِهِ "ES‏ 


ای مردمان! (از خشم و عذاب) خدا ببرهيزيد» و از روزی بترسيد كه نه پدری 

مسوولیّت اعمال فرزندش را می پذیرد و GIS‏ برای او برآورده می AS‏ و نه 

فرزندی اصلا مسوولیّت اعمال پدرش را می پذیرد و GIS‏ برای او برآورده 

ek‏ ود 

معنوی است که آن را به صورت محسوس» برای حس بر جستهہ می‌سازد. در 
قرآن نیز نمونه‌های فراوانی دارد. این هم وھ از صحنه‌های قیامت. به گونه‌ای 
که در این کتاب نشان می دھیمء > بلکه تصویر تجسیم کننده‌ای از 
عذاب است که در استشعار أن 7 تأثیر خاصی دارد. 

۲- تصویر دوم را نیز سايه سار جاری در ميان سطرهای اين تعبیر ترسیم 
می‌کند: سایه‌ساری که نفس آن را لمس می‌کند و چیزی نمانده است که 
برای جس نمایان گردد. طوری که روابط گسسته می شود پیوندها بریده 
می‌گردد. و تکافل متعارف موجود در دنيا در ميان نزدیکترین و شايانترين 
افراد» يعنى فرزند و يدر (و مادر) به تکافلء از بين می‌رود. سپس عدالت 


١۔‏ سوره‌ی پنجاه و هفتم, مکی؛ جز سه آید. 
۲ لقمان/۲۴. 
۳ لقمان /۳۲۵. 


۳۵۰ صحنه‌های قیامت در قرآن 


20 با شم ون ی ما انك 

این توصیف برای این روز هول و هراس را به صورت WIS‏ روانی به تصوير 
می‌کشد؛ بی آنکه به توصیف مستقیم أن بپردازد. چون هنگامی که روابط 
محکم ميان پدر و فرزند از کار می‌ایستد. بدون شک روز دشواری است؛ به 
راستی دشوار. 


23 
سوره‌ی سبا' 
ewe sp 7? > ٠ ۳‏ م gatas‏ إلى بعد 
- 


و وا عع يرومع 
-١‏ ولو 535 إذ الظالون موفوفون عند ریم بجع بعضهم إلى عض 


2 ۳1 
مر و و 


اقول IE‏ الَذِينَ a‏ | لِنّذِينَ CS IVS Ss‏ مُؤْمِنينَ 


S$ we 


JE *‏ الَذِينَ اسْتَکبروا OST patted Sell‏ صَدَدْنَاكُمْ عَنْ ادى 
َعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بل Bun 2 BS‏ ٭ وَقَالَ الّذِينَ اْتْضْعِمُوا لین 
استکییوا بل مَکْر الیل والتهار إذْ تأمْرُوتتا آن ASS‏ باله وَتَجْعَل 


Sts BEY Gass كاندادًا 215 1 التَدَامَة نا رز الْعَذَابَ‎ 
a fetes AS eA Zeck fey wee و‎ 

الذِينَ کفروا هل ون إلا مَا کانوا يَعمَلون” 

کافران می گویند: ما هرگز به اين قرآن و دیگر کتابهای پیش از آن ایمان 
نخواهیم آورد. اگر برایت ممکن بود که ببینی (حال چنین ستمگرانی را) در 
آن زمان که ستمگران در پیشگاه پرورد گارشان hp)‏ حساب و کتاب) نگاه 
داشته شده‌اند (از کارشان در شگفت می‌ماندی. چرا که) همه با یکدیگر در 
گفتگویند و هر یکی گناہ را به گردن دیگری می‌اندازند. مستضعفان و 
زیردستان» به مستکبران و بالادستان می گویند: اگر شما نبوديد (و ما را گمراه 
نمی کردید) ما ایمان می آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم). مستکبران هم 
به مستضعفان می گویند: LT‏ ما شما را از هدایتی باز داشته‌ايم که برايتان آمدہ 
بوده است؟! (هركز ما جنين كارى را نکرده‌ايم و) بلکه خود شما كتاهكار 
بوده‌اید (و به كفر و الحاد گرائیده‌اید). مستضعفان به مستكبران (بار دیگر) 
می گویند: بلکه توطثه‌ها و تبليغات مكارانه شما در شب و روز سبب شد که ما 
از هدایت بازمانيم» در OT‏ هنگامی که شما به ما دستور می‌دادید که خدا را به 
یگانگی نشناسیم و انبازها و همتاهائی برای او قرار دهیم. (سرانجام هر دو 
گروه از شدّت وحشت. نفسهایشان در سینه‌ها حبس می شود) و پشیمانی خود . 
را پنهان می دارند بدان كاه كه عذاب را مشاهده می کنند و ما غل و زنجیرها 
را به كردن کافران می اندازیم (و ايشان را روانه دوزخ می‌سازیم). LT‏ به OUT‏ 


۰ \e 


١۔‏ سوره‌ی پنجاه و هشتم» مکی؛ جز يك آید. 
٢‏ سبا/۳۳-۳۱ 


صحنه‌های قيامت در قرآن 


جزائی جز (جزای) کارهائی که می کرده‌اند داده می‌شود؟ 

'- ویر eu Gk paste‏ آمَوّلاء کم كَانُوا 
عدون ٭ قَالُوا سُبْحَاتكَ انت ولا من ونم بل كَانُوا یَْبُدُونَ 
EA‏ رهم به م مُؤْمنُونَ * فَاليوْمَ لا UU‏ بَمْضْكُمْ لتخض Was‏ 
وا te‏ وقول للذ رز دوقو عات i‏ الَِي کم به | 


2 sod 
Re 
(يادآور شو) روزی را که خداوند جملگی آنان را گرد می آورد و سپس به‎ 
اينان شما را (به جای من)‎ LT فرشتگان (رو در روی فرشته پرستان) می گوید:‎ 
پرستش می کرده‌اند؟! می گویند: تو منژهی (از این نسبتهای ناروائى که به‎ 
ساحت مقدّست داده‌اند. ما به هیچ وجه با اين گروه ارتباط نداشته‌ایم) و تنها‎ 
بلکه ایشان جنیان را می‌پرستیده‌انده و اکثر‎ OUT تو يار و ياور ما بوده‌ای نه‎ 
روز هیچ يكك از شما نمی‌تواند برای‎ OT آنان بدیشان ايمان داشته‌اند. در‎ 
دیگری سودی و زیانی داشته باشد و به ستمگران می‌گوییم: عذاب آتشی را‎ 
بچشید که آن را دروغ می‌دانستید.‎ 


ote 73 9‏ مر رع 4 .ےی ے‫ رو 
۳ وَلَوْ تزی )3 فزعوا 6396 وَأَحِدُوا من IK‏ قريب * وقالوا 
٠ 7 “Tt‏ موه 2 لام © ےک o‏ 2 
بل 5 CL‏ من OK‏ بي * وَچیل eS‏ وب کا بَا يَشَْهُونَ کا 


یل بِأَشْيَاعِهِمْ من تبل نم كَانُوا في سك مريب" 

اگر برايت ممکن بود ببینی (حال ستمگران را( در آن دم که به وحشت 
می‌افتند و راه گریزی ندارند و اصلاً مهلتى بديشان داده نمی شود و از مکان 
نزدیکی گرفتار (و روانه آتش) می گردند» (صحنه هراس‌انگیزی را Ale‏ 
دید که انسان از OT‏ برخود مي‌لرزد و بیتاب می‌شود). و (به هنگام گرفتار 
شدن در چنگال مجازات الهی) خواهند گفت: به « حق» ایمان داریم. OUT‏ 
چگونه می‌توانند از فاصله دور (از جهان که جای پذیرش ایمان و مزرعه 
آخرت (oy‏ سهل و ساده حق را فرا چنگ آورند (و از مزایای ایمان بدان 


١‏ سبأً/۴۰۔۴۲۔ 
٢‏ سبأً /۵۴-۵۱۔ 


سوره‌ی سباً ۲۵۳ 


برخوردار شوند؟). و حال اين که قبلا (در زمان حیات که از عقل و اختیار و 
اراده برخوردار بوده‌اند) Ge‏ را نپذیرفته‌انده و بلکه دورادور به جهان غيب 
نسبتهای ناروائی زده‌اند (و نبوّت و قيامت و بهشت و دوزخ و بالاخره جهان 
ماوراء طبیعت را به تمسخر گرفته‌اند). ميان ايشان و آنچه آرزو دارند (كه 
يذيرش ايمان ايشان و تجات از عذاب است) جدائی افکنده می‌شود» همان 
گونه كه با كروههاى همسان و همكيش آنان قبلاً جنين عمل شده است. آخر 
ايشان (در جهان) سراپا در شک بودهاند (و زندكى را بيوسته با ظن و گمان 
به سر برده‌اند و اينكك جنين سرنوشتی بايد داشته باشند). 


د جا د 


صحنه‌ی یکم صحندى تخاصم و گفت‌وگوی ميان بيروان و پیروی 
شوندكان' گمراه است كه قبلا نيز نمونههايى از آن گذشت. با اين حالء 
(نكتدى) جديدى كه در این جا برای اولین بار ذكر می شودہ ناميدن پیروان به 
«مستضعفان»" و پیروی شوندگان به «مستكبران» است. در كفتوكو نيز تنوع 
بخشی وجود دارد. طورى که مستضعفان قاطعانه بیان م ىكنند که اگر 
مستکبران نبودنده آن‌ها مؤمن بودند! مستکبران نيز آنان را فرومايه می‌شمارند 
و این تهمت را از خود نفی می‌کنند: «آیا ما شما را از هدایتی بازداشته‌ايم که 
برایتان آمده Mog‏ سپس با دشنام و بدگویی تند با آنان رویارو می‌شوند: 
«بلکه خود شما گناهکار بوده‌اید»! 

در این هنكام مستضعفان با جرأتء گناهان و نیرنگ‌های آنان» وسوسه‌های 
شبانه روزی آن‌هاء و فرمان دادن آنان به شریک قرار دادن خدایان برای 
lease‏ برای آن‌ها پوس انیت نا عون سے یکا ای ها اندع نیارد 
احساس ندامت و حسرت می‌کنند. ولی آن را در جان خود نهان می‌سازند و 
با يأسى عقیم. تسلیم سرنوشت قطعی می‌شوند! . 

افزوده‌ی صحنه در این Loo‏ این است که اين گفت‌وگو با قرار دادن زنجیر 
در كردن همگان. پایان seh‏ چون همدى GUT‏ کافرند. سپس از حکایت. به 
تعلیقی در صورت یک سؤال ملتفت می‌شود: LD‏ به آنان جزایی جز کارهایی 
که می کرده‌اند. داده می‌شود؟» و این تعلیق. صحنه را به (صحنة) حاضر 


.١‏ التبوعی. 


۵۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


تبدیل می سازد و شنوندگان را به تماشاگران تبديل می‌کند؛ چنانکه گویی 
مسئله اکنون دیده می‌شود. در حالی aS‏ در آیندہ اتفاق می‌افتد. 

۲ در صحنه‌ی دوم نیز فرشتگان را مىبينيم كه در حشر حاضرند. طوری 
که در Gale‏ چشم و كوش حشر شوندگان (اين گونه) مورد خطاب قرار 
می گیرد: LD‏ اينان شما را پرستش می‌کرده‌اند؟» - حال آنکه خداوند قطعا 
(جواب را) می‌داند. ولی (برای) رسوایی عمومی و آبروریزی آنان در حضور 
همگان است! - جواب فرشتگان نیز همراه است با مبرا بودن از اين گناه و 
پیراسته بودن خداوند از شرک: «می‌گویند: تو منزهی و تنها تو يار و یاور ما 
بوده‌ای نه آنان, بلکه lag!‏ جنیان را می‌پرستیده‌اند و L251‏ به آن‌ها ایمان 
داشته‌اند»! ۱ 

رسوایی صورت می گیرد و آبروریزی انجام می‌شود و در این هنگام. حکم 
در حضور متهمان صادر می‌شود: «در آن روز هیچ یک از شما نمی‌تواند برای 
بجشید که آن را دروغ می‌دانستید». 

ھا مصلی هه جرا AI‏ تفای هقی وکود ارہ سر جال که 
انباشته از حرکت. بگیر و ببندہ و سرشار از حیات به سبب این حرکات پیاپی 
است: 

اینک تو آنان را می‌بینی که وحشت زده شده‌اند 9 گویی مبی‌خواهند 
بگریزند اما «راه گریزی ندارند», راہ برون رفتی هم نیست. دستگیر شده‌اند 
«و از مکان نزدیکی گرفتار می‌گردند»! در این هنكام تسلیم می‌شوند «و 
خواهند گفت: به (حق) ایمان داریم». در حالی که در وحشت خویش» و 
تلاش برای كريزء و گرفتار شدن آن‌هاء و ایمان (آوردن) سریع آنان» گویی این 
ایمان ۳ با فشار 9 سرھمبندی' به دست می‌آورند. در حالی که از دسترس 
آنان دور است و دستشان به آن نمی‌رسد: «آنان چگونه می‌توانند از فاصله 
دوره سهل و ساده حق را فراچنگ آورند»؟ فراچنگ آوردن. همان دسترسی 
بیدا کدی اسر ھا با کی و یه ور قاطن ای این وا ان با طن 


.١‏ نهشا و هوجة. 
؟. كلمدى قرآنی: التناوش. 


سوره‌ی سبأ ۵ 


خود» SUIT‏ أبن حرکت را تعبیر می‌نماید: چگونه می‌توانند: «در حالی که قبلا 
حق را نپذیرفته‌اند»؟ و با آنکه از آن دور بوده‌انده از سر نادانی نسبت‌هایی به 
آن داده‌اند با اين Jl‏ جزم داشته‌اند و جایی را برای ناشناخته‌ای که 
نمی‌دانستند. خالی نمی‌گذاشتند؟ ہو بلکه دورادور به جهان غيب نسبت‌های 
ناروایی زده‌اند». 

پس از این تعلیق مربوط به بیان حال آنان. و حقيقت موضع آن‌ها که به 
خاطر آن سزاوار عذاب شوند. صحنه تکمیل می‌شود. اکنون ميان آنان و گریز 
دلخواهشان و تمویه به‌ایمان يس از گذشت زمان. جدایی افکنده می‌شود: 
«همان گونه كه با گروه‌مای همسان و همکیش آنان, قبلاً چنین عمل شده 
است». چون. اين. جزاى مقرر برای همه‌ی تکذیب كران پیشین و پسین 
ابرت:فآخر آنان سراپا در شک بوده‌اند*: 


سوره‌ی "PE‏ 
-١‏ وَأَنِرْهُمْ يوم My S391‏ لَدَى الاجر كَاظِمِينَ ما EMU‏ 


Phi pit يم ول‎ ip 
زمانی که‎ OT را از روز نزدیکک بترسان (که قيامت است).‎ OUT (اى محمّد!)‎ 
دلها (از شدّت وحشت) به گلو گاه می رسند (و انگار از جای خود کنده و به‎ 
بالا برت شده‌اند) و تمام وجودشان مملوٌ از خشم و اندوه می گردد (خشم بر‎ 
کسانی که ايشان را به جنين سرنوشتی دچار کردہاند و خشم بر خود که به‎ 
حرف دیگران گوش فرا داده‌اند. و غم و اندوه بر روزگار هدر رفته و طلای‎ 
عمر باخته شده). ستمگران نه دارای دوست دلسوزند» و نه دارای میانجیگری‎ 

که میانجی او پذیرفته گردد. 
۲ وَيَاقَوْمٍ Sy‏ آخاف عَلَيْکُمْ یم الاي » برع ول ن Spd‏ ما 

َكُمْ ین ال ین ree‏ 
OT‏ روزی كه پشت می كنيد و می گریزید اما هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ 
خود از عذاب) ندارید. ای قوم من! بر شما از روز صدا زدن (که قيامت است) 

می‌ترسم. 


وم .2 


۳ واذ يَتَحَاجُونَ في الثار Jas‏ | 


کم us‏ ل نم مُْئُونَ C2‏ نصِيبًا من لت ٭ قال الِّينَ ابروا 
لا کل ey Gs‏ کم atoll Gy‏ ٭ وال لین في ال EB‏ 
ge‏ اذعُوا رَبَكُمْ Ce ae‏ یرما ین الْعَذَابِ ٭ قَانُوا أو 00 
cdot‏ رسكم بالبیعات GIG‏ قَانُوا 1236 وَمَا دُعَاءُ الگافرین 


۱. سوره‌ی شصتم. مکی؛ جز دو آیه. 
٢‏ غافر/۱۸۔ 
٣‏ غافر/۳۲-٣۳٣۔‏ 


أن 


صحندهاى قيامت در قر 


إلا في ال ٭ زر رُس وَالَّذِينَ آمنُوا في ach‏ لیا ويم 
یوم م الاشهاد * یو م لیم الظَالِينَ مَعْلِرَتہُمْ وم 20 سوء 
لا 


(خاطر نشان ساز) زمانی را که در ۲ اتش دوزخ (دوزخیان) با همدیگر به 
مکش و پرخاشگری می‌پردازند. ضعفاء (یعنی پیروان دنیوی) به مستکبران 
(یعنی رسای دنیوی) می گویند: ما پیروان شما بودیم LT‏ (هم اينكك ای 
سردمداران) بخشی از عذاب را به جای ما پذیرا می‌گردید و به كردن 
می كيريد؟ مستکبران (پاسخ می‌دهند و) می گویند: ما و شما همگی در این 
اتش دوزخ هستیم (و سرنوشت مشترکی داریم). خداوند در ميان بندگان 
(خود عادلانه) داورى كرده است (و سهم هر یکی را از عذاب جتانكه بايد 
داده است). دوزخیان به نگھبانان دوزخ می گویند: شما از پروردگارتان 
درخواست كنيد كه یک روز (بلی فقط یک روز) عذاب را از ما بردارد. 
(نگهبانان دوزخ به آنان) می گویند: UT‏ پیغمبران شما آیه‌های روشن و دلائل 
آشکاری را برای شما نمی آوردند؟ می گویند: آری. می گویند: پس خودتان 
درخواست کنید» ولى درخواست کافران (به جائی نمی‌رسد و بیفایده است 
و) جز سرد رگمی نتيجهاى ندارد. ما قطعاً پیغمیران خود را و مومنان را در 
زندگی دنيا و در آن روزى که گواهان پا می خیزند یاری مىدهيم و 
دستگیری می كنيم. آن روزی که عذرخواهی ستمگران بدیشان سودی 
نمی رساند و نفرین (و طرد از رحمت خدا) بهره OUT‏ خواهد بود و سرای بد 
(دوزخ) از OT‏ ايشان خواهد شد. 


6 لین fs‏ بالکتاب و Gat‏ به hts‏ قَسَوْفَ they‏ 5 * رد 
SEY‏ نی عْناقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُونَ * نی ا حییم ثم نالا 


و 7 4 ۵ هه 1 ۰ 22 a“‏ ۰ 8 <4 
نرود * یل کم آي ما كم ثذر 35 5,5 ٭ من دُون الل (JG‏ 
pels‏ تكُنْ تَدعُو avis 05 Joy,‏ يِل ال الگافر قرینَ" 
کسانی که کتابهای آسمانی 3 چیزهائی را که به همراه پیغمیران فرو 
رف ده یم تکذیب می دارند به زودى (نتيجه شوم کار خود را( خواهند 
فهمید. آن زمان که غلها و زنجیرها در گردن دارند و روی زمین کشیده 


۲۸ 


۱. غافر /۵۲-۴۷. 
۲ غافر /۷۴-۷۰ 


سورەی غافر ۱۹ 


می‌شوند. در wT‏ بسیار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته می گردند. آن 
كاه بدیشان می گویند: چیزهائی را که انباز خدا می کردید (و می‌پرستیدید) 
کجایند؟ (همان انبازهائی که) غير از خدا (می‌پرستیدید). می گویند: از ما 
نهان شده‌اند و هدر رفته‌اند. بلکه اصلاً ما قبلاً (در دنیا) چیزی را که ارزش و 
مقامى داشته باشد (نيرستيدهايم. چیزهائی را که پرستش می کرده‌ايم اوهام و 
خيالاتى بيش نبوده‌اند). خدا اين جنين کافران را س رگشته می‌سازد. 
فكي 
۱ صحنه‌ی یکم صحنه‌ی «آزفه» يعنى قيامت است که به صورت 
رفته‌اند. تنگی به حدی رسیده است که گویی دل‌ها cle‏ خود را رها کرده‌اند 
و در گلوها جمع شده‌اند. جان در رنج است و انفاس پر از خشم. 
در ميان این همه تنگی» ستمکاران دوستی ندارند که برای او درد دل 
کنند و با پراکندن آنچه با آن دلتنگ می‌شوند. سینه‌ی خود را خالی می کنند. 
میانجی‌ای هم ندارند که به سخن وی كوش داده شود و بکوشد رنج آنان را 
گشایش دهد و تنگنای آن‌ها را برطرف سازد؛ آنان در این جا در ميان تنگنا و 
تنهایی و فرو گذاشته شدگی قرار دارند. همه‌ی اين موارد نیز در چند کلمه‌ی 
۲ صحنه‌ی دوم نيز در ميان تمام صحنه‌های قیامت» منحصر به فرد است. 
طوری که برای اولین بار گروهی از برانگیخته شدگان را مشاهده می کنیم که 
هنگام نداء پشت می کنند و می کوشند فرار کنند؛ هرچند این فرار برای آن‌ها 
سودی ندارد و آنان در برابر خداوند هیچ پناهگاهی ندارند. 
تنها صحنه‌ای که ييوندى با این صحنه داردء كمى پیش در سوره‌ی سبأ 
آمده است: «اكر بزایت ممكن بود ببینی در آن دم که به وحشت می‌افتند و 
. راہ گریزی ندارند و اصلاً مهلتى به آنان داده نمی‌شود. و از مکان نزديكى 
گرفتار می‌شوند»" با این حال. در آن جا فزع صرفی وجود دارد كه به دنبال 
آن. گرفتن می‌آید. اما در این جا عملا يشت می کنند (و می‌گریزند) و پس از 


.١‏ نزديك. يوم الأزفة. روز نزديك. منظور قيامت است که به دليل نزديك بودن ان این گونه نامیده 
شده “asl‏ 


۵١/ًأبس‎ ٢ 


۶۰ صحنه‌های قیامت در قرآن 


فرار گرفتار می‌شوند! 

٣۔‏ صحنه‌ی سوم نیز صحنه‌ی گفت‌وگو و خصومت ورزی ميان مستکبران 
و ضعفا است - که قبلا نیز صحنه‌هایی از این قبیل آمد - با این حال» صحنه 
در این cle‏ تکرار آن صحنه‌ها نیست. بلکه از لحاظ تفصیل, تجدید می شود: 

در این جا ضعفا از اقویا می‌خواهند که دين OUT‏ را ادا کنند و بخشی از 
جای ما پذیرا می گردید و به كردن می‌گیرید؟» 

اقویا نیز با این پرسش منطوی بر نکوهش دیگر می‌شوند! و خود را 
می بینند كه بیشترین مقدار عذاب را تحمل می‌کنند. بس جایی برای بر 
دوش گرفتن بخشی دیگر از سهم (عذاب) ضعفا وجود ندارد. لذا سخنی را بر 
زبان جاری می‌سازند که دل‌ها را تنگ می کند: «ما و شما همگی در این آتش 
دوزخ هستيم ». 9 با سپردن همه‌ی کار و بار به خداوند. و دست برداشتن از 
صفتی که بر اساس آن ضعفا از آنان می‌خواهند بخشى از عذابشان را بر دوش 
بگیرند. (یعنی) صفت علو و استکبار آن (سخن) را ادامه می‌دهند. چون آن‌ها 
نيز بنده ناچیزی هستند مانند (plo)‏ بندگان: «خداوند در ميان بندگان 
داوری كرده است»! 

سپس هم اینان و هم آنان به نگهبانان جهنم رو می‌کنند و با تضرع از 
آن‌ها درخواست می کنند که در نزد خداوند برای آنان شفاعت نمایند و در 
پیشگاہ وی دعا کنند. چون أو دعا را اجابت می کند ودر نتيجه روزی» عذاب 
آنان را کاهش دهد. 

با این حالء نگهبانان. حد و اندازه‌ی خاص خود را می‌دانند و از طریق 
گذشتەی این افراد موجود در آتشی جيزى می‌دانند که آن‌ها را به استغفار 
براى شما نم ی‌آورند»؟ 9 البته این سوالی است برای توبیخ 9 یادآوری. 
«می‌گویند: آری». در اين هنگام. نگهبانان با حالت تحقير و تمسخر دست از 
این کار برمی‌دارند و از GUT‏ می‌خواهند بدون امیدوار بودن به فایده‌ی تلاش و 
دعای (آنان برای جهنمیان) خودشان کار و بار خویش را به دست بگیرند: 
«می‌گویند: يس خودتان درخواست کنید»! 


سوره‌ی غافر ۲۶۱ 

و ما از يشت op,‏ (نمایش) تعلیقی بر اين دعا را می‌شنویم: «ولی 
درخواست کافران جز سرد ركمى نتیجه‌ای ندارد»! و اين حق است و سازگار با 
عدالت: «ما قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی دنیا و در آن روزی 
که گواهان به پا می‌خیزند. یاری می‌دهیم و دستگیری می‌کنیم. آن روزی که 
عذرخواهی ستمگران سودی به آن‌ها نمی‌رساند و نفرین بهره‌ی آنان خواهد 
بود و سرای بد از آن Gla!‏ خواهد شد». همچنان‌که از حال اهل دوزخ 


۴ صحنه‌ی چهارم نیز صحنه‌ی JE‏ در كردن و زنجیر در پا است و 
صحنه‌ی کشیدن به Gow‏ دوزخ و فرستادن" (سجر) در آتش است: (أدر زبان 
عربی گفته می شود:] سَجر الكلب إِذَا oad‏ إِلَى اتاجُور: سگ را قلاده بست. 
وقتی که آن را به BBB‏ بست. و پس از آن نکوهش و سرزنش: «آن 
چیزهای غير از خدا که انباز خدا می‌کردید. کجایند؟». جواب هم این است: 
jb‏ ما نهان شده‌اند» و گم گشته‌اند. از این طرفه تر این سخن آنان است که: 
«بلكه اصلاً قبلاً چیزی را که ارزش و مقامی داشته باشد» نپرستیده‌ایم»! لذا 
آنچه را aS‏ پرستش کردەایم سزاوار این aS‏ چیزی باشدء نبوده است! و به 
دنبال آنء تعلیق از يشت پرده: «خداوند اين كونه کافران را سركشته 
می‌سازد». 


Ge .١‏ (تنور) مشتعل کردن, برافروختن, wl)‏ رود را) لبریز کردن» (سگ را) قلاده بستن» فرستادن, 
ارسال کردن. 
۲ گردنبند جوبى سگ. چوب أويخته بر كردن سگ. 


سوره‌ی زمر 
es ۱‏ و یت هم وأليوم َم We‏ 
هو ران این * کم مِن فَوْقِهمْ I‏ من لثار وین هم 


تد 5 UI‏ به عِبَادَ ده يَاعِبَادِ فقو" 

امّا شما هر جه و هر که را جز او می‌خواهید بپرستید. (راه من اين بود و راه 
شما هر جه می‌خواهد باشد. هر کسی OT‏ درود عاقبت کار که كشت). بگو: 
زیانکاران واقعی کسانی هستند كه (عمر و جان) خود را (به سبب گمراهی» و 
حتی عمر و جان اهل و عیال) و وابستگان خود را (با كمراهسازى)» در روز 
قيامت (هدر دهند و) زیانبار کنند. هان! زیان آشکار واقعاً همین است. بالای 
سرشان سایبانهائی از آتش و در زیر پاهایشان سایبانهائی از آتش دارند (و 
بلکه از هر سو آتش بر آنان خیمه زده است و طبقات آتش ايشان را فرا 
گرفته است). اين چیزی است که خداوند بندگان خود را از OT‏ می‌ترساند (و 
بر حذر می‌دارد). پس ای بند گانم! خویشتن را از (عذاب) من بپرهیزید (و با 
انجام طاعت و عبادت خود را از آتش دوزخ در امان دارید). 


ارم و گر 9 ھە ر ےہ کے * ۰ 
تین لین اقا ف مِنْ BE‏ غرف مَبْبّة ري ین 


SGN ها‎ 

و اما کسانی كه از (عذاب) پروردگارشان (خویشتن را) بپرهیزند» OUT‏ (در 
بهشت gy‏ جای دارند و) دارای قصرها و کاخهائی هستند که بالای 
یکدیگر ساخته شده‌اند و در زیر آنها رودبارها جاری است. اين وعده را خدا 
i ess‏ 


'- من ae‏ بِوَجْهِهِ شوء الْعَذَابٍ يَومَ الْقِيَامَة وَقِيلَ لِلظَالینَ ذُوقُوا 


. سوردى ينجاه و نهم مكى؛ جز سه آیه. 
٠‏ زمر /۱۶-۱۵. 
CES‏ 


م ص 


۳۶۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


۴ مور ۰ 0 

ما 5+ تَكُسبُون' 

آيا كسى كه عذاب بد (و سوزناكك دوزخ) را در روز قيامت با جهره و 
صورت از خود دور می سازد (زیرا دست و پای وی در غل و زنجیر است» 
ھمانند کسی است که در OT‏ روز در نهایت امثیّت و خوشی بسر می‌برد؟ در 
OT‏ روز) به ظالمان گفته می شود: بچشید (کیفر) کارهائی را که كردهايد. 


"ل ويم a‏ کڑی Gail‏ برا عَل الله وُجُوهُهُمْ SN S522‏ 
ا وین 22 الله الذِينَ ان تقوا بَفاژتم لآ 

يمهم و لاه روط ۲۰ 

e‏ دروغ می‌بندند. روز قیامت OUT‏ را خواهی دید که (بر اثر 

غم و اندوه و ذلت و خوارى) روهایشان سياه است. مگر جایگاه متکبّران 

دوزخ نیست؟خداوند کسانی را که تقوا aby‏ کرده‌اند رهائى می‌بخشد و به 


مقصودشان می‌رساند. هيج گونه بدى و بلائی بديشان نمی رسد و غمگین و 


اندوهگین نمی گردند. 
2 ۸ہ ۶و ره 


٤۔‏ وَمَا 1,355 الله حى od‏ وَا ازض BAS WK‏ يَومَ الْقَِامَة 


S151 S015‏ مَطوِيّاتٌ بیوینه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ 8S HE‏ وَْفْعَ في 


aks 


لصون سم سد َمَنْ في الأَزضِ الا من شا الله ثم 
x ae‏ کی هچ | 52ر2 نو نو رہ 
ced‏ فيه آخری فإذا ہم یا ا on‏ الازش ينور را 

CES e855‏ وچيء SEL‏ والشهداء LG A coals‏ وَھُمْ لآ 


2 


ET‏ سے سے 


7477 


وی و ی زج 


وق کم راتا RUC‏ نشل منکن وق عم اب زگ 
وَينْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ یرم هَذَا ee‏ ےت الاب 


۱ زمر /۲۴. 
۲ زمر /۶۱-۶۰ 


سوره‌ی زمر ۲۶۵ 


مرت Rog ۳۷ on‏ ,44 ۳ کے جا پا صے ٠ھ‏ مردام 
عَلَ الْكَافِرِينَ * قیل اذخلوا اواب جَهَنْمَ حَالِدِينَ فیا SH FES‏ 
کر رت وا رمق 5A‏ و 


Gh eds‏ وَكَالَ کم Sle is BE‏ طِیُم قاذشلو 
یه ری ار 2 
dy,‏ حیث ناء قیغم أَجْرٌ الْعَامِینَ ٭ 6635 KIM‏ حَافَینَ مِنْ 
حول العزش ي id BES BASS‏ بيهم با ZB‏ وَقیل LA‏ 
ل 5 Ste‏ 

آنان آن گونه که شایسته است خدا را نشناخته‌اند (اين است که تو را به 
ش رک می‌خوانند. خدا OT‏ کسی است که) در روز قیامت سراسر کره ee‏ 
یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پیچید 
می‌شود. خدا پاک و منزه از شر ک OUT‏ (و دور دور از انبازهای ایشا و ip‏ 
از انديشه انسان) است. در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در 
آسمانها و زمين هستند می میرند مگر کسانی که خدا بخواهد (آنان را تا زمان 
دیگری زنده بدارد). سپس بار دیگر در آن دميده می شود به تاكاه همگی 
(جان می گیرند و) بپا مىخيزند و می‌نگرند (تا در حق ايشان جه شود و 
حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان به کجا بینجامد). و زمين 
(محشر و عرصات قیامت) با نور (تجلى) خداوند كارش روشن می شود و 
OLS‏ (و نامه اعمال به دست صاحبانش) گذاشته می‌شود و پیغمبران و 
گواهان آوردہ می‌شوند» و راست و درست ميان مردم داوری می گردں و 
اصلاً بدیشان ستم نمی‌شود. . و به تمام و كمال سزا و جزای هر کاری را که 
انسان کرده است بدو داده می شود و خدا (از هر کس دیگری) بهتر می‌داند 
که آنان جه کارهائی را می‌کرده‌اند. و کافران به سوی دوزخ گروه گروه 
رانده می‌شوند و هنگامی که بدانجا رسیدند درهای OT‏ به رویشان گشوده 
می گردد و نگهبانان دوزخ بدیشان می گویند: UT‏ پیغمبرانی از جنس خودتان 
به میانتان نیامده‌اند تا آیه‌های پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از 
رویاروئی چنین روزی بترسانند؟ می گویند: آری! (پیغمبران برانگیخته شدند 
و اوامر و نواهى خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بیممان دادند) 
ولیکن فرمان عذاب بر کافران ثابت و قطعی است (و ما راه کفر در پیش 


۱ زمر ۷۵-۶۷۸ 


۳۶۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


گرفتیم و بايد هم تاوان OT‏ را بپردازیم و جنين سرنوشت شومی داشته باشیم). 
بدیشان گفته می‌شود: از درهای دوزخ داخل شوید. جاویدانه در OT‏ می‌مانید. 
جایگاه متکبّران جه بد جایگاهی است. و کسانی که از (عذاب و خشم) 
پرورد گارشان می پرھیزند گروه گروه به سوی بهشت رهنمود می‌شوند تا 
بدان كاه که به بهشت می‌رسند» بهشتی که درهای OT‏ (برای احترامشان به 
رویشان) باز است. بدین هنگام نگاهبانان بهشت بدیشان می گویند: درودتان 
بادا خوب بوده‌اید و به نیکی زیسته‌ایده پس خوش باشید و داخل بهشت 
شوید و جاودانه در OT‏ بمانید. و می گویند: سياس و ستایش خداوندی را سزا 
است که با ما به وعده خويش aS)‏ توسّط پیغمبران به آدمیزاد گان داده بود) 
وفا کرد و سرزمین (بهشت) را از آن ما نموده است تا در هر جائی از بهشت 
که بخواهيم منزل گزینیم و بسر بريم. پاداش عمل کنند گان (به دستورات 
پرورد گار) جه خوب و جالب است! (در OT‏ روز ای مخاطب!) فرشتگان را 
خواهى دید که گرداگرد عرش خدا حلقه زده‌اند و به سياس و ستایش 
پروردگار خود مشغولند. در ميان (بند گان خدا داوری می‌شود) و داد گرانه و 
واقعی در میانشان داوری می گردد» (و از سوی همه هستی فریاد برآورده 
می‌شود) و گفته می‌شود: حمد و سياس خداوند جهانیان را سزا است! 
نت 


١۔ Gare‏ یکم یکی از عرصه‌های هم آهنگی آشکار هنری در 
تصویرسازی قرآن است. به این صورت که کسانی که آيات پروردگارشان را 
تکذیب کردند. سایه‌هایی دارند؛ اما از آتش. سایه‌هایی همانند سایه‌ای که از 
دود و آتش است ۱ و سایه‌ی سه سر؛ سایه‌ای که سایه نمی‌افکند و در برابر 
شعله آتش فایده‌ای نداردا به علاوه» این سایه‌ها هم از بالای آن‌ها است. و هم 
از زیر آن‌ها! آيا اين سايه از آتش نیست؟ آتش نیز هم از بالا و هم از زیر به 
صورت یکسان آنان را در بر می گیردا 

اما کسانی که پروای پروردگارشان را داشته‌اند (تقوا)ء برای آنان» در مقابل 
سایه‌هایی از آتشء کاخ‌های ساخته شده‌ای که بر روی آن‌ها نیز قصرهایی 
ساخته شده است. )9( از زیر آن‌ها رودبارهایی جاری است. وجود دارد. به این 
صورت» صحنه‌ی ميان سایه‌ها و کاخ هاء هم آهنگ است؛ هرچند ميان این‌ها 
انداز. از جمله اموری است که هم آهنگی موجود در قرآن» آن را ملاحظه 


سوره‌ی زمر EAL‏ 


-Y‏ صحنه‌ی دوم نیز تصوير منحصر به فردي از یکی از جهنمیان را نشان 
می‌دهد که نمی‌تواند آتش را نه با دستان خویش و نه با ياهاى خود از 
خویشتن دور كنف لذا با رخسارش آن را دور می‌سازدا در حالی که عادت بر 
این است که همه‌ی اعضاء فدای چهره (رخسار) باشد و امور آسیب رسان را از 
وى دور نمایند. ولی در این جاء خود رخسار یکی از ابزارها (ی دور كردن 
آتش) می شودا 

این صحنه. به هر حال. صحنه‌ای هرا سأور است و نشان گر ناتوانی. 
سرگشتگی» و پریشانی. 

۳ در صحنه‌ی سوم نیز رنگ‌آمیزی رخسار دروغ‌بافان بر خداوند با رنگ 
سياه وجود دارد و شاید (أن رنگ) سياهى خواری و تحقیر باشد. اما کسانی 
که تقوا ورزيدندء به سبب دستیابی به مقصد. رهایی يابند. این رهایی نیز تنها 
با فوزی حاصل می‌شود که برای آنان مقدر شده است. صرف رهايي از اين روز 
كه در أن رخسارها سياه می‌شوند. ذاتا فوزی بزرگ است. قبلا درباره‌ی 
گونه‌ای از این تصويرء سخن به ميان آمد. 

۴ سپس به صحنه‌ی چهارم می‌رسیم که صحنه‌ای شگفت‌انگیز سرشار 
است. با حرکت شروع می‌شود. سپس به کندی سیر می‌کند. تا این که هر 
حرکتی آرام می گیرد و هر نغمه‌ای ساکن می شود و بزرگی سکوت. رهبت 
خشوع. و وحشت سکون, بر صحنه نمايش خیمه می‌زند. ۱ 

اینک» همه‌ی این زمين در قبضه‌ی ذوالجلال است. اینک همدي آسمان‌ها 
در دست راست او درهم پیچیده شده‌اند (و اینء مطمئنا تصویری است که 
حس در برابر آن می‌لرزد و خیال از به تصویر کشیدن آن ناتوان است. قرآن : 
هم که به تنزیه و تجرید بسیار حساس و علاقمند است. در اين جا تخییل و 
تجسیم را به کار می‌گیرد تا صحنة محسوس. حس برانگیز» أو] اشباع 
کننده‌ی جان باشد). 

به علاوهء اینک نخستین صدای بلند" برمی خیزہ و در نتيجه. به دنبال أن 


1 الصيحة الاولى. بار اولى که در صور دمیده می‌شود. 


۳۶۸ صحنه‌های قیامت در ols‏ 


همه‌ی زندگان روی زمین می‌میرند" و نمی دانیم جه قدر زمان می گذرد تا 
صدای بلند دوم برانگیخته شود: «ناكاه. همگی به پا می خیزند و می‌نگرند». .. 

در این جاء بدون هیچ داد و فریاد و داد و بیدادی و بدون SS‏ صیحه‌ی 
سومء همه‌ی خلایق جمع می‌شوند. چون در این صحنه. همه چیز در آرامش 
صورت می گیرد و در سکون حرکت می کند؛ برای حفظ هم آهنگی موجود در 
سراسر صحنه از سرآغاز ol‏ تا سرانجامش. (برای نمونه) فرشتگان گرداگرد 
عرش پروردگارت در این جا حلقه زدهاند. و در چنین جایی. سر و صدا جه 
بجاست!.. «و زمین با نور پروردگارش روشن می‌شود». زمین می‌دانی که 
نمايش در أن صورت می گیرد. با نور آرام GDL)‏ روشن می‌شود: «نور 
پروردگارش» و ناگهان نزدیک است از تابش شفاف شود. ہو پیغمبران و 
گواهان آورده می‌شوند» و هرگونه خصومت و جدالی برچیده می‌شود - به 
صورت خاص در این صحنه - «و راست و درست در ميان مردم داوری 
می‌گردد و Wel‏ به آنان ستم نمی‌شود. و به تمام و کمال. سزا و جزای هر 
کاری را که انسان انجام داده است. به او داده می شود و خدا می‌داند که آنان 
چه کارهایی را انجام می‌داده‌اند». لذا نه نیازی هست که یک کلمه هم حرف 
زده شود. و نه یک صدا بلند شود. و به این صورت. در این جا کار و بار حساب 
و پاداش (مکافات) مجمل می‌شود. چون مقام. مقام وحشت و جلال است. 

همین که حساب. تمام می شود و سرنوشت معلوم می‌گردد. هر 4 به 
جایگاه خویش برده می‌شوند: «و کافران وین جورخ گروة روچ زا 
می‌شوند» تا اين که از دور به آن جا می‌رسند. نگھبانان آن با تأبید شا 
آن‌ها برای جهنم و یادآوری آنچه آنان را به of‏ جا آورد» از آن‌ها استقبال 
می‌کنند: «نگهبانان دوزخ به آن‌ها می‌گویند: آیا پیامبرانی از جنس خودتان 
به ميان شما نیامده‌اند تا آیه‌های پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از 
رویارویی چنین روزی بترسانند؟ می‌گویند: آری! ولیکن فرمان عذاب بر 
کافران ثابت و قطعی است». 


١‏ در آیه‌ی قرا 201 یی پر كد ور آسمان‌ها و زمين هستند, می مبرند؛ 
مگر کسانی که خداوند بخواهد. 
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«به آنان گفته می‌شود: از درهای دوزخ داخل شويد. جاودانه در آن 
می‌مانید. جایگاه متکبران» جه بد جایگاهی است». 

کسانی هم که پروای پروردگارشان را داشته‌اند نیز به بهشت برده می‌شوند 
و همین که به آن جا می‌رسند. نگهبانان آن با سلام و سياس از آن‌ها استقبال 
می‌کنند: «درود بر شما! خوب بوده‌اید و به نیکی زیسته‌اید. يس خوش باشید 
و داخل بهشت شوید و جاودانه در ان بمانید.» 

و صدای بهشتیان با حمد و deo‏ نرم نرمک" بلند می‌شود: «سپاس و 
ستايش خداوندی که با ما به وعده‌ی خویش وفا کرد و سرزمین را از أن ما 
نموده است تا در هر جایی از بهشت که بخواهیم به سر ببریم». 

سپس صحنه را با وحشت و رهبت و جلال هم آهنگ با سراسر صحنه در 
جان می‌افکند. به پایان می‌رساند و آن را با بهترین حسن ختام» به پایان 
می‌برد: «فرشتگان را خواهی دید که گرداگرد عرش حلقه زده‌اند. به سياس و 
ستایش پروردگار خود مشغولند و دادگرانه و واقعى در ميان بندگان خداوند 
داوری می‌شود و گفته می‌شود: حمد و سپاس. شایان پروردگار جهانیان است. 

لذا وقتی سوره ULL‏ می‌یابد. گویی پرده‌ی صحنه کشیده می‌شود. در 
حالی که (هنوز) بخشی از آن در جشم باقى مانده است و خيال أن را نمایش 
می دھد و در بر می گیرد و حس هم در طیف‌ها و منظره‌ی آن مستغرق است. 


سوره‌ی فصلت! 

-١‏ ويو تم أَعدَاۂ اللّهِ CH Sy‏ قَهُمْ يُورَعُونَ * حتی إِذًا ما 
جَاءُوهَا هد عَلَيْهِمْ peas‏ وَأبْصَارُهُمْ pad les‏ ی كَانُوا 
Shes‏ * وَكَانُوا لوهم Sg tg‏ علي قَالوا انا الله الذي 
ally ah E‏ تُرْجَعُونَ * وَمَا کم 
سرون Of‏ يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ Kars‏ ولا أبِصَارُكُمْ ولا كْلَودكُمْ 
3555 د ظتشم Of‏ له لا یلم کیڑا Ge‏ & تَحْمَلُونَ * 555 Xb‏ 
الَّذِي hc‏ بریکم اَزداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ من ا امِرينَ * فان يَصْْرُوا 
کک SL foes‏ همم من لین * وَقَيضْنًا کم وا 
GEG SARS‏ هم pelle G5‏ وح pale‏ | قول في bd‏ 
سوج والانس زیم كَانُوا حَاسِرِينَ ٭ وَكَالَ 
الّذِينَ كَمَرُوا لآ تَسْمَعُوا لا مرن ولا فيه لَعَلكُمْ تنلبون * 
یمن الّذِينَ 1,38 ad olde‏ وَلَتَجْرِيَتُمْ اشوا Iss gill‏ 
sas‏ دك جَرَاءٌ آغذاء الله 4 5 کم Gb‏ 315 ۰۹ 54 بها 
كَانُوا biog 158 GUL‏ * وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا ust ih Of G5‏ 

757 * إن 


الّذِينَ قالوا ربا الله کم استقاموا J5‏ عَلَيِْمْ نیک الا وا 


. سوره‌ی شصت و یکم. مکی. 


۳ 0 . = ر‎ Ane 
ہت اوک‎ FS MBL وَأَبَهِرُوا‎ LS 

و oft‏ 
الحياة ایا وَفي الاخرة وَلَكُمْ فیها ما تَدْتَھي أ شک tga ps‏ ما 


802% تلا ین عفر زجیم) 

روزی دشمنان خدا (یعنی کاو شر اق ی یا ری آتش دورخ 
رانده و بر لبه آن گرد آورده می‌شوند (و دسته‌های پیشین را نگاه می‌دارند تا 
گروههای پسین را بدانان ملحق گردانند). هنگامی که در کنار دوزخ گرد 
آمدند گوشها 3 چشمها و پوستهای ایشان بر كارهائى که (در (Wa‏ 


می کرده‌اند. گواهی می‌دهند. آنان به پوستهای خود می گویند: چرا بر ضد ما 
شهادت دادید؟ پاسخ می‌دهند: خداوندی ما را به گفتار درآورده است که 


Ge. 


همه جيز را گویا نموده است» و همو در آغاز شما را (از عدم) آفرنده است و 
(در پایان زندگی و بعد از ممات» دوباره ale‏ حیات به تنتان کرده و برای 
حساب و کتاب) به سوی او بر گردانده شده‌اید. شما اگر گناهانتان را پنهان 
می کردید نه از این جهت بود که از شهادت گوشها و چشمها و پوستهایتان بر 
LS‏ خودتان py‏ داشته باشيد (چون اصلاً باور نمی کردید روزی اینها به سخن 
درآیند و بر We‏ کسی گواهی دهند). بلکه گمان می‌بردید خدا بسیاری از 
اعمالی را که (مخفیانه) انجام می دھید نمی‌داند. این گمان بدی که درباره 
پرورد گارتان داشته‌اید شما را به هلاکت انداخته استء و لذا از زمره 
زیانکاران شده‌اید. اگر آنان شکیبائی کنند (يا نکنند» یکسان است و) آتش 
دوزخ جایگاه ايشان است (و راہ نجاتی از OT‏ ندارند). اگر هم تقاضای 
رضایت و درخواست عفو (الهی) کنند (به جائی نمی‌رسد و پذیرفته 
نمی شود) و مورد عفو قرار نمی گیرند. ما برای OUT‏ همنشینان (زشت‌سیرتی از 
جن و انس) ترتیب دادهايم (و اين دوستان تبهکان ايشان را از هر سو احاطه 
می کنند و افکارشان را می دزدند و چنان بر OUT‏ چیره می‌شوند) که کار دنيا و 
آخرت را در نظرشان می آرایند (و اقدام به محرمات و ترک عبادات را و 
همچنین عقاب و عذاب دوزخ را برایشان سهل و ساده جلوه گر می‌نمایند. تا 
بدانجا که به آسانی به گرداب فساد فرو می‌روند) و فرمان عذاب الهی درباره 
آنان ثابت و صادر می‌شود و به سرنوشت اقوام گمراهی از جن و انسی گرفتار 
می گردند كه بيش از ایشان بوده‌اند (و همچون ایشان کرده‌اند. جملگی) ole!‏ 
و آنان مسلماً زیانبار شده‌اند. کافران a)‏ همدیگر) می گویند: گوش به این 
قرآن فرا ندهید» و در (هنگام تلاوت) OT‏ یاوه‌سرائی و جار و جنجال كنيد (تا 
مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديشه درباره مفاهيم OT‏ از ایشان گرفته 


YY 


١۔‏ فصلت/۳۲-۱۹. 


سوره‌ی فصلت ۳۷۳۳ 


شود و) شما پیروز گردید. ما قطعاً (جنگ با قرآن را فراموش نمی نماییم و) 
به کافران عذاب سختی مى جشانيم» و آنان را در ply‏ ند ترین ن کاری که 
tiles‏ (كه مبارزه با قرآن است) جزا و سزا خواهیم داد. . اين» AS‏ دشمنان 
خدا است که آتش (سوزان جهنم) است. (امَا نه آتش موقّتى و زودكذرء 
بلکه) سرای همیشگی ایشان eV leo‏ است. این هم بدان خاطر است که 
پیوسته OUT‏ ما را (با وجود علم به واقعیّت قعیّت آنها) انکار می کرده‌اند. کافران 
(در میان دورج فرباد برمی آورند نا گرا پروردگارا! کسانی را از دو 
گروه انس و جن به ما نشان بده که ما را گمراه کردہاند تا ايشان را زیر 
پاهای خود بگذاریم و لگدمالشان گردانیم و بدین وسیله از زمره يست ترين 
مردم (از لحاظ مقام و مکان) شوند. کسانی که می گویند: پروردگار ما تنها 
خدا است. و سپس (بر اين گفته خود كه اقرار به وحدائیت است مىايستند» و 
OT‏ را با انجام قوانين شریعت عملاً نشان می دھند و بر این راستای خداپرستی 
تا زنده‌اند) be ph‏ 3 ماند گار می‌مانند (در هنگام آخرین لحظات زندگی) 
فرشتگان به پیش ایشان می آیند (و بدانان مژدہ می‌دهند) که نترسید و غمگین 
نباشيد و شما را بشارت باد به بهشتى که (توسّط پیغمبران) به شما (مومنان) 
وعده داده می‌شد. (و فرشتگان بديشان خبر مى دهند كه) ما ياران وياوران 
شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم و در آخرت برای شما هرجه آرزو 
كنيد هست. و هرجه بخواهید برایتان قراهم است. اینها به عنوان پذیرائی از 
سوی خداوند آمر زگار و مهربان است. 

۶ رم‎ ° MT Ve هک‎ 1 ee 
ینادییم ين شرکائي قالوا اذناك مَا منا من شهیدٍ ٭ وضل‎ 6555 ۲ 
2 ۰ ae عورم 7 مه‎ 
‘yak وظنوا ما كم ین‎ IS عَنْهُمْ ما كَانُوا یعون من‎ 
آگاهی از وقوع قیامت به خدا بازمی گردد و بس (و کسے جز خدا نمی‌داند‎ 
قيامت کی خواهد بود). هیچ میوه‌ای (بارور نمی شود و) از غلاف خود بيرون‎ 
نمی آید (و پوسته خویش را نمی شکافد) و هیچ ماده‌ای باردار نمی گردد و‎ 
وضع حمل نمی کند مگر در پرتو دانش او و با اطلاع او. روزی خداوند‎ 
مشركان را ندا می دھد: شريكها و انبازهائى كه برای من می پنداشتید كجايند؟‎ 
پاسخ می‌دهند و می گویند: ما به تو عرض کردیم که کسی از ما گواهی‎ 
نمی دھد )45 تو دارای شريكك و انباز هستی). و اثرى از معبودهائی که قبلا‎ 
(در دنیا) به فرياد می خواندند و می پرستیدند نمی بینند و یقین حاصل می کنند‎ 
که هیچ گریز گاهی و راه فراری ندارند.‎ 


١۔‏ فصلت/۴۸۴۷۔ 


۳۷۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


صحنه‌ی حشر با روش جمع‌آوری حیوان و چهارپء و جمع کردن اول و آخر 
أن بر هې مانند جمع‌آوری aly‏ صحنه‌ای است که گذشت ودر أن تحقیر و 
فرو کاستن از ارزش حشر شوندگان وجود دارد که دارد: «هنگامی که در كنار 
دوزخ گرد می‌آیند». در این جا ضمیر' برای آتش است. يس آتش (جهنم) 
می کرده‌اند. گواهی می‌دهند». 

در اين جا صحنه زنده می‌شود و شگفتی و توجه را برمی‌انگیزد. طوری که 
اینک اعضا و يوست آنهاء نسبت به آنان موضع دشمنی یا گواهی می گیرد؛ 
حال آنکه آنان. توقع نداشتند و حتی هیچ یک از تماشاگران اين نمایش 
بزرگ توقع نداشتند! «آنان به پوست‌های خود م ىكويتد: «چرا بر ضد ما 
گواهی دادید؟» - شاید به این دلیل يوست خود را برگزیده‌اند که بیش از هر 
چپز به آنان چسپیده تر است و نیز شاید ay‏ دلیل این که پوست. نه مانند . 
گوش‌های آنان می‌شنود و نه مانند چشمان آن‌ها می‌بیند! این هم پوست آنان 
که چنان پاسخ آن‌ها را می‌دهد که ناآشنا در موضع شهادت به ناآشنا جواب 
می‌دهد: «پاسخ می‌دهند: خداوندی ما را به گفتار درآورده است که همه جيز 
را گویا نموده است». 

سپس فریاد سرزنش از همین پوست‌ها بلند می شود که: «و هم او در ابتدا 
شما را آفريده است وبه سوى أو برگردانده شده‌اید»! 

اینء بی گمان صحنه‌ای شگفت سرشار از حیات در این گفتوگوی عجیب 
است! 

هنگامی که گفت‌وگوی ميان آنان با يكديكر. و گفت‌وگوی ميان آن‌ها و 
پوستشان. که اين توقف آن‌ها را از هم جدا ساخت؛ هرچند هنوز هم چسبیده 
به بدن آن‌ها هستند! به پایان می‌رسد. هنگامی که اين گفت‌وگو به يايان 
می‌رسد» سرزنش و تمسخر بر آن‌ها سرازیر می‌شود: «شما اگر گناهانتان را 
پنهان می‌کردید. نه از اين جهت بود که به شهادت گوش‌ها و چشم‌ها و 
نمی کند در حالی که مرتکب آنچه می‌شوید که می‌شوید. خوارج و يوست شما 


.١‏ ضمير «lan‏ در کلمه‌ی جاوها. 
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جاسوس شما هستند. تا این كه (کار) خود را از آن‌ها پنهان سازید؛ و البته 
شما بر این کار توانا هستید! شما توقع آن را ندارید «بلکه گمان می‌بردید خدا 
بسیاری از اعمالی را که انجام می‌دهید. نمی‌داند». مادامی که مخفیانه (پنهان 
کارانه) آن‌ها را انجام مىدهيد. لذا اهتمام شما (در انجام دادن أن کارها) به 
پنهان شدن از چشم‌ها گرایید و گمان کردید که اسرار شما ايمن است! ولی 
ناگاه مسخره‌ی ساخره از چشمان خود شما و نیز از گوش‌ها و پوست خود 
شما برون می‌تراود. و گمان شما به خداوند و میزان دانش او به آنچه انجام 
می‌دهید. بد بود. در حالی که هلاکت و زیان در همین گمان بّد بود «اين 
گمان بدی که درباره‌ی پروردگارتان داشته‌اید. شما را به هلاکت انداخته است 
و لذا از زمره‌ی زیانکاران شده‌اید». 

در این جا سرزنش و تمسخر به پایان می‌رسد. سپس به طرف تماشاگران 
رو می‌کند و درباره‌ی این افراد كه سرنوشت آنان را در جهنم شناختیم. 
می گوید: «گر آنان شکیبایی کنند آتش دوزخ جایگاه آن‌ها است». آتش 
خایگاہ آنان است؛ چه صبر کنند. چه ناشکیبایی به خرج دهند. «و اگر هم 
تقاضای رضایت و درخواست عفو کنند» مورد عفو قرار نمی‌گیرند». اگر 
درخواست عفو کنند - کنایه از درخواست پاک كردن جایگاه و اعتذار نسبت 
به آنجه از دست رفته است - هرگز درخواست آنان اجابت نمی‌شود و آنان در 
هر دو حالت در دوزخ هستند! 

گویی می‌خواهد داستان آن گروه. در این موضع - را برای تماشاگران 
تعریف کند. تا همه بدانند كه چگونه این سرنوشت را بيدا کردند؛ لذا سياق 
در این جا استمرار می یابد و خاطرنشان می‌سازد که خداوند در دنیا برای 
آنان. نزدیکان (همدم (le‏ بدی قرار داده بود که شهوات و گرایش‌های مورد 
نظرشان را برای آن‌ها می‌آراستند و به همین خاطر سزاوار شدند که به 
گناهکاران بپیوندند: «اقوام (گمراهی) از جن و انس گرفتار می‌گردند که پیش 
از آنان بوده‌اند. اینان 9 آنان مسلما زیانبار شده‌اند». 

سپس در ادامه» به بازگویی سخن کافران مبنی بر كوش نسپردن به اين 
قرآن می‌پردازد: «به این قرآن كوش فرا ندهید و در آن یاوه سرایی و جنجال 
كنيد تا شما پیروز گردید». 

سپس آنان را با عذاب شدیدی که در انتظارشان است. تهدید می‌کند؛ 


۳۷۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


مانند عذابی که کمی پیش در این صحنه‌ی نزدیک به تصویر کشید. وقتی هم 
كه سیاق به بیان عذاب منتظر می‌رسد. یکی از صحنه‌های آن را نشان 
می‌دهد. چنانکه گویی أن عذاب هم اکنون حاضر است: صحنه‌ی همین افراد 
که در اثر پیروی از آراسته کاری‌های همدم‌های بد. اعم از جن و انس PS‏ 
ورزیدند. صحنه‌ی انان در حالی که خشمگین و كينه ورزند نسبت به 
همدم‌های محبوبشان! «كافران می‌گویند: پروردگارا! کسانی را از دو گروه جن 
و انس به ما نشان بده که ما را گمراه کرده‌اند تا آن‌ها را زیر پاهای خود 
بگذاریم و لگدکوبشان کنیم تا از زمره‌ی پست‌ترین مردم شوند». این واژگان. 
چهره‌های برافروخته‌ی پرکینه و چنگال‌های خشمگین بُرانی را نسبت به آن 
همدم‌ها ترسیم می کند که آنان را به این سرنوشت رهبری کردند! 

به همین مناسبت. سیاق به‌ایمان اوردگان و فرشتگان OUT prom‏ 
می‌پردازد. چون أن فرشتگان «یاران و یاوران آنان» هستند و «پیش آن‌ها 
می آیندااز آن‌ها پذیرایی می‌کنند» با آنچه دوست دارند. به آنان اطمینان 
می‌دهند و به آن‌ها مژده‌ی p>‏ می‌دهند. و مژده‌ی بهشتی که به آنان وعده 
داده می‌شده است. «وعده داده می‌شده است». پس ما اکنون در آخرت 
شع و Lio‏ گذشته‌ای است که سپری شده است!: 

این هم بهشت. در آن برای آنان. هرجه دلشان آرزو کندہ وجود دارد و آنان 
می‌توانند هر حقوقى که می‌خواهند درخواست کنند. چون هرجه درخواست 
کنند. برایشان محقق می شودا ۱ 

در پایان سوره نیز صحنه دیگری می‌آید که صحنه‌هایی شبیه آن قبلا 
آمده است: «روزی خداوند مشرکان را ندا می‌دهد: شریک‌هایی که برای من 
می‌پنداشتید. کجایند؟» نکته‌ی جدید در اين cle‏ جواب است: «می‌گویند: ما 
به تو اعلام كرديم که کسی از ما گواهی نمی‌دهد». اعلام و دانش را به تو 
سیرده‌ايم. ما درباره‌ی آنان چیزی نمی‌دانیم. هیچ سرنوشتی را درباره‌ی آن‌ها 
نيز مشاهده نکردیم! و lS‏ کردند و ناگاه دیدند که همه‌ی شواهد نشان 
می‌دهد که از این موقف گریزی ندارند: «و یقین حاصل می کنند که هیچ راہ 
گریزی ندارند». 


۱ ry 
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اك ول یر 

ستمکاران ( کفرپیشه) را (در روز قیامت) خواهی دید که از (کیفر) کارهائی 
که کرده‌اند سخت بیمناکند ولی (عذاب و عقاب) OT‏ حتماً ايشان را فرو 
می گیرد و کسانی را خواهی ديد که Ole!‏ آورده‌اند و کارهای شایسته 


کرده‌اند» در باغهای بهشت بسر می‌برند و هرجه بخواهند نزد پروردگارشان 
برایشان فراهم است. واقعاً فضل بز رگ و لطف ست رگ این است. 


۲ وَکری ال رآوا الْعَدَابَ يَقُولُونَ مَل Sy‏ رَد ین سيل * 

20 من طرف کی‎ 5 Sts Sl من‎ Gate eb, 338 IS 
الحَايرِينَ الّذِينَ یروا أَنقُمَهُمْ وآخلیهم يَوْمَ‎ Of | gal Gl وَقَالَ‎ 
OS آلا إنَّ ال في عَذَاب مُقیم ٭ وَمَا ان کم ین‎ cata 
سیل ٭‎ be اللَّهُ کا لَهُ‎ Lat الله وَمَنْ‎ od روم ین‎ 
آن نامرد لین الله مَا لكُمْ ین‎ IS لربَكُمْ ین‎ an 
وَمَا لَكُمْ ین نکر"‎ de yale 


کسی که خدا گمراهش سازد بغیر از خدا يار و یاوری ندارد (تا او را مدد 
کند و او را در قیامت از عذاب برهاند. ای مخاطب. OT‏ روز) ستمگران 
کفرپیشه را خواهی دید که وقتی چشمانشان به عذاب می‌افتد خواهند گفت: 
(پروردگارا) LT‏ راهی برای برگشت (به جهان و جبران گذشته‌ها) وجود 


5 سورەی شصت و دوم مکی؛ > جهار al‏ 
۳ شوری /۴۷-۴۴۔ 


۲۷۸ صحنه‌های قپامت در قرآن 


دارد؟آنان را خواهی دید که )4 كنار آتش برده می‌شوند و) به آتش نموده 
می‌شوند» در Se‏ که بر اثر مذلّت و خواری كز كردهاند و بهم آمده‌اند و 
زیر چشمی مخفیانه (به آتش) می‌نگرند! (در این هنگام) مؤمنان می گویند: 
Lil,‏ زیانکاران کسانیند که در روز قیامت (سرمایه گرانبهای وجود) خود را و 

اهل و عیال خود را از دست داده باشند! هان! (ای مردمان! همه بدانید که از 
این به بعد) ستمگران كفربيشه در عذاب دائم خواهند بود. OUT‏ یاوران و 
دوستانی ندارند که ایشان را در برابر (عذاب) خدا باری و کمک کنند. خدا 
هر که را گمراہ سازد. او راهی (برای نجات) ندارد. هرجه زودتر مخلصانه 
فرمان پروردگار خود را پذیرا گردید» پیش از آنکه روزی (قیامت‌نام) فرا 
رسد که خدا هرگز OT‏ را برنمی گرداند. در OT‏ روز نه پناهگاهی دارید و نه 
اصلاً می توانید (بعد از گواهی دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندامهای بدن, 
کارهای خود را) انکار كنيد 


با ا 2 

هر دو صحنه به هم نزدیکند. اما صحنه‌ی دومء برجسته تر واضح تر و 
ُرتفصیل تر است. با این SE‏ در ميان آن‌ها تفاوتی وجود دارد که گمان 
تكرار را نفی می‌نماید. طوری که ستمگران در صحنەی یکم. گناهان و 
ستم‌هایی که در دنيا به دست آوردند. بيمناكند. «ولی آن حتماً آنان را فرو 
می‌گیرد». لذا جز با جنس آن‌ها و به سبب آن‌ها جزا داده نمی‌شوند. در حالی 
که آیمان آوردگانی که کار نیکو انكام .داده‌انده در باغ‌های.بهشت شش 
خواسته‌هایشان» در نزد پروردگارشان اجابت می‌شود. 

در حالی که ستمگران در صحنه‌ی دوم» عذاب را می بینند و به صورت كز 
کرده بر آتش عرضه می‌شوند. اما نه از روی تقوا و حیاء بلکه به خاطر خواری 
و سبکی! آنان با چشم پایین انداخته بر آتش عرضه می شوندہ و به خاطر ذلت 
و عار چشم خود را بلند نمی‌کنند. بلکه «زیرچشمی مخفیانه می‌نگرند» و این 
ok‏ یک سور تخت اده اليل افک با اید جال در لت وار و 
سرشکستگی می‌پرسند: «ايا راهی برای برگشت وجود دارد؟» 

در این هنگام» به نظر می رسدہ ايمان آوردگان سرور این موقف مسج 
چون آنان سخن می گویند و تصميم می گیرند. لذا می گویند: «واقعاً زيان 
کاران کسانی هستند که در روز قیامت خود را و اهل و She‏ خود را از دست 
داده باشند». در حالی که اين افراد کسانی هستند که «به اتش نموده 


ا ee‏ د 
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می‌شوند. در حالى که بر اثر مذلت و خواری كز کرده‌اند و به هم آمده‌اند»! 

تعلیق ple‏ این موقف بیان سرنوشت افرادی است که به آتش نموده 
شده‌اند: «هان! ستمگران كفرييشه در عذاب دائم خواهند بود». چون کسی 
آنان را یاری نمی‌کند «آنان یاوران و دوستانی ندارند که ایشان را در برابر 
خداوند یاری و کمک کنند». 

در اين لحظه که صحنه‌ی ستمگران كز کرده از خواری. که نه دوستی 
دارند نه یاوری. و خود بزرگ‌بینی‌شان خوار شده و سرکشی‌شان فروکش کرده 
است. در این هنگام. سیاق به دنیا التفات می کند و همه را از آن صحنه‌ی 
ترسناک پرهیز می‌دهد: «هرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را يذيرا 
گردید. پیش از آنکه روزی فرا رسد که خدا هرگز آن را برنمی گرداند. فان 
روز نه پناهگاهی دارید» که شما را حفاظت کند ہو نه Meal‏ می‌توانید انکار 
کنید» که جایگاه شما را انکار کند يا آنچه شما را به اين جایگاه ترسناک 
سوق oho‏ انکار نماید و شما را از این سرنوشت وحشتناک رها می‌کند. 


* تقيض له سَيْطَانًا فهو له فرین‎ ote وَمَنْ بعش عَنْ ذکر‎ -١ 


وم[ تا و وَيحْسَبُونَ aT‏ مُھَتَدُونَ ٭ حتی إِذَا 
Ge‏ قال Sete‏ نی ویک ند الف کان کے ہے 


رم ذلك گن اعاب تفت گرد 

هر كس از ياد خدا غافل و رو گردان شود اهریمنی را مأمور او می سازیمء و 
جنين اهریمنی همواره همدم وى می گردد (و گمراه و سرگشته‌اش می‌سازد). 
شیاطین اين گروه را از راه (خدا) بازمی‌دارند و (به گونه‌ای گمراهی را در 
نظرشان می آرایند OS‏ گمان می کنند ايشان هدایت‌یافتگان حقیقی هستند. تا 
OT‏ كاه که جنين کسی (همراه با چنان اهریمنی» در قیامت) به پیش ما 
می آید gy)‏ بدین همنشین نفرت‌انگیز می کند و نادمانه) می گوید: کاشکی! 
ميان من و ميان توء به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود! (ای وای من!) جه 
همدم و همنشین بدی است! هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی 
نمى بخشد» چون شما ستم کرده‌اید. و حق این است که همگی در عذاب 
دوزخ مشتركك باشيد. 


۲ هَل يَنظُرُونَ إلا السّاعَة hy caste Of‏ وَهُمْ لا مَنْمْرُونَ * 
dy EY‏ بَعْضُهُمْ لبَْض عَدُوٌ إلا yall‏ * 

عَليكُمْ الوم ولا اشم رون * الَِينَ GUL | fal‏ انوا مُسلِمینَ * 
سی شا دی کو سیب 
مب وَأَكْوَابٍ وفيا ما تفتّهیه الأنفش dis‏ ابا gals SEY‏ فیها 


و 


ارم وتك اه التي أور موا با کم تعْمَلُونَ * لَكُمْ فیها 


.١‏ سوره‌ی شصت و سوم مکی؛ جز يك ایه. 
۲ ٹ رف /۳۹-۳۶ 
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7 و سره ر مارم‎ of, 8 5 ی یز و‎ Ser nt 
عو رص و رو‎ eo: 
ہوم برقم ورو 4 سر که و سم و‎ 98% 
هُمْ‎ ly لا یف عنهم رهم فيه مُبْلِسُونَ' ٭ وَمَا ظَلْمْنَامُمْ 3555 کا‎ 
۳ ہے‎ ۹ se 12 ie 4 24714 ڈیا‎ 5 ۰ 
رلک 56 إِنكُمْ ماو‎ ee aid Guay ال ± وَنَادوا‎ 
بی‌خبرند به‎ OT آیا منتظر همین هستند که قيامت ناگهانی و در حالی که از‎ 
روز دشمنان یکدیگر خواهند شد. مگر‎ OT سروقتشان بیاید؟دوستان در‎ 
فرمان (آفریدگار خود)‎ oe به آیه‌های ما ایمان آورده‌اند و مسلمان و‎ 
بوده‌اند. شما و همسرانتان به بهشت درآئید» در آنجا شادمان و شادكام و‎ 
بود. برایشان کاسه‌ها و حامهای زرین 4 كردش‎ Lal مکرم و محترم‎ 
انداخته می‌شود. و هرجه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذت ببرده در‎ 
این بهشتی است که‎ oy بهشت وجود داردء و شما در آنجا جاودانه خواهید‎ 
برايتان‎ bul دست یافته‌اید. در‎ OL به سیب کارهائی که می کر ده‌اید.‎ 
میوه‌های فراوان و جوراجوری است که از آنها می‌خورید و استفاده می کنید.‎ 
بزهکاران جاودانه در عذاب دورخ می‌مانند. عذابشان کاسته نمی‌گردد و‎ 
اندوهناکک و نوميد و خاموش‎ wilde سیک نمی شود و آنان در ميان‎ 
را بدین عذاب گرفتار ساخته‌ایم)‎ OUT می‌مانند. ما بدیشان ستم نکرده‌ايم (که‎ 
ولیکن خودشان به خویشتن ستم کرده‌اند (که با انجام کارهای زشت و بیراهه‎ 
رفتن» خود را به دوزخ انداخته‌اند). آنان فریاد می‌زنند: ای مالک!‎ 
پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان گرداند (تا بی بيش از این رنج نبریم و از‎ 
این عذاب دردنا کک آسوده شویم. او بدیشان) ی کول شما (اینجا) می مانيد‎ 
(و مرگ و می‌ر و نیستی و نابودى در کار نيست).‎ 
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YAY 


صحنه‌ی یکم از سرای دنیا تا سرای آخرت امتداد می‌یابد. از این جا شروع 


جا به پایان می‌رسد. توضیح این که. ما در دنیا با مخلوقی 


می‌شود و در ان 


مواجهیم که از ياد خدا خود را به کوری زده است و پروردگارش را ياد 
نمی کند و در کار )9 کردار) خود gl‏ برای ol‏ باز نمی‌کند و در این 
شیطانی نزد أو فرا خواندہ می شود که او را yp)‏ زند گی) همراهی می کند 9 


هنگام 


۱ اامید. 


ےھ 


سوره‌ی زخرف AY‏ 


گمراهی را به وى دیکته نماید! آن شیطان او را از هدایت باز می‌دارد. با این 
حال أو گمان می کند كه هدايت یافته است 9 أو را از راست و درست گمراه 

سپس این داستان ادامه می‌یابد «تا آن كاه که چنین کسی نزد ما می‌آید» 
در روز قیامت» «می‌گوید: کاش! ميان من و ميان توء به اندازەی مشرق و 
مغرب فاصله بود». ای همدم همنشینی که گمراهی را بر من دیکته کردی! 
«چه همدم و همنشین بدی» هستی توء من را گمراه و سرگردان ساختی. و 
اگر این امر در آخرت اتفاق خواهد افتادء پس بنابراینء - بر اساس روش قرآن 
ما در برابر صحنه‌ای حاضر قرار داریم نه (صحنه‌ای مربوط به) آینده و 
اکنون هر دو همدم مورد خطاب قرار می‌گیرند که: هیچ یک از این شیرین 
کاری‌ها اصلاً به شما سودی نمی‌رساند. و سهیم شدن شما در عذابء اصلا 
براى شما نفعى ندارد و جيزى از أن را برای شما کم نمی کند. 

۲ صحنه‌ی دوم نیز صحنه‌ی غالفگیری كردن با آمدن قياس است. اين 
غافلگیری نیز رخداد عجیبی را يديد می‌آورد: «دوستان در آن روز دشمن 
يكديكر خواهند شد.» پس از آنکه دوست )9( رفیق هم بودند۔ andl‏ دشمنی 
آنان از چشمه‌ی دوستى شان برون می‌تراود. آنان قبلا بر شر كرد می‌آمدند و 
يكديكر را از كمراهى برخوردار می‌ساختند. اما اینک یکدیگر را سرزنش 
که از یکدیگر متنفرند. در حالی که دوستانی مخلص و Golo‏ بودند. «مگر بر 
پرهیزکاران». مودت اینان ماندگار است. چون جمع شدن آن‌ها بر هدایت Wy‏ 
خیرخواهی آنان برای خیر بود. يس جایی برای خشم و تنفر GS)‏ وجود 
ندارد. 

هنگامی که دوستان را به حال خود می گذاریم تا تنفر و خصومت بورزند. 
كوش خود را تيز می‌کنیم" تا به بزرگداشتی كوش بسياريم که يرهيزكاران به 
اندوھی داريد. بندگانی كه به آیه‌های ما ایمان آورده‌اند و مسلمان و مطیع 
فرمان بودهاند. شما و همسرانتان به بهشت درآیید. در آن جا شادمان و 


۱. نرهف آذاننا. 


۳۸۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


شادکام و مكرّم و محترم خواهید بود». تُحبّرون: یعنی به دلیل شادی‌ای که 
در جان شما پخش می‌شود و در سیمای شما نمایان می‌گردد. شادمان 
می‌گردید. يس از أن نگاه می‌کنيم و ناگاه کاسه‌ها و جام‌هایی از طلا را 
مىبينيم که برای آن‌ها به گردش درآورده می شوند و برای GUT‏ در بهشت. هر 
چیزی که نفس اشتها کند و چشم از آن لذت ببرد. وجود دارد. به علاوه. برای 
آنان. فراتر از این هاء نعمت جاودانگی وجود کار و فراتر از جاودانگی نین 
احترام وجود دارد: Cp‏ بهشتی است که به سبب کارهایی که می‌کرده‌اید. به 
أن دست یافته‌اید». يس از آن ASE‏ و تفصیل این نعمت‌ها: هدر آن جا برای 
شما میوه‌های فراوان و گوناگونی وجود دارد که از آن‌ها می‌خورید و استفاده 
می كنيد». 
نس ابر شر گتٹامکاراتی کہ اند کی پیڈل آنان را کر کال دعو ela‏ وها 
كرديمء جه آمد؟ آنان در عذاب جهنم جاودانه‌اند. عذابی همواره. و در سطحی 
بسیار سخت و دشوار. طوری که نه لحظه‌ای وقفه می‌بابد و نه اندکی سرد 
می‌گردد. بارقه‌ای از أميد نیز برای رهایی از آنء برای GUT‏ نمی‌درخشد. يس 
آنان «در ميان عذاب. اندوهناک و نوميد و خاموش می‌مانند». 

در این جا صدای بلندی به كوش ما می‌رسد و به نظر می آید که از دور 
می آید و از يشت درهاى مؤصدہ در جهنم. آنان» مالک نگهبان جهنم. را صدا 
می‌زنند که در پیشگاه پروردگارش دعا کند تا بر آن‌ها منت نهد: نه از طریق 
رهايى از این عذاب؛ چون آنان از اين امر نااميدند. و نه با کم كردن آن. چون 
به ای ایت اشفا Beas ad‏ اھک تمرم كد نهآ EAA‏ 
می‌سازد! «آنان فریاد می زنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان 
گرداند.» پس مرگ در این جا آرزویی بزرگ است - برای آرزوها نیز همین 
بس که آرزو هستند ۔ و این صداء سايه ساری از تنگنا و درد عذاب‌آور را 
سو ایل ها عن اذ وراق:فريادهلى انستافہ عاو هاي رامن نیم :هذاه 
jae‏ بو خرن اوها را راه انيت و الحسامي رای سی كرد ھا تاک 
تاق #ذرائية امت Sua)‏ درهناک ار أن ها" رم شرفت cab‏ ہاکا 
بزو رد کار چ ما را Spl‏ كرذائد + اما خواب با نااميفسازى و خوار ای ورن 
cule,‏ و اهتمام می‌آید: «شما مىمانيد»! يس نه رهايىاى هست. و نه اميد. 
خون StS:‏ غذاب ما تا 


أله 


2 5 مو 2 لذ كذ ےہ و e2‏ 00 0 
ولا هم ینضَرون * إلا مَن رَحم ا إنه هو العزيز الرحیم ٭ إن 


yf 0‏ و 


3558 | وم * HO‏ الأنيم » نی 9 # ps‏ 
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و 


مس 


٦‏ ۹۹ ء له 
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الأولّ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ rot!‏ ٭ فصلا من رَبك ذَلِكَ هو الور 


س‫ 


۶ 3351 


روز داوری (و قضاوت بين افراد برحق و افراد ناحق که قيامت است) 
وعدهكاه همه آنان است. OF‏ روزی که هیچ خویشی و دوستی کمترین 
کمکی به خويش و دوست خود نمی AS‏ و به هیچ وجه (مردمان از سوی 
همدیگر همکاری و) پاری نمی گردند. مگر کسی که خدا بدو مرحمت کند 
(و از او درگذرد و از شفاعت خوبان بهره‌مندش گرداند) چون خداوند 
باعزّت و توانا و بامحّت و مهربان است. قطعاً درخحت زقوم» ESN)‏ 
گناھکاران است. ace‏ کل امك وہ همجون فلز 
گداخته در شكمها می‌جوشد. جوششى همجون آب گرم و داغ. (به مأموران 
دوزخ فرمان داده مىشود :) این BIS‏ فاجر را بگیرید و به ميان دوزخ يرتابش 
كنيد. سپس بر سر او OT‏ جوشان بريزيد (تا بر عذاب و دردش افزوده 
گردد). بچش که تو زوردار و بزرگواری! اين (عذابی که هماينكك می بینید و 


۱ سوره‌ی شصت و چهارم. مکی. 
٢‏ دخان /۵۷-۴۰. 


۳۸۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


لمسش می کنید) همان چیزی است که پیوسته درباره of‏ شک و تردید 
می کردید. پرهیزگاران در جایگاه امن و امانی هستند. در ميان باغها و 
چشمه‌سارها. OUT‏ لباسهائى از حریر نا زک و ضخیم می‌پوشند. و در مقابل 
یکدیگر می‌نشینند (و به شادی می‌پردازند). بهشتیان اين چنین هستند و زنان 
بهشتی سیاه‌چشم با چشمان درشت را نیز به همسری OUT‏ درمی آوریم. آنان 
در آنجا هر میوه‌ای را که بخواهند (با كمال راحت) می‌طلبند (و مشکلاتی که 
در بهره گیری از میوه‌های دنیا وجود دارد برای آنان وجود نخواهد داشت. و 
از بيماريها و ناراحتيهائى كه كاه بر اثر خوردن میوه‌ها در اين دنيا بيدا مى شود 
در آنجا وجود ندارد» و همجنين بيمى از فساد و كمبود و فنای آنها نیست) و 
از هر نظر در امانند. آنان هررگز در آنجا مرگی جز همان م رگ نخستین (كه 
در Lis‏ چشیده‌اند و بعد از OT‏ زنده شده‌اند) نخواهند چشید» و خداوند QUT‏ را 
از عذاب دوزخ به دور و محفوظ داشته است. همه اینها فضل و بخششی از 
سوی پرورد گار تو است. اين رستگاری و خوشبختی بزرگی است (که شامل 


حال برهي زكاران می‌شود). 
3050 
ما کو برايو مهای قشم - جدید هستیم: بخشی از آ ن قبلاً آمد و در 


بخشى از آنء (نكات) تازه وجود دارد. طورى كه امروزء هيج فاميل و دوستی. 
نجاتى مىيابند و نه يارىاى مىشوند. ما از قبل مىدانيم كه درخت زقومء 
خوراك كناهكاران است. با این حال نه مىدانيم كه زقوم جيست و نه اين كه 
اثر آ 2 ن در شکم به جه صورت است. درست ial‏ از واژه‌ی زقوم و طنين 
خشن 3 تخیل کرده‌ایم که میوه‌ی آن مانند سرهای شیاطین است که به 
گلوها و شکم‌ها ضربه می‌زند. 

همچنین در صحنه‌ای قبلى دانستيم كه انان روى اين خوراک. ابی بسیار 
Elo‏ می‌نوشند و چنان می‌نوشند که انگار شترانی دچار بیماری استسقا 
هستند: که نه از آب سیر می‌شود نه تشنگی وی برطرف می گردد. 

اکنون گناهکاران را می بینیم که از اين زقوم می‌خورند و می‌دانیم که مانند 
ذردی )45 نشست) روغن» همانند آب داغ در شکم می‌جوشد. 

آمروز. قرد گناهکار را می بينيم که در می‌دان ایستاده است و فرمان 
برگشت ناپذیر به سوی زبائیه را می‌شنویم: ہاو را بگیرید و به ميان دوزخ 


سوره‌ی ذخان YAY‏ 


خشونت او را محکم بگیرید و در آن جا بر فرق سرش از آن آب داغ جوشانی 
بريزيد که چهره را بريان می‌کند - و این کار جلوی چشم ما صورت كرفت - و 
اینک ما سرزنش همراه با عذاب را می‌شنویم که: «بچش. چون تو زوردار و 
بزرگواری!» و این جزای زوردار بزرگواری است که خود را از فرستادگان برتر و 
والاتر می دید: «اين همان چیزی است که پیوسته درباره‌ی أن شک و تردید 
می‌کردید». و چیزی است که درباره‌ی أن شک روا می‌داشتید. 

در حالی كه گرفتن و پرتاب كردن و شکنجه و سرزنش در یک سو صورت 
می‌گیرد. چشم خود را بر سوی Soo‏ می‌اندازيم. می‌بینیم که پرهیز کاران «در 
جایگاه امن و امانی هستند» در أن نه گرفتنی هست و نه کشیدن و نه پرتاب 
كردن و نه کشیدن روی زمین. آنان در نعمت و در ميان انواع حرير نازک و 
خوش بافت. انان در نشستن و 455 دادن‌های خود در مقابل هم قرار دارند 
«و زنان بهشتی سياه چشم درشت چشم را به همسری آنان درمی‌آوریم». 
الاق سنہ جات اا لون ان ا ya‏ مواق راک فراعت 
می‌طلبند و از هر نظر در آمانند». 

و در آن جاودانه‌اند «هرگز در آن جا مرگی را نخواهند چشید». يس جز 
مرگ نخستینی که آنان را به بهشت آورد» مرگی وجود ندارد. «و خداوند آنان 
را از عذاب دوزخ» دور و محفوظ داشته است». و همین یکی «رستگاری و 
کامیابی بزرگی است» و این فصلی از پروردگار جهانیان است. 


سوره‌ی جاثیه 
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SEs‏ ما عَملوا GEG‏ به غ ما كَانُوا به OF HEN‏ * وقیل الوم 


تسَاكُمْ گیا تیم لِقَاءَ يَوِْكُمْ هَذَا مادام 30 وَمَا لَكُمْ من 


th 55 15% sh oti انم‎ ASL تاصِرينَ ٭ ذَلِكُمْ‎ 

دنا قَاليَوْمَ لأَيْرَجُونَ منها ولا ُم fi‏ 0 
مالکیّت و حاکمّت آسمانها و زمين از OT‏ خدا است» و OT‏ روز که قيامت 
برپا می شودہ باطلگرایان زيان می‌بینند. (ای مخاطب! در OT‏ روز) هر ملّتی را 
می‌بینی که (خاشعانه و خاضعانه» چشم به انتظار فرمان یزدان ؛ در محضر 
داد گاه خداوند داد گر مهربان) بر سر زانوها نشسته است. هر ملّتی به سوی نامه 
اعمالش فراخوانده می‌شود (و بدیشان گفته می شود :) امروز جزا و سزای 
کارهائی که می کرده‌اید به شما داده می‌شود. اين (نامه اعمال که دریافت 
می‌دارید) کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو می کند. ما (از 
فرشتگان خود) خواسته بودیم که تمام کارهائی را یادداشت کنند و بنویسند 
که شما در Lis‏ انجام می دادید. و Ul‏ کسانی که ایمان می آورند و کارهای 


val سوره‌ی شصت و پنجم. مکی؛ جز یك يك‎ .١ 
۰۳۵-۲ ۷ تیه‎ le ۲ 


۳۹۰ صحنه‌های قیامت در قرآن 


شایسته می كنندء پرورد گارشان ايشان را (به بهشت می‌برد و) غرق نعمت 
خويش می گرداند. رستکاری و پیروزی آشکار همین است. و اما کسانی که 
کافر می گر دند (بدیشان گفته می‌شود :) مگر آیه‌های من بر شما خوانده 
نمی‌شد و شما بزرگی و عظمت می‌فروختید و تکبّر می کردید و مردمان 
بزهکار و گتاهکاری بودید؟و هنگامی که گفته می‌شد: وعده خدا راست 
است (و کیفر هر کسی را در سرای دیگر به تمام و كمال می‌دهد) و قيامت 
حتماً فرا می رسد و هیچ گونه شگی در رخ دادن OT‏ نیست» می گفتید: ما 
نمی دانیم قيامت چیست! ما تنها گمانی (درباره (OT‏ داریم و به هيج وجه یقین 
و باور نداریم (که قيامت فرا برسد). سزا و جزای کارهای بدی که کرده‌اند 
هویدا و گریبانگیرشان می‌شود؛ و آنچه که مسخره‌اش می‌دانستند (که عذاب 
دوزخ است) از هر سو آنان را فرا می‌گیرد. و (از سوی خدا) بدیشان گفته 
می‌شود: ما امروز شما را (در عذاب رها می‌سازيم و) از ياد خود مىبريم» 
همان گونه که شما دیدار امروز را به فراموشی سپردید (و ما را از ياد بردید» 
و مسائل و حوادث قیامت را يشت كوش انداختید) و جایگاهتان آتش دوزخ 
است و هیچ يار و یاوری ندارید. (گرفتار شدنتان بدين سرنوشت اسفناک) 
بدان خاطر است که شما آیات خدا را به تمسخر گرفته‌اید و زندگی دنياء شما 
را گول زده است. امروز آنان از آتش دوزخ بیرون آورده نمی‌شوند و از 
ایشان خواسته نمی شود که عذرخواهی کنند و خوشنودی بطلبند. 


همه‌ی امت‌ها در می‌دان گسترده‌ی نمایشء جمع شده‌اند و همه بر سر 
زانو نشسته‌اند و در انتظار فرا خواندن آنان برای حساب. یکدیگر را از بشت 
مل ھی weed‏ أن تداق فراگیر 45 wy‏ همه دادم Gaal wad‏ وائراغراتی NUS‏ 
طرف به bE‏ آن جمع شده‌اند. به همه‌ی آنان اعلام شده است که: «امروز 
جزا و سزای کارهایی که می‌کرده‌اید. به شما داده می شود. این GES‏ ما است 
و اعمال ماد ضاذفانه رک ھی کت ما حوانته بودن که تمام کاڑھای ذا 
یادداشت کنند و بنویسند که شما در Lio‏ انجام می‌داده‌اید». يس همه‌ی 
دفترهای ثبت. در پیشگاه شاهدان حاضر است! 

کسانی که ایمان آورده‌اند و کار نیکو انجام داده‌اند. کار و بارشان سهل و 
آسان است. و تنها یک لحظه است تا این که پروردگارشان آنان را در رحمت 
خویش وارد می‌سازد. لذا از انتظار طولانی و پریشانی و اضطراب موجود در أن 
Col)‏ می‌شوند. يس چشم خود را به سوی دیگران بیندازیم!؟ سرزنش طولانی 


٦ سورەی جائیه‎ 
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و آبروریزی شرم‌آور است: «مگر آیه‌های من بر شما خوانده نمى شد 9 شما 
بزرگی و عظمت به خرج می‌دادید و تکبر می‌کردید و مردم بزهکار و 
کی و آيا 2 را از ز این ر روز به وو می‌زدید و و آشکارا را آن د 
9 قیامت حتما فرا می‌رسد و هیچ گونه شکی در رخ دادن al‏ وجود ندارد. 
می‌گفتید: ما نمی دانیم قیامت چیست! ما تنها گمانی داریم که و به هیچ وجه 
می‌شود و چه وقت می‌شودا: 

يس از التفاتى كوتاه به تماشاكنندكان» در آ ان حال و احوال این گروه را به 

صورت تعليق در نمايشهاى بزرگ» شرح می‌دهد: «سزا و جزاى كارهاى بدی 
که کرده‌اند. هويدا مى شود 9 گریبانشان ر می گیرد و آنجه را كه مسخره 
می‌دانستند. از هر سو آن‌ها را فرا می‌گیرد». يس از این تعليق» سرزنش و 
آبروریزی در خطاب قرار دادن مجرمان از سر گرفته می‌شود: «امروز شما را از 
ياد خود می‌بريم. همان گونه که شما دیدار امروز را به فراموشی سپردید و 
جایگاهتان آتش دوزخ است و هیچ يار و یاوری نداريد. چون شما آیات 
خداوند را به تمسخر گرفته‌اید و زندگی Loo‏ شما را گول زده است». 

سپس در تعلیق يايانى به تماشاکنندگان نگاهی می‌اندازد: «امروز آنان از 
سس ار يس آنان را ہے ہت چون در این صحنه» پس 
از این تغيّر و 027 وجود ندارد! 


سوره‌ی آخقاف ١‏ 
-١‏ وَيَوْمَيُعْرَضُ الَذِينَ كَمَرُوا عَلَ Rash ON‏ میک نی حَيَاتكُمْ 
NT‏ سْتَمتَعتُمْ به | فَالوْمٌ م 5552 عَذَابَ اون بَا FS‏ سرون 
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روزی (را خاطرنشان ساز که در (OT‏ کافران به آتش دوزخ نزدیک گردانده 
می‌شوند و به آن عرضه می گردند: (در این وقت بدیشان گفته می‌شود :) شما 
لذائذ و خوشیهای خود را در زندگی دنیای خویش برده‌اید و كام بركرفتهايد 
(و برای امروز چیزی باقی نگذاشته‌اید. لذا حالا بهره‌ای از نعمتها و خوشیها 
ندارید و) امروزه شما به سبب استکباری که به ناحق در زمين می کردید و 
به cle‏ گناهان و تمردی که میورزیدید. با عذاب خوارکنندہ و ذلت‌باری 
جزا داده می‌شوید. 
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روزی کافران را به کنار دوزخ می‌برند و ایشان را بر OT‏ عرضه می کنند (و 

بدیشان گفته می‌شود:) LT‏ اين حقيقت ندارد؟! می گویند: بلی» س وكند به 

پرورد گارمان. خدا بدیشان می گوید: پس به سبب کفر و ناباوریتان عذاب را 
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در دو صحنه. عرضه کردن کافران بر آتش» سوّالی برای توبیخ 9 استنکار 
. سپس تصمیم‌گیری پایانی وجود دارد: 
صحنه‌ی «Ja!‏ رویارویی 9 تقریر است: «شما لذایذ و خوشی‌های خود ۳ در 


2 سوره‌ی شصت و ششم. مكى؛ جز سه آیه‌ی پراکنده. 
٢‏ أحقاف/۲۰۔ 
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۳۹۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


زندگی دنیای خویش برده‌اید و كام برگرفته‌اید». چنانکه گویی این لذت‌ها و 
خوشی‌ها را در دنیا pls‏ کرده‌اند و چیزی از ol‏ را برای آخرت باقی 
نگذاشته‌اند: از طریق مباح دانستن بی حد متاع برای خود و لذت بَری بی 
اندازه. لذا امروزه در مقابل استکبار و فسوق, خواری در عذاب را می‌يابند. 

صحنه‌ی دوم نیز گفت‌وگویی است که به تصمیم گیری می‌انجامد: «آیا این 
حقیقت ندارد؟» ایا این آتش که مشاهده می کنیدء حقیقت ندارد؟ جواب هم 
در حالت تسلیم شدگی و خواری اين است: «بلی! قسم به پروردگارمان» واى! 
قسم هم می‌خورید! ولی نیازی به قسم خوردن نیست: «پس به سبب کفر و 
ناباوریتان» عذاب را بجشید.» 

و به این صورت. به سرعت» گفت‌وگو پایان می‌یابد و تصمیم گیری می‌شود 
و به قول معروف: ختم کلام. اتفاق قطعی است. مجرم نیز اعتراف کرده است. 
يس به سوی جهنم! 

سرعت صحنه در این جاء برنامه‌ریزی شده (مقصود) است. چون رویارویی 
فطعی است و جایی نه برای گرفتنی هست و نه رذی. (جوالی) آنان جهنم را 
انکار می کردند. يس نه جوالی هست و نه افکاری. 
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وبالشکار مُمْ یرو * وَفي أمْوَاهِمْ Gs‏ ال وَامُحْرُومٍ ©" 
مرگ بر دروغگویان! همان كسانى كه در گرداب ضلالت و جهالت» غافل و 
س ركشتهاند (و oly‏ بجائى نمی‌برند). (با تمسخر پیوسته) می‌پرسند: روز 
(حساب و كتاب و) سزا و جزا کی خواهد آمد؟آن روزء روزى است که 
ايشان روى آتش كداخته می‌شوند. (بديشان كفته مىشود :) بچشید عذاب 
خود را. اين همان چیزی است كه در فرا رسيدن OT‏ شتاب مىورزيديد. 
برهي زكاران در ميان باغهای بهشت و چشمه‌ساران خواهند بود. دریافت 
می‌دارند چیزهائی را که پرورد گارشان بدیشان مرحمت فرموده باشد. چون 
آنان پیش از OT‏ (در سرای جهان) از زمره نیک وکاران بوده‌اندآنان اند کی از 
شب می‌خفتند. و در سح رگاهان درخواست آمرزش می کردند. در اموال و 
دارائیشان حقى و سهمی (جز زکات) برای گدایان و بینوایان تھی دست بود. 


ste ste‏ اک 
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صحنه در دنيا شروع می‌شود و در آخرت Obl‏ می‌یابد. با نفرین كردن 
دروغ گویان شک کننده‌ای آغاز می‌شود که گمراهی آنان را می‌پوشاند و از 
نظر در آیات خداوند سرگشته و غافلند. توقع آخرت را ندارند. بلکه از سر شک 
و بعید دانستن‌آن روز می‌پرسند: هروز سزا و جزا کی خواهد آمد؟» 

lee‏ رم Bila:‏ یکی کی قامت ات و ایتک لاق يران 
آزمایش بر آتش عرضه می‌شوند و اینک این سخن با سرزنش به آنان خطاب 


۱ سوره‌ی شصت و هفتم. مکی. 
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۳۹۶ صحنه‌های قیامت در ols‏ 


می‌شود که: «بچشید عذاب خود را. این همان چیزی است که در فرارسیدن 

در همان حال که اینان عذاب خود را می‌چشند. پرهیزکاران در نعیمند: 
«در ميان باغ‌ها و جشمه Kolbe‏ و این نعیم را در حالت روی باز و آرامش 
هرجه را که خداوند به آن‌ها می‌دهد. با روی باز بپذیرند؛ جه برسد به این ` 
نعمت ماندگار. به علاوه» اینک حيثيات حکم را می‌شنویم: «چون آنان پیش از 
أن از زمره‌ی نیکوکاران بوده‌اند. آنان اندکی از شب می‌خفتند. و در 
سحرگاهان درخواست آمرزش می کردند... » يس بنابراين» آن‌ها سزاوار نعيم 
بوده‌اند 9 خداوند نیز پاداش نیکوکاران را تباه نمى سازد. آنان أمروزء می گيرند. 
چون (SLE)‏ می‌دادند. و در اموالشان حقی برای گدایان و بینوایان تهیدست 
وجود داشت. 
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UT‏ خبر حادثه فراگیر (روز قیامت که مردمان بی‌دین و گناهکار را در بر 
می گیرد) به تو رسيده است؟ مردمانی» در OT‏ روز خوار و زبون خواهند بود. 
دائماً خواهند كوشيد و رنج خواهند کشید. به GET‏ بس سوزان و گدازان 
دوزخ در خواهند آمد و خواهند سوخت. از چشمه بسیار داغ و گرمی 
نوشانده خواهند شد. آنان خوراکی جز ضریع نخواهند داشت. نه فربه خواهد 
کرد و نه از گرسنگی خواهد رماند. مردمانی در OT‏ روز شادان و شاداب و 
دارای نعمت و GU‏ خواهند بود. از کوشش خود خوشنود و به سبب تلاش 
خويش راضی خواهند بود. در بهشت برين و عالیقدر بسر خواهند برد. در . 
آنجا سخن یاوه‌ای نخواهند شنید. در آنجا چشمه‌های روانی است. در آنجا 
تختهای بلند و Sle‏ است. و ساغرهائی که (در كنار چنین چشمه‌هایی و د 
حضور بهشتیان) گذارده شده‌اند. و بالشها و پشتیهانی که به ردیف چیده 
شده‌اند. و فرشهای فاخر و گرانبهائی که گسترده و بهن گشته‌اند. 


ate 


شیه. يعنى قيامت و مانند بلا جبه فو ی در این جا سوال 
برای salah‏ و ایجاد هول و هراس است. پاسخ آن نیز صحنه‌ای دو جانبه 


است: 


غاشیه 


. سوره‌ی شصت و هشتم. مکی. 
۲. غاشیّه /۱۶-۱. 


۳۹4۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


در يك جانب آن. چهره‌هایی خوار زبون. خسته و سبك وجود دارد که 
«به آتش بس سوزان و گدازان دوزخ درخواهند آمد و خواهند سوخت» از 
چشمه‌ای بسیار slo‏ که نه خنک می کند و نه سيراب می‌سازد. می نوشند و از 
خاری می‌خورند که شتر در هنكام سبز بودن از آن می چرد و وقتی خشک 
می‌شود. آن را كنار می‌نهد: «نه فربه می سازد و نه از گرسنگی می‌رهاند». پس 
بر آن رخسارهاء عذاب روح از طریق خواری و سبكىء با عذاب جسم» از طریق 
رنج و آتش جمع می‌شود. به علاوف عذاب تشنگی و گرسنگی و (عذاب) 
نوشیدنی و خوراکی که از تشنگی و گرسنگی سخت تر است. 

در جانب دیگر تقابل کاملی وجود دارد: چهره‌هایی شاداب. خرسند از 
کوشش خود. در بهشت برين آرام. در آن سخن ياوهاى نمی‌شنود. در آن 
چشمه‌ای جارى سيراب کننده و گوارا وجود دارد. برای انان اسایش در 
wack dees‏ جاههای قرافي شده براى مت و GNA‏ که Bile‏ 
در بالش‌های ردیف شده و فرش‌های گرانبهای گسترده شدہہ مهيا است. 

همه‌ی این نعمت‌ها نیز در روز «غاشیه» است و همین. ارزش خاصی دارد. 
ات GIB js. balsas‏ مه يكن از وهای عم آهتکی د تماش 
است. هم آهنگی در قرآن نيز گونه‌هایی (فراوان) دارد. 


سوره‌ی کهف ! 


- إا اذا لِلظَالینَ نَارَا List‏ به م ادها ون یستفیشوایَاثوا 


چا کال بغري اج وه بش ےت 
توا Liss‏ الصا جات إِنَا لا تضیع أَجْر من آخسن عَمَلاً٭ BS‏ 


3 س‫‎ e OT 1 و‎ So مم‎ | oe 

کر جات ار روز از کوب 

دعب ول د یبا خضرا ین دس وَإِسْتبرَ اق مُتکیین lad‏ عل 
POURS!‏ عم الاب وَحَمُتَْ eB‏ 


بگو: حق (همان چیزی است که) از سوی پرورد گارتان (آمده) است (و من 
أن را با خود آورده‌ام و برنامه من و همه مومنان است) پس هركس که 
می‌خواهد (بدان) ایمان بیاورد و هركس می‌خواهد (بدان) کافر شود. ما برای 
ستمگران آتشی را آماده كردهايم که (از هر طرف ایشان را احاطه می AS‏ و) 
سراپرده آن» آنان را در بر می گیرد و اگر (در OT‏ آتش سوزان) فرياد 
برآورند (كه (OT‏ با آبى همچون فلز گداخته به ریادشان رسند که چهره‌ها 
را بريان م ىكند! جه بد نوشابه‌ای! و جه زشت منزلی! کسانی که ایمان 
آورده‌اند (به خدا ودين حقى که به تو وحی شده است) و کارهای شایسته 
کرده‌اند (پاداششان در پیشگاه آفرید گارشان محفوظ است). ما پاداش کسی 
را هدر نمی دھیم که کار نیکو کرده باشد. آنان کسانیند كه بهشت جاویدان 
از آن ايشان است ؛ بهشتى كه در زير (كاخها و درختان) آن جويبارها روان 
است. آنان در آنجا با دستبندهاى طلا آراسته می‌شوند. و جامههاى سبز 
(فاخرى از انواع مختلف) حرير نا زک و ضخیم مىيوشند» در حالى كه بر 
تختها و مبلمانها تکیه زدهاند. (وه كه اين جيز موعود) جه پاداش خوبی است! 
و (به‌به این باغها و تختها) جه منزل و مقر زیبایی است! 


۲ وَيَوْمَ SLI Ad‏ وتری C855 8540 GAM‏ هُم فَلَم نایز 


۱ سورەی 5 شصت و نهمء مکی؛ جز نوزده ایه. 


۲ کھف/۳۱-۲۹. 


Vs‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


o So on. EB Pa 7 ° 

ِنْهُمْ Crk sis Se asf‏ 
ا رَعَمْتُمْ Fee ne‏ "میم 7 سروھ ہکےہ 
ea‏ مق ےت EL ae‏ مال هذا الکتاب لا یار 
۳ اس ه - vere‏ .4 7% 

وود V5‏ گیل wigs alae‏ غیٹرا عم ول باه 
ی 
رَبك ash‏ 
روزی ما (نظام جهان هستی را به عنوان مقدمه‌ای برای نظام نوين درهم 
می‌ريزيم و از جمله) کوهها را به حرکت در می‌آوریم» و (همه موانع سطح 
زمين را از ميان برمی‌داریم» به گونه‌ای که) زمين را (صاف و همه‌چیز را در 
(OT‏ نمايان می‌بینی» و همگان را (براى حساب و کتاب) كرد مى آوريم و 
کسی از ايشان را فرو نمی گذاریم. مردمان (بيشين و يسين» برای حساب و 
کتاب) صف صف به پروردگارت عرضه می‌شوند رو همگی در ply‏ 
آفرید گارت ردیف ردیف سان دیده می‌شوند. OT‏ وقت است که ما ایشان را 
صدا مىزنيم: ای مردمان! شما لخت و عریان بدون اموال و اولاد) به همان 
شکل و هيئتى که نخستین بار شما را آفریده بوديم, به پیش ما ب رگشته‌اید. شما 
گمان می‌بردید که هركز موعدی برای (رستاخیز و حساب و ثواب و عقاب) 
شما ترتیب نمی‌دهیم. . و OLS‏ (اعمال هر کسی» در دستش) نهاده می‌شود (و 
مومنان از دیدن آنچه در آن است ت شادان و خندان می گردند) و بزمکاران 
(کفر پیشه) را می‌بینی که از دیدن آنچه در OT‏ است» ترسان و لرزان می‌شوند 
و می گویند: ای وای بر ما! این جه کتابی است که هیچ عمل كوجكك و 
بزرگی را رها نکرده است و همه را برشمرده است و (به ثبت و ضبط OF‏ 
مبادرت ورزیده است. و بدین وسیله) آنچه را که کرده‌اند حاضر و آماده 
می‌بینند. و پروردگار تو به کسی ظلم نمی کند. (چون پاداش یا کیفر؛ 

Sorc E iit a‏ 4% م پستجیبو 
۳ 6505 ول تَادُوا BS ob‏ ِي الذین ٤‏ 05385 قَدَعَوْهُمْ 
کم chs * js ey thes‏ الُجْرِمُودَ الار 1 2 


مو اقع قِعُوهَا و1 يڏوا عَنْهَا مضر ا" 


۱. کهف /۴۹-۴۸. 
۲ کهف /۵۳-۵۲. 


سوره‌ی کهف پا 
روزی خداوند می‌فرماید: انبازهائی را که برای من گمان می‌بردید صدا بزنید 
(تا به کمک شما بشتابند). آنان انبازها (و معبودهای پنداری) را صدا می زنند 
و آنها به ندای ايشان پاسخ نمی‌دهند (تا جه رسد به اين که به کمکشان 
بشتابند) و میانشان عداوت راہ می‌اندازيم. و (در این گیرودار) گناهکاران 
آتش دوزخ را می‌بینند و می‌دانند که ايشان بدان می‌افتند ولیکن محلی 
نمی یابند که (از دست دوزخ بگریزند و) بدان رو کنند. 


دب ود 
ہہ 


در اين سوره. غير از اشارات گذرا و کوتاہ به روز آخره سه صحنه وجود 
دارد: 

۱ صحنه‌ی صحنه‌ی آتش در شکل سراپردہ' است که ستمکاران را 
در بر می گیرد و اگر از كرما و تشنگی فریاد کمک خواهی برآورند. با آبی به 
آن‌ها کمک می‌شود که مانند ته نشست روغن جوشان چهره‌ها و پوست‌ها را 
بريان می‌کند؛ جه برسد به گلوها و امعا و احشا: «چه بد نوشیدنی أى». و 
آتش برای ISI‏ و تكيه جه بد جایی است. در ذکر كردن اتکا و ASS‏ ریشخند 
تلخی وجود دارد. چون انان در این جا برای تكيه و اتکاء aor‏ نشده‌اند بلکه 
برای عذاب و بریان شدن گردآوری شده‌اند. ولی این امروز در مقابل تکیه 
دادن مؤمنان در بهشت است. اما این کجا و آن کجا؟" 

در حالی که اینان این گونه‌اند» ایمان آوردگان در بهشت جاویدان هستند: 
بهشتی که در زیر أن جویبارها روان است. همراه با سيراب شدگی (بالری) و 
نسیم ملایم. آنان در این جا حقیقتا برای تكيه و اتکا هستند: «در حالی که در 
ai)‏ جار ac ee‏ و كا ها کید ردان ديه yo cage‏ راع مختلف خر 
لمیده‌اند و دستبندهایی از طلا برای تزئین و بهره گیری به أن افزوده می‌شود: 
«چه پاداش خوبی! و جه منزل و مقر زيبايى!». 

۲- در صحنه‌ی دوم نیز هول و هراس مادی در به حرکت درآوردن 
کوه‌های ريشه دار و نمایان شدن زمین به صورت خالی از کوه. آشکار 


۱. سرادق: aad‏ و چادری که بر فراز صحن خانه کشند. 
۲ شتان شتان. 


۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 


می‌گردد. طوری که زمین - چنانکه در صحنه‌ای قبلی دیدیم - زمینی پست و 
هموار است که در أن نه کژی‌ای هست. نه پیچ و خمی. 

سپس به دنبال آن» صحنه حشر فراگیری می آید که کسی را جا نمی گذارد 
و همه به صورت صف صف بر «یروردگارت» عرضه می‌شوند و در این جا با 
تکذیب‌هایی رو به رو می‌شوند که فلا از آن‌ها سر زده است: اين است که 
خواری را بر چهره‌ها و سبٔکی را بر شکل و قیافه‌ها می بینیم: «به همان شکل 
و هیثتی پیش ما بر گشته‌اید که نخستین بار شما را آفریده بودیم»! ای مردم! 
آمدید. در Sle‏ که گمان می کردیدء هرگز نمی‌آیید: «شما گمان می‌بردید که 
هرگز موعدی برای شما قرار نمی‌دهیم». اکنون جه نظری دارید؛ که اين کار و 
بار صورت گرفته است؟! 

«و OLS‏ نهاده می‌شود». در این جا صحنه‌ی منحصر به فردی رأ می بینیم. 
همین گناهکاران از اين ES‏ و محتوای آن ترسانند و از دقت آنکه هیچ 
نکته‌ای را فرو ننهاده أست» دلگیرند: » می گویند: ای وای بر ما! این چه 
کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را رها نکرده است و همه را 
برشمرده است؟» قطعاً همین گونه است؛ ای برادران! و هیچ چاره و گریزی از 
این ثبت دقیق وجود ندارد: «و آنچه را که انجام داده‌اند. حاضر و آماده 
مى بينند». به صورت شخصیت يافته که خودش آمده است. گویی بدون آنکه 
کسی 3 را بیاورد. آمده است: ”5 پروردگارت به کسی سكم نمی کند». 

۲ صحنه‌ی شرکا و رودررو كردن آن‌ها در روز قیامت. صحنه‌ای است که 
به طور عام مكرّر است. با اين حال نکته‌ی جدید در اين جا اين است که به 
سودی ندارند. لذا هول و هراس آنان را برمی‌انگیزاند تا واقعا آن‌ها را صدا 
بزنند: «آنان انبازها را صدا می‌زنند ولی آن‌ها به ندای آنان پاسخ نمی‌دهند». 
ميان دو گروه مهلکه‌ای قرار داده شده است: و میانشان عداوت راه 
مىاندازيم». و هر يك از آن‌ها بر لبه‌ی اين مَوبق است و او آنان را از هم جدا 


۱. نامه‌ی اعمال. 


سوره‌ی کهف ٦‏ 


انتظار دارد که آنان در آن می‌افتند و در آن با هم اختلاط می‌پابند و البته 


سوره‌ی نحل ' 

ag‏ ارف کال بر tall‏ ون انتا الا یلرک 
yy‏ 

من الْقَوَاعِدٍ BS‏ عَلَيْهِمْ GRE‏ من فَوْقِِمْ وَأَنَاهُمْ الْعَذَابٌ 
es os‏ لآيَشْعْرُونَ * نم یرم العيامة gi ot bi west‏ 
یج مش SA‏ نی عل الّذِينَ آوئوا الم Gt &y‏ الیو 
245 عَل الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ KAU BS‏ ظالي آشیهم 
in nat‏ كُنَا ْمَل من شوو بل by‏ عَلِيمٌ ا کم تَعْمَلُونَ 
Les *‏ أَبْوَابَ Gwe See‏ فیها GLE‏ موی KS‏ ٭ 
وقیل لِلَذِينَ از مت را لیر 
ly‏ حَسَئَة ولاز الآخرّة خر وَلَنِعُمَ داز الق ٭ gis SEE‏ 
ant‏ تی يك يز 
الله Sts‏ * الَّذِينَتََوَفَاهُمْ Gch eS‏ یَقُولُونَ سَلامٌ عَليكُمْ 
Zhi 1231‏ با کم تَعْمَلُونَ *' 
آنان بايد كه در روز قیامت بار گناهان خود را (به سبب پیروی نکردن از 
پیغمبر) به تمام و كمال بر دوش LES‏ و هم برخی از بار گناهان کسانی را 
حمل نمایند که ايشان را بدون (دلیل و برهان و) آگهی گمراه ساخته‌اند (بی 


آنكه از گناهان پیروان چیزی کاسته شود). هان (ای مردمان! بدانید که OUT‏ 


۱. سوره‌ی هفتادم. مکی؛ جز asl‏ 
۲ حل/۳۲-۲۵ 


صحنه‌های قيامت در قرآن 


۳۰۶ 


پیش از ايشان بوده‌اند كه (از این نوع توطثه‌ها را داشته‌اند و) نیرنگها کرده‌انده 
ولی خدا به سراغ شالوده (زندگی) OUT‏ رفته است و OT‏ را از اساس ویران 
کرده است. و سقف (خانه‌ها) از بالای سرشان بر سرشان فرو ريخته است» و 
عذاب (دنيا) از جائی بر سرشان تاخته است که انتظارش را نداشته‌اند. بعد از 
این (عذاب Lis‏ و DUIS‏ عاجل) در روز رستاخیز خداوند آنان را خوار و 
رسوا می‌سازد و (بدیشان) می گوید: کجا هستند انبازان من که شما (گمان 
می‌بردید و) به خاطر آنها (با انبياء خود و ple‏ ایمانداران) می‌جنگیدید و به 
نزاع برمی‌خاستید؟ (ایشان را فریاد بزنید تا بیایند و شما را یاری دهند و از 
عذاب صحرای محشر و دوزخ رها سازند! ولی جوابی نخواهند داشت. OT‏ 
گاه) افراد دانا وآگاه (از حق و حقیقت. از قبیل: انبیاء و مؤمنان و فرشتگان) 
می گویند: امروز خواری و رسوائی عذاب و بدىء بی گمان دامنگیر کافران 
می گردد. کسانی که فرشتگان ly)‏ قبض روح) به سراغشان می‌روند و 
ایشان در حال ستم )4 خود و جامعه) هستند و (در این وقت» يس از يكك 
عمر عناد و سرکشی) تسلیم می‌شوند (چون پرده از برخى از امور غیبی به 
كنار می رود و راہ گریز بسته می‌شود. ولی از خوف و هراس باز هم مثل 
سابق دروغ می گویند و اظهار می‌کنند) که ما کارهای بدی (در (Lis‏ 
نمی کرده‌ایم! (فرشتگان بدیشان می گویند): خير! (شما اعمال زشت فراوانی 
انجام داده‌اید و) بی گمان خداوند از آنچه می کردید آگاه بوده است. پس 
LL)‏ كه شما) وارد درهای دوزخ شوید (و به داخل OT‏ روید و) جاودانه در 
OT‏ بغنوید. وه كه جایگاه متكبّران چه جای بدی است! و (برعکس کافران ء) 
هنگامی که به پرهیز گاران گفته می‌شود: پرورد گارتان جه چیزی (بر يبغمبر 
خود) نازل کرده است؟ می گویند: خير و خوبی را (که قرآن نام دارد و 
متضمّن سعادت دنیا و آخرت می‌باشد. OUT‏ بدین وسیله از زمره نیکو کاران 
بشمار می آیند و) به نیک وکاران در این جهان نیکی می رسد (و زندگی خوشی 
نصیبشان می گردد) و سرای آخرت (ایشان از این سرای) بهتر خواهد بود و 
جهان (جاویدان) پرهیزگاران بهترین (و زیباترین) جهان می‌باشد. (سرای 
يرهي زگاران) باغهای (جاویدان و محل) اقامت دائم (بهشت) است که بدان 
وارد می گردنذ و رودبارها در زیر (کاخها و درختان) OT‏ روان است. در آنجا 
هرجه بخواهند دارند (و هر نعمتی را آرزو کنند آماده می یابند. بلی) خداوند 
اين چنین (کافی و وافی و عالی) به پرهیز گاران پاداش می‌دهد. (پرهیزگاران 
) همانهائی که (به هنكام مركك) فرشتگان (قبض ارواح) جانشان را می گیرند 
در حالی که پا کیزه (از کفر و معاصی) و شادان (از روباروئی سرافرازانه خود 
با پرورد گار) هستند. (فرشتگان بدیشان) می گویند: درودتان fob‏ (در امان 
خدانید و از امروز به ناراحتی و بلاتی دچار نمی آئید. و) به خاطر کارهائی 
که می کرده‌اید به بهشت درآئید. 


سوره‌ی نحل 


5 rors veer 
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مس و و ديه 


oe‏ ٭ ولد دا رآی الَّذِينَ 256 الْعَدَابَ فلا Ca‏ عَنْهُمْ ولا 


2 و وس تپ 


هم يُنَظَرٌونَ ٭ وَإِذَا sl‏ الْذِينَ Bf‏ رَكُوا شُرَكَاعَهُمْ الوا 5 مژؤلاء 
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تون »۰ 

روزی (که قیامت فرا می‌رسد) از هر ملتى گواهی را (که در دنیا پیغمبرشان 
بوده است) برمی‌انگيزيم (تا علاوه بر آگاهی خدا از احوال ایشانء و شهادت 
همه اندامشان بر آنان شهادت دهد و موجب شرمساری و رسوائی بیشترشان 
گردد. در آن داد گاه يس از شهادت شهود و قرار كرفتن در برابر عذاب 
الهی) دیگر به كافران اجازه داده نمىشود (لب از لب بكشايند و 
معذرت‌خواهی نمایند) و (از سوی پیغمبران) از ایشان خواسته نمی شود که 
جلب رضایت و تقاضای گذشت نمایند (چون فرصت جلب رضایت خدا با 
گفتار و کردار گذشته است» و هنكام رویاروئی با نتائج اقوال و اعمال و 
بازتاب پندار و رفتار دنیوی فرا رسیده است). هنگامی که کافران عذاب 
جهنم را می‌بینند (و درخواست می کنند که چیزی از OT‏ برایشان تخفیف داده 
بشود ») نه برایشان تخفیف داده می‌شود و نه چندان مهلت عطاء می گردد (كه 
دیرتر به دوزخ در آیند). و هنگامی که مشرکان آنبازهای خود را می بینند (که 
در Wa‏ آنها را معبودهای خویش می‌پنداشتند) می گو بند: پرورد گارا! gal‏ 
انبازهای ما هستند که (اشتباهاً در دنيا) به غير از تو می پرستیدیم و (به 
فريادشان می‌خواندیم. پرورد گارا برخی از عذاب ما را بدیشان حوالت گردان 
و از عذاب ما بکاه. چون ایشان بودند که ما را به عبادت خود می‌خواندند. 
معبودهاى دروغين مشرکین پاسخ مىدهند و) خطاب بديشان می‌گویند: 
بی گمان شما دروغكوئيد. (كى ما از شما خواسته‌ايم كه ما را بيرستيد و به 
فريادمان بخوانید؟! این خودتان بودید كه به دنبال آرزوها و خیال‌پردازیها 
روان مىشديد و بندگان ضعیف چون ما را معبود و فریادرس تصوّر 
می کردید). (چنین ستمکارانی يس از OT‏ همه سركشى و تکبّر دنیوی» 
جملگی) در OT‏ روز در پیشگاه خدا سرتسلیم فرود می آرند (و فرمان او را 
گردن می‌گذارند) و آنچه به هم می‌بافتند (و هرگونه قدرت و عظمت و 


۸۷-۸۴/ حل‎ ١ 


YA‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


شفاعتی که برای بتها و معبودهای خویش قائل بودند همه و همه بر باد 
می رود و از دسترسشان دور و) از OUT‏ گم و ناپیدا می‌شود. 

et ب رياص‎ as #۶ رفر‎ 7 Seer 4 A ed و‎ eee 
ELS يوم تاي كل تمس تجاول عَنْ تفیها وق کل تفس ما‎ -٣ 
وَهُمْ لأَيُظلمُونَ‎ 
روزىء هر کسی می‌آید و به دفاع از خود برمی‌خیزد (و جز درباره نجات‎ 
خود نمی اندیشد و پدران و مادران از فرزندان» فرزندان از یدران و مادران‎ 
خويشاوندان از نزدیکان دوستان از رفیقانء و بالاخرہ همگان از همگان بيزار‎ 
و گریزانندا) و به هر فردى پاداش و پادافره آنچه كرده است به تمام و كمال‎ 
داده می شود و به هیچ کسی (کمترین) ستمی نمی‌شود.‎ 

١‏ صحندى یکم از جمله صحنه‌های مشترک است. كاروان أن از زندگی 
دنیا حرکت می کند از موقف احتضار می گذرد 9 فورن۲ از أن می گذرد و به 
زندگی دیگر می‌رود. پس هر دو زندگی به وسیله‌ی این برزخ به هم متصلند و 
این کاروان به صورت پیوسته تا جایگاہ جزا می رود: يا به سوى بهشت و يا به 
سوی جهنم 

صحنه در این جا با منظره‌ی مجرمان شروع می شود که بر يشت خود 
بارهای سنگینی را حمل می‌کنند. که عبارت است از گناهانی به صورت 
گناهان شخصی خود و بخشی از بار (گناهان) افرادی است که در حال غفلت. 
آنان را ol oF‏ ساخته‌اند. يس از آن نمايش به می‌دان Lio‏ منتقل می‌شود. لذا 
سرنوشت قوم فریبکاری را می‌بينيم که خداوند بنیان آن‌ها را از ريشه نابود 
کرد و سقف را از بالا بر سرشان قرو ریخت. در حالی که آنان بی خبر و 
غافلگیر شده بودند. 
خوار کننده و شرم‌آور ببینیم که خداوند از آنان می‌پرسد: کجایند انبازهای 
من که شما به خاطر آنان با موّمنان مجادله می کردید و با آن‌ها دشمنی 


. نحل/۱۱۱. 


٢‏ تو 


سورەی نحل کک 


می کردید. و به سبب آنان دنیا را پر از شقاومت می نمودید؟ 

صحنه سوال درباره‌ی شركاء صحنه‌ای مکرر است. ولی در هر بار وجهی 
جدید دارد. در اين جا نیز وجه جدید این است که هنگامی که مشرکان 
شرمنده می‌شوند و سکوت می‌کنند. «افراد دانا و اگاه» متولی پاسخ دادن به 
این سوّال می‌شوند و می گویند: «امروز خواری و رسوایی عذاب و بدی بی 
گمان دامنگیر کافران می‌گردد». 

گویی اين «فراد دانا و آگاه» همه کاره‌اند و حق دارند درباره‌ی حقیقت أن 
تصميم بگیرند و خواری اهانت بار را بر كافران تثبیت نمايند. 

پس از آن» افراد دانا به سخن ادامه می‌دهند و توصیف این کافران و تاریخ 
قدیم آنان ادامه می‌دهند! و صحنه‌ای از آنان را نمايش می‌دهند که در ان 
فرشتگان آن‌ها را می میرانند و روحشان را قبض می کنند (جانشان را 
ف at‏ کا که ور خلت ستم كوه batten‏ این کال ان ہر 
Gb‏ عادت خود. در این جا نیز دروغ می گویند. لذ | همین که در لحظه‌ی 
احتضار با فرشتگان مواجه می‌شوند. يس از مکابره تسلیم می شوند. با اين 
حال» تلاش می کنند بر آن‌ها دروغ ببندند. لذا می گویند: ہما کارهای بد 
نمی کرده‌ایم!» برعکس. «کار بد می‌کرده‌اید» نسبت به همه‌ی آن‌ها عدم 
وجود دارد! «بی گمان خداوند از آنچه می کردەایدء آگاه بوده است». 

از موقف احتضارء مستقیماً به موقف جزاء و از خانه به آتش: «پس وارد 
درهای دوزخ شوید. جاودانه در آن بمانید. وه! كه جایگاه متکبران جه بد 
است». 

بس از آن سیاق به همین صورت استمرار می‌یابد و از کسانی تعبیر 
می‌کند که از همین مراحل پرهیز کرده‌اند و در همان صحنه‌ها نگه داشته 
می‌شوند. اماء چنانکه از نص آیات نمایان می‌گردد. مسئله برعکس است و 
نیازی به تفسیر هم ندارد. 

۲ صحنه‌ی دوم نیز صحنه‌ی شرکا cul‏ با اين pais fle‏ جدید 
طرفه‌ای در آن وجود دارد. Kul‏ این افراد که کفر ورزیده‌اند. در جایگاه 
ترسناک هستند. نه به آنان اجازه‌ی شفاعتی داده می‌شود و از آنان درخواست 
می‌شود که تقاضای گذشت کنند. ولیکن نیم نگاهی به شرکایی می‌اندازند که 
آنان را به جاى خدا پرستش کرده‌اند. لذا با اشاره به آنان فریاد می‌کشند: 


۳٣٣۶‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


«پروردگارا! این‌ھا انبازهاى ما هستند که به جای تو پرستش می‌کردیم» و 
گویی آنان بر اين شرکا تحریک می‌کنند؛ از ترس این که مبادا از مجازات 
دربروند! در این هنكام شرکای GUT‏ نیز برای اتهام آزاد گذاشته می‌شوند. لذا 
به شدت با آن‌ها رویارو می‌شوند: ہی گمان شما دروغكوييد». سپس - با آنکه 
وتان شرایاق يؤدوانك ساب تھا ری سے کی و با GIES‏ تی 
می‌شود و به این صورت. کار تمام می شود و همه در برابر GEL‏ دیان خضوع 
می‌ورزند. ۱ 

۳ صحنه‌ی سوم نیز هول و هراسی را برای ما به تصویر می‌کشد که قبلا 
این کلام او «لکل امری» شأن یغنیه» آن را به تصوير درآورد. طوری که 
هرکس, تنها خودش او را به خود مشغول می‌سازد. تنها هم آمده است. و در 
ميان اين انبوه گرد آمده از حشر شوندگان. چیزی جز خودش را حس 
کی كله ا از tone‏ دنام سی كنت Plas‏ ہے کنو با سی اهر کین کف دفام 
نماید. خواستار رهایی است. در حالی که در آن جا جایی برای رهایی وجود 
ندارد. 

پس به هركس پاداش و جزای هر کاری که کرده است. به طور کامل 
دریافت می کند. استدلال هم پذیرفته نمی‌شود. با این حال به کسی ستم 
نمی شود. چون همه چیز در نامه‌ای آشکار و واضح وجود دارد. 


۱ 
سوره‌ی ابراهیم 
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KS‏ هو Gee‏ وَمِنْ 8155 تاب ی 
و (پیغمبران از پرورد گارشان) طلب پیروزی (و غلبه بر قوم خود) کردند 
(هنگامی كه از ایمان آوردنشان مأيوس گشتند. و خداوند OUT‏ را فتح و ظفر 
بخشید و سود بردند) و هر قلدر و گردنکش منحرف و باطلگرائی» زیانمند و 
نامراد گردید. جلو او دوزخ قرار دارد و (در آن) از خونانه نوشانده می‌شود. 
آن را (به ناجار و با رنج بسیار) جرعه جرعه می‌نوشد و به هیچ وجه 
گوارایش نمی یاہدہ و (موجبات) مرگ از هر سو بدو روی می آورد و حال 
این که نمی‌میرد (تا از آنچه بدان مبتلا است نجات یابد) و بر سر راه او (هر 
زمان و (OT‏ عذاب بسیار سختی است. 
Be‏ تار ےی کے > ty‏ اہ ره ےھ پک کا که کے 
٢‏ وَبَرَرُوا لله عا Hie all SU‏ لین اشتکبڑوا إا كنا كم با 


ge‏ سم 


هل رة ا عات الله من : قَیءِ قَانُوا لَوْ هَدَانَا اللّهُ 


555 ٭‎ yet ما لنا من‎ Oe 0 یں‎ Sead 


لین نا ضِيَ SM‏ إن bi‏ وَعَدَكُمْ وَعْدَ (Riess Bi‏ 
Sis ws ee‏ لي عَلَيَكُمْ من TY oils‏ نکم فَاسْتَجَیتُمْ 
لي لا ٹون وَلُومُوا سکم ما تا pasty‏ کم وَمَا الثم Fics‏ 


ہے ہم و 


% rae ell الظالینَ کم عَذَابٌ‎ dy IS من‎ G AS Hy إن کفرث‎ 


۱. سوره‌ی هفتاد و دوم مکی؛ جز دو أيه. پیش از آن سوره‌ی نوح نازل شده است که در أن صحنه 
ای از قيامت وجود ندارد؛ هرچند يك اشاره را دربر دارد. 

۲. ابراهیم/۱۷-۱۵. 

۳. ابراهیم.۲۲-۲۱. 


صحنه‌های قیامت در قرآن 


(روزی که قيامت نام دارد) همه در برابر خدا ظاهر و آشکار می گردند. (در 
این منگام) ضعيفان aS)‏ پیروان نادان نیرومندانند» از oly‏ تمسخر) به کسانی 
می گویند كه خويشتن را (در دنيا) بزركك می‌پنداشتند: : ما پیروان شما بودیم, 
آیا می توانید جيزى از عذاب خدا را از سر ما برداريد؟! (در پاسخ) می گویند: 
اگر خداوند ما را (به راه رستگاری) رهنمود می کرد ما هم شما را (به راه 
نجات) رهنمود می کردیم» (ولی ما خودمان گمراه بودیم و شما را نيز گمراه 
کردیم. هم اینک) جه بی‌تابی كنيم و جه شکیبائی نماییم یکسان است a)‏ 
Gay‏ به حال خراب ما ندارد. و از عذاب خدا) راه نجات و گریزی برای ما 
نت و اهریمن (سر دسته کفر و ضلال) هنگامی که کار (حساب و کتاب) 
به يايان رسيد (و بهشتيان آمادہ بھشت و دوزخیان آماده دوزخ شدند. خطاب 

به پیروان بدبخت خود) می گوید: خداوند (بر زبان پیغمبران) به شما وعده 
راستینی داد (كه فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد 
و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که ثواب و عقاب و بهشت و 
دوزخی در میان نیست) و راتا حلاف وع Haus‏ کے ور 
شما تسلّطى نداث شتم (و كارى نکردم) جز اين که شما را دعوت (به گناہ و 
کرو use‏ سے ےم ی 
بس مرا سرزنش مكنيد و بلکه خويشتن را سرزنش بكنيد. (امروز) نه من به 
فرباد شیا می‌رسم و نه شما به فریاد من می‌وسید. من (امروز) از این که مرا 
قبلا (در دنیا برای (lust‏ انباز کرده‌اید» تبری می‌جویم (و OT‏ را انکار می کنم). 
بی گمان کافران عذاب دردنا کی دارند. 


oid AE ا يَعْمَلُ الظَّايُونَ إا‎ ۵ on 


(ای ie‏ گمان مبر که خدا از کارهائی که ستمگران می کنند بی‌خبر 
است. (نه بلکه مجازات) OUT‏ را به روزی حوالت می کند که چشمها در OT‏ 
(از Oe‏ و هراس چیزهائی که می‌بیند) باز می‌ماند. (ستمگران همچون 
اسیران» از هراس) سرهای خود را بالا گرفته و یک راست (به سوی 
ندادهنده) می‌شتابند و چشمانشان (از مشاهده این همه عذاب ھراسناک) فرو 
بسته نمی‌شود و دلهایشان (فرو می‌تید و از عقل و فهم و اندیشه) تھی 


می گردد. 


VAY 


۱. ابراهیم /۴۳-۴۲. 


سوره‌ی ابراھیم نظ 


SAF الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبتا‎ Jas وَأَنذِرْ لاس يوم یم الْعَدَّابُ‎ -٤ 

إل YT‏ قریب تُب دَعْوَتَكَ Bs‏ الرس RN SSH‏ ین 
لا ین تا تس فد ایا 
ESS‏ لَكُمْ CaS‏ و Chas‏ به م 3.55 کم الأمْثَالَ *' 


pay مت‎ aul O ses 
ظالمانی که با کفر و معصیت. به خود و دیگران ظلم نموده‌اند) می گویند:‎ 
پروردگارا! (ما را به جهان یت روزگاری به ما مهلت ده تا‎ 
و ۳ د جهان ا‎ safe leo 00 
روشن) سو گن نخوردید که‎ Ole پاسخ می‌شنوند که) مگر شما قبلاً (در‎ 
(دنیا را پایانی و) شما را زوالی نیست؟! و در سرزمین و ديار مردمان ظالمی‎ 
(همچون عاد و مود) سکونت گزیدید و (عبرت نگرفتید. هرچند که) برایتان‎ 
روشن بود که در حق آنان چگونه رفتار كرديم (و بر سر ایشان جه آوردیم ء)‎ 
و مثلها برایتان زدیم (مبنی بر اين كه گذشتگان جه کردند و در مقابل جه‎ 

دیدند اما پند نگرفتید و امروز گرفتار شدید). 


۲) ۵ گه ۔ ۳ روم سے سر‎ od ھ‎ 4 J Loy 
الأزض وَالسََّاوَاتُ وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ‎ GS الازض‎ JIG يَوْمَ‎ 5 


sp calls ده‎ ay | د يَوْمَئِذٍ مُقَرَينَ في‎ ine Bll ٭ وَكَرَى‎ Gal 


قَطِرَانٍ وَتَعْسََى وٌجُومَهُمْ الا +" 

(خداوند از کافران و عاصیان انتقام می گیرد) در آن روزى كه اين زمين به 
زمین دیگری و آسمانها به آسمانهای دیگری تبدیل می‌شوند و آنان (از 
گورها سر به درآورده و) در پیشگاه خداوند يكانه مسلط (بر همهجيز و همه 
کس) حضور به هم می‌رسانند (و نیکی‌ها و بدیهای خود را می‌نمایانند. در 
OT‏ روز گناهکاران رابه هم بسته و در JE‏ و زنجیر خواهی دید. پیراهنهای 
ايشان از قطران است و آتش سر و صورت (و سراپای وجود) OUT‏ را فرا 


7ت0 


۱. ابراهیم/۴۵-۴۴. 
۲. ابراهيم /۵۰-۴۸. 


۳۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


-١‏ در صحنه‌ی یکم. طرفه‌ای وجود دارد: این که جهنم برای آخرت به 
تأخين اند اه فده اسنہ نا اخ حال ددر دیا تید حاضر asl‏ اینک كسان کر 
Lio‏ از خداوند درخواست فتح می کنند و درخواست می کنند که خداوند به 
افراد برحق فتح بدهد و افراذ باطل را اام گرداند. خداوند نیز cyl‏ دعا را 
اجابت نمود: «و هر قُلدر و گردنکش منحرف و باطل گرایی» زیانمند و نامراد 
گردید». در حالی که او در همین جا است؛ در همین سرا. ولی جهنم در 
جلوی او قرار دارد و او بر لبه پرتگاه آتش قرار گرفته است و مرگ از هر سو 
به او رو می‌آورد. با اين حالء به مرگ دسترسی نمی‌یایبد و راحت نمی‌شود: 
ہو بر سر راه او عذاب بسیار سختی قرار دارد.» که در هر لحظه منتظر او 
است. 

این كه گردنکش در دنيا نگه داشته شود و در جلوی او هم جهنم بایستد. 
صحنه‌ای بسیار ظریف است: ہو بر سر راه او عذاب بسیار سختی است». برای 
خیال نمایان می گردد ولی چیزی نمانده است که در عیان هم مجسم گردد. 

۲ صحنەی دوم نیز صحنه مستکبران ف ضقان امک قلا ام 
نمونه‌هایی از اين صحنه گذشت. با این حالء در این جا نیز به دلیل برخی 
تازه کاری هاء و ورود شخصیت جدیدی در گفت‌وگو یعنی شيطانء زیبا و 
طرفه است. 

در این صحنه. سه گروه برای خیال مجسم می‌شوند: 

ضعفا: کسانی که دنباله‌ی (pd)‏ اقویا بوده‌اند و هنوز هم در (حال) ضعف» 
نارسایی عقلء و سستی نفس خويش هستند. به کسانی يناه می‌برند که در 
Loo‏ استکبار ورزیده‌اند و (راه) رهایی از این جایگاه را از انها می‌پرسند. انان 
را به خاطر گمراه كردن در زندگی» سرزنش می‌کنند. البته در اين راستاء با 
طبیعت هزیل و ضعف معروف خود همنوایی می کنند. 

استکبارگران: بزرگی آن‌ها خوار و خفیف شده است و با سرنوشت خود 
مواجه las‏ انان از این ضعفا دلگیرند: کسانی که دیدن این خواری و 
عذاب که انان (استکبارگران) در أن به سر می‌برند برایشان کافی نیست. لذا 
(راه) رهایی را از آن‌ها درخواست می‌کنند. در حالی که آنان تون رهایی 


١۔‏ ذیول۔ 
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خودشان را هم ندارند. یا گناہ گمراه کردن خودشان را به ob‏ آن‌ها 
ایکا Srl Gls‏ حال كه یادازری فاه ار کا جور ی ار 
اين ندارد که با حالت ستوه و تنگی به آن‌ها بگویند: «اگر خداوند ما را 
رهنمود می‌کرد. ما نیز شما را رهنمود می‌کردیم»! 

شیطان: با همه‌ی حقه بازی, مغالطه. لاابالی گری. فیس و افاده. فریب» و 
«شیطنت» که در شخصیتش وجود دارد. برای پیروانش - فقط در این زمان - 
اعتراف می کند که خداوند به آنان وعده‌ی راستین داد. او هم به آن‌ها وعده 
داد, اما خلاف وعده کرد. سپس آنان را سوزناک و دردمند می‌سازد؛ در حالی 
که از مسئولیت آن‌ها دست می شوید: «و من بر شما تسلطی نداشتم جز اين 
كه شما را دعوت نمودم و شما هم دعوتم را پذیرفتید. يس مرا سرزنش 
نکنید. بلکه خودتان را سرزنش کنید». از این هم فراترء بر يُز و فخر خود 
می‌افزاید و می گوید: «من از این که مرا قبلا انباز کرده‌اید. تبری می‌جویم» و 
امف شک كما و قوف كز دوعن نا WS‏ را الكار ا گنا كه او 
شيطان است! 

و این» يعنى ابداع در تصويرسازى جايكاه: جايكاهى كه در ان تابع از 
متبوع دست برمىدارد و متبوع با تابع نااشنايى به خرج می‌دهد؛ ان هم در 
جايى كه دست برداشتن يا به هم حسبيدن هيج فایده‌ای ندارد. ولى طبيعت 
هر كروهء در برابر هراس بزرگ» به صورت عريان برجسته می گردد. 

شيطان هم در اين جا هم با خودش» و هم با تصويرى كه قرآن برای او 
ترسيم مىكند. منطقى است. و گرنه. بدون این بازى دادنء فخرفروشی: و 
انکار. شيطان نيست! 

٣۔‏ صحنه‌ی سوم نيز تابلويى منحصر به فرد از وحشت. شرمندگی؛ رهبت 
و استسلام را ترسیم می‌کند که سایه‌ی سهمناک رنج آوری كه نفسها را 
افسرده می‌کند. نمایان می‌سازد. اینک چشم‌های زل زده (خیره/بازمانده) نه 
پلک می‌خورند و نه می‌جنبند. Gly!‏ هم به شتاب راه می‌روند. سرشان را بالا 
گرفته‌اند؛ نه برای کبریاء بلکه بسته شدن (تقید) و خشک شدن بدن‌هایشان. 
نه چشمانشان باز و بسته می‌شود و نه هیچ یک از چیزهایی که می‌بینند. به 
طرف آن‌ها می‌آید. دل‌هایشان نیز خالی است و وحشت در أن پرواز می‌کند. و 
حيرت به تنهایی در أن قرار گرفته است. 


۳۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


این بی گمان صحنه‌ای است که هیچ مشخصه‌ای رأ کم ندارد. صحنه‌ی 
هول و هراسی که در شكل و قيافه و مشخصات نمايان می شود و سایه سار 

۴۔ صحنه‌ی چھارم نيز صحنه‌ی ستمکاران است: «روزی که عذاب به 
سراغشان می‌آید» که با تضرع پیش می‌افتند (و می‌گویند): «پروردگارا! 
روزگاری به ما مهلت ده تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از پیغمبرانت پیروی 
نماییم». 

در این جا سرزنش بر آنان سرازیر می‌شود: «مگر شما قبلا سوگند نخوردید 
که شما را زوالی نیست؟» هنگامی که زندگی شما را فریفت. لذا مرگ را 
فراموش کردید. رستاخیز را از ياد بردید. از دیدن سرنوشت ستمگران پیش از 

خود کور شدید. در حالی که در برابر شما حاضر بودء چون در سکونت 
گاه‌های آنان ساکن شدید: «و برایتان روشن بود كه در حق آنان چگونه رفتار 
کردیم». ولی این pl‏ در ole‏ شما اثر نکرد. برای شما مَثل هم زديمء اما شما 
از آن عبرت نگرفتید. 
رویارو شده‌اند و نمایان گشته است که جایی برای امیدواری آنان و مجالی 
برای مهلت دادن به آن‌ها وجود ندارد. 

۵ صحنه‌ی پنجم نی صحنه‌ی دگرگونی فراگیر همه‌ی اموری است که 
مردم در دنیا با آن‌ها آشنایند و عادت کرده‌اند. در این جاء موقف. بر چشم و 
حواس آنان جدید و گذرا است: «روزی که اين زمين به زمين دیگری و 
آسمان‌ها به آسمان‌های دیگری تبدیل می‌شوند». يس همه چیز دگرگون 
شده است 9 امروز oul‏ در وضعيت جديدى ھستند «و آنان در پیشگاه خداوند 
وحشت و هرأسی وجود دارد که دارد: وحشت غربت در دنیایی جدید. و رهبت 

سپس تماشا كن. مطمئنا چشم انداز عجیبی را می‌بینی «در أن روز 
گناهکاران را به هم بسته و در JE‏ و زنجیر خواهی دید». آنان لباس‌هایی هم 
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دارند. اما از «قطران» و از سیاهی, کثافت. و آتش پذیری of‏ (قطران) در آن 
لباس‌های نیز وجود دارد. GUT‏ دو نفر دو نفر در غل و زنجیر به هم بسته 
شده‌اند» یا دست‌هایشان به پاهایشان با زنجیر به هم بسته شده است: «و اتش 
سر و صورت آنان را فرا می‌گیرد». خیال هم حرکت آتش گرفتن لباس‌های 
برگرفته از قطران را مجسم می‌سازد. 

يس هول و هراس. در گرگون شدن زمین و حضور در پیشگاه یگانه‌ی 
مسلط هم مادی است. هم معنوی. عذاب هم. در آتش گرفتن سر و صورت 
آنان و دو به دو بسته شدن GUT‏ در زنجیره هم حسی است. هم معنوی. و اين؛ 
مشخصه‌ی اهانت و تحقیر است. 


A‏ ماده‌ی سیاه رنگ. قابل اشتعال. و بدیویی که از نوعی از درختان aol‏ بیرون می تراود و شبیه 
قير است. ۱ 


سوره‌ی آنییاء! 

Se A‏ ور وھ و مر ای عر چە روجو کہ ۔ 

ہو اس مرو و مشش الذِینَ 

oF Age و‎ fe 2 

ONG عَنْ ظُهُورِهِمْ‎ V5 عَنْ وُجُومِھغ انار‎ OMY Se LIS 

0 و وي > مرو 7 ,1-8 سود‎ BFL Wee le 

ANG يَسْتَطِيعُونَ دما‎ WG BES Th يُنْصَرُونَ * بل تأتیهم‎ 
Oy pas 


می گویند: فرا رسیدن این وعده 4S)‏ رستاخیز و Cals‏ نام دارد) کی خواهد 
بود اگر (ای مؤمنان! در سخن خود) راستگو هستید؟اگر كافران خبر 
می‌داشتند از OT‏ زمانی که (قيامت فرا می‌رسد و به دوزخ می‌افتند و آتش 
جهنم از هر سو ایشان را در بر می كيرد و) OUT‏ نمی‌توانند آتش را از پس و 
پیش خود باز دارند و (از طرف کسی هم) ایشان: یاری نمی گردند» (اینک 
چنین سخنانی نمی گفتند). (قیامت با اطلاع قبلی فرا نمی‌رسد و) بلکه ناگهانی 
به سراغ ايشان می‌آید و OUT‏ را مات و مبهوت می کند و توانائی دقع و 
ب رگرداندن آن را نخواهند داشت و دیگر مهلت و فرصت (توبه و معذرت) 
بدیشان داده نمی‌شود. 


ofits -'‏ الْوَعْدُ Bi‏ دا go‏ شاخضة أَبصَاژ Guill‏ كَمَرُوا 
ایکا قذ OS‏ عَفْلَة من هَذَا بل GMI GS‏ * نکم وَمَا تبون من 
یس عو اقم م کا وَارِدُونَ ٭ لو ai V5 OS‏ ما 
تتفوها كل ف فيا OLE‏ * هم فیها 755 وَهُمْ فیها لآيسْمَعُونَ ٭ 


إنَّ الّذِينَ Beko LES‏ ی 3 کک سوا 


.١‏ سوره‌ی هفتاد و سوم. مکی 
۲ انبیاء /۴۰-۳۸. 


صحنه‌های قیامت در قرآن 


7 % ones كُسْمْ‎ al هُمْ الیک هذا يَوْمُكُمْ‎ * Eis; Wereece | 
وَعْدَ‎ tad GLE اک‎ thas کی‎ AR کي السجل‎ FACES og ges 


U5 Uy Ge‏ قَاعلی 

(در cpl‏ هنگام) وعده راستین (خدا که روز قيامت است) نزديكك می شود و 
به تاكاه (آن چنان وحشتی سراسر وجود) کافران (را فرا می گیرد که) 
چشمهایشان از حر کت باز می‌ایستد (و خیره خیره بدان صحنه نگاه می کنند و 
فریادشان بلند می‌شود که) ای وای برما! ما از اين (روز) غافل بودیم (و 
روياروئى با خدا و حساب و کتاب را باور نمی کردیم و) بلکه به خود ستم 
کردیم (چون کفر و عناد ورزيديم و خویشتن را برای هميشه بدبخت 
نمودیم). (ای کافران ستمگر!) شما و چیزهائی که جز خدا می‌پرستید 
آتشگیره و هیزم دوزخ خواهید بود. شما حتماً وارد OT‏ می گردید. اگر اينها 
معبودها و خدایانی بودند هركز وارد دوزخ نمی گشتند. (نه تنها وارد دوزخ 
می گردند) حتی همه (بتها و بت‌پرستها) در OT‏ جاودانه می‌مانند. OUT‏ در 
دوزخ ناله غم‌انگیز و كل وگیری دارند و در آنجا چیزی را (که مايه سرور و 
شادی باشد) نمی‌شنوند. آنان که (به خاطر Ole!‏ درست و انجام کارهای 
خوب و پسندیده) قبلاً بدیشان وعده نیک داده‌ايم» چنین کسانی از دوزخ (و 
عذاب (OT‏ دور نگاه داشته می‌شوند. OUT‏ حتى صدای آتش دوزخ را هم 
نمی‌شنوند و بلکه در ميان آنچه خود می‌خواهند و آرزو دارند جاودانه بسر 
می‌برند. هراس بزركك (رستاخیز نه تنها) ایشان را غمگین نمی‌سازد و بلکه 
فرشتگان )4 استقبال آنان می‌شتابند و برای تبريكك و شاد باش) پذیرایشان 
می گردند (و بدیشان می گویند :) این همان روزی است که به شما وعده داده 
می‌شد. (اين امر) روزی (تحقّق می پذیرد که) ما آسمان را درهم می پیچیم به 
همان صورت که طومار نامه‌ها در هم پیچیده می‌شود. همان گونه که 
(نخستین بار سهل و ساده) آفرینش را سر دادیم آفرینش را از نو بازگشت 
می دھیم (و به شکل دیگری زندگی دوباره می‌بخشیم و مردمان را برای 
حساب و کتاب حاضر می آوریم). این وعده‌ای است که ما می‌دهیم» و ما 
قطعاً OT‏ را به انجام می رسانيم. 


۳۲۰ 


١‏ در ضحنه‌ی یکم کافران را می‌بینی که آتش با هر طرف آنان درگیر 


در حرکتی دیوانه وار كه خیال آن را ترسیم می‌کند. می کوشند 


۱. آنبیاء /۱۰۴-۹۷. 


سوره‌ي أنبيا rv‏ 


آتش را از چهره و يشت (پیش و پس) خود بازدارنده در حالی که آتش با 
آن‌ها درگیر است. لذا نمی‌توانند. گویی آتش آنان را به صورت ناگهانی گرفته 
است و به همین خاطر قدرت عملء و توان انديشه را از دست داده‌اند و 
حیران ماندەاند و آتش از هر طرف‌آنان را در بر می گیرد. آن‌ها نیز نمی‌توانند 
آن را دور سازند. عذاب آنان هم به تأخير نمی‌افتد و مهلت اندكى نيز به آن‌ها 
داده نمی‌شود. اين غافلگیر کردنء در مقابل شتاب ورزی است. آنان می گفتند: 
ناتوانند» و آن‌ها را از مهلت و به تأخير انداختن محروم می‌سازد! 

۲ سپس سیاق در سوره ادامه می‌یابد و صحنه‌ی دیگری را نمایش 
می‌دهد که در آن از صحنه‌ی یکمء عنصر غافلگیری وجود دارد که غافلگیر 
شدگان را مبهوت می‌سازد: ہو ناگهان از حرکت باز می‌ایستد چشم‌های 
کافران». در تعبیر نیز کلمه‌ی «باز ایستادن»" جلو می‌افتد تا صحنه‌ی مطلوب 
را ترسیم نماید. 

پس از آن سیاقء از ترسیم و تصویرسازی به گفت‌وگوی مستقیم متمایل 
می‌گردد. به اين ترتیب. افرادی كه چشمشان از حرکت باز ایستاده است. در 
می‌دان سخن می گویند: «ای وای بر ما! ما از اين غافل بودیم. بلکه به خود 
می‌کند» و پشیمان می‌گردد؛ اما يس از سپری شدن زمان! 

هنگامی که این اعتراف در ذهول غافلگیری صادر می‌شود. حکم قاطع نیز 
صادر می‌گردد: «شما و چیزهایی که به جز خدا پرستش می‌کردید. هیزم 
دوزخ خواهید بود. شما حتماً وارد آن می‌شوید». 

گویی ما نیز در صحنه هستیم و شاهد ورود آنان به همراه خدایانشان به 
جهنم هستیم. انان آتشگیره و هیزم آن هستند. در این هنگام. بر اساس این 
بودند. هرگز وارد دوزخ نمی‌شدند». این هم یک برهان وجدانى مبتنى بر این 


.١‏ شاخص. 


۳۳۲ صحنه‌های قیامت در قرآن 


صحنه‌ی نشان داده شده برای خیالء چندین نسل پیش از وقوع آن است! 

پس از آن سياق استمرار می یابد كه آنان عملاً (واقعاً ) وارد جهنم شدند. 
لذ | حالت آن‌ها در آن را توصیف می کند؛ که حالت رنج زده‌ی Shoal‏ از دست 
داده است: GUD‏ در دوزخ نالەی غم انگیز و گلوگیری دارند و در آن جا چیزی 
را نمی‌شنوند». 

این‌ها را ترک می‌کنيم تا ببينيم كه مؤمنان از همه‌ی این‌ها رها و 
رستگارند: «چنین کسانی از دوزخ دور نگه داشته می‌شوند آنان حتی صدای 
آتش دوزخ را هم نمی‌شنوند». واژه‌ی «حسیس» از واژگانی است که با طنين 
خویش, حقیقت خود را به تصوير م ىكشد؛ که البته طنینی است که يوست از 
آن به فزع می‌افتد و جمع می‌شود: «صدای آتش». به همین خاطرء BLS‏ 
که قبلاً به آن‌ها وعده‌ی نیک دادهايم از شنیدن آن نجات یافته‌اند. لذ ١‏ از 
«هراس بزرگ» نجات یافته‌اند. فرشتگان نیز متولی همدمی با آن می گردند 
تا دلشان از حيث أن آرامش يابد. فرشتگان نیز با خوشامدگویی و بزرگداشت. 
آرامش را به دل GUT‏ وارد می‌سازند: «اين همان روزی است که به شما وعده 
داده می‌شد». 

صحنه نیز با چشم انداز همراه آن به پایان می‌رسد: اين كه آسمان در این 
روز مانند درهم E‏ می‌شود. همچنان که نگهبان نامه (نمامه دار) ۲ 
نامه‌هایش را جمع مى كند. گوشه‌های أن جمع نمايد و رقعدى أن را می‌بندد. 
یا این که آسمان تيره و تار می‌گردد؛ چنانکه در جای دیگری از قرآن آمده 
است. 

این هم صحنه دگرگونی و پایان یافتن است. «همچنان که آفرینش را سر 
دادیم» أن را دوباره بازگشت می‌دهیم». اين هم وعده‌ی خداوند است: این 
وعده‌ای است که ما می‌دهیم و ما قطعاً آن را به انجام می‌رسانیم». 


۱. صدای آتش. صدای شعله‌ها و زبانه کشیدن اتش. 
۲ خازن الکتب. 


سوره‌ی مؤمنون' 
حى إِذًا جاءَ أَحَدَهُمْ اوت قال رب ازجغون * لَعَلْ Ble fool‏ 
فیا EWS ESF‏ كلِمَة هو الها زین راهم E555‏ لیم ون 
AY *‏ في الصُور قلا ساب days A‏ وَلاَيتسَاَلُونَ * فَمَنْ 
ESS‏ مَوَازِيئَهُ ریک ہُمْ الْلِحُونَ * وَمَنْ Lak‏ مَوَازِيئهُ فَاوَلِيكَ 


و 


الذي ينَ خیژوا pach‏ في ee‏ حَالِدُونَ * تلْمَحُ SE pan tS‏ 
وَهُمْ فیا گا ون ٭ GIES‏ ي تنل عَليْكُمْ فکنتم ب به | ofA‏ # 
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را رتا عبت Gs ce‏ وک قزتا was‏ رت جنا ينها 
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sis ۹ رھ 27 رو فد‎ 4 2 1. 22 ete 
انه كان‎ * G AIG YS احسئوا فیها‎ JE ٭‎ OMG UG عَدَنًا‎ 


ت oF AL = ° ve So. 68 e oa‏ 3 
ارات * ABE‏ سِخْريًا عَتّی أَنسَوْكُمْ 53 6 255 مِنْهُمْ 
تضحکون * Ul‏ جزیتهم لیر ب صَبَرُوا ّم هُمْ الْمَائِرُونَ * قَالَ 


كَمْ ABI‏ نی الأزض 345 ین : ٭ قَالُوا van Hay GS‏ يَوْم 
سل الْعَادينَ * قال ِن Y BI‏ ليلا و نکم کم تَعلَمُونَ 

(کافران به راه غلط خود ادامه می‌دهند) و زمانی كه مرگ یکی از OUT‏ فرا 
می رسد می گوید: پروردگارا! مرا (به دنیا) باز گردانید. تا اين که کار 
ای کم و فر ای کار نه! (ه ركز راہ 


با زكشتى وحود ندارد). اين سخنی است که او بر زبان می راند (و اگر به 
فرض به زندگی دنیا ب رگردد» باز به همان برتامه و روش خود ادامه می‌دهد). 


3 سوره‌ی هفتاد و سوم مكى. 
٢‏ موّمنون/۱۱۴-۹۹. 


۳۳۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


در پیش روی ايشان جهان برزخ است تا روزی که برانگخته می‌شوند (و 
دوباره زنده می گردند و برای سعادت سرمدی با شقاوت ابدی به صحرای 
محشر گسیل می‌شوند). هنگامی که (برای بار دوم) در صور دمیده شود هیچ 
گونه خویشاوندی و نسبتی در ميان آنان نمی‌ماند (چون هر کس در اندیشه 
نجات خویشتن است) و در OT‏ روز از همدیگر نمی پرسند (زیرا در جهان 
دیگر انتساب به فلان شخص يا طايفه و قبیله کار گشا نیست و در آن دم همه 
از یکدیگر رمان و گریزانند). کسانی که سنجیده‌های (اعمال و اقوال دنیوی) 
ایشانء سنگین و ارزشمند شود (و در ترازوی خدا وزن و ارجی داشته باشد), 
اینان قطعاً رستگارند. و کسانی که سنجیده‌های (اعمال و اقوال دنیوی) ایشان, 
سبک و بی‌ارزش باشد. اينان po)‏ خود را باخته و) خویشتن را زیانمند 
نموده‌اند و در دوزخ جاودانه خواهند ماند. شعله‌های آتش دوزخ صورتهای 
ايشان را فرا می گیردہ و آنان در ميان آن» چهره در هم كشيده (و پریشان و 
(OVE‏ بسر می‌برند. (خداوند خطاب بدیشان می گوید :) مگر آیات من بر شما 
خوانده نمی‌شد و شما آنها را دروغ می‌نامیدید؟! در پاسخ می گویند: 
پرورد گارا! بدبختی ما (که ناشی از انجام معاصی بود) بر ما چیره گشته بود و 
ما مردمان گمراهی بودیم. پرورد گارا! ما را از آتش دوزخ بیرون بیاوں و اگر 
(بعد از این به كفر و عصیان و انجام گناهان) برگشتیم ما ستمگر خواهیم 
بود (و مستحق هرگونه عذابی). (خداوند بدیشان) می گوید: بتمر کید در آن! 
و با من سخن مگوئید. (مگر فراموش کرده‌اید. در دنیا) گروهی از بند گان من 
می گفتند: پرورد گارا! ايمان آوردهايم» يس ما را ببخش و به ما رحم فرماء و 
تو بهترین رحم کنند گان هستی. شما ایشان را به باد تمسخر می گرفتیدء تا آنجا 
كه سرگرم شدن به تمسخر ایشانء ذكر و عبادت مرا از يادتان برده بود و 
کارتان هميشه خندیدن بدانان بود و بس. من امروز به خاطر صبری که 
کرده‌اند و پایمردی و استقامتی که (در OT phy‏ همه استهزاء) نشان داده‌انده 
پاداششان داده‌ام (و در بهشت جایگزینشان کرده‌ام) و OUT‏ به مقصود 
رسید گان و رستگارانند. (خداوند بدیشان) می‌گوید: چند سال در روی زمین 
زيسته و ماند گار بوده‌اید؟! می گویند: روزی یا بخشی از روزی! (ما که سخت 
گرفتار عذابیم» پاسخ درستی نمی توائیم بدهیم) يس از کسانی بپرس که قادر 
به شمارش هستند. (خداوند بدیشان) می گوید: جز مدّت کمی (در زمین) 
ماند گار نبوده‌اید اگر شما کمترین آگاهی و دانشی می داشتید (در دنیا متوجّه 
این می‌شدید) 


صحجنة در این جاء با منظره‌ی احتضار اعلام توبه هنگام آمدن مرگ و 
درخواست بازگشت به دنیا برای جبران آنجه از دست رفته است. شروع 


سوره‌ی مؤمنون ۳۳۵ 


می‌شود. كويى ما منظره را مشاهده می‌کنيم. چون جواب اين آرزو (و 
درخواست. تنها) خطاب به درخواست کننده نیست. و بلکه خطاب به همه‌ی 
تاساك ام :اكت ها این مضني اشع كه ای ران Ae‏ سن این 
سخنی cul‏ که معنایی ندارد و ple‏ نیست که به گوینده‌ی ان عنایت کرد. 
این سخن (مربوط به) موقف ترسناک است. يس نه فایده‌ای دارد. نه جوابی. 
او هم در آن جا است چون روح از تنش جدا شده است: «در پیش روی آنان؛ 
برزخ است تا روزی که برانگیخته می‌شوند». 

مكث به طول نمی‌انجامد. در صور دمیده شده است. آنان هم بیدار شده‌اند. 
در حالی بیدار شده‌اند که روابط ميان آنان گسیخته است: «در آن روز هیچ 
گونه خویشاوندی و نسبتی در ميان آن‌ها نمی‌ماند». هول و هراس هم با 
سکوت آنان را در بر می‌گیرد. لذا آنان ساکنند و سخن نمی گویند: «و از 
یکدیگر سوال نمی‌کنند». 

يس از آنء سیاق ترازوی نیکی‌ها و بدی‌ها را به صورت منسجم نشان 
می‌دهد - چنانکه در صحنه‌ی دیگری گذشت. ولی زياد در كنار أن توقف 
نمی کند. چون صحنه‌ی جدیدی وجود دارد: 

در این جا کار سنجش با سرعت صورت گرفته و به يايان رسیده است. 
اینک گام‌ها را دنبال کنیم: «اینان خویشتن را زیانمند نموده‌اند» همین افراد 
«شعله‌های آتش دوزخ صورت‌های آنان را فرا می گیرد و آنان در ميان آن 
جهره درهم کشیده می‌شوند». اين عذاب حسی در یک کفه. و تنگنا و 
سرزنشی که دریافت می‌کنند. در یک کفه‌ی دیگر. 

اکنون به این گفت‌وگوی طولانی كوش بسپاریم: همگر آیات من بر شما 
خوانده نمی‌شد و شما آن‌ها را دروغ می‌نامیدید؟» در این جا این گونه برای 
آنان مخیل می‌شود که اجازه‌ی سخن گفتن دارند. مجازند که در خواست 
کنند. و اعتراف" در قبول درخواست. فایده دارد: «در پاسخ می گویند: 
پروردگارا! بدبختی ما بر ما چیره گشته بود و ما مردم گمراهی بودیم». و این 
اعتراقی cut‏ که در آن تلخی و بدبختی نمایان است: هپروردگار! ما را از 
آتش دوزخ بیرون بیاور و اگر برگشتیم. ما ستمگر خواهیم بود.» و گویی که از 
حد خود گذشته‌اند و بی ادبی کرده‌اند. چون تنها به اندازه‌ی جواب سوال. به 
آنان اجازه داده شده بود. بلکه اصلاً شايد اين سؤالی است که از GUT‏ جواب 


۳۳۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


نمی‌خواهد. لذا نهيب سخت خشنی را می‌بینند: «چخ!! (بتمرکید) در آن! و 
با من سخن نگویید». لال شوید و مانند افراد زبون خوار ساکت شوید. چون 
شما به خاطر آنچه مرتکب شده‌اید. سزاوارید: «گروهی از بندگان من 
می گفتند: يروردكارا! ایمان آورده‌ايم. يس ما را ببخش و به ما رحم کن و تو 
بهترین رحم کنندگانی. شما انان را به باد تمسخر می گرفتید تا آن جا که 
سرگرم شدن به تمسخر انان ذکر و عبادت مرا از یادتان برده بود و کار شما 
هميشه خندیدن به آن‌ها بود و بس». 

پس گناه شما اين نیست که شما کفر کردید و به خودتان اکتفا نمودید. 
سفاهت شما را به حدی رساند که افرادی را که ايمان می‌آوردند. و مؤمنانى 
که به رحمت خداوند امیدوار بودند را مسخره می‌کردید و به آنان 
می خندیدید. پس ببینید: «من آمروز به خاطر صبری که کرده‌اند و پایمردی و 
استقامتی که نشان داده‌اند. پاداششان داده‌ام و آنان به مقصود رسیدگان و 
رستگارانند». 

يس از جواب سخت خوار کننده. و بیان اسباب آن» و تعزیر و تبکیت 
موجود در آن. سؤال جدیدی شروع می‌شود: «چند سال در روی زمین 
زیسته‌اید و ماندگار بوده‌اید؟» GLI‏ هم نمی دانند که جه قدر زیسته‌اند و در 
آن مانده‌اند. لذا در جواب می‌گویند: «روزی يا بخشی از یک روز». آنان 
مأيوس و دلتنگند. ولی فایده‌ای ندارد که اين روزها طولانی بوده‌اند يا كوتاه 
«پس از کسانی بپرس که قادر به شمارش هستند» ما حساب كننده نیستیم! 

جواب هم اين است: که شما به هر حالء در مقایسه با آنچه خواهد بود. 
يدك كيار کسی کو أن مها یف سا سيا | ete uh‏ روزا cx late‏ چا 
جز این هم نبوده است: LD‏ گمان برده‌اید که ما شما را بیهوده آفريده‌ايم و به 


cow‏ ما برگردانده نمی‌شوید». لذا کفر و فجور کردید؟ يس اکنون تماشا كنيد 
با پندار خود جه قدر فاصله دارید! 


A‏ این واژه برای نهيب و دور كردن سگ به کار می‌رود. 


سوره‌ی سجده! 

° Pa 27 of 4 ef 
بصنا‎ GS عند رم‎ pasts ولو ری إِذْ الُجْرِثُونَ تاشوا‎ ۱ 
مُوقنون"‎ UBS وَسَمِعْنً قازجغتا تَعْمَلُ‎ 
اگر (می‌شد) ببینی گناهکاران را در آن هنگامی که در پیشگاه پرورد گارشان‎ 
(برای حساب و کتاب گرد آورده شده‌اند» و ايشان از خجالت) سر به زیر‎ 
افکنده‌اند و می گویند: پروردگارا! دیدیم (آنچه خود را از آن به کوری زده‎ 
به کری زده بودیم. هم اينكك پشیمانیم)‎ OT بودیم) و شنیدیم (آنچه خود را از‎ 
يس ما را (به جهان) با زگردان تا عمل صالح انجام دهیم (و سرافراز به خدمت‎ 
بر گردیم). ما (به قيامت و فرموده پیغمبرانت) يقين کامل داریم.‎ 
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Foy 
وٹ ان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. باغهای‎ 

بهشت که جای زندگی است» از OLLI OT‏ خواهد بودء به عنوان محل 

۳ ائی (خدا از ایشان) در برابر کارهائی که (در دنیا) انجام می‌داده‌اند. و اما 
کسانی که (از فرمان خدا و اطاعت از او) به در aby‏ (و راه کفر در پیش 
گرفته‌اند) جایگاه ايشان آتش دوزخ است. هر زمان که بخواهند از OT‏ بدر 
آیند» ایشان بدانجا با زگردانده می شوند و بدیشان گفته می‌شود: بچشید عذاب 
آتشی زا که OT‏ را دروغ می پنداشتید! 


صحنه‌ی یکم. صحنه‌ی گناهکاران در پیشگاه پروردگارشان است که سر 


al سوره‌ی هفتاد و پنجم. مکی جز ينج م‎ .١ 
ANY سجده.‎ .۲ 


۲ ستجده, ۲۰-۰۱۹ 


YA‏ صحته‌های قیامت در قرآن 


خود را پایین افكندهاند و پیشانی خود را از روی خواری بلند نم ىكنند و 
چشمشان يه خاطر سبکی. جایی را نمی‌نگرد. 

به منظور جان بخشی به صحنه و حاضر كردن 
ات مک چون همین که گناهکاران در 


یا از رون 
1 ن شکل و حالت نشان 
داده می‌شوند. مستقیماً مىشنويم كه سخن می گویند. و كويى جمله‌ی اول 
بالا بردن (زدن) پرده از صحنه بود تا گناهکاران را ببينيم و از آنان بشنویم که 
در حالی که سر خود را پایین افکنده‌اند. می‌گویند: «پروردگارا! دیدیم و 
شنیدیم. يس ما را بازگردان تا عمل صالح انجام دهیم. ما يقين کامل داریم.» 
اکنون؟ و پس از این که زمان از دست رفت؟! 

۲صحنه‌ی دوم نیز در LT‏ مدنی وارد شده است. بنابراینء جای آن زمانی 


| 
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است كه به سوره‌های مدنى مىرسيم؛ هرچند انی امر ما را به جاى این آيات 
و ترتيب أن نسبت به سوره‌های مدنی» رهنمون نمی سازد. با اين حالء از اين 
امر احساس مىكنيم که اگر ملاحظه كنيم صحنه‌ای که در اين جا نمايش 
داده می‌شود. شباهت زيادى به صحنه‌ای دارد كه در سوره‌ی مدنى «حج» 
خواهد امد. 

ما هم ملاحظه كردهايم که بسيارى از صحنه‌های متشابه يا متقارب. در 
سوره‌های متوالى مىآيد. با این حال. اين امر صرفاً یک حدس و فرض است. 
چون درباره‌ی ترتيب نزولء هيج يقينى وجود ندارد. لذا خواننده» اين صحنه را 
هنگامی تماشا کند که در آینده صحنه سوره‌ی حج را نشان می‌دهيم. ان شاء 
الله. 


سوره‌ی طور' 
َالطُورِ ٭ وَکتاب مسطور # في رق منشور ٭ y shall cdl‏ ٭ 
َالَف الرفوع ٭ 255 النجور * by‏ عَذَابَ cas Sts‏ 
ین قاع * بم و ال مرا وير الال سَيْرًا # igh‏ 
يَوَمَيْل yi des‏ ٭ ین مُه في yas‏ ره * يؤم شون إل 


é 


تار جهن ما * هو النَاژ الي کم به ا تُكَذَّبُونَ ٭ آفسخر هَذَا ام 


نم لا #5403 اصْلَوْمَا فاص STL,‏ لا تضبروا سَوَاءٌ pe‏ ما 
موم وا م ¢ ۴ < 
رون ن ما کم تَعْمَلُونَ * | ال في ls obs‏ ٭ فَاكِهِينَ با 
alll‏ ریم وَوَقَامُمْ 5 6% pod Ode‏ كوا وَاشْرَبُوا منیا با 
۶ و مه 


شم تون * کین عل شور Shas‏ رواشم شور ٭ 


وَالَْذِينَ al‏ | مر تبعتهم خیم caf deb‏ به م رهم وَمَا a es‏ 


pie ° ۰ 2 ۰‏ | ع« ete‏ 9 | 
مِنْ ghee‏ من د كل نايا كب وو ين ٭ وَآَمْدَذنَمُم بقَاكهّة 


گم bab‏ ٭ یرود Ga‏ کأا WY‏ فبا ais‏ ٭ 


۳ Se بَعْضْهُمْ‎ Gils * 525 33 79 2 رزگ‎ 39 
مَمَنٌ له‎ * Gaels Gal في‎ IS GIG * 3 Fey عض‎ 


s 246 02 


“Al هو‎ Sl تدعوه‎ JS من‎ OS وَوَكَانَا عَذَابَ السَمُوم * إن‎ Ge 


7 La 
إل"‎ 
لرحیم‎ 


.١‏ سوره‌ی هفتاد و ششم. مکی. 
۲ طور/۲۸-۱. 


صحنه‌های قیامت در قرآن 


سوگند به كوه طور! (كه موسی بالای آن با خدا به گفتگو و مناجات پرداخته 
است). و قسم به کتاب نوشته شده (آسمانی! که برای رهنمود انسانها به کره 
زمين فرستاده شده است). (کتابی که نوشته شده است) در صفحاتی و (میان 
جهانیان) پخش گردیده است. و قسم به خانه آبادان (کعبه! كه دائماً از زاثران 
موج می‌زند). و سوگند به سقف برافراشته (آسمان)! و سو AF‏ به دریای سراپا 
آتش! که قطعاً عذاب پروردگارت واقع می‌شود (و کفار را در آغوش خود 
می کشد)۔ و هیچ كس و هیچ چیزی نمی‌تواند از وقوع OT‏ جلوگیری AS‏ 
روزی (اين عذاب الهی رخ می‌دهد که) آسمان سخت به تکان و جنبش 
می‌افتد و تند درهم می‌لولد. و کوهها (از جا کندہ می‌شوند و) به شتاب روان 
می گردند. OT‏ روز وای به حال کسانی که (حق را) تکذیب کرده‌اند! OUT‏ 
كه سرگرم کارهای باطل خویشند (و پیوسته مشغول طعنه زدن به اسلام و 
قرآن و پیغمبرند). روزی آنان را با زور به ميان آتش دوزخ می‌اندازند. (در 
اين وقت فرشتگان بدیشان می گویند :) این همان آتشی است که آن را دروغ 
می پنداشتید. آيا این جادو است؟ با اين که شما نمی‌بینیدبه آتش وارد شوید 
و بدان بسوزید. جه شکیبائی هم كنيد و جه بيتابى» به حال شما تفاوتی 
نمی کند. چون تنها برابر کارهائی که خودتان کرده‌اید کیفر داده می‌شوید. اما 
برهي زگاران در ميان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند. و در برابر 
چیرهائی که خدا بدیشان داده است شاد و خوشحالند. و (نعمت بزرگتر از 
اين» این که) خدای ایشان OUT‏ را از عذاب دوزخ محفوظ و مصون داشته 
است. به پاداش کارهائی كه کرده‌اید بخورید و بياشاميد» نوش و گوارایتان 
باد! این در حالی است که بر تختهای ردیف و كنار هم چیده ASS‏ زده‌اند؛ و 
Obj‏ سياه چشم و درشت چشم زیبای بهشتی را همسرشان نموده‌ايم (و در 
کنارشان قرار دادهايم). کسانی که خودشان ایمان آورده‌اند و فرزندانشان از 
ايشان در ايمان آوردن پیروی کرده‌اند» (در بهشت) فرزندانشان را بدیشان 
ملحق می گردانيم (تا زادگان دلبند خود را در كنار خود ببينند و از انس با 
آنان لذت pty‏ ببرند) بی آنکه ما اصلاً از عمل OT‏ كسان چیزی بكاهيم (و از 
اندوخته پدران و مادران چیزی برداریم و به فرزندانشان بدهيمء و يا بدين 
وسیله بر حسنات فرزندان بيفزاييم و یا گناهانشان را از این راه بزداییم). چون 
هر كس در كرو كارهائى است كه كرده است. بيو سته هر گونه ميوهاى و 
گوشتی را كه بخواهند در اختيارشان می گذاریم. آنان در آنجا جامهاى 
(شراب طهور) را كه نه بيهودهكوئى و یاوەسرائی در OT‏ است و نه با گناہ 
همراه است» از دست یکدیگر می گیرند (و سر می کشند و خوش می‌شوند). 
يبوسته در گرداگرد OUT‏ نوجوانان ايشان (برای خدمتگزاریشان) در چرخش 
و گردشند. انگار آنان (در صفا و پاکی) مرواريدهاى پنهان (در صدف) 
هستند. پرسش کنان روی به همدیگر می کنند (و هر یک از آنان از نعمتها و 
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خوشیهای بهشت و الطاف بیکران يزدان با دیگری سخن می گوید). 
می گویند: ما پیش از اين (در (Lis‏ در ميان خانواده و فرزندانمان بیمناک (از 
خشم jas‏ و حساب و کتاب وجراو سزای قیامت) بودیم. سرانجام خداوند 
در حق ما لطف و مرحمت فرمود و از عذاب سراپا شعله دوزخ ما را بدور 
داشت. ما پیش از این (در جهان» تنها) او را به فریاد می‌خواندیم و فقط وی را 
پرستش می کردیم. واقعا او نیک و کار و مهربان است. 
fe f‏ 
در این صحندهاء گونه‌ای از تداعى تصاوير و خواطر به طریقی نهفته نمایان 
می‌شود که برای ملاحظه‌ی آن‌هاء حس شاعرى با تجربه مورد نیاز است که 
می‌داند تصاویر و خواطر در حس چگونه یکدیگر را فراخوانی می‌کنند؛ هرچند 
در ظاهر پیوندهای ميان آن‌ها دور از هم باشد. 
در این جا با اشیائی بر وقوع اشيائى (دیگر) قسم خورده است. ميان اشیای 
دسته‌ی اول و دسته‌ی دوم. این گونه از تداعی (فراخوانی) و هم آهنگی وجود 
دارد. قبلاً در سوره‌ی «عادیات» و همرسلات» نيز دو گونه‌ی دیگر وجود 
داشت که البته ميان آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد. 
در این جا به طور قسم خورده است: همان کوهی که برای خواننده‌ی 
قران» داستان موسی و الواحی را که در این كوه برای وی نوشته شد را وحی 
می‌کند. پس از قسم به طورء قسم به LT‏ نوشته شده در ميان صفحاتی 
يس از آن‌ها قسم به خانه‌ی آبادان (کعبه) است که برای مسلمانان جای 
دوم. به سقف مرفوع ‏ كه در اين جاء منظور اسمان است — نیز قسم خورده 
است که از لحاظ معنوى با مقدسات نامبرده. همخوانى دارد. کلمه‌ی سقف نيز 
با خانه از لحاظ فنی و تصویری هم خوانی دارد. این هم تداعی سوم. 
bled‏ منظور (قابل تماشا بودن) هم خوانی دارد. این هم تداعی چهارم. 
این در بخش اول مخصوص قسم. اما در بخش مخصوص آنچه به آن قسم 
خورده می شوہ تداعی تضاویز و خواطر بر همین سيك جريان من يايد 
«قسم به كوه طور! و قسم به کتاب نوشته شده». .. «که قطعاً عذاب 
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پروردگارت واقع می‌شود و هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند از وقوع آن 
جلوگیری کند». 

پس از أن به نمايش صحنه‌های روزی می‌پردازد که عذاب در آن روز واقع 
می شود ۱ 

«روزی كه أسمان سخت به تكان و جنبش می‌افتد و تند در هم می‌لولد». 
این هم با سقف برافراشته. هم خوانی (تداعی) دارد. «و کوه‌ها به شتاب روان 
می‌گردند». این هم طور را تداعی می کند. «آن روز وای به حال تکذیب 
گران: آنان که در کارهای باطل فرو رفته‌اند». کلمه‌ی فرو رفتن" با دریای 
سراپا آتش هم خوانی دارد. 

این هم خوانی (تداعی) نهفته‌ی لطیف ميان تصاویر و خواطر صورت 
می گیرد و حس دقیق شاعر آن را درک می کند و صحنه‌ها و چشم اندازها نیز 
با آن هم نوایی می کنند. 

پس از آن صحنه‌ها به صورت پیوسته, روش عذاب ما را به تصوير می کشند 
و ويل در انتظار تکذیب كران را تفصیل می‌دهد: 

اینک آنان «آنان را با زور به ميان آتش دوزخ می‌اندازند». واژه‌ی «دع» ۲ 
با طنين خود. معنایش را به تصویر می کشد. طوری که نزدیک است شنونده‌ی 
آن واژه» راندن تکذیب كران از يشت راء در حالی که يرت می‌شوند و رانده 
می گردند» حس کند. این هم از روی هم آهنگی با فرو رفتن و سرگرم شدنی 
است که در ان به سر مي‌بردند. و در حالی که با خشونت و فشار رانده 
می‌شوند. به جهنم اشاره می‌شود و گفته می‌شود: این همان آتشی است که 
آن را دروغ می‌پنداشتید». 

يس از آن. سیاق از لهجه‌ی تقریر به لهجه‌ی ریشخند و استنکار منتقل 
می‌شود: LDP‏ این جادو است یا این که شما نمی‌بینید؟» UT‏ آنچه را که با 
چشم خود می‌بینید. سحر است. چنانکه درباره‌ی آیات و پیش از همه درباره 
قرآن می‌گفتید. يا این که کور شده‌اید و آنچه را که مشاهده می‌کنید. 
نمی‌بینید؟ 


3 
۲ با خشونت فرو انداختن, به شدت يرت كردن و راندن, با قهر و زور يرت کردن. 
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پس از آن سیاق به امر و تقرير برمی‌گردد: «به آتش وارد شويد و با آن 
بسوزید؛ جه شکیبایی کنید. جه بیتابی. به حال شما تفاوتی نمی‌کند». چون 
نه راه خروجی از ان وجود دارد. نه راه فراری: «چون QS‏ برابر کارهایی که 
خودتان کرده‌اید. کیفر داده می‌شوید». يس این جزایی مقرر است و علل و 
اسبابی دارد که هرگز تغییر نمی کنند. 

بنا به Dole‏ قرآن در نشان دادن هر دو جنبه‌ی عذاب و نعیم؛ در کنار هم 
- و غالباً به صورت متقابل - سیاق در اين جاء صحنه‌ی نعیم را نشان می‌دهد 
aS‏ نعیم حسی و روانی است و قبلا نمونه‌هایی از أن نمایش داده شده است. با 
این حال. نکته‌ی جدید موجود در أن در این جاء ذکر فرزندان صالحی است 
كه از يدر و مادر خود پیروی کرده‌اند و البته این امر. نه از بهره‌ی اينان چیزی 
می کاهد نه از سهم آنان. 

به علاوه. تعبير: جدیدی درباره‌ی جامی که آنان در سرای نعیم (بهشت) با 
آن جام) «یتنازغون». اما در سرای خشنودی. تنازعی وجود ندارد. بلکه فقط 
به منظور افزودن صفا و لذت op‏ از ple‏ مشترکی که بر اصفیا گردانده 
می‌شود. از یکدیگر می گیرند و می‌ربایند. 

همچنین. تعبیر جدیدی درباره‌ی نوجوانانی که این ple‏ را می‌گردانند. 
توجه ما را جلب می کند۔ چون این نوجوانان به اهل نعیم اختصاص دارند: 
«پیوسته در گرداگرد آنان. نوجوانان ایشان در چرخش 9 گردشند. انگار آنان 
مُرواريدهاى پنهان هستند». از شادابی. صباحۂء و نیز صیانت. (؟) 

جام نيز «نه بیهودگی و یاوگی در آن است و نه با گناہ همراه است». و 
اينء تعبیر لطیفی است. يس در اين جام بیهودگی‌ای وجود ندارد. گویی 
بیهودگی‌ای که نوشندگان شراب دنیا با آن ور می‌زنند» در خود جامی که با 
أن می‌نوشند. نهفته است. اما این جام فردوسی. از بیهوده گویی. 9 نيز از گناه 
دور و برى است! 
که بر تخت‌های بلند قرار داده شده. نوشندكان از جام سيراب کننده و 
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مزه‌کنندگان از میوه‌ی گوارا است. صحنه‌ی شب نشینی و خاطره گویی: 
«پرسش کنان به یکدیگر رو می‌کنند». و اسباب نعیمی را به ياد می ‌اورند که 
اکنون از آن برخوردارند: «می‌گویند: ما پیش از این در ميان خانواده و 
فرزندانمان بیمناک بودیم» از اين روز و آنچه در آن است. ترسان بودیم. در 
حالى که ما «در ميان خانواده‌ی خویش» ايمن بودیم. «سرانجام خداوند در 
حق ما لطف و مرحمت نمود و از عذاب سراپا شعله‌ی دوزخ. ما را دور نمود» : 
آتشی که تکذیب كران چشند: ہما پیش از اين او را به فریاد می‌خواندیم و 
فقط وی را پرستش می کردیم. واقعاً او نیکوکار و مهربان است.» و این است 
راز آنچه كه ما امروز در نعیم هستیم. 

با اين صحنه. تصور Elis‏ به GUL‏ می رسد: Elio‏ حس, متاع خاطر. و متاع 


اندرون. 


سوره‌ی مُلکك' 

لین روا بر ay‏ عَذَابُ جهن وش المصِيدُ * ذا وا فيا 
تسیز itl‏ و 
25 سَأَكُمْ oT ass‏ تذیر * قَانُوا بل قَدْ جاءنا تذیر CAS‏ 
ضَلالٍ 5 ٭ Sis‏ كنا 
تَسمع أو Jas‏ ما کتافی آضحاب eb * pal‏ دنهم تَمُحْفًَا 
لأضحاب pel‏ * * إن Spill‏ شون رم LL‏ کم مَغْفرَ راج 
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كسانى كه به پروردگار خود Olu!‏ نداشته باشندء عذاب دوزخ دارند» و چه 


es‏ ما رل اه من Oy eect‏ آنشم BY‏ صلا 


بد جایگاهی است! هر زمان که به دوزخ انداخته شوند» تنوره می‌زند و غُرشی 
از ot‏ می‌شنوند. دوزخ از شلات خشم (بر ایشان)» نزدیکک أست بت ركد و 
پاره‌پاره شود. هر زمان كه گروهی بدان انداخته می‌شوند. دوزخبانان از آنان 
می‌پرسند: LT‏ پیغمبر بيم دهنده‌ای به ميان شما نیامده است (تا شما را از چنین 
روزی و وضعی بترساند؟). می گویند: آری! پیغمبران بیم دهنده‌ای به ميان ما 
آمدند و ما دروغگویشان ناميديم و گفتیم: خداوند به هیچ وجه چیزی را (به 
نام وحی» برای کسی) نفرستاده است» و شما دچار گمراهی بزرگی هستید. و 
هرگز از زمره دوزخیان نمی گشتیم. اینجا است که به گناہ خود اعتراف 
می کنند. يس دوری (از رحمت خدا) بهره دوزخیان باد! کسانی که در نهان» 
ae 7 ۳ 8 2 8‏ 5 و ۰ ۰ ۰ 

از پرورد گار خود می ترسند» آمرزش و پاداش بز ركك و فراوانى دارند. 


٢‏ وَيَقُولُونَ متَى هَدَا الوَعْدُ ن کم صَاوِقِينَ * فل إا Abell‏ عِنْدَ 
الله وان ا كين ne‏ رازه رامیت وغوه الد کرو 


۱. سوره‌ی هفتاد و هفتم. مکی 
alle .۲‏ /۱۲-۶. 


۳۳۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


رقیل هَدَا الذي کم به تَدَعُونَ »۱ 

می گویند: اگر راست می گوئید اين وعده‌ای که می‌دهید» کی خواهد بود؟ 
بگو: اطلاع و آگاهی (از فرا رسیدن مجازات دنیوی و یا وقوع قیامت) متعلّق 
به خدا است و بس. من فقط و فقط بیم دهنده آشکاری هستم. هنگامی که 
اين وعده الهی را از نزدیک مشاهده کردند چهره‌های کافران درهم و زشت 
می گردد» و بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی است که خود می خواستيد 
(و در فرا رسیدن و دیدن OT‏ شتاب می‌ورزیدید). 


ate ste‏ ےاج 
بت 


شخصيت بخشی" یکی از روش‌های تصویرسازی است. تصوير را زنده 
می‌سازد» به جوامد و خواطر» شخصیت انسانی می‌دهد که در حس مؤثرتر و 
در نفس, زیباتر است. 

جهنم نیز در این صحنه. زنده پویا است. کسانی که کفر ورزیده‌اند. چنان 
جلوی أن انداخته می‌شوند كه جلوی غول افکنده می‌شوند. او هم آن‌ها را با 
غرش و در حالت فوران آتش» می‌گیرد. «جانش» را چنان پر از خشم می کند 
که نزدیک است پهلوهایش از كينه بترکد. 

این» صحنه‌ای وحشت‌آور است. دل‌ها از آن به اضطراب می‌افتند. و از هول 
و هراس آن پوست‌ها جمع می‌شود. و در حالی که آنان در وحشت این غول 
هستند که از خشم برجسته شده است و در حالی که فوران می کند با صدایی 
وحشتناک آنان را می گیردہ از نگهبانان و پاس داران أن می شنویم که از هر 
دسته‌ی رانده شده به سوى آن. یک پرسش مکرر را می‌پرسند: 8ایا بیم 
دهنده‌ای a‏ ميان شما نیامده است؟» جواب هم با حالت خواری اعتراف و 
شرسنتگی: اکا ان لیت ا ریا نے هتداق ay‏ متاق ها امد ول ھا DUN‏ 
را دروغگو نامیدیم». بلكه در انکار آنان فيس و افاده به خرج دادیم: «و گفتیم: 
خداوند به هیچ وجه چیزی را نفرستاده است و شما دچار گمراهی بزرگی 
هستید» ؛ ای پیامبران! و ما بر هدایت آشکار هستیم. 


.۲۷-۲۵/ ملك‎ .١ 


سوره‌ی ملک ۳۳۷ 

يس از آن به صورت پیوسته موج اعتراف و خوار شدگی ادامه می‌یابد تا 
كوش شنوا می‌داشتیم. يا عقل خود را به کار می‌گرفتیم» هرگز از زمره‌ی 
دوزخیان نمی گشتیم». 

يس انسان در صورت از دست دادن گوشی که با آن به هدایت كوش 
می‌سپارد و از دست دادن عقلی که به سوی حق رهنمون lawl‏ ب4 طرف 
دوزخ نمی رود: این جا است که به گناه حود اعتراف می كنند. يس دوری» 
بھرەی دوزخيان lob‏ 

در طرف دیگر نیز به صورت مختصر: «کسانی که در نهان» از پروردگار 
فراوانی دارند». 

1 صحنه‌ی دوم نیز به روشى صورت مى كيرد كه نوعاً غریب است: آنان 
بنا به ole‏ خود روز آخر را دروغ می‌دانند و (در آن) شک می کنند: و 
می گویند: اگر راست می‌گویید. این وعده کی خواهد بود؟» جواب هم اين 
ane‏ 9 وس که انگا موی أن ر روز ز معلوم 28 داده است 9 

این ھمء بنا به طبیعت حال. تخییل است. با اين حالء سیاق از طریق 
توالى صحندها در یک تاخت سریعء خاطر را برای آن آماده می کند: «هنگامی 
كه این وعده‌ی الهى را از نزدیک مشاهده کردند» نزدیک به خود. «چهره‌ی 
كافران درهم و زشت می‌گردد». جنانكه كويى ناخرسندی کاملا بر چهره‌ی 
انان می پرد و جهردى أنها درهم و جروكيده می شود: «و كفته مىشود: این 

صحنه غافلگیری به این صورت. تأثیر مضاعفی در حس می‌گذارد. چون از 
جایی می آید که آنان گمان نمی کنند. بلکه در حالی می‌آید که آنان (درباره‌ی 
آن) از یکدیگر سوال می‌کنند! 


سوره‌ی >45‘ 
مگ گی نا ہے گھےہ اس | که سي مره کو toe es‏ 
الحاقة * ما الحافة ٭ وَمَا أَدْرَاكَ کا الحاقة * کذبت مود وعاد 


3G * a,‏ وس ی »که رگا پیج 


2 72 


مر فيا صَرْعَى als‏ أَمْجَاژ YES‏ خارية ٭ هل کری ph‏ ین 


باقیة ٭ وجاء و ومر“ من قَبْلَهُ وَامُؤْتَفْكَاتُ BEL‏ ٭ asd‏ 
رَسُولَ ریم فَأَحَدَهُمْ أخدّة yy‏ * إا نا طَمّى ah‏ عم في 


4 


بخارية ٭ لَِمْعَلَمَا کم کذکره coy Of Gas‏ * 66 تم في 


الصُورِ تَفْحَة وَاحِدَّة ٭ ول الارض dehy‏ فدکتا 055 واحدة ٭ 


َيوْمَئِذٍ Cais‏ الْوَاقِعَة ٭ Gb HS Cab‏ يَوْميِذٍ واهية ٭ 


se Ik 


Joy * انبة‎ i فَوْقَهُمْ‎ Os عَلَ آزجانها ویتمل عرش‎ bly 


BY, 35‏ منکم UE * GE‏ من one ts of‏ ول 
عَاؤُم Lig‏ تابي * SCE J‏ ملا جاي ٭ فهو في the‏ 


رَاضِيَة * في ye de‏ ٭ فطرفها ys‏ * کلوا وَاشْرَبُوا نیا با 
سلفم في لیام ا خالية * راما من اوي اه sles,‏ ول التي 1 
اوت تاي * IG‏ ما حِسَابِي * Ie‏ کان الْقَاضِیَة ٭ ما أَعْنَى 


2 5 ہاو رو‎ pe. 
عني مال * عَلَكَ عني شاطاني * خذوه فَعْلَوهُ * تم لحُحِيمَ صَلُوهُ‎ 


5 سوره‌ی هفتاد و هشتم. مکی. 


۳۴۰ صحنه‌های قیامت 


الله التظیم ٭ V5‏ يحض Je‏ طَعَام الْسْکینِ * فیس که الیرم 
هَاهُنَا میم * ولا tub‏ لا من غِسْلِينٍ ٭ wo ALY UY‏ 
رخداد راستین! رخداد راستين چگونه رخدادی است؟! تو جه می دانی رخداد 
راستين چگونه رخدادی است؟! قوم مود و قرع عاد (رخداد راستین) gras?‏ 
کوبنده را تکذیب کردند. . در نتيجه قوم ثمود با عذاب س رکش و سهمگین 
(صاعقه) نابود گشتند. و قوم عاد به وسیله تندباد سرد و سرکش و پر سر و 
صدای ویرانگری نابود شدند. خداوند چنین تندبادی را هفت شب و هشت 
روز پیاپی بر آنان گمارد. (اگر در آنجا می‌بودی) در این مدت مردمان را 
می‌دیدی که روی زمين افتاده‌اند و انگار تنه‌های يوكك و توخالی درختان 
خرمایند. LT‏ کسی را می‌بینی که از ايشان بر جاى مانده باشد. فرعون و 
کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهالی شهرها و آبادیهای زیر و روشده 
(قوم لوط) مرتکب گناهان بزرگ شدند. آنان با فرستاده پروردگارشان به 
مخالفت برخاستند. و خداوند ایشان را به سختی فرو كرفت (و به عذاب 
شدیدی گرفتار ساخت). ما بدان گاه که (در طوفان نوح) OT‏ طفیان کرد (و 
از Se‏ معمول فراتر رفت نیاکان) شما را سوار کشتی کردیم. تا آن (حادثه 
نجات مؤمنان و غرق شدن OL SIT‏ درس عبرتی و) مايه اندرزی» برای شما 
بوده و گوشهای شنوا OT‏ را فرا كيرند و به خاطر سپرند. هنگامی که یک دم 
در صور دمیده شود. و زمین و کوهها از جا برداشته شوند و یکباره در هم 
کوبیده و متلاشی گردند. بدان هنگام است که OT‏ واقعه (بزركك قيامت در 
جهان) رخ می‌دهد (و رستاخیز بر پا می‌شود). و آسمان از هم می‌شکافد و 
می‌پراکند. و در OT‏ روز سست و ااستوار می گردد. و فرشتگان در اطراف و 
کناره‌های آسمان (جدید OT‏ روزی) قرار می گیرند و در OT‏ رون هشت 
فرشته» عرش پرورد گارت را بر فراز سر خود بر می‌دارند. در OT‏ روز (برای 
حساب و کتاب. به خدا) نموده می‌شوید. و (چه رسد به کارهای آشکارتان) 
چیزی از کارهای نهانیتان مخفی و پوشیده نمی‌ماند. و اما هر كس كه نامه 
اعمالش به دست راست او داده شود (فریاد شادی سر می دھد و) می گوید: 
(اى اهل محشر! بيائيد) نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید! آخر من می‌دانستم 
ee‏ 
پس او در زندگی رضايت بخشی خواهد بود. در ميان باغ والای بهشت 
جایگزین خواهد شد. میوه‌های OT‏ در دسترس است. در Ae ou lp‏ 


۱ حاقه/۳۷-۱. 


سوره‌ی حاقه ۳۴١‏ 


روزكاران گذشته (a)‏ انجام می‌داده‌اید. بخورید و بنوشیدء گوارا باد! و اما 
کسی كه نامه اعمالش به دست چپش داده شود؛ می گوید: ای كاش ه ركز 
نامه اعمالم به من داده نمی شدا و هرگز نمی‌دانستم که حساب من چیست! ای 
کاش پایان بخش عمرم» همان مرگ نود 3 بس! دارائی من» مرا سودی 
تبخشید و به درد (بیچارگی امروز) من نخورد. قدرت من» از دست من 
برفت! (و دلیل و برهان من» يوج و نادرست از آب درآمدا). (خدا به 
فرشتگان نگھبان دوزخ دستور می فرماید :) او را بگیرید و به غل و بند و 
زنجيرش کشید. سپس او را به دوزخ بيندازيد. سپس او را با زنجیری ببنديد و 
بگشید که هفتاد ذراع درازا دارد. چون او به خداوند بز رگ ایمان نمی‌آورد. 
و مردمان را به دادن خوراک به بینواه تشویق و ترغیب نمی کرد. لذا امروز در 
اينجا يار مهربانی ندارد. و خوراکی هم ندارد مگر از زردابه و خونابه 
(دوزخیان). چنین خوراکی را جز بزهکاران نمی خورند. 
2 
الحاقه: قیامت. این واه ۳ از ز ناحیه‌ی معنوی برمی گزیند. چون پس از ان 
برخی از تکذیب عاد و ثمود نسبت به دنبال آن می | وق پس روز قیامت: 
رخدادی است که به وقوع می پیوندد و به Jo‏ شایستگی وقوع. رخ می‌دهد؛ 
به منظور محقق ساختن عدل الهی و تقریر جزای خیر و شر. چنانکه اندکی 
بعد در سوره خواهد آمد. 
باز هم این لفظ را از لحاظ تصویرسازی برگزیده است. چون طنین خاصی 
دارد و شبیه بلند كردن (چیزی) سنگین» سپس قرار دادن أن به صورتی 
كاملاً جاگیر شود. wh‏ كردن از طریق کشیدن ح با الف CE)‏ و قرار دادن آن 
در تشدید قاف بعد از آن 9 پایان دادن با ot‏ مربوطه )4( است كه بر أن 
وقف می شود و به صورت‌های ساكن CL)‏ درمی‌آید CSE)‏ (در واژگان و 
عبارات قران. طنين در به تصویر کشیدن معنا و اثر أن در حس. شركت 
در اين جا سخن دربارەی واژه‌ی لحَافهُه به پایان می رسد تا در محيطى 
فراخ تر & سیاق کامل بنگریم: 
9 انبوه‌سازی. است که در حس» از یک سو احساس قدرت بزرگ الهی ر 
می‌اندازد» و از سوى ديكرء ناجيز بودن وجود انسانى در مقایسه با اين قدرت را 


FY‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


می‌افکند. 

واژگان نیز با طنین, معانی. اجتماع در تركيب. و دلالت تركيب. همه در 
ایجاد این فضا و به تصوير کشیدن آن» شرکت می کنند: شروع می کند و آن را 
به صورت کلمه‌ی مفردی القا می کند که ظاهراً خبری" ندارد: اَلْحَاقة' سپس 
پرسشی سرشار از هول و بزرگی مربوط به ماهیت اين رخداد بزرگ را به 
دنبال آن می‌آور د: مَاالْحَاقه'؟ 

سپس با اعلام نادانی و خارج كردن مسئله از حدود ادراک» بر این هراس و 
استعظام می افزاید: و be‏ آذراک ماالحاقه۳ 

پس از آن تو را رها می‌سازد و به این سؤال پاسخ نمی‌دهد. 

تو را روی پا در برابر این مسئله بزرگ هولناکی که آن را درک نمی کنی و 
نمی‌توانی أن را درک کنی, تنها می‌گذارد. لحظه‌ای تو را بی حس (مفعم 
الحس) در اثر هول و بزرگی رها می‌کند تا اکنون که رویارویی با موضوع 
ممکن نیست. اندکی تو را حول أن بچرخاند! «قوم ثمود و قوم عاد. درهم 
کوبنده "را تکذیب کردند»! 

تو نمی‌دانی که رخداد راستین چیست؟ رخداد راستین» درهم کوبنده 
(قارعه) است. آیا تأثير آن را در حس خود و کوبندگی آن را در نفس خویش 
احساس کردی؟ ole‏ و ثمود این درهم کوبنده را تکذیب کردندا ولی جه شد؟ 
ہر نتيجه قوم مود با عذاب سرکش و سهمگین نابود گشتند و قوم عاد به 
وسیله‌ی تندباد سرد و سرکش و پر سر و صدای ویرانگری نابود شدند». 
سرکش (الطاغيه) ‏ با تصوير طغيان» در هم پوشاندن» و مستور ساختن که در 


.١‏ مفرد در مقابل مركب (ترکیب) در برابر مثنی و جمع. 

۲ در زبان عریی. در صورق که ale‏ اميه باشد. نیازمند Ad‏ است. اوردن خبر برای مبتدا نيز به 
و ون ا كه «ظاهرں» در اين sts]‏ با توجه به آن رو شهاء خبر وجود ندارد. خبر 
ان wal.‏ دوم أست. لْحَاقه (مبتدا) © ماالحاقه: مَا (مبتدا) ا حاقد (خبر). حملة ما الحاقه. خبر الحاقه 
در Gal‏ قبلى. 

٣۳‏ رخداد راستين. 

۴. رخداد راستین. چگونه رخدادی است؟ 

۵ تو de‏ می‌دانی رخداد راستین» چگونه رخدادی است؟ 

۶ القارعد. 


سوره‌ی حاقه ۳۳۳ 


نام آن وجود دارد - و نيز تندباد سرد و سرکش و پر سر و صدای ویرانگر. هر 
دو خفیف تر از درهم کوبنده (القارعه) هستند. با این حال. شاید این درهم 
کوبنده را به حس تو نزدیک سازند. چون آن‌ها از جنس و نوع او هستند. 

به این صورت. عاد و مود در اين دنیا از بين رفتند. آنان با گوشه‌ای از آن 
رخداد راستین (حاقه) و این درهم کوبنده (قارعه) از بین برده شدند. لذا اگر 
ادراک تو از به تصوير کشیدن حاقه ناتوان است - که هست ۔ این نمونەی 
کوچک شده‌ای از آن در سر و صدای سرکش, و تندباد سرد و سرکش و پر 
سر و صدا برای تو که هر دو از مشاهدات همین زندگی دنيا هستند؛ هرچند 
از نام و نشان bag!‏ هول و هراس برون می‌تراود! هول و هراسی که این تصویر 
وحشت زا را به حس تو منتقل می‌سازد: تصوير تندبادی که هشت شب و 
هشت روز در گردش بود. و تصویر مردم در أن «که روی زمین افتاده‌اند و 
. انگار تنه‌های بوك و توخالی درختان خرمایند». 

و تو اکنون آنان را می‌بینی. يس تصویر» حاضر است - «در این مدت مردم 
را می‌بینی که روی زمین افتاده‌اند.. .» - «آیا کسی را می‌بینی که از ایشان بر 
جا مانده باشد»؟ هرگز! نه بر جا مانده‌اند و نه اثری دارند. يس بنابراین» پند 
بپذیر و عبرت بگیره حسّت نيز در برابر این هول, خاشع شود و جان تو به 
روی ایمان به غيب ناشناخته گشوده گردد. 

صحنه‌ی ديكرى نيز وجود دارد كه شايد وحشت حاقه و هراس قارعه را به 
حس تو نزدیک نماید. فرعون. کسانی که پیش از او بودند. شهرها و 
آبادی‌های قوم معروف لوط. ارتکاب گناہ را آوردند. آن را آوردند. انگار أن 
گناه جیزی قابل حس يا موجودی است که آورده می‌شود: «آنان با فرستاده‌ی 
پروردگارشان به مخالفت برخاستند». در حالی که آن رسولان متعدد بودند. 
ولى به مثابه‌ی یک رسول بودند. چون همه‌ی آنان رسالت (پیام) واحدی را از 


۱. جاءوا بالفعلة ADL‏ 
۲ در این ida!‏ جاء با لفاطئة: گناه ورزیدندء مرتکب گناه شدند. اما سید کوشیده است در راستای 
نظریه تصویرسازی, به این نوع ترکیبات واژگانی هم توجه کند: و جه زیباست! 


FF‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


فرو گرفت». كرفتن در این جا (به صورت) «رابيّة» ' است تا هم آهنگی ميان 
آن و «طاغیه» صورت بگیرد. چون هر دو شدید است و می‌پوشاند. و طفیان 
می‌کند و می‌پوشاند. هم آهنگی در چشم‌اندازهاء در تابلوی بزرگ نیز قابل 
ملاحظه است. 

اکنون که در صدد نمایش صحنه‌های هولناک» و شگفتی‌های پرماجرا 
هستیم. بنابراین صحنه‌ی طوفان. كاملاً با این نمايش هم آهنگی دارد: ہما 
ole‏ كه ان لتنا طفیان کرد. شما را سوار کشتی کردیم.» تا این حادثه عبرتی 
باشد که از آن ن اندرز بگیرید و گوش‌های هوشیار آن را در خاطر داشته باشند. 

اکنون حس محدود «pg pty‏ آماده است تا هول و هراس رخداد راستین 
نامحدود رأ به تصوير بكشد. اكنون حس از طريق به نمايش درآمدن اين 
تصاویر وحشت‌زای سرکش توفنده‌ی پوشاننده. أماده شده است. زمان آن 
رسیده است که نمايش کامل شود. موقف هم برای يرش بزرگ فراهم شده 
است: «هنگامی که یک دم در صور دمیده شود. ae‏ جا 
برداشته شوند و یکباره درهم کوبیده و متلاشی گردند. در آن هنكام است که 
ol‏ واقعه رخ می‌دهد. و آسمان از هم می‌شکافد و می‌پراکند و در آن روز 
سست و ااستوار می‌گردد.» در تابلوی بزرگ نیز که همه‌ی این صحنه‌ها را 
گرد آورده است. می‌نگریم؛ جه می‌بینیم؟ 

نوعی هم آهنگی هنری عجیب. ميان حاقه. قارعه. طاغیه. عاتیه. رابیه. 
دكة واحده. و واقعه را مىبينيم. هماهنگی لفظ و طنین. و هم آهنگی 
مناظری که چنین برای حس تخیل کرده می شود که همه‌ی آنها برانگیخته 
کدی وران on‏ سرکش غامره هستند که af‏ و عرض حس را در بر 
می‌گیرد. آن را پر از هراس و وحشت می‌سازد. و آن را از اعماق به طور كامل 
تکان می‌دهد. 

هيج تصویرگر زبردستی. هم آهنگی‌ای بزرگ تر از هم آهنگی صدای بلند 
سرکش, تندباد سرد سركشء گرفتن قدرتمندانه‌ی فوق العاده شدید. طوفان 
سرکشی که کشتی در لابه GY‏ آن فرو می رود یک نفخهه‌ی هولناک. درهم 
کوبیده شدن یکباره» با رخ دادن أن واقعه و آسمان,ء از هم شکافته سست. 


١‏ أخذة رآبية. راییه: فوق العاده شدید. زياد و فراوان. 
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نمی بیند۔ همه‌ی این‌ها از یک گونه. یک حجم. و یک نغمه است. و همه‌ی 
آن‌ها تابلوی بزرگ را تألیف می‌کند و clad‏ عامی را ترسیم و قرآن 
خواسته است. 

گویی طوفان آرام گرفته است سکون» یک لخظه خیمه آفکنده اف ا 
نمایشی جدید آغاز گردد که در آن هول و هراسی وجود دارد. اما هول و 
هراسی ساکن مقیم: پس از آنکه هول و هراس متلاطم موچ دار آرام گرفت: 

«و فرشتگان در اطراف و کناره‌های انیا قرار می گیرند و در Gl‏ روز 
هشت فرشته. عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمي‌دارند. در آن روز 
عرضه می‌شوید و چیزی از کارهای نهانیتان پوشیده نمی‌ماند». 

aula SI‏ را ماتا م کی ان را ذو ان :نه فقوت م معن 
مشاهده م ىكنيم كه اسلام بیش از هر جاى دیگر به تجرید و تنزیه در أن 
مشتاق و علاقمند است. با این حال روش تعبیر از طریق تصویرسازی» در اين 
جا نیز تجسیم را bye‏ به bE‏ تحریک حس, شریک كردن خیال و 
تأثي رگذاری گرم وجدانی برگزیده است. 

آسمان شکاف برداشته است و سست و نااستوار است. فرشتگان د 
کناره‌های آسمان. در این نمایش Typ‏ الھیء پخش شده‌اند. عرش - عرش 
پروردگارت - در وقاری ترسناک همه را زیر سايه گرفته است و حاملان هشت 
كانه اش. آن را حمل می کنند: هشت فرشته» يا هشت صف از آنان. طنین 
موسیقی (واذه) «ثمانیة» با طنین کل فاصله هم آهنگ است. مقصود نیز 
حقیقت تعداد (آن فرشتگان) نیست. بلکه هم آهنگ نمودن صحنه و افزودن 
معدود است. این جا مجلس داوری است. در آن اجتماع انبوه صورت گرفته 
است. بس نمايش شروع می‌شود: جایی که در ميان اين انبوه فراوان پرشمار, 
هیچ نهفته‌ای نهان نمی‌ماند. 

به منظور تکمیل كردن نمايش مجسم. نمايش داده شوندگان تقسیم 
می‌شوند و نامه‌ای به دست راست داده می‌شود و نامه‌ای به دست چپ: «و اما 
هركس که نامه‌ی اعمالش به دست راست او داده می‌شود» از (فرط) اطمینان 
و مباهات. می‌دان گنجایش أو را ندارد: ہو می گوید: نامه‌ی اعمال مرا بگیرید و 
بخوانید». من از شدت ترس خود از درهم کوبنده (قارعه) يقين داشتم «که با 
حساب و کتاب خود رویارو می‌شوم» و حال. من آمرزش و نعیم را درياف” 


۳۳۶ صحنه‌های قیامت در ols‏ 


می‌کنم! پس أن دوست خوشبخت ما پاداش پاک خود را در جلوی چشم 
همه‌ی تماشاگران WI‏ کند: «پس او در زندگی رضایت بخشی خواهد بود. در 
ميان باغ والای بهشت جایگزین خواهد شد. میوه‌های آن در دسترس است». 
و بزركداشت معنوى را نيز ببيند. همجنانكه بز ركداشت حسى را ديد. اینک 
ما از عليين مىشنويم: «در برابر كارهايى كه در روزكاران كذشته انجام 
می‌داده‌اید. بخوريد و بنوشید. گوارا بادا». چون اين بز ركداشت به خاطر 
كارهاى نيكى كه قبلاً انجام دادهايد. حق شما است. 

وسر و رب كاري كا iar a‏ بے 
شد را ببینیم: او حسرت زده است و ندامت بر وى سوار شده است (؟). يس 
كوش دہ دهیم ۾ که ol‏ و دردی. طولانی بكشد. صحنه نيز چنان ثبت كرده 8 
که گویی تکان نمی‌خورد: «اى کاش! هرگز نامه‌ی اعمالم به من داده نمی‌شد. 
و هرگز نمی‌دانستم كه حساب من چیست. ای کاش! پایان بخش عمرم» همان 
مرگ بود و بس. دارایی منء به من سودی نبخشید و به درد من نخورد. قدرت 
من, از دستم رفت.» 

ولی او را جه شده است که نه قصد ترک جایگاه را دارد و نه ساکت شدن 
از of‏ و ناله کردن؟ نمايش دادن او طولانی شد تا تأثر وجدانی از آه ندامت و 
درد حسرت. تحقق یابد. وقتی این هدف صورت بگیرد. در این جا فرمان 
علوی برگشت ناپذیری را می‌شنویم. پس نفس‌های خود را از خشیت. پنهان 
سازیم و با رهبت كوش دهیم: ہاو را بگیرید و به بند و زنجیر بکشید. سپس 
او را به دوزخ بیندازید. سپس او را با زنجیری ببندید که هفتاد ذراع درازا 
دارد». در اين جا همه چیز مفصل و طولانی است. از زیبایی هنری گرفته. تا 
تأثیر وجدانی. و هدف دینی که نشان می‌دهد. Gar‏ از طول دادن به اين 
موقف. سرانجام آن بوده است. 

در این جا طنین کلمات و آهنگ عبارات. با زنجیری که «درازای آن هفتاد 
ذراع» است. - در Sle‏ که یک ذراع هم کافی است! - همه‌ی این‌ها در طول 
دادن موقف در برابر تماشاگران و نیز حس آنان» شرکت دارند تا هم آهنگی 
ميان صحنه‌ی نمایش داده شده و تأثر مطلوب. تحقق یابد. 

از اين كذشته. مسئله به فرمان برگشت ناپذیر علوی مبنی بر کشیدن 
خشونت آمیز او از جایگاه خود. يس از درد و پشیمانی طولانی. خاتمه 
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نمی‌یابد. بلکه نکوهش و سرزنش هم می بیند و گناه او در برابر چشم همه‌ی 
تماشاگران اعلام می شود: gh‏ به خداوند بزرگ ایمان نمی‌آورد. و مردم را به 
دادن خوراک به بینواء تشویق نمی MOS‏ 

بس جزا مورد انتظار. پس از کشیدن و زنجیر کردن. چیست؟ همه‌ی 
کسانی که در می‌دان نمايش هستند. به زودی می‌دانند: «لذا امروز در این جا 
يار مهربانی ندارد. خوراکی ندارد؛ مگر از زردابه و خونابه. چنین خوراکی را جز 
گنهکاران نمی‌خورند». 

پس او به وسیله‌ی غذایش که از غسئلین' است. از لحاظ حسی معذب است 
و در يرت کردنش (به کناری) بدون يار و مهربان. از لحاظ روحی در عذاب به 
سر می‌برد. تا به این صورت جهنم جسم و روح تحقق يابدا 

وقتی که تأثر وجدانی در این جاء يس از این نمایش زنده برای بشریت در 
روز هراس بزرگ. روز رخداد راستین درهم کوبنده. به اوج خود می‌رسد. در 
این ols!‏ که همه‌ی روزنه‌های جان به روی ایمان گشوده می‌شود. نیازی به 
تأکید و قسم نیست: «قسم می خورم به آنچه می بینید. و آنچه نمی بینید. اینء 
گفتاری است از پیغمبری بزرگوار. و سخن هیچ شاعری نیست. شما کمتر 
ایمان می‌آورید. و گفته‌ی هیچ غيب كو و کاهنی نیست. اصلاً شما کمتر پند 
می گیرید. از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است». 


.١‏ غسلین: از اب شست و شوی جهنمیان و أن جه که يس از سوختن, از بدن آن‌ها جاری می‌شود. 
س. 
جرك و خون, خونابه. 
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يُنجيه ٭ كلا رک َلَى * تَرَاعَة لشوی * تذعوا من Al‏ وول ٭ 
وج فاوعی" 

خواستاری (از روی تمسخر) درخواست عذابی کرد که به وقوع می پیوندد. 
(اين عذاب) گریبانگیر کافران می گردد و هیچ كس نمی تواند آن را از . 
ایشان باز دارد. از ناحیه خدائی به وقوع می‌پیوندد که صاحب درجات و 
مقامات عالی است. فرشتگان و جبرئیل به سوی او (پر می کشند و) بالا 
می‌روند در مدّتی که پنجاه هزار سال (معمولی برای انسانها) طول می ALS‏ 
صبر جمیل داشته باش (و جزع و فزع و يأس و نومیدی به خود راه مده). OUT‏ 
OT‏ روز را بعید و دور می‌دانند. و ما OT‏ را ممکن و نزديكك می‌دانیم. روزی» 
آسمان» همسان فلز گداخته‌ای می‌شود. و کوهها همسان بشم رنگین 
می گردد. هیچ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی» سراغ دوست صمیمی و 
خویشاوند نزدیکی را نم ىكيرد و از او نمی‌پرسد! (دوستان صمیمی و 
خویشاوندان نردیک) به همدیگر نشان داده می‌شوند و معرفی می گردند Gl)‏ 
هر کس گرفتار کار خویشتن است؛ و هول و هراس بیش از OT‏ است که 
کسی بتواند به دیگری بیندیشد. وضع چنان است كه) شخص گناهکار آرزو 
می کند كاش می شد برای Slay‏ خود از عذاب OT‏ روز پسران خود را فدا 


۱. سوره‌ی هفتاد و هم مکی. 
٢‏ معارج/۱۸-۱. 


۳۵۰ صحنه‌های قیامت در قرآن 


سازد. همچنین همسر و برادرش را. همچنین فامیل و قبيله و عشیره‌ای که او را 
در oly‏ خود می گرفتند. و حتی تمام GES‏ را که در روی زمین هستند 
(ھمگی را فدا کند) تا این که مايه نجاتش شود. هرگزا (اين تمنّاها و آرزوها 
بر آورده نمی گردد و هیچ فدیه و فدائی پذیرفته نمی‌شود). این آتش سوزان 
و سراپا شعله (دوزخ) است. يوست بدن را می کند و با خود می‌برد. به سوی 
خود می‌خواند (و نام می‌برد) کسی را که يشت (به فرمان خدا) کرده است و 
(از اطاعت او) روی‌گردان بوده است. و دارائی را جمع آورده است و در 
خزینه‌ها نگاهداری کرده است (و در خیرات و حسنات آن را مصرف ننموده 


مر رو مه وه 


-١‏ دز ضُوا ونوا عب لاوا 3353 الذئ ترختون ٭ 
هم بحو X=‏ مهم الذي یو 


te‏ ماو و 


یوم 8 من : الَجْداثِ سِرَاعا کےا ہم pcb yp at dl‏ © % 
سا یم chal‏ تم وه کت از اي کار َو 

آنان را به حال خود واگذار تا به باطل خود فرو روند و به بازيجه بنشینند» تا 
زمانی که به روزی می‌رسند که بدیشان وعده داده شده است» OT)‏ وقت 
می‌دانند که جه کار کرده‌اند). OT‏ روزی كه از گورها شتابان بیرون می‌شوند» 
گوئی که به سوی بتهایشان می‌دوندا در حالی که چشمانشان (از هول و 
هراس) به زیر افتاده است» و خواری و پستی ايشان را فرو گرفته است. 
(بدیشان گفته می‌شود:) این همان روزی است که به شما وعده داده می‌شد. 

ae aR 


١‏ صحنه‌ی یکم از چند گام يا منظره تشکیل می شود که یکی يس از 
دیگری wa lige‏ منظره‌ی «Jo!‏ منظره‌ی فرشتگان و روح است که به سوی 
خداوند بالا می‌روند - سیاق هم در این جاء منظره مجسّم (جسمی) می کند. 
چون. این روش غالب ols‏ است که با آن حس را مخاطب می‌سازد و مخیله 
را به کار می اندازد - و این منظره‌ی عجیبی است؛ هنگامی که خیال آن راد 
بر می‌گیرد: منظره‌ی فضای بلند ميان زمين و آسمان که در آنء این 
آفریده‌های پاک بالا می روند: آفریده‌هایی که در عالم خود جز تصوير تخیل 
شده‌ی غامض موجود در جان خود. که همه‌ی حس‌های جان را بیدار می کند 


۱ ماج /۴۴-۴۲. 
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این کار (صعود) هم در روزی است که «زمان آن پنجاه هزار سال طول 
می کشد» ؛ aS‏ روز قیامت است: روزی است که به دلیل رخدادھا و آنچه در 
آن به چشم می‌خورد. طولانی است. همچنان که در حس افرادی که در آن 
مورد محاسبه قرار می گیرند طولانی است. 

طولانی بودن أن نیز در این جا در سیاق. با ارتفاع بلندی که فرشتگان از 
آن به سوی خداوند ذی العرش الرفیع بالا می‌روند. هم آهنگی دارد. پس 

این صحنه‌ی come‏ شاهکار نیز تمهیدی برای صحنه‌ی بعدی است: 
«روزی» آسمان همسان فلز گداخته‌ای می‌شود» 9 ذوب 9 سياه رنگ شده 
است. «hee‏ مایع فلزات گداخته است: «و کوه‌ها همسان يشم رنگین 
می‌گردد». پوشالی سبک» پخش و پراکنده؛ مانند پشم حلاجی شده. 

در این جا حس» پر از وحشت و هراس شده است» خاطر دچار فشار گشته 
است» و چیزی نمانده است» دچار ذهول شود و به این ترتیب» صحنه‌ی سوم 
شروع می‌شود: صحنه‌ی مردم در برابر این هول و هراس که صحنه‌های زمین 
و اسمان در أن اشتراك دارند. 9 ناگهان - چنانکه توقع می‌رود - در حال 
ذهولند. هیچ يك از آنان به بيرون از (وجود) خویش نگاهی نمی‌اندازند و در 
شعور خویش جایی برای دیگری نمی یابد: «هیچ دوست صمیمی و خویشاوند 
نزدیکی» سراغ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی را نمی‌گیرد و از او 
نمی پرسد!» هول 9 هراس وحشت زاء همه‌ی پیوندها را بریده است 9 جان‌ها را 
در سطح هموم خویش زندانی کرده است. طوری که از حد آن درنمی‌گذرند. 
آنان به یکدیگر نگاه می‌کنند» برخی از oul‏ به دنبال دیگری می‌گردد و او را 
می‌بیند. اما هر یک از آنان هم خودش را دارد و درون هر یک از آن‌هاء 
مشغولیت خاص خود را دارد. 

اینء حال همه‌ی cul pope‏ «گناهکار» جه حالی دارد؟ هول و هراس. 
حس او را می گیرد وحشت. جان او را می‌برد. و او آرزو می‌کند «کاش می‌شد 
برای رهایی خود از عذاب أن روز فدا سازد» عزیزترین مردم در نزد او 


١۔‏ مهل. 


YOY‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


کسانی که برای آنان فداکاری می کردہ از آنان دفاع می‌نموده و خودش را 
قربانی آنان می‌ساخت: «پسرانش. همسرش, برادرشء و قوم و قبیله‌ای که او 
را در يناه خود می‌گرفتند». از این گذشته. نیاز او به اقتدا و رغبت او به رها 
شدن, او را به صورت مخلوق خودخواهی درمی‌آورد که در دنياء جز خودش: 
برای وی اهمیتی ندارد و بی گمان آرزو می‌کند که‌ای كاش همه‌ی مردم را 
فدا می کرد «تا مایه‌ی نجاتش شود»! 

با این حال. هیچ یک از این هاء هرگز فایده‌ای ندارد: «هرگزا اين» آتش 
سوزان و سراپا شعله است. يوست بدن را می‌کند و با خود می‌برد. به سوی 
خود نی OS‏ کی را كه يشت که ات و وگرتان ایو دارا زا جمد 
آورده است و در گنجینه‌ها نگهداری کرده است». 

سیاق در این جاء صحنه‌ی وحشت زایی از آتش را نشان می‌دهد که این 
گنهکار با آن مواجه می‌شود. لذا جان او در هوا پراکنده می‌شود" و آن 
آرزوهای جنون آمیز محال را می‌کند که پیش از اين گفتیم. «اين آتش 
سوزان و سراپا شعله است». می‌سوزاند و آتش می‌زند. «پوست بدن را می‌کند 
و با خود می‌برد». يوست را از چهره و سر كاملا می‌کند. به علاوه. یک غول 
سخن كو است و منتظر نمی‌ماند تا هيزمهايش را به سوی او بیندازند. بلکه 
«کسی را که يشت کرده است و روگردان است. به سوی خود می‌خواند». آن 
را به Cow‏ خود می‌خواند. هم چنانکه قبلا به سوی هدایت فرا خوانده 
می‌شدند. آنان را فرا می خواند و آن‌ها نیز نمی‌توانند که فرار کنند. در حالی 
که SLE‏ فرا خوانده می‌شدند. يشت می‌کردند! وای جه فراخوان وحشت 
آفرینی که فراخوانده شده چاره‌ای جز پذیرش مقهورانه‌ی آن را ندارد. در 
حالی که هرجه در وجود او است. از وی می‌خواهد که از این دعوت ALS‏ 
خالی کند. اما نمی تواند! 

۲ صحنه‌ی دوم نیز يس از یک میان‌برنامه از بیان حال مؤمنان و کافران؛ 
در سیاق می آید. که البته صحنه‌ای است که در آنچه گذشت. نمونه‌هایی از 
ol‏ را دیدیم. با این حالء در اين تعبیر نكتدى جدیدی وجود دارد. اين خارج 
شدگان از قیرء شتاب می‌ورزند. گویی به سوی بت‌هایی می‌روند تا آن‌ها را 


.١‏ تطبر شعاعا. 


سورهی معارج vay‏ 


پرستش نمایندادر این ریشخند نیز هم آهنگی‌ای با حال آن‌ها در دنیا وجود 
دارد. آنان به سرعت به سوی بت‌هایی می‌رفتند تا آن‌ها را پرستش نمایند. 
اکنون نیز همان افراد همان سرعت را در قیامت دارند. اما این کجا و آن کجا؟ 

پس از آن مشخصات انان را با این سخود به پایان می‌برد: «در حالی که 
چشمانشان به زیر افتاده است و خواری و پستی, آنان را فرا گرفته است». به 
اين صورت. سیمای آنان را به طور کامل مىبينيم و از سر و سیمای آنان 
تصوير واضحی برای ما ترسیم می‌شود: تصویری که با تصوير GE‏ شدن و 
بازی كردن در bis‏ هم آهنگی دارد. انان jo pol‏ شتاب می ‌ورزند اما نه به سوی 
لهو و لعب. بلکه به سوى خواری و سرافکندگی و زیبایی‌های شاد و شنگول 
آنان در آخرت خوار و زبون می‌گردد. یکی يس از دیگری» و روز به روز: «اين 
همان روزی است که به شما وعده داده می‌شد». 


سوره‌ی نبا 
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erie‏ ?017 وه 3 a‏ ہے ہے 2 سو ہر کس 
مَا QS‏ الرّحَانِ لا يَمْلكون منه خطابًا * یوم يَقَومُ الروخ والملائكة 
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الح فَمَنْ اء اد ی ره ecb‏ اَنذَرناكُمْ عَذَابا ریب برع يَنظرٌ 
71 مز م +“ و یں اكوم و 
له ما قَدمَت یداه ویمول الکافر eS ES EI‏ 
روز داوری (خداوند Olga‏ در بین مردمان) و جدائی (حق از باطلء و حقائق 
از اوهام» و مومنان از کافران» وقت مقرّر (رستاخیز همگان) است. همان 
روزی كه در صور دمیده می شود و شما گروه گروه و دسته دسته (به سوی 
می‌دان محشر) می آئید. و آسمان باز و گشوده می گردد و به درها و دروازه‌ها 
تبدیل می‌شود. و کوهها به حرکت انداخته می‌شوند )9 روان می گردند و در 
فضا به شکل غباری در می‌آیند) و د یک سراب بزرگی را تشکیل می‌دهند. 
دوزخ کمینگاه بزرگی است (و در انتظار نخجیرهای گریزان از فرمان يزدان» 


۱ سوره‌ی هشتادم. مکی. 
۲ تا /۴۰-۱۷ 


۳۵۶ صحنه‌های قیامت در ols‏ 


و ورودشان به کام خود است)۔ مرخ و مأوای سرکشان است. رو زگاران 
متوالی بیکران در OT‏ می‌مانند. در آنجا نه (هوای) خنکی می چشند و نه 
نوشیدنی گوارائی می‌نوشند. ولیکن آب جوشان و سوزان» و زردابه و خونابه 
(زخم دوزخیان) را می‌نوشند. (اين) کیفری است مناسب و موافق (با اعمال 
OUT‏ ايشان در دنيا از فرمان خدا سركشى کردند» دلهای ستمدیدگان را 
سوزاندند جانشان را به آتش کشیدند و با ظلم و زر و زور خود بر کسی 
رحم ننمودند هم اينكك سزاوار است که در دوزخ کیفرشان چنان و 
نوشابەھایشان جنين باشد). این بدان خاطر است که ايشان توفع بازپرسی و 
حسابرسی نداشتند (و معتقد به رستاخيز و دادگاهی آخرت و سزا و جزای 
نیکان و بدان نبودند). OUT‏ آیه‌های ما را به كلى تکذیب می کردند و كاملاً 
دروغ می‌انگاشتند. ما همه چیزها را كاملاً شمارش نمودہایم و با دت ثبت و 
ی ou‏ پس بچشید! ما هرگز چیزی جز عذاب و درد و رنج برایتان 

نمی‌افزایيم. مسلماً يرهي زكاران» رستگاری (از دوزخ) و دستیابی )4 بهشت) 
بهره ايشان می گردد. باغهای سرسبز و انواع رزها (بهره ايشان می گردد). و 
دختران نوجوان نارپستان همسن و سال. و جام پر از شراب. بهشتیان در آنجا 
نه سخن پوچ و بیهوده‌ای می‌شنوند. و نه دروغگوئی و دروغگو نامیدنی. این 
پاداش پرورد گار تو است و عطيّه بسنده‌ای Gly)‏ ب رآورد خواستها و آرزوهای 
بهشتیان است). پرورد گار مهربان آسمانها و زمین و همه چیزهائی که در ميان 
آنها قرار دارد. هيج کسی توان گفتن و یارای آغاز سخن با او را ندارد. در 
آن روزی که جبرئیل و فرشتگان به صف می‌ایستند. و هیچ کدام Obj‏ به 
سخن نمی گشایند» مگر کسی که خداوند مهربان بدو اجازه دهد و او نیز 
سخن راست و درست بگوید. OT‏ روز واقعيّت دارد (و حتمی و قطعی است ؛ 
نه پندار و خیال و داستان و افسانه. پس هركس که بخواهد می تواند به سوی 
پروردگارش برگردد و (راہ رضای خدا و خوشبختی را در پیش كيرد). ما 
شما را از عذاب نزدیکی بيم می‌دهيم (که رخ می‌دهد در) آن روزی که 
انسان همه کارهائی را که کرده است مىبيند» و انسان کافر فریاد برمی آورد: 
كاش من خاكك می‌بودم! 


اين صحنه‌هاء پاسخ سوالی است در ابتدای سوره. این گونه شروع شده 
است: «درباره‌ی جه جيز از یکدیگر می‌پرسند؟ از خبر بزرگ. خبری که 
درباره‌ی ان اختلاف دارند». يس از أن سياق در ادامه می‌گوید: «نه چنین 
است به زودی خواهند فهمید باز هم نه چنین است. به زودی خواهند 
فهمید». در این سبك و سیاق هم. بوی تهدید وجود دارد. چون انگار 
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می گوید: آن‌ها خواهند دانست. اما در زمانی که دانستن در آن. هیچ فایده‌ای 
نداردا پیش از آن هم که (صحنه‌هایی) از روز معلوم را نشان دهد. صحنه‌هایی 
از زندگی را نشان می‌دهد که برای هركس که خواستار دلیل است. کفایت 
م ىكتد: هأيا ما زمیناعانگاه آمادهای SIS LS‏ و آنا كودها را سیخ هان 
ننموده‌ایم؟ و شما را به صورت جفت‌هایی نیافریده‌ایم؟ و خوابتان را مايه 
آرامش و آسایشتان نکرده‌ایم؟ و شب را جامه و پوشش ننموده‌ایم؟ و روز را 
وقت تلاش و کوشش زندگی نکرده‌ایم؟ و بالای سر شما هفت آسمان استوار 
نساخته‌ایم؟ و Ele‏ درخشان و فروزانی را نیافریده‌ایم؟ و از ابرهای افشارنده" 
انا د واوا ايا ن هاو WLS‏ راہ 
باغ‌های انبوه را۔>' 

در همه‌ی این صحندهاء دلیل وجود Wyld‏ 

سپس به نمايش صحنه‌های روز جدایی‌ای" می‌پردازد که آن را می‌عاد و 
موعد مقرر قرار داده است: لذا صحنه‌ی دمیدن در صور را نشان داده است و 
ها را نها گنا ات ها کرو ھا و متها را یاقا Gas‏ که هم دای 
حشر می آبند۔ سپس صحنه‌ی همراه در اسمان و زمين را نشان داده است. 
طوری که آسمان, باز و aa‏ شده است و به صورت درها و دروازه‌هایی 
درآمده است. با آنکه قبلا «هفت آسمانء استوار» بود. کوه‌ها نيز به حرکت 
aes al‏ دهد و es‏ ضو رت راب بو laa oF‏ با آنکه قبلا وها 
بودند. 

يس از آن: ما مشاهده مىكنيم که جهنم در كمين کافران. است و در 
مراقبت و انتظار به سر می‌برد. و مأوا و محل بازگشت ستمگران است. البته 
آنان برای اقامت و ماندن به سوی آن برمی‌گردند نه برای گذر (از كنار آن) و 
مشاهده. در آن جا نه خنکی می‌چشند و نه نوشیدنی گوارایی می‌نوشند؛ جز 
آب جوشان سوزانی که شکم و كلو را بریان می‌کند و جز آبی که از جسد 
سوختگان برون می‌تراود و جاری می‌شود که سخت تر و بدتر از آن آب 


١‏ الُعْصرات: باد ابرها را می‌فشارد. آن‌ها هم باران می بارانند. س 
٢‏ نبأً/۱۷ - ۶ 


٣‏ یوم الفصل. 


YOA‏ صحنه‌های قيامت در قرآن 


حالی که همه‌ی کردار آنان در نامه‌ی دقیقی آمارگیری شده است. 

به دنبال نمایش حالت آنان در این صحنه‌ی دردناک» سخنان سرزنش 
باری را می شنویم که به آنان خطاب می‌شود و علاوه بر نکوهش. حاوی 
مایوس كردن انان از تغییر این وضعیت نيز هست: «پس بچشید! ما هرگز 
چیزی جز عذاب و درد و رنج را برایتان نمی‌افزاییم». 

يس از gl‏ صحنه‌ی مقابل نمایش داده می‌شود. صحنه‌ی پرهیزکاران د 
نعیم. برای أن هم نمونه‌هایی از قبل نمايش داده شده است. GUT‏ رستگارانند. 
برای آنان باغ‌های سرسبز و انواع رزها وجود دارد. برای آن‌ها دخترانی هم 
سن و سال (خودشان) هست که تازه سینه‌هایشان بر جسته شده است ۰۱ برای 
آن‌ها جام‌های یر وجود دارد» آنان در بهشت نه بیهوده‌ای git oo‏ نه 

به منظور تکمیل كردن صحنه‌های روزی که همدى اينها در أن رخ 
می دهد مشاهده می كنيم که فرشتگان و روح به صف ایستاده‌اند. در می‌دان 
گسترده‌ی نمايش سخن نم ىكويند؛ جز آنان که خداوند مهربان به آن‌ها اجازه 
دهد و أو نیز سخن راست و درست بگوید. چون آن‌ها تنها درباره‌ی امری 
سخن می گویند که به آن‌ها اجازه داده شده است. 

موضع این نزدیک شدگان به خداوند. (cpl)‏ افراد پاک از ارتکاب گناه این 
هركس به چیزی نگاه کند که پیشاپیش فرستاده است و به پاداش خود پی 
ببرد. باز هم تعجبی ندارد که کافر بگوید: «کاش من خاک می‌بودم». اين 
موجود انسانی ارزو می‌کند که نابود شود و به عنصر فرو گذاشته‌ی ناچیزی 
تبدیل شود. چون این أمرء از رویارو شدن در این جایگاه سخت. بهتر است. 


۱ واژه‌ی قرآنی: کواعب. کواعب. جع کاعب. به معنای دخترانی cul‏ که تازه پستان هایشان 
بر جسته شده است (از کعب ancl)‏ پا/قوزك) بزرگ تر نشده ایت 


سوره‌ی ازعات! 
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ت سَبْقَا # فَالمُدَيْرَاتٍ آمرا * یوم تج جف الراجقة ٭ Ga‏ 


Gf أَبْصَارُهًا حَاشِعَة ٭ یقولون‎ «tly in قُلُوبٌ‎ * dy 


ed 


ers 7‏ ی > شق کرس > Ze HS‏ رگ ےے 
spd G35‏ ٭ أَيِذَا کنا عِظَامًا تَخِرّة ٭ قالوا Gis‏ )13 كرّة 


حَايِرَۃ*٭ Op‏ هي زَجْرَۃ وَاحِدَة * % ٭ فَإِذَا هم بالسّاهِرَة جو 
س وكند به همه چیزهائی که (نیروئی بدانها داده شده است که بدان اشیاء را از 
قرا ركاه خود) كاملاً برمی کنند و بیرون می‌کشند! و سوگند به همه چیزهائی 
که (نیروئی بدانها داده شده است که بدان اشیاء را از قرا ركاه خود) چابکانه و 
استادانه بیرون می کشند! و سوگند به همه چیزهائی که (سرعتی بدانها داده 
شده است که در پرتو آن. وظائف خود را هر چه زودتر) به گونه ساده و 
آسان انجام می‌دهند! و سوگند به همه چیزهاتی که (در انجام وظائف محوله 
بر دیگران) کاملاً سبقت می گیرندا و سوگند به همه چیزهائی که با 
ويد گیهائی که بدانها داده شده است) به اداره امور می‌پردازند! (رستاخیز و 
قيامت by‏ گردد) در OT‏ روزی که (نفخه اوّل» در صور دمیده می‌شود و) 
زلزله‌ای در می كيرد (و دنیا خراب می گردد و همگان می‌میرند). سپس (نفخه 
دوم در صور دمیده می‌شود و زلزله نخستین) زلزله دیگری به دنبال خواهد 
داشت (که مردگان زنده می گردند و رستاخیز و قیامت آغاز می‌شود؛ و 
جهان ابدی آغاز می‌گردد). دلهائی در OT‏ روز تبان و پریشان می گردند. و 
چشمانشان فرو افتاده و فروخفته می گردد. (اينان در دنیا) می گفتند: UT‏ ما 
دوباره (زنده می گردیم و) به زندگی با زگردانده می‌شویم؟! آیا وقتی که 
استخوانهای پوسیده و فرسوده‌ای خواهیم شد (به زندگی با زگردانده ‏ 
می‌شویم؟). (تمسخر کنان) می گفتند: این (بازگشت به زندگی دوباره اگر 
انجام‌پذیر گردد) در اين صورت با ز گشت زیانبار و زیان‌بخشی خواهد بود! 
(و ما هرگز از این زیانها نخواهيم OS‏ و چنین کاری ممکن نیست). 


۱ سوره‌ی هشتاد و یکم مکی. 


۲ تازعات/۱۴-۱. 


۳۶۰ صحنه‌های قیامت در قرآن 


(باز گشت آنان چندان مشکل نیست) تنها صدائی (از صور) برمی‌خیزد و 
با ز گشت انجام می‌پذیرد. ناگهان همگان (به پا می خیزند و) در دشت پهناور و 
سفید محشر آماده می‌شوند. 


GG -۲‏ جَاءث الطّائة الْكُبْرَى * یرم یر الانسان کا سَعَى 
BD peed 2535‏ ری * UB‏ مَنْ طعی ٭ وار nent‏ 
لْجحِيمَ مي الْأوَى * وَآما من GE‏ مَقَامَ ره وى افش عَنْ 
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'* COU هی‎ ZAI فان‎ * Zl 

هنگامی که بزرگترین حادثه (و بلای سخت طاقت‌فرسای قیامت) فرا 
می رسد. در UT‏ روز انسان به ياد می‌آورد همه کوششها و تلاشهائی را که 
کرده ات و دوزخ برای هر فرد بینائی» آشکار و نمایان می گردد (و بر 
كسى مخفى نمی‌ماند). Ul‏ آن کسی كه طغيان و سرکشی كرده باشد. و 
زندگی دنیا ۳ (بر گزیده باشد و بر آخرت) ترجیح داده باشد. قطعاً دوزخ 
جایگاه (او) است. و اما آن کس که از جاه و مقام پرورد گار خود ترسيده 
باشد. و نفس را از هوی و هوس بازداشته باشد. قطعاً ر بهشت جایگاه (او) 


است. 
ویر دب وی ری ذِكْرَاهَا ٭ Sy‏ 
سم ور ام ور ھ ہے 14%“ وه ہ٥۔‏ سس ٭ پ 5 

بك Hs‏ * لتا CT‏ مُنَذِرٌ من UES‏ * كام يوم یروا 1 

“yo رر‎ of کہ‎ ۳۹ aS 

سو و ضحاها ۱۶ 

از تو درباره قیامت می پرسند که در جه زمانی واقع می‌شود؟تو را جه آگھی 

و خبر از HOT‏ (تو چیزی از آن نمی‌دانی). آگاهی از زمان قيامت» به 

پرورد گارت واگذار می گردد (و اطلاع از وقوع OT‏ کار پروردگار تواست ؛ 

نه تو). وظیفه تو تنها و تنها بیم دادن و هوشدار باش به کسانی است که از 

قيامت می ترسند (و روح حق‌جوئی و حق‌طلبی دارند). روزی كه آنان برپائی 

شامگاهی یا چاشتگاهی از OT‏ درنگ نکرده‌اند و بسر نبرده‌اند. 


ہت 


١۔‏ تازعات. ۴۱-۳۴ 
۲ ئازعات/۴۶-۴۲. 


سوره‌ی نازعات ۳۶۱ 


گویی همه چیز در می‌لرزد و له al‏ می‌زند: آهنگ. واژگان» تصاویر و معانی. 
و انگار همه چیز در این جا می دوّد و در چیزی شبیه جان دادن. خفقان, يا 
اضطراب است و چیزی از پیرامون خود نمی‌داند. 

این حال و هوای کل سیاق است با صحنه‌ها و آهنگ‌هایش. تا جایی که به 
سطحی از هم‌آهنگی کامل ميان همه‌ی جزئیات قفرا می رود: نازعات. ناشتات؛ 
ابات سابقات» مدبرات؛ این‌ها چه هستند؟ چه کار می‌کنند؟ چرا اين گونه 
به تندی می‌دود و کاملاً می‌لرزد؟ آیا اينها گروه‌هایی از فرشتگان هستند. یا 
دسته‌هایی از هرگونه آفریده دیگر. یا از هر چیز دیگر؟ چیزهایی ساخته 
می‌شود. و آثاری رخ می‌دهد. ولی همه‌ی این‌ها با عجله. سرعت. و لرزش. در 
اين جا همه چیز این گونه است: هدر أن روزی که زلزله‌ای درمی‌گیرد. سپس 
زلزله‌ی دیگری به دنبال خواهد داشت». ممکن است راجفه (زلزله) نخستین 
صدای صور و رادفه (به دنبال آینده) صدای دوم صور باشد. 

به هرحال» همه اينها پیش درآمدهای زمینه‌سازی است تا يس از ان 
مخلوقات انسانی را ببینیم: «دل‌هایی در آن روز تبان و پریشان می‌گردد. و 
چشمانشان فرو افتاده و فروخفته می‌گردد». البته چگونه دل‌ها تپان و 
پریشان» و چشم‌ها فرو افتاده و فروخته نگردد؛ در حالی که ما در دوردست و 
در اثر اين آهنگ له له آوں و این پیش درآمدهای وحشتناک» دل‌هایمان تيان 
و مشاعرمان در GIG‏ است. و احساس مبهمی از لرز و اضطراب سراسر 
وجودمان را فرا گرفته است؟! 

در این لحظه. که این ترس و لرز جایگاه را زیر پوشش گرفته است» سیاق 
به تکذیب‌کنندگان این روز برمی‌گردد و سخنان شک آمیز آنان را تکرار 
فى کا که ريه اط می رسف کر این اوخای تیه اور بات نان 
هی‌گفتند: آيا ما دوباره" به زندگی بازگردانده می‌شویم؟ LT‏ وقتی 
استخوان‌های پوسیده و فرسوده‌ای خواهیم شد؟» لذا آنان تصدیق نم ىكنند 
که از حفره‌ای که در أن دفن شده‌اند. و به صورت استخوان‌های پوسیده‌ای 
درآمدەاندہ برگردند. آنان این بازگشت dy‏ مسخره می کنند: همی‌گفتند: در این 


.١‏ سيدقطب برای كلمدى حافره. در این أيه معناى دیگری در نظر دارد که پس از al‏ آورده 


مى شود. 


۳۶۲ صحنه‌های قیامت در ols‏ 


صورت. اینء بازگشت زیانبار و Gh;‏ بخشی خواهد بود»! کلمه‌ی ادن (در این 
صورت)" از جمله مواردی است که مسخره‌کردن بازگرداندن را بارز می‌سازد. 

وقتی که نمایش گفته‌های QUT‏ را به پایان می‌برد. به موقفی برمی‌گردد که 
لحظه‌ای پیش در أن بودیم. لذا به این پرسش و این تمسخرہ پاسخی قطعی و 
سریع می‌دهد: «تنها صدایی برمی‌خیزد و بازگشت صورت می‌گیرد». صیحه 
در این جاء زجُرّه (صدا و فریاد» است. چون صدا و فریاد از اموری است که با 
این طبایع مسخره گر سازگار است: «ناگهان همگان ورک پهناور و سفید" 
محشر أماده می گردند». به این صورت. ناگهانی. و مستقیما يس از أن صدا و 
قرياه سن pal ps‏ ا شكات امت ورا جا ركاف انا 

۲ پس از col‏ سیاق در ادامه داستان فرعون و موسى را بازگو می‌کند. به 
همین خاطر, آهنگ نوعا آرام می‌شود و سرعت کمی کاهش می‌یابد. سپسء 
بد از کاستان صحتههای اشاتی رمق و تشاه‌های فرت وتران خاک پر 
آن را بازكو می کند: LD‏ آفرینش شما سخت تر است يا آفرينش آسمان که 
خدا آن را بنا نهاده است؟ ارتفاع و بلندای آن را بالا برد و گسترش داد و به 
أن سر و سامان بخشید و شب أن را تاریک کرد و روز آن را روشن ساخت. و 
پس از آن زمین را غلتاند و گستراند. آب و چراگاه آن را يديد آورد. و کوه‌ها را 
مستحکم و استوار ساخت. برای استفاده‌ی شما و چهارپایان شما»" 

کر ھی این کا قفرت و تیان را ملاحظه بن کسی اک که ات 
را در طنین و تصاوير واژگان می بینیم: از بنا نهادن آسمان گرفتہء تا بالا بردن 
بلندای آن و سر و سامان دادن به آن. تا تاریک كردن شب أن و يديد آوردن 
روشنایی روز آن, تا گرد كردن زمينء و تا محکم و استوار ساختن کوه‌ها. 

در همه‌ی اینھا نیز تمهيد و هم آهنگی‌ای با توصيف برگزیدەی قیامت 3 
اين موضع. وجود دارد: قيامت (بنا به توصيف أن در این جا». الطامّة الكبرى 
(بزرگترین حادثه) است: طامّه نيز لفظی است که با طنین خود. معنايش را 
به تصوير می‌کشد. چون (طامّه) همه را می‌پوشاند. همه جيز را در بر 


5 یس بنابراین weed‏ ۱ 1 
۲ سيد در توضیح کلمه‌ی الساهرة که در أيه أمده. گفته است: زمين سفید هموار. 
۳ نازعات/۳۳ - ۲۷. 


سوره‌ی نازعات ۳۶۲ 


می‌گیرد. تربیء و طغیان می کند؛ بر آسمان بنا شدہ زمین گرد شدذہ کوه‌های 
- استوار گشتهه شب تاریک. و روز پدیدار شده. او همه را می‌پوشاند و در بر 
می گیرد. در زمان خود هم می آید تا همه‌ی این‌ها را زیر پوشش بگیرد و 
در روز بزرگ‌ترین حادثه نیز دوزخ برای هر فرد بینایی نمایان می‌گردد. 
چون همه چیز در اين جا بسیار آشکار است: Le‏ کسی که سرکشی کرده 
دارد _ «قطعاً دوزخ جایگاه او است». ہو اما کسی که از مقام پروردگار خود 
ترسیده باشد...» - ترس نيز بيش از هر چیز برازنده‌ی این سياق است - «قطعاً 
پیامبر می‌پرسیدند: «در جه زمانی واقع می‌شود؟» 
جواب هم این است: «تو چه خبری از آن داری؟» این هم جوابی است که 
بیانگر بزرگی و انبوهی است. چون این (جواب) به فرستاده‌ی بس بزرگ گفته 
می‌شود: «تو چه خبری از آن داری؟» قیامت جدا از تو بزرگ تر است و تو 
نیستی که وقت و زمان آن را تعیین می‌نمایی. (کلمه‌ی مُرساھا نيز ژرفای 
طامه را بیان م ىكند که قيامت در لنگرگاه آن لنگر می‌اندازد) تو صرفاً برای 
آن فرستاده شده‌ای تا به کسانی هشدار دهی که از آن می ترسند و آگاهی از 
زمان. آن نزد پروردگار تو است. به این صورت. همه چیز برای ایجاد هول و 
هراس و بزرگ ols‏ است؛ حتی‌های مَددار دارای Saal‏ گلفت طولانی . در 
حالی که قیامت ناگهان نزد آنان می‌آید: «روزی که آنان برپایی رستاخیز را 
می‌بینند. گویی جز شامگاهی يا چاشت گاهی از آن درنگ نکرده‌اند و به سر 
نبرده‌اند»! وقتی هم که انبوهگی با ناگهانی بودن جمع می شود دو هول و 
هراس با هم گرد می‌آیند. هر دو نمود. یکی می‌شوند. و همه‌ی Lad‏ هم 
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هنگامی که آسمان شکافته می گردد. و هنگامی که ستارگان از هم می‌پاشند 
و پخش و پراکنده می‌شوند. و هنگامی که دریاها شکاف برمی‌دارند. و به هم 
می‌پیوندند. و هنگامی که گورها زیر و رو می‌گردند (و مردگان زنده 
می‌شوند و بیرون می آیند و برای حساب آماده می‌شوند). آن كاه هر كس 
می داند جه جيزهائى را پیشاپیش فرستاده است. و جه چیزهائی را وايس نهاده 
است و بر جاى گذاشته است. ای انسان! جه جيز تو را در برابر پرورد گار 
بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است. (که چنان 
بی‌باکانه نافرمانی می‌کنی و خود را به گناهان آلوده می‌سازی؟). 
پرورد گاری که تو را آفریده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد 
معتدل و متناسبت کرده است. و آن كاه به هر شکلی که خواسته است تو را 
درآورده است و تركيب بسته است. هرگزا هر گز! OT)‏ چنانکه می‌پندار بد 
نيست). اصلاً شما (روز) سزا و جزا را دروخ می‌پندارید و نادرست می‌دانید. 
بدون شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده‌اند. نگاهبانانی که (در پیشگاه 
پرورد گار مقرب و) محترم هستند و پیوسته (اعمال شما را) می‌نویسند. 


.١‏ سوره‌ی هشتاد و دوم. مکی. 
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۳۶۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


می‌دانند هرکاری را که می کنید. مسلماً نيكان در ميان نعمت فراوان بهشت 
بسر خواهند برد. و مسلماً بد کاران در ميان GUT‏ سوزان دوزخ بسر خواهند 
برد. در روز سزا وجرا داخل آن می گردند و با OT GET‏ می‌سوزند. و OUT‏ 
هیچ گاه از دوزخ بیرون نمی آیند و از OT‏ دور نمی‌شوند. (ای انسان!) تو جه 
می‌دانی که روز سزا و جزا چگونه است؟ آخر تو (ای انسان!) جه می‌دانی که 
روز سزا و جزا چگونه است؟روزی است که هیچ کسی برای هیچ کسی 
کاری نمی تواند بکند و از دست کسی برای کسی کاری ساخته نیست» و در 
OT‏ روز فرمان» فرمان خدا است و بس و كارو بار WS‏ بدو واگذار می گردد. 
بازگشت به صحنه‌های طبیعی هولناک دكركون شده در روز بسيار بزرگ: 
آسمان شکافته 9 ترک برداشته. ستاركان زیر و رو شده 9 پخش 9 پراکنده. 
در زمین» و جنب و جوشی خشن در طبیعت. 
هنگامی که حس لبریز می شود و روزنه‌های نفس بازمی‌گردد» سياق به 
بیدار ساختن وجدان برای اندرزگیری و پندپذیری می‌پردازد: ای انسان! جه 
چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت گول زده است؟» ٢ای‏ انسان». این 
عنایت پروردگارش و نیکی‌های آفریدگارش را حس می کند: آفریدگاری که او 
را خلق کرده و آفرینش او را نیکو ساخته و او را در شکل و قيافه زیبای 
قادر است که او را در هر صورتی (شکلی) که می‌خواهد. ترکیب کند. با این 
حال. او را بی برنامه رها نکرده اسشتٹ: برعکس. کسانی هستند که هر تکان و 
صدای او را محاسبه کنند: «بدون شک نگهبانانی بر شما گمارده شده‌اند. 
می‌دانند». 
این نمایش alge‏ از هر دو طرف: عوامل هولناک وحشت‌آور موجود در 
طبیعت. و عوامل به ودیعت نهاده شده‌ی عمیق موجود در جان. وقتی که 
همه‌ی این‌ها صورت می‌گیرد. سیاق به نمايش صحنه‌های جرا می‌پردازد. به 


سوره‌ی انقطار al‏ 


اين ترتیب نیکان در ميان نعمت فراوان بهشتند و بدکرداران در ميان آتش 
سوزان دوزخند. 

پس از آن تفصیلی از صحنه‌های عذاب قرار دارد. چون اين امر» در نفس 
اثرگذارتر است - به ویژه برای تکذیب كران - يس این دوزخ «در روز سزا و 
جزا داخل gl‏ می‌شوند و با آتش آن می‌سوزند. و آنان هيج كاه از دوزخ بیرون 
نمی آیند و از ان دور نمی‌شوند». 

پس از آن به ایجاد هول و هراس به وسیله‌ی روز جزا برمی‌گردد و از سر 
بزرگ دانستن آنء درباره‌ی آن سوال می کند. سوال دوم را هم برای تجهیل و 
تفخیم می‌پرسد. پس از آنء اين روز را با یکی از ویژگی‌های بزرگ ol‏ 
توصیف می‌نماید: «روزی است که هیچ کس برای هیچ كس نمی‌تواند کاری 
WS‏ و از دست کسی برای کسی کاری ساخته نیست و در آن روز فرمان 
فرمان خدا است و بس و همه‌ی کار و بار او به او واگذار می‌شود». مالک روز 
سزا و جزا است. و همه جز او ناتوانند. 


PA 
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في ملو وود ٭ ES‏ یور * بل نرب گان به بَصِيرًا *' 
هنگامی که آسمان می‌شکافد. و فرمان پرورد كارش را می‌برد» و چنین هم 
می‌سزد و حق هم همین است. و هنگامی که زمين گسترده می شود (و با 
زدوده شدن فرازها و نشيبها و پستیها و بلندیهای آنء صاف و هموار 
می‌گردد). و آنچه (از خزینه‌ها و مرده‌ها) در درون خود دارد بیرون 
می‌اندازد و (از آنها) ME‏ می گردد. و فرمان پروردگارش را می برد و چنین 
هم می سزد و حق هم همین است. هان! ای انسان! تو پیوسته با تلاش بی‌امان و 
رنج فراوان به سوی پروردگار خود رهسپاری» و سرانجام او را ملاقات 
خواهی کرد (و نتيجه رنج و تلاش خود را خواهی دید). در ot‏ وقت» 
هركس نامه اعمالش به دست راستش داده شود. با او حساب ساده و آسانی 
خواهد شد. و حرم و شادان به سوی كسان و خویشان مؤمن خود برمی گردد. 
و اما کسی که از يشت سر نامه اعمالش بدو داده شود. م رگ را فریاد خواهد 
داشت و هلاک خود را خواهد طلبيد. و به آتش سوزان دوزخ در خواهد 
آمد و خواهد سوخت. اين بدان خاطر است که در ميان خانواده و كسان خود 
(در جهان» سرمست از شهوات و لذائد حیوانی» Cy‏ مسرور (از AS‏ و گناہ 
خویش) بوده است. و او گمان می‌برده است که وی هرگز (به سوی خدا 
برای حساب و کتاب) باز نخواهد گشت. (زهی SLE‏ باطل!) آری که (او 
زنده می گردد و به سوی پرورد گارش برمی 095 و) پرورد گارش او را دیده 
است و آگاه از (احوال و افعال و اقوال) او بوده است (و در لحظه لحظه 
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۷۰ صحنه‌های قيامت در قرآن 


زندگیش وى را پائیدہ است). 


صحنه‌ی ple‏ شکافته شدن آسمان» گسترش يافتن زمین به صورتى که نه 
کژی‌ای در أن باشد و نه فراز و نشیبی. این صحنه. Lye‏ همان است که قبلا 
نمايش داده شد. اما در این جا شرایط جدیدی وجود دارد که pole‏ باارزشی 
را به صحنه می‌افزاید. 

در این جا آسمان می‌شکافد. اما تنها به رخداد مادی نمی‌انجامد, بلکه 
علاوه بر أن» فرمانبردار پروردگار خویش است. زمام خود را به او می‌سپارد. و 
برای شکافته شدن خويشء از وى اجازه می گیرد. زمين نيز به همین صورت 
هموار می شود و کوه‌ها و پیچ و خم‌های آن از بین می‌رود و اجساد ساير 
چیزهای موجود در درون خود را برون می‌افکند و از آن‌ها خالى می شود. با 
این حالء او هم رهبری خود را به پروردگارش می‌سپارد و برای خالی كردن 
خویش. از وى اجازه می گیرد. كويى امانت خود را بازپس می‌دهد که مدتی 
طولانی ان را حمل 09,5 بود و بالاخره خودش را از آن خلاص می کند! موقف 
موقف فرمان پذیری فرمانبرداری» و ادای امانتی است که طبیعت از حمل آن 
خسته شد تا این که أن را بازيس ols‏ اين هم با موقف انسان در این صحنه از 
صحنه‌های قيامت. هم آهنگی دارد که: 

«هان! ای آنسان! تو پیوسته با تلاش بی امان و رنج فراوان به سوی 
پروردگار خویش رهسپاری و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد». يس انسان 
نیز سختی‌هایی را بر دوش دارد و رنج می کشد تا این که در پایان به 
پروردگارش. می رسد. همچنان که زمین و آسمان رسیدند. تا در پیشگاه او بار 
خود را بیفکند و از وی پاداش بگیرد: «در أن وقت» هركس نامه‌ی اعمالش به 
دست راستش داده شود. با او حساب ساده و آسانی خواهد شد.» اين را قبلا 
از صحنه‌های دیگر دانستیم. سپس در این جا می‌افزاید که: «و خرم و شادان 
به سوی کس و کار مؤمن خود برمی‌گردد». همچنان که برای انسان اتفاق 
می‌افتد كه هرگاه خیر و خوبی را به دست می‌آورد. با GLE‏ و خوشی نزد 
خانواده اش برمی گردد. خانواده‌ی او در این جا ذکر می‌شوند. چون کسی که 
نامه‌ی اعمالش از يشت سرش به او داده می‌شود - و اين وضعیت جدیدی 


سوره‌ی انشقاق ۲۷۱ 


برای دادن نامه‌ی اعمال است - در Loo‏ در ميان خانواده اش شادمان بود و 
می‌پنداشت که هرگز به سوى خداوند برنمی‌گردد. در حالی که به زودی در 
اين جا به آتش سوزان دوزخ درمی‌آید و می‌سوزد. از این روہ از جمله 
تقابل‌های منستق این است که کسی که نامه‌ی اعمالش به دست راستش داده 
می‌شود. خانواده‌ای داشته باشد تا در آخرت شاد و خرم نزد آنان بازگردد! 
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۱# حفَرُونَ‎ Odell 
می شود بزهكاران بهت زده و ناامید و سرگردان‎ by آن روز که قيامت‎ 
می گردند. و از انبازهائى که برای خدای خود گمان می‌بردند» میانجیگرانی‎ 
نخواهند داشت. انبازهائی که (در دنيا) به سبب اعتقاد بدانها کافر شده بودند.‎ 
PIS روزی که قيامت برپا می شود مردم از همدیگر جدا می گردند (و هر‎ 
سرنوشت جدا گانه‌ای برای خود در جهان ابدی خواهد داشت و حال و وضع‎ 
کافران» جدای از حال و وضع مومنان خواهد بود). گروهی که ایمان‎ 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند» آنان در باغ بهشت مالامال از شادی و‎ 
شادمانی در سرایای ایشان هویدا و بيدا است). و اما‎ WUT سرور می گردند (و‎ 
ما را تکذیب کرده‌اند و به فرا رسیدن قيامت‎ LT کسانی که کافر بوده‌اند و‎ 

ایمان نداشتەاند آنان به عذاب دوزخ گرفتار می گردند. 


٢‏ وَيَوْمَ تقوم السَّاعَهي یقیم م الْجْرمُونَ ما ليوا غَيْرَ سَاعَة عة كَذَلِكَ 
زر قآ ی وق نب 
اللو إلى يم each‏ 06 يَوْمُ ocd‏ ولکتکم کم لآ تَعْلَمُونَ * 


53 مت لا ينه یم الَذِيينَ ظَلَمُوا مَْفِرَُمْ 5 لا هم یستعتبون" 
روزی که قيامت برپا می شود: گناهکاران سوگند ياد می کنند که جز ساعتی 
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۳۷۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


در Wo)‏ و جهان برزخ) ماندگار نبوده‌اند! این چنین آنان (در دنیا توسّط 
شياطين و شياطين صفتان از درك حقیقت و راه درست) بازداشته شده‌اند! (و 
هماينكك گرفتار عذاب ابدى كشتهاند. بدا به حالشان!). کسانی که بديشان 
ple‏ و ایمان عطاء شده است. می گویند: شما بدان اندازه که خدا مقدّر 
فرموده بود (در Wo‏ و جهان برزخ) تا روز رستاخیز ماند گار بوده‌اید» این روز 
می رسد). در آن روز عذرخواهی ستمگران سودی به حالشان ندارده و 
برایشان جلب رضایت نمی‌شود. 
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١۔‏ صحنه‌ی یکم صحنه گناهکارانی است که قیامت آنان را غافلگیر 
می کند. لذا مانند فرد ناامیدی که احساس می کندء هیچ سخنی هیچ فایده‌ای 
ندارد و هیچ تلاشی هیچ نفعی نمی ilo‏ ساکت می‌شوند. از این گذشته از 
شرکایی که در Lio‏ پرستیده‌اند. میانجی‌گرانی نخواهند یافت. برعکس, شرکا 
آنان را انکار می‌کنند و جاحدانه ارتباط خود با آن‌ها را انکار می‌نمایند! 

يس از آن مردم در دو دسته پراکنده می‌شوند: کسانی که ایمان آورده‌اند 
در باغی هستند که جان و چهره‌شان را سرشار از شادی و سرور می‌کند. و 
کسانی که کفر ورزیده‌اند. با ناخوشایندی خودشان و به زور به سوی عذاب 
احضار می‌شوند. 

۲- صحنه‌ی دوم. صحنه‌ی گناهکاران است که آنان نیز ناگهانی برانگیخته 
می‌شوند. لذا حسشان آن را فریب می‌دهد. تا جایی که گمان می کنند که جز 
col.‏ ماندگار نبوده‌اند سپس بیدار شده‌اند. 

در این جا «کسانی که به آنان علم و امیان عطا شده است» دخالت 
می کنند و گویی تقریر امور به آنان سپرده شده است - چنانکه در صحنه‌ای 
پیش كفتيم ‏ لذا نادانی آنان را برایشان روشن می‌کنند و تفریط آنان را به 
آن‌ها خاطرنشان می‌سازند (و) به آنان می گویند: «شما به اندازه‌ای که خداوند 
خواست بمانید. ماندگار شدید. سپس امروز برانگيخته شدید. این هم همان 
رستاخیزی است که شما آن را دروغ می‌پنداشتیدا» 

سپس تعلیقی بر همه‌ی موقف برای ما می‌آید: «در آن روز عذرخواهی 
ستمگران سودی به حالشان ندارد و برایشان جلب cols,‏ خدا خواسته 


نمی‌شود»! 


دوه ا مم 1 
سوره‌ی عنکبوت 
or‏ ته a6 JL‏ مه ب ون جَهَتَمَ أ ee Ch “f‏ مه هج oF‏ 
بھی و 7 ٠‏ 5 ۵ چ مس 44 4 4 2 oS‏ 
ا ل 
آنان عذاب را با شتاب از تو می‌خواهند» و حال اين كه مسلماً دوزخ كافران 
را در بر خواهد گرفت. روزی عذاب دوزخ از بالای سرشان و از زیر 
پاهایشان (و به طور IT‏ از هر سو) ايشان را فرا خواهد كرفت و خداوند 
بدیشان خواهد فرمود: بچشید (جزای) کارهاتی را که (در دنیا) می کردید. 
یکا ۔ پر2 رع 4 se.‏ و . ڈ۶ کر هرگ که 5 
Gills‏ منوا وَعَلُوا الصا جات A‏ من A‏ غرفا تجْرِي من 
Ge‏ الأبارٌ خالدین فيها نِعْمَ أَجْرٌالْحَاملِينَ" 
کسانی که ایمان آورده 3 کارهای شایسته انجام داده باشند» ایشان را در 
کاخهای عظیم بهشت cle‏ می دھیم. کاخهائی که در زیر آنها رودبارها روان 


است. جاودانه در OT‏ بسر می‌برند (و هرگز از OT‏ نمی کوچند. به‌به) پاداش 


ae 
E3 


صحنه در اين جاء طرفه است. البته قبلا نمونه‌ای مشابه آن & صورتی 
ial Ra‏ اين قوف sla‏ را با شتاب او تاش من ale‏ کر ھنگانی که 
جهنم بر آنان احاطه دارد. 

20 را مىبينيم. در حالى كه آنان‎ eo 
۳ حال ك7 جهنم بر‎ coe ۳۷ ا و درحوست»‎ 
درخواست کنندگان احاطه دارد.‎ 


.١‏ سوره‌ی هشتاد و ينجمء مكى؛ جز يازده أيه. 
۲ عَنْکبُوت/۵۵-۵۴. 
OM 2 ie ۳‏ 


۳۷۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


به منظور هم آهنگی با كل صحنه. تصویری از عذاب در آخرت نمایش 
od ols‏ است + ذو روزي كه سی ای = که نان را بالاى سی و انت 
پاهایشان فرا می گیرد. به اين صورت. در col‏ تصویر احاطه از هر طرف وجود 
دارد. سپس سرزنش و نکوهش هم بر آن افزوده می‌شود: «بچشید کارهایی را 
که می کردید». 

برای کسانی هم که ایمان آورده‌اند. کاخ‌هایی وجود دارد که آفان را در بر 
می‌گیرد؛ در تقابل با فراگیر بودن جهنم. نسبت به کافران. اما اين در بر 
گرفتن LS‏ و أن کجا! به علاوه. برای QUT‏ بزرگداشت و نعمت فراوان هم 
وجود دارد؛ در تقابل با سرزنش و نکوهش (کافران): «پاداش آنان که کار 
می‌کنند. جه خوب است!» 


سوره‌ی مُطففين ' 

كلا إِنَّ Obs‏ الْجّارٍ گفي سجن * وَمَا أَذْرَاكَ ما سجن ٭ DS‏ 
ر28 ra 4 she‏ 
عزوم ٭ ول ی مین ٭ الَذِينَ دود وم الدّينِ * وَمَا 
ois‏ به إلا كل 2 مُعْمَدِ يم ٭ لدا تی Gul ale‏ ا JG‏ أَسَاط' الأَوَلِنَ 
و UIE ogo‏ تون * کل وم خن ی 
a‏ جُوبُونَ * ثم چم صَالوا لججيم ** د کم يقال هَذَا gill‏ 
کم به تُكَذَبُونَ * WS‏ کتاب IGN‏ لَفِي Sethe‏ وَمَا أذرَاكَ ما 

E: ٭ إن الأَبْرَارَ فی د‎ <2 EE > ۳۹ 4 ts 2 Lt 
علیون ٭ كاب مَرقومٌ  يَشْهَدَه قرو ن ٭ إن الا براز لفي نویم ٭‎ 
عَلَ الأرَائِكِ يَنظُرُونَ ٭ تَعْرِفٌ في وجُوهِهِمْ تضره الویم * يُسْقَونَ‎ 
* 6,206 یتناس‎ OS مِنْ رَحِيقٍ عَتّوم ٭ تام مه منك ون‎ 


lis‏ ِن po‏ ٭ SASS‏ لول ind‏ جر روا 
كَانُوا من لین آموا يَضْحَكُونَ * BG‏ مَرُوا به م يَتعَامَرُونَ : 
انقَلبُوا إِلَ egal‏ الوا ings‏ ٭ وَإِذَا رَأَوْهُمْ SE‏ رن مَلا 

lh ۹۵‏ را بر 

2 


الکفار يَضْحَكُونَ ٭ Je‏ الأرَائِكِ bytes‏ ٭ هَل sash oF‏ ما 
كَانُوا يَفْعَلُونَ va‏ 


ه ركزا هر گز! مسلّماً نوشته اعمال بزهكاران و بدكاران در « سجّين» قرار دارد. 
(اى انسان!) تو جه می‌دانی كه « سجین» جه و چگونه است؟ كتاب نوشته 


5 سوره‌ی هشتاد و ششم. مکی. ‘cul‏ آخرين سوره اى است كه در مكه نازل شده است. 
8 من /۷ ۳۶ 


صحته‌های قیامت در قرآن 


شده‌ای است (که نشاندار به علائم مشخصه بوده و نوشته‌هایش خوانا و گویا 
است). در OF‏ روز وای به حال دروغنامند گان (قيامت و سزا و جزای 
آخرت)! OT‏ کسانی که روز سزا و جزا (قیامت) را دروغ می‌نامند. روز سزا و 

جزا را دروغ نمی نامند مگر OT‏ کسانی که در بد کاری از حد بگذرند و بسیار 
بزهکار باشند. OT‏ کسانی که چون آیات ما بر آنان خوانده می شود 
می گویند: افسانه‌های پیشینیان است. هر گزاهر گز! اصلاً کردار و تلاش (پلشت 
و زشت) ايشان دلهایشان را زنگ زده کرده است (و همچون زنگاری بر 
قلوبشان نشسته است و سوراخهای هدایت را بر روی ايشان بسته است). 
مرگزاه LS‏ قطعاً ایشان در OT‏ روز (به سبب کارهائی که کرده‌اند) از 
(رحمت) پرورد گارشان محروم و (از بارگاه قرب و منزلت آفرید گارشان) 
مطرودند. سپس آان داخل آتش دوزخ می گردند و بدان می‌سوزند. آن كاه 
بدیشان كفته می‌شود: toy!‏ همان چیزی است که آن ۳ دروغ می نامیدید. 
هر گزا هر گز! قطعاً نوشته اعمال نیک و کاران در « علَیین؛ قرار دارد. (اى انسان!) 
تو جه می‌دانی که « tae‏ جه و چگونه است؟ کتاب نوشته شده‌ای است 
(که نشاندار به علائم مشخصه بوده و نوشته‌هايش خوانا و گویا است). 
فرشتگان مقرب (برای نوشتن مطالب) در آنجا حضور بهم می‌رسانند. 
بی گمان نیکان در ميان انواع نعمتهای فراوان بهشت بسر خواهند برد. بر 
تختهای مجلل (بهشتی) تکیه می‌زنند و (به زیبائیها و نعمتهای بسیار آنجا) 
می‌نگرند. (هركاه بدیشان بنگری) خوشی و خرمی و نشاط نعمت را در 
چهره‌هایشان خواهی دید. به OUT‏ از شراب زلال و خالصی داده می‌شود که 
دست نخورده و سرسته است. مُھر و دربند آن از مشک است (و با دست 
زدن بدان» بوی عطر مشک در فضا پراکندہ می‌شود). مسابقه‌دهند گان بايد 
برای به دست آوردن این (چنین شراب و ple‏ نعمتهای Sus‏ , بهشت) با 
همدیگر مسابقه بدهند و بر RIK‏ پیشی بگیرند. آمیزه آن» تسنیم است. 
تسنیم چشمه‌ای است که مقربان (بارگاه یزدان) از آن می‌نوشند. گناهکاران 
پیوسته (در دنیا) به مومنان می‌خندیدند و ايشان را ریشخند می کردند۔ و 
هنگامی که مؤمنان از كنار ایشان می گذشتند. با اشارات سر و دست و چشم 
و ابرو آنان را مورد تمسخر و عیبجوئی قرار می‌دادند. و هنگامی که 
گناهکاران به ميان خانواده‌های خود برمی گشتند. شادمانه باز می گشتند (و به 
استهزاء‌ها و تمسخرهایشان مباهات و افتخار می کردند! انگار با اين کارها فتح 
عظیمی کرده‌اند و پیروزی مهمّی فراچنگ آورده‌اند!) و هنگامی که مؤمنان را 
(در کوچه و بازار) می دیدند می گفتند: اینان قطعاً گمراه و سر گشته‌اند. و 
حال این که بزهکاران برای نگهبانی مؤمنان و پائیدن کردارشان فرستاده نشده 
بودهاند (پس به جه حقی» و مطابق کدام منطقی بر آنان خرده می گرفته‌اند و 
برخوردهای ناجوانمردانه و سختی با ایشان می کر ده‌اند؟!). لذا امروز (که روز 


۲۷۸ 


سوره‌ی مطففین 4 


سزا و جزای قیامت است) مؤمنان به کافران می خندند و ریشخندشان می کنند. 
بر تختهای مج لل (بهشتی) تكيه می‌زنند و (به زیبائیها و نعمتهای بسیار آنجاء و 
به حال زار کافران) (خطاب به دوزخیان می گویند :) LT‏ به کافران پاداش و 
سزای کارهائی که می کرده‌اند» داده شده است؟ 
و 
برای اولین بار خاطرنشان می شود که بدکرداران نامه‌ی اعمالی دارند که در 
جای خاصىء غير از cle‏ نگهداری نامه‌ی اعمال نیکان نگهداری می‌شود. 
نامه‌ی اعمال بد کرداران در «سچین» است. ما نمی دانیم كه سجین حيست و 
در کجا قرار دارد. با این حال. می‌توانیم بر اساس روش تقابل مورد پیروی در 
قرآن. بفهمیم كه cle‏ پستی است که با «علیین» تقابل دارد. 
پس از آن بدکرداران را می بینیم که نسبت به پروردگارشان در پرده‌اند و او 
را نمی بینند. البته هیچ انسانی هرگز خداوند را نمی بیند۔ با این حال. حجاب‌ها 
در این جاء معنوی مجسّم هستند. يس آنان هرگز از پروردگارشان اطلاع 
نمی‌یابند» بلکه چنانکه آن‌ها را SLE‏ شناخته‌ايم» سر افکنده‌ی ناامید 
می‌ایستند. نسبت به پروردگارشان در پرده‌اند. چون کارهایی که انجام 
می‌داده‌اند. دل‌هایشان را زنگ زده کرده است. آن‌ها را زنگ زده کرده است. 
لذا آن‌ها را از هدایت محجوب نموده و نور را از آن دل‌ها نهان ساخته است. 
باشند. همچنین برای هم آهنگی قابل ملاحظه در صحنه. 
همچنین صحنه‌ی نیکان را در بهشت می‌بینیم که بر تخت‌های مجلل 
تكيه می زنند و می‌نگرند. خوشی و خرمی و نشاط نعمت را در چهره‌هایشان 
می‌بینی. 
برای بار اول نیز خاطرنشان می‌شود که: هبه آنان از شراب زلال و خالصی 
داده می شود که دست نحورده 9 سریسته cel‏ آمیزه‌ی آنء poor‏ است. 
چشمه‌ای است که مقربان از أن می‌نوشند». برای اولین GL‏ نام تسنیم ذکر 
ملاحظه می‌شود که طول و تفصیلی وجود دارد که هر دو صحنه را در بر 


.١‏ نام چشمه ای است در هشت. 


۳۸۰ صحنه‌های قیامت در قرآن 


می گیرد: صحنه‌ی نعیم بزرگی که مقربان از آن برخوردار می‌شوند و صحنه‌ی 
ریشخندی که در دنیا از گنهکاران می‌دیدند. 

هرجه بر طول هر دو صحنه افزوده می‌شود - به ویژه این صحنه‌ی اخیر - 
غافلگیری در پایانء اثرگذارتر است. هنگامی که می گوید: «لذا امروز مؤمنان 
به کافران می‌خندند و انان را ریشخند می‌کنند. بر تخت‌های مجلل ASS‏ 
می زنند و می‌نگرند»! سپس در پایان سرزنش را متوجه آن استهزاکنندگان به 
مؤمنان می‌کند: Lb‏ به کافران پاداش" کارهایی که می‌کرده‌انده داده شده 


است؟» 
هرگز! جنانكه Sail‏ پیش دیدیم GUT‏ پاداش دریافت نکردند؛ این جایند؛ 
در جھنم! 


.١‏ واژه‌ی قرآنی: OF‏ از همان ماده‌ی واب. کلمه‌ی ثواب هم برای جزای نيك به کار می رود هم 
برای سزای بد. اما بيشتر درباره‌ی ياداش خوبىها به كار مىرود. لذ | اين 5 نوعی طعن نسبت به 
کافران را دربر دارد. 
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سوره‌ی بَقره' 
27 کار دَق مُکا “ior sof each‏ 7 
فا تقوا النار التي وقودهًا الاس edly‏ جاره عدت للکافرین * 


وَبَڈُز الَذِينَ آمئوا A een es‏ جَنَّاتِ ري من A‏ 
Sus 97 1‏ 2 » همم ۰ 2 
IS Ste‏ رزفوا منها من تَعَرَۃ ٍزفا gil Ia ee‏ رزفتا من قبل 

'* به متشایا وَكُمْ فیها آزواج م رَة وَهُمْ م فِيهًا اون‎ Fir 


و اگر نتوانستید که چنین كنيد و هرگز نخواهید توانست - پس (لازم است 
و انیم کارهای یکو و دوری از بدیها) خود را از ای که (بخشی از) 
(شکنیجه) کافران آماده گشته است. مژده یت سید آورده‌اند و 
کردار نیکو انجام دادەاند این که ايشان را است باغهای (بهشتی) که در زیر 
درختان آن رودها روان است. هرگاه بعضی از میوه‌های آنها بدیشان عطاء 
شود کون ا اود نصیبمان گشته بود» و همسان آن را آورده‌اند. (چه 
چنین میوه‌هایی در جنس و شکل یکی نبوده» ولى طعم و مزه جداگانەای 
دارند). و در آنجا همسران پاک و بی‌عیبی داشته و در آنجا جاويدان خواهند 
ماند. 


é 3و‎ aes Par Pee س‎ 1% - 0 vw مه‎ 

۲ ولو يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا 54 4577 الْعَذَابَ OF‏ الْقُوّة لله ییا وَأَنْ 
a ۳ 2 7‏ 

له كَدِيدٌ Sided‏ * إِذْ کر الَّذِينَ LAR‏ مِنْ الَذِينَ انبعُوا 13155 
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داب وَتَقَطّعَتْ به غ SEW‏ * وَقَالَ الَّذِينَ انبعُوا لو SF‏ کر 


۳ iy -% “444 8 Los od 
mele ریم الله ام حسرات‎ wis کیا تبروا متا‎ ES 
همم یحارج من الثار"‎ 5 

برخی از مردم هستند که غير از خداء خدا گونه‌هایی برمی‌گزینند و OUT‏ را 


5 سوره‌ی هشتاد و هفتم. > مدلى؛ جز جز ١ Sal‏ که در منا در حجة الوداع نازل شد. 
۲ بقره/۲۵-۲۴. 
۳ بر /۱۶۷-۱۶۵. 


YAY‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


همچون خدا دوست می‌دارند. و کسانی که ایمان آورده‌اند خدا را سخت 
دوست می‌دارند (و بالاتر از هر چیز بدو عشق می‌ورزند). آنان که ستم 
می کنند اگر می‌شد عذابی را مشاهده نمایند که هنكام (رستاخیز) می‌بینند» 
(می‌فهمند که) قدرت و عظمت همه از OT‏ خدا است و خدا دارای wilde‏ 
سختی است. در OT‏ هنكام که (رستاخیز فرا می‌رسد و پیروان سر‌گشته از 
رهبران گمراه‌کننده می‌خواهند كه رستگارشان سازند و) رهبران از پیروان 
خود بیزاری می‌جویند (و نسبت به آنان اظهار ناشناسی و بیگانگی می کنند) و 
عذاب را مشاهده می‌نمایند و روابط (و پیوندهای مودت و محبّتی كه در دنیا 
میانشان (oy‏ گسیخته می گردد (و دستشان از همه جا کوتاه می‌شود). و (در 
اين موقع) پیروان می گویند: كاش با زگشتی (به دنیا) می‌داشتيم تا از آنان 
بیزاری جوییم» همان گونه که آنان (امروزہ) از ما بیزاری جستند (و 
ناآشنایمان نامیدند. آری) این gee‏ خداوند کردارهایشان را به گونه 
حسرت‌زا و اندوهباری نشان ايشان می‌دهد. و آنان هرگز از آتش (دوزخ) 
بیرون نخواهند امد. 


- ود الَذِينَ 5 5 ئرل اللَّهُ مِن الاب ots‏ به کمن 
ید تا أكون في pe bt‏ إلا ال ول يكَلّمُهُمْ الل يوم 
الْقِيَامَة ولا og SH‏ 5 عَذَابٌ الیم 


کسانی که آنچه را خدا از کتاب (آسمانی) نازل کرده است. پنهان می‌دارند 
(يا دست به تأویل ناروا و تحریف می‌پازند) و OT‏ را به بهای کم (و ناچیز 
دنیا) می‌فروشند» آنان جز آتش چیزی نمی‌خورند. (زیرا اموالی كه از رهگذر 
كتمان آيات آسمانى و تحريف و تاويل نارواى حقائق رحمانى به دست 
می آید سبب نزول آنان به آتش دوزخ خواهد شد) و روز رستاخيز خدا (از 
آنان روكردان بوده و) با ايشان سخن نمی كويد و آنان را (از كثافت گناهان 
با عفو و گذشت خويش) ياكيزه نمی‌دارد. و ايشان را عذاب دردناكى است. 


۱- در نص یکم. تصویرسازی جدیدی از آتش وجود دارد. پیش از اين نيز 
دانسته‌ايم که هیزم eal‏ از مردم است و برخی از مردم و برخی از خدایان 
«آتشگیره و هیزم جهنم»۲ هستند. در این جا تصریح می کند که سنگ نیز 


۱ بقره/۱۷۴. 
۲ انبیاء AN‏ 
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هیزم جهنم است و مردم در این هیزم بودن. با سنگ یکسانند! لذا ضروری 
نیست که أن سنك هاء معبودها (بت (le‏ باشند. بلکه جهنم هر چیز را 
می‌بلعد: مردم و Sie‏ در آن یکسانند. در این تعبیر تحقیری برای جهنمیان 
وجود دارد که دارد. به این صورت که آنان سنگند و جای سنگ را پر 
می کنند! 

در همین نصء تصوير جديدى از بهشت وجود دارد. به این صورت که 
ثمرات در اين بهشت. از لحاظ ظاهری به هم شبیهند ولی مزه‌ی متفاوتی 
دارند. از اين روء هرگاه از این میوه‌ها به مؤمنان» عطا می‌شود: «می‌گویند: 
پیشتر این نصيب ما شده بود» و شاید ارزش اين تشابه و تنوع (گونه گونی) 
همان ارزش غافلگیری dal‏ شادی‌آور باشد؛ از جایی که گمان نمی‌رود. همراه 
با کمی شوخی با اين مورد نعمت قرار رن كه احساس آنان از نعيم را 
افزایش می‌دهد. به علاوه. شايد یکی از نمودهای قدرتی باشد که ميان امور 
متشابه (همسان) فرق می‌گذارد و انواع را متعدد می‌سازد. در حالی که 
جلوه‌ی ظاهری آن‌ها به هم نزدیک است. 

۲-نص دوم نيز حالت پیروان و پیروی شوندگان را نشان می‌دهد. این هم 
قبلا نمايش داده شده است. اما جزئیات أن در اين le‏ متفاوت است. به این 
صورت که در این جاء ميان آنان. گفت‌وگویی وجود ندارد. بلکه پیروی 
شوندگان خود را از پیروان مبرا می‌دانند. پیروان نیز نسبت به آن‌ها کینه 
می‌ورزند و از خشم دندان‌های خود را به هم می سایند و آرزو می‌کنند که به 
Lio‏ برگردند؛ برای هدفی واحد که جان سرشار از تلخی خود را با ان التیام 
بخشند: «کاش بازگشتی داشتیم تا از آنان بزاری جوییم؛ همان گونه که انان 
از ما بیزاری جستند». فقط به خاطر جواب نیکی انان! 

ولی حسرت‌ها و اندوه‌هایی است: هو GUT‏ هرگز از آتش بیرون نخواهند 


امد». 

۲۳ نص سوم نیز نوعی از عذاب حسی و معنوی را نمایش می دھد که در 
این جا برای اولین بار ذکر می‌شود: به اين صورت. کسانی که آیات خداوند را 
با بهای اندکی می‌فروشند. «جز آتش چیزی نمی‌خورند». و این» به راستی 
صحنه‌ای طرفه است که به تخیل آنان می‌افکند که آتش می‌خورند و در 
شکمشان آتش جا می‌گیرد. در آخرت نیز يرت شده‌ی فرو گذاشته شده 


۳۸۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


هستندء نه خداوند با آن‌ها سخن می‌گوید و نه آن‌ها را پاکیزه می‌سازد. 
وای جه عذاب خوار کننده‌ی سبك نماینده. این هم قطعاً عذاب روانی‌ای 
کمتر از آن (عذاب حسی) نيست. 


سوره‌ی آل عمران ' 
١-يَوْمَ‏ نك کل تفس ما Ce‏ من BF‏ شرا وا عَعِلَتْ من شو 


to من‎ 


r 5155‏ وَين مدا بَِيدًا' 

(کسانی که از فرمان پروردگارشان سرپیچی می کنند» بترسند از) روزی که 
هر کسی آنچه را از نیکی انجام داده است حاضر و آماده می‌بیند (و مايه 
سرور او می‌شود) و دوست می‌دارد كاش ميان او و آنچه از بدی انجام داده 
است فاصله زیادی می‌بود (تا دیدار زشت OT‏ را نبیند و به فرجام نامباركك 
آن دچار عقاب و عذاب نشود) 


Le oe 


SEY BIT یرون باه انیم نم‎ Sel Oy -٢ 


سے 


کم و فى الاخرة ولا یک as‏ ال ولا يَنظرٌ Hes‏ هم یوم الْقَيامَة وَلاً 
رم وَكُمْ ile‏ لیم 


کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای کمی (از ماديات و 
مقامات دنیوی هر اندازه هم در نظرشان بزركك و سترگ جلوه‌گر شود) 
بفروشند. بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با ایشان در آخرت (با 
مرحمت) سخن نمی گوید و به OUT‏ در قیامت (با محبّت) نمی‌نگرد و ایشان 
را (از کنافات گناه) پاک نمی ‌سازد و عذاب دردناکی دارند. 


کک هُمْ أن هم ad‏ الله َالَلايكة لاس Engel‏ 


Sr +91‏ دارع .ومنو 4 
حَالِدِينَ Gb‏ لا مه يف عَنْهُمْ الْعَذَابُ Fh AVG‏ 
اين چنین کسانی» کیفرشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردمان 
همه بر آنان باشد. در این لعن و نفرین. جاودانه می‌مانند و عذابشان تخفیف 
نمی گردد و مهلتی بدیشان داده نخواهد شد. 


۱. سورەی هشتاد و لهم «gue‏ 
۲ ال عمُران/۳۰. 

Wolpe آل‎ ٣ 
آل ۳ آن/۸۸-۸۷‎ ۴ 


۳۸۶ صحنه‌های قیامت در قرآن 


Fag Lee ۳‏ وم رن رش وو ي تاک in‏ مرو ره ٠‏ وو وو 


ايوم بیع وجوه وتسود وجوه دين اسودت وجوههم 
مر تم aes‏ مانکم هَذُوقُوا العَذَابَ با کم تكْفُرُونَ ٭ وَآما لین 
ایشت وجو ُھُمْ قفي ره الله هُمْ فیها SME‏ 
(به ياد آورید روزی را که در چنین) روزی» روهائی سفید و روهائی سياه 
می گردند. و اما OUT‏ كه (به سبب انجام کارهای بد در پیشگاه پرورد گارشان 
شرمنده و سرافکنده و بر اثر غم و اندوه) روهایشان سیاه است (بدیشان گفته 
می شود :) LT‏ بعد از ایمان (فطری و اذعان به حق) خود کافر شده‌اید؟! يس به 
سبب کفری که می‌ورزیده‌اید عذاب را بچشید! و اما آنان که (به سب انجام 
کارهای شایسته در پیشگاه آفرید گارشان سرافرازند و سر از پای نمی‌شناسند 
و بر اثر شادی و سرور) روهایشان سفید است. در رحمت خدای غوطه‌ورند و 
جاودانه در OT‏ ماند گارند! 


ولا $28 Spill‏ حون ب آتَاهُمْ الله مِنْ قضله هو حيرا هم 
بل مر کر کم میطوفون ما بَخِلُو به يوم "ath‏ 


رت خداوند از فضل و نعمت خود بدیشان عطاء کرده است 
بخل می ورزند (و زکات مال بدرنمی کنند و در راہ مصالح جامعه به بذل و 
بخشش دست نمی یازند) گمان نکنند که اين کار برای OUT‏ خوب است و به 
سود ايشان است. بلکه اين کار برای آنان بد است و به زيان ایشان تمام 
می‌شود. در روز قيامت همان چیزی که بدان بخل ورزیده‌اند (و سخت بدان 
دل بسته‌اند و ply‏ قانون خدا در راہ خدمت به اجتماع به کار نبرده‌اند» وبال 
آنان می گردد و عذاب (OT‏ طوق (سنگین اسارت بر گردن) ایشان می گردد. 
٦‏ كل تفس as‏ ارت وا رفن So St‏ يوم الْقِيامَة من 
ژخزح عَنْ Jesh tn‏ اه as‏ قار" 

هر کسی مزه م رگ را می‌چشد. و بیگمان به شما پاداش و پادافره خودتان به 


تمام و كمال در روز رستاخیز داده می‌شود. و هرکه از آتش دوزخ به دور 
كردد و به بهشت برده شود واقعا سعادت را فراچنگ آورده و نجات بيدا 


.۱۰۷-۱۰۶/ آل عمُران‎ .١ 
آل عمران/۱۸۰.‎ ۲ 
آل عمّران/۱۸۵۔‎ ۳ 
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کرده است. 
شف 


١‏ صحنه‌ی اول» از سايه سار روانی‌ای تشكيل می‌شود که از تجسيم 
متخيلى برمی‌خیزد. Sul‏ این جانها در قيامت می‌نگرند و ناگاه می بینند 
آنجه در Lio‏ انجام دادہ است. اعم از خير و شر حاضر و آماده است و كويى 
شی» مجسّمی است كه حاضر كرده مىشود و به صورت حسى با آن مواجه 
می‌شود و راهى براى فرار از آن ندارد. 

در اين هنگام. از اين جان هاء آن سايه سار روانى برمىخيزد كه به صورت 
شخصيت يافته (تشخص يافته) واضح براى ما ترسيم می‌نماید: أن جانها از 
آنچه خودشان انجام داده‌اند. تنفر شدیدی دارند و آرزو می‌کنند كداى کاش 
ميان آن‌ها و آن اعمال فاصله‌ی زیادی می‌بود. به علاوه. این لحظات. لحظات 
بسیار بدی از خواری و زبونی و آرزوی ناكام است که در این واژگان کوتاه به 
صورت تشخص يافته ترسیم می گردند. 

۲ صحنه‌ی دوم نیز صحنه فروگذاشتگی. توهین. و تحقیر نسبت به 
کسانی امت که‌عهد cts‏ سین عهد جوف را قرو گذاشتند و آن را با بهای 
Sul‏ فروختند. قبلا نيز نمونه‌ای alin‏ أن گذشت. اما در این de‏ بدون 
افزوده‌ای به آن» تکرار نمی‌شود. 

نمود فروگذاشتگی و توهین در آن صحنه (قبلی) اين بود که خداوند با 
آن‌ها سخن نمی‌گوید و آنان را پاکیزه نمی‌سازد. در اين جاء این (نکته) را نیز 
به آن‌ها می‌افزاید که: به آنان نگاه هم نمی کند. در حالى که AK‏ كردن کمتر 
از سخن گفتن و پاکیزه ساختن است. اما آن‌ها به این هم دست نمی یابند. 

لذا در این موقفء کمترین توجهی به آن‌ها نمی‌شود. مگر نه این که آنان 
عهد خود با خداوند را شکستند و أن را با cle‏ اندکی به مردم فروختند؟ LT‏ 
آنان سزاوار تحقيرء توهينء و فروگذاشته شدن نیستند! 

۲ صحنه‌ی سوم نيز گونه‌ی جدیدی از عذاب را برای ما به تصوير می کشد 
که تصویرسازی از آن» سابقه نداشته است. در این جا عذاب نه با آتش است. 
ba‏ درخت زقوم. نه با فلز گداخته‌ای که در شکم‌ها مانند جوشش آب Elo‏ 
می‌جوشد. نه با خونابه و چرک و خون بدن سوخته‌ی جهنمیان. و نه آب 


۳۸۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


جوشانی که مانند شتر مبتلا به بیماری تشنكىء أن را می‌نوشند... 

در این جا عذاب از گونه‌ی دیگری است. عذابی است که احتمالاً جان‌ها و 
دل de‏ بیش از بدن‌ها و شکم‌ها آن را حس می‌کنند. این عذابء لعنت 
خداوند. فرشتگان» و همه‌ی مردم است. 

یکی از اين لعنت هاء زندگی یک انسان را سياه م ىكند و او را به شدت 
عذاب می‌دهد. لعنت یک نسل از مردم نيز که بر فردی فرو ریزد. زندگی او را 
به جهنمی تبدیل می‌کند. يس لعنت سرسام‌اور گرد آمده از لعنت خداوند. 
لعنت فرشتگان» و لعنت همه‌ی مردم. چگونه است؟ 

این نوعی عذاب تحمل ناپذیر است و این عذاب است که شایسته است 
عذاب نامیده می‌شود. انچه بر تاثیر ان می‌افزاید این است که جاودانه‌ی 
همیشگی است و pole‏ است و به تأخير نمی افتد: «در این لعن و نفرین 
جاودانه می‌مانند و عذابشان تخفیف نمی wh‏ و مهلتی به انان داده نمی‌شود». 

۴ در صحنه‌ی چهارم نیز منظره‌ی عجیبی را مىبينيم. چهره‌هایی سياه 
شده و چهره‌هایی سفید شده را می‌بينيم. ناگزیر ما مي‌دانيم که چهره‌های 
سياه شده از آن کیست و چهره‌های سفید شده از أن کیست. این هم 
nace aes‏ مان کا ا رای که ساسا و بر انك 
چهره‌ها می‌افکند و آن‌ها سفید می شود و بر آن چهره‌ها می‌اندازد و آن‌ها هم 
سياه می‌گردند. و با آنکه همین امر برای دلالت آنچه در جان اینان و آنان در 
جوش و خروش است. کفایت می‌کند. با این حال به دست احساسی سپرده 
نمی‌شوند که در جانشان سرشار شده و سايه سار أن بر رخسارشان نمایان 
می شود: 

هو اما آنان که رويشان سياه است! يس به سبب کفری که می‌ورزیده‌اید, 
عذاب را بچشید». ۱ 

«و اما آنان که رویشان سفید است. در رحمت خداوند هستند و جاودانه در 
ol‏ می‌مانند». 

و هم این و هم أنء افزایشی در عذاب و نعیم و تحقیر و تکریمند. 

۵ صحنه‌ی پنجم نيز صحنه‌ی طرفه‌ای cul‏ اينان گروهی هستند که 
خداوند از فضل خویش, در دنیا به آن روزی فراخ و مال و منالی داده است؛ 
ولی آنان در همه‌ی آن‌ها بخل می‌ورزند و گمان می‌کنند که آنان نجات 
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یافته‌اند. سپس روز قيامت می‌آیند و ناگهان می‌بینند آنچه نسبت به آن بخل 
ورزیده‌اند» یک شى» مجسم است و ناگاه به وسیله زنجیرهایی در كردن که 
نفس را بند می‌آورد» طوق می‌شوند. لذا به زنجیرهای جدید نیاز ندارند. آنان 
زنجیرهای خود را از Gaile‏ خویش, از دستاور خویش, و از آنچه در Lio‏ 
نسبت به أن بخل می‌ورزیدند. با خود آورده‌اند؛ و این بدون شک عقابی طرفه 
و جزايى ترس‌آور است! 
مستقیما ترسیم نمی کند 9 أن را به صورت مواجهه. برجسته نمی‌سازد. بلکه 
می‌گذارد واژگان سایه سار معینی را القا کنند و به دنبال gl‏ صحنه‌ی 
ترسناکی را در آندرون ترسیم می‌نماید: «و هرکس از آتش دور گردانده شود و 
به بهشت وارد کرده شود. قطعاً به مقصود رسیده است». بنابراین» هر فردی 
ذره‌ای فاصله دارد تا به درون جهنم سقوط کند و برای کمی گذار از آن» به 
تلاشی بسیار سخت نیاز دارد: تلاش برای دور شدن" که حرکت گند بسیار 
سختی است. خود «کلمة) «زحزح» نیز تصویری از معنای خود را ترسیم 
می‌نماید. از این رو کسی که يس از این تلاش كُند سخت. نجات يابد. رستگار 
شده و به مقصد رسیده است و بی شک از خطر chlo‏ کشش سخت رهایی 
يافته است: خطری که انسان برای گذار از منطقه‌ی خطرناک أن به تلاش نیاز 
دارد و در این هنگام وارد بهشت می‌شود. چون خطر کشش جهنم. دور شده 
یک صحنه‌ی گند سخت از دور شدن و وارد كردن (شدن) به بهشت. از آن 
در حس این گونه جا می‌افتد که تلاش خطرناکی است. و ماجراجویی‌ای 
ملاحظه‌ی فرد. با توانى فوق قدرت خويش. و با مبارزه و جهاد. از أن نجات 
نمی‌یابد! 


سوره‌ی آخزاب! 
یرم C8‏ وجُوهُهُمْ نی التار يَقُونُونَ یا اطع اللََ وَأَطَعْنا 
ge oto ۳‏ َ‫ 
5250 ٭ وَقَانُوا رب إا Cis CLT‏ راا ELSE‏ الیل ٭ 


تا آتمم chine Chand‏ ین الْعَذَابِ وَالْعَنهُم Cd‏ كَبيرًا ٭: 

روزی (را ble‏ نشان ساز که در (OT‏ چهره‌های ایشان در آتش زیر و رو و 
دك ركون می گردد (و فریادهای حسرت بارشان بلند می شود و) می گویند: ای 
کاش! ما از خدا و پیغمبر فرمان می‌برديم (تا چنین سرنوشت دردناکی 
نمی‌داشتیم). و می گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی 
كردهايم و OUT‏ ما را از راه به در برده‌اند و گمراه کرده‌اند. پرورد گارا! آنان 
را دو چندان عذاب کن و ايشان را كاملا از رحمت خود به دور دار (و 
کمترین ترخمی بدیشان منما). 


ف۰7 


بے ود چو 

پیش از این با چھرہ در آتش افکنده شدن» درهم چپاندہ شدن گناھکارانء 
و کشیدہ شدن آنان بر چهره در جهنم را شناختیم. در این جا منظره دیگری 
را مشاهده مىكنيم: منظره‌ی چهره‌ها که در آتش زیر و رو و دگرگون 
می‌شوند و این هم به زیر و زبر شدن در آتش نیاز دارد. يس (ناگزیر) آتش از 
هر طرف جهره را در بر می‌گیرد! با این حال. صحنه‌ی وحشت أورى است. در 
أن به رساندن آتش به همدى اجزا و به همدى )$429( صورت توجه مىشود! 
از این روء تعجبى ندارد كه بشنويم با زبانى خوار و ذلیلء و با صدايى يشيمان 
و اورت باز ees‏ قائ کا ا ماف نا دا هذا فرمات بذ نافد 
تردق پس از ز آن صدای بیچارەی پیج ce‏ بلند می‌شود 9 كينه نه دردأور 9 
کردند:«و می گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده‌ايم و 


.١‏ سوره‌ی نودم. مدئی۔ 
۲ احزاب/ ۶۸-۶۶ 


vay‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


آنان ما را از al,‏ به در برده‌اند و گمراه کرده‌اند. پروردگارا آنان را دو چندان 
عذاب کن 9 آن‌ها را کاملا از رحمت خود دور دار». 

پس از صحنه پایان می یابد۔ يس به همدى أينها جوابی دادہ نمی شود 
و مخیله تنها زیر و زبر شدن چهره‌ها. حسرت و خشم. و كينه تلخ را نگه 
می‌دارد. 


سوره‌ی نساء! 
یت چنا ین کل ئة xs gt‏ بت عل VIE‏ هیا« 


key‏ يود يود Guill‏ روا وَعَصَوْا الرسُولَ لو a5‏ به م اش ولا 
0 

(ای محمّد! حال (Ole!‏ چگونه خواهد بود بدان كاه که از هر ملّتی گواهی (از 
پیغمبران برای شهادت بر قوم خود) بياوريم و تو را (نیز به عنوان) شاهدی بر 
(قوم خود از جمله) اینان (یعنی تنگچشمان و نافرمایان) بیاوریم؟ در آن روز 
S)‏ چنین كارهائى به وقوع پیوندد) کسانی که کفر را بركزيده و از فرمان 
پیغمبر سر بر تافته‌انده دوست می دارند كه كاش (همان گونه که مردگان را 
در خاكك دفن می کنند و خاک بر پیکرشان می‌ریزند» ایشان را نیز در دل 
خاک دفن می کردند و) زمين (مزار ايشان) را بر روى OUT‏ صاف می كردند 
(و همچون مردگان در خاكك ينهان می‌شدند و جنين شرمندگی و درد و 
رنجی را نمی‌دیدند. در OT‏ روز (OUT‏ نمی توانند (کردار یا) گفتاری را از خدا 


ينهان سازند. 
Oy -"‏ الَذِينَ روا Gib‏ سَوْفَ ضلیهم تارا IE‏ جت جُلَوتْمُمْ 


A‏ جُلُودًا igs‏ لیدُوفوا الْعَدَابَ إِنَّ اللّهَ OS‏ عَزِيرًا CSE‏ ٭ 
وَالَدِينَ 1 وَعَمِلُوا الَا جات مهم cole‏ ري ین ها 


الاتماز خالدین فیها أَبَدَا کم فیها زوا مد tts‏ ظِلاً ی ۱ 


۳ 


بیگمان كسانى که آيات و دلائل ما را انکار كرده و انبیاء ما را تکذیب 
نمودەاند بالاخره ايشان را به آتش شگفتی وارد می گردانیم و بدان 


۱. سوره‌ی تود و دوم مدنی. پی پیش از آن سوره‌ی مُمْتَحنّه آمده است و در آن تنها اشاره ای به قیامت 
وجود دارد. 

۲ ساء/۴۲-۳۱. 

OVOF / نساء‎ ۳ 


۳۹۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


می‌سوزانيم. هر زمان که پوستهای (بدن) OUT‏ بریان و سوخته شود پوستهای 
دیگری به جای آنها قرار می دھیم تا (چشش درد مستمر باشد و) مزه عذاب 
را بچشند. خداوند» توانا (بر عذاب منکران و کافران و) حکیم است (و از 
روی حکمت کیفر می‌دهد). و اما کسانی را که (بدانچه به سویشان آمده 
است) Gly!‏ آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند به باغهائی (از بهشت برین) 
وارد خواهیم ساخت که رودبارها در زیر (درختان) آنها جاری است. در 
WaT‏ (زند گانیشان هر گز پایان نمی گیرد و) جاودانه تا به ابد می‌مانند. در 
آنجاها همسران پاکیزه‌ای (و به دور از آلودگیها و عیبها) دارند. و OUT‏ را 
(زندگی پرناز و نعمتی مىدهيم و) به سايه (عزّت و رفاهيّت) گسترده‌ای 
مع 

ag Sean‏ کے ۴ واه وم و 

بیغ اله شک مَمَ الَّذِينَ أ عم الله علیهم من 

G2 rae‏ وَالشّهَدَاء والص این 3255 أَْلَيِكَ رَفِيقًا 
سی مار ena‏ ا ee‏ آنان و رضا به حکم 
ایشان) اطاعت کند. او (در روز رستاخیز به بهشت رود و همراه و) همنشين 
کسانی خواهد بود که (مقربان درگاهند و) خداوند بدیشان نعمت (هدایت) 
داده است (و مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواری خویش را بر آنان 
تمام کرده است. OT‏ مقربانی که او همدمشان خواهد coy‏ عبارتند) از 
پیغمبران و راستروان (و راستگویانی که پیغمبران را تصدیق کردند و بر راه 
آنان رفتند) و شهیدان (یعنی آنان که خود را در راه خدا فدا کردند) و 
شایستگان (یعنی ple‏ بند گانی که درون و بیرونشان به زیور طاعت و عبادت 
آراسته شد)» و آنان جه اندازه دوستان خوبی هستند! 


oft‏ الق فی Ni as‏ ین 8 355 ید گم ویر 


بیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائین ترین مکان آن هستند و هرگز 
یاوری برای آنان نخواهی يافت (تا به فریادشان رسد و آنان را نرهاند). 


BES 
در صحنه‌ی یکم» تصوير قوی ژرفی از احساس خواری کشنده و شرمندگی‎ 
مرگ‌آور ترسیم می‌شود. متهام حاضر شده‌اند 5 گواهان آورده شدهاند و هر‎ 
پیامبری بر آنجه قوم وی انجام داده‌اند. شهادت می‌دهد. در اين هنكام‎ 


.١‏ نساء/۶۹۔ 
٢‏ نساء /۱۴۵. 


ںا ۳۹۵ 
«کسانی که كفر را برگزیدہ و از فرمان پیغمبر سر برتافته‌اند. دوست می‌دارند 
كه كاش زمين را بر روی آنان صاف می‌کردند». 

تعبیر به این صورت نیز ارزش خاصی دارد که تعبیر مستقیم از احساس 
خواری و پشیمانی. هر قدر هم قدرت و بلاغت داشته باشد. به سطح آن 
نمی‌رسد: «کاش با خاک یکسان می‌شدند». زیبایی تعبین ژرفای سایه سار 
روانی و احساسی‌ای که می‌افکند. مجالی که برای تأمل در نهانی‌های نفس و 
خلجات حسء در اين موقف می‌گشاید. همه‌ی این‌ها ميان من و ترجمه‌ی این 
چند واژه‌ی Sail‏ به هر عبارتی غير از آن‌ها فاصله می‌اندازد. و این تعبیر 
wale‏ رشان از gl‏ سان سارها تی مان ager‏ کر خان sales‏ 
می‌کند که در این کلام خداوند گذشت کہ: «لکل امری متهم یومئذ شان 
یغنیه» و هر دوی آن‌ها در به تصوير کشیدن هول و هراس روانی محض آن 
روز وحشتناک» منحصر به فردند. و در تصویرسازی این هول و هراس به جایی 
می رسد که از هول و هراس‌های مادی, نظیر شکافته شدن آسمان. لرزیدن 
زمین هاء پراکنده شدن ستارگان. و خاموش شدن خورشیدها و ساير هول و 
هراس‌های مادی‌ای که در عالم طبیعت عظیم نمایان می‌شود. فراتر می‌رود. 

اين جا هراسی وجود دارد که در عالّم نفس شیوع می‌یابد: عالمی که بی 
تردید زرف تر از عالم حس است؛ هول و هراس‌های بزرگ طبیعت هم هرجه 
باشند! همه‌ی این‌ها نیز در سه يا چهار کلمه که آسمان» لرزیدن زمین هاء 
پراکنده شدن ستارگان. و خاموش شدن خورشید‌ها و ساير هول و هراس‌های 
مادی‌ای که در عالم طبیعت عظیم نمایان می‌شود. فراتر می‌رود. 

این جا هراسی وجود دارد که در lle‏ نفس شیوع می‌یابد: عالمی که بی 
تردید زرف تر از عالم حس است؛ هول و هراس‌های بزرگ طبیعت هم هرجه 
باشتفا:هتهی اپ فا نید در مه یا جهار کلمة. که Recep‏ | تصاوير و 
سايه سارها را القا م ىكند. 

۲- صحندى دوم نيز صحنه‌ی پرطول و تفصيلى از عذاب حسى است؛ با 


۱ 5 a 9 5 و ٹڑ ڑم“ ھ‎ oe pee 
لو سنوی بهم دلارض: کاش زمين بر روى انان صاف مىشد. كاش زمين از هم مى شكافت و‎ 5 
و از عذاب خداوند‎ Hoy انان را می بلعید و دویاره به هم می‌چسبید. كاش همچون زمین خاك‎ 
رهایی می يافتند.‎ 


CI‏ صحنههاى قيامت در قرآن 


آنکه واژگان آن طولائی نیست. با این حالء از طريق تکراره طول و تفصیل 
پیدا می کند: «هر زمان که پوست‌های آنان بریان 9 سوخته شود پوست‌های 
دیگری به جای آن‌ها قرار می‌دهیم تا مزه‌ی عذاب را بچشند». و این یکی از 
ابزارهای طول دادن به نمایش مناظر در قرآن است. واژه‌ی «کُلما»" در این 
جاء می گذارد خیال. صحنه‌ی وحشت‌آور زا نشان مىدهد و أن کار وحشتناک 
را تكرار نمايد و هرگاه فزع و وحشت را می‌افزاید. اقبال به تكرار را افزايش 
مبی‌دهد. 

هول و هراس وحشتناک نیز حس را كاملا به سوی منظره‌ی متخيّل 
می کشاند 9 آن ۳ در برایر صحنه‌ای که نمی گذرد. aS‏ می‌دارد. مگر این که 
صحنه» همراه با سیاق به صحنه‌ی کسانی که ایمان آورده‌اند» در باغ‌هایی که 
از زیر آن‌ها رودبارهایی جاری است. و در سایه‌های گسترده‌ای که با آن بريان 
كردن پوست‌هاء زبانه‌ی آتش» 9 سوزاندن در تقابل است. منتقل شود. این کار 
در اين مناسبت» خنكى 9 سلامت. SH‏ خوش و شادی را بر حس می‌افکند؛ 
يس از صحندى عذاب شديد و هيزم! 

۲- در صحنه‌ی سوم نيز گونه‌ی جديدى از نعیم. به وسیله‌ی تكريم خالص 
را نمایش می‌دهد. این تکریم در این جاء عبارت است از همدمی با پیامبران. 
شهیدان. و شایستگان. و برای انسان» همین بس كه با اينان باشد: «و آنان جه 
دوستان خوبی هستند». 

اين هم نوعی از نعيم است که با افراد Ole chlo‏ پاک و احساس‌های 
شریف؛ تناسب دارد: کسانی که نعمت‌های روحی - معنوی برایشان مهم است 
و أن را با گواراترین نعمت‌های حسی عوض نمی کنند. در این صحنه نیز نوعی 
از این نعیم وجود دارد. 

-F‏ و برای بار اول» صحنه چهارم. منافقان را نشان می‌دهد. آنان را در «در 
اعماق دوزخ در پایین‌ترین جای آن؟, اعم از حسّی يا معنوی نشان می‌دهد. 
تعبیر نیز ale‏ سار تحقیر شدگی و خوارشدگی را در نفس القا می کند؛ همراه 
با احساس سنگین شدن در عذاب نهفته‌ی فشرده شده زیر طبقات بالاتره در 
پایین‌ترین درجه‌ی آتش!! 


pa‏ زمان. هرگاه. معمولاً برای تکرار به کار می‌رود. 


ہہ یر ١‏ 
سورەی زلز له 
31 ۲ ۰ 1ہ و Kiet‏ مگ رس * % 2 41% ے6 
إا ژلرتث الازض id;‏ * وآخرجث 25 Ma‏ * وَقَال 
Beg Se gs‏ ال مرو و ۶ eae‏ ۶ یے ve‏ 
الانسان ما گا ٭ يَوْمَئِذٍ B52‏ آخبازها * Obs ob‏ خی 
Fey, ۳‏ کم rere‏ 
ه 1 ٿا لا Atel‏ * فَمَنْ lite Jang‏ درة 
ORIG‏ ٭ ومن يعم ل مِثقال 0185555" 
هنگامی که زمين سخت به لرزه در انداخته می‌شود. و زمين (از هم می‌شکافد 
و گدازه‌های درونی و دفینه‌ها و مردههاء و همه) سنگینیها و بارهای خود را 
بیرون می‌اندازد (و به گونه دیگری در می‌آید). و انسان می گوید: زمين را جه 
شده است؟در OT‏ روز (كه سرآغاز قیامت است) زمین خبرهای خود را با زگو 
می کند (و به زبان قال يا حال خواهد كفت که جه چیزهائی بر آن گذشته 
است). (این احوال و اقوال زمین) بدان سبب است که پروردگار تو بدو پیام 
می‌دهد (که جه بشود و چه بگوید). در OT‏ روز مردمان (از گورهای خود) 
دسته دسته و پراکندہ یرون می آیند (و رهسپار صحرای محشر می شوند) تا 
کارهایشان بدیشان نموده شود و (نتیجه اعمالشان را ببینند). پس هركس به 
اندازه ذرّه غباری کار نیکو کرده باشد» OT‏ را خواهد دید (و پاداشش را 
خواهد گرفت). و هركس به اندازه 053 غباری کار بد کرده باشد» OT‏ را 
خواهد دید (و سزایش را خواهد چشید). 


SRE 
این سوره. از لحاظ نظام و صحنه‌های خود. بیش از هر چیز به سوره‌های‎ 
انشقاقء و.. . ملحق می‌شود.‎ 
و در درون حس‎ «gol هول و هراس هم در این جا در صحنه‌های طبیعت‎ 
انسانی» حسی است: زمین سخت به لرزه انداخته می‌شود. زمین نیز بارهای‎ 
سنگین خود. نظیر جثه‌های دفن شدہ معادن (فلزات) زیر خاکی. و گنج‌های‎ 


۱. سوره‌ی نود و چهارم مدنی. 
A-\V/S35 ۲‏ 


۸ صحنه‌های قيامت در قرآن 


حس و جان او را مات می‌کند. مبهوت می‌شود و می پرسد: زمين را جه شده 
است؟ چه شده است که می لرزد 9 ناآرام است و ھر مدفون شده و جسدی را 
بیرون می اندازد؟ 

و در این جا صحنه‌ای انسان را غافلگیر می کند که شاید از صحنەی زلزله و 
می کند. به آن سیب که پروردگار تو به آن بيام می‌دهد» و این زمین به 
شخصیتی زنده bas‏ شده است. طوری aS‏ از وی سؤال می شود جواب 
می‌دهد و اطاعت از آفریدگار تدبیرگر را نشان می‌دهد: «در آن روز مردم 
دسته دسته و پراکنده بیرون می‌آیند» 9 تک تک برانگیخته می شوند. هول و 
هراس سرسام آورہ آنان را پراکنده ساخته و مشغولیت کاملاً مشغول کننده 
آن‌ها را پخش نموده است. آنان پخش و پراکنده شده‌اند: «تا کارهایشان به 
آنان نشان داده شود» نه اين که به دلخواه آن‌ها را ببینندہ بلکه به دیدن كاملاً 
واداشته می‌شوند! پس از آن کار سنجش در ترازوی دقیقی شروع می‌شود که 
ذره‌ی غباری کار نیکو کرده باشد. آن را خواهد دید. و هرکس به اندازه‌ی 


ذره‌ی غباری کار بد کرده باشد. ان را خواهد دید». 


سوره‌ی حد ید ۱ 
۳ 


ال 2 2 Jere e‏ 
َو ری ان وَالمؤْمِنَاتٍ يسْعى نُورُهُمْ بين weal‏ ا 
ve‏ لثم اور ہک و ےہ ۰ و7 5 yore‏ کی ے 
- ايوم SE‏ تَمْري ین ها SAM‏ خالدین فیها SP BS‏ 
لود المع م ٭ یوم يمول الَاقُونَ Lusch;‏ لِلَذِينَ آمَنُوا CA‏ 


22 من نُورِكُمْ قیل ازجغُوا وَرَاءَكُمْ فالْتیسوا و را a5‏ فضرب بَينَهُم 
ards.‏ ا ا ie‏ ا 


۰ ¢ و هو م 


أل کن مَعَکُم قالُوا بل ولد تیک کم اشم (IG pets‏ 
وَعَرَنكُمْ fe Bc‏ جاء أنر | ab‏ ولگ «tht‏ قاد 
LEXY‏ منکم la‏ ولا من ال Spal‏ 1385 مَأََاكُمْ لژ مي مَوْلاكُمْ 

'* Lyall یف‎ 


روزی مردان مؤمن و زنان مومن را خواهی دید که (به سوی بهشت حرکت 
می کنند و) نور (ايمان و اعمال خوب) ایشان: پیشاپیش آنان و در سمت 
راستشان در تلا و درخشش است (و فرشتگان بدیشان مبارک‌بادی 
می گویند و می‌فرمایند :) مژده باد! که امروز به بهشتی درم AST‏ که در زیر 
(کاخها و درختان) آن» رودبارها syle‏ است و جاودانه در آنجا بسر می‌برید 
و می‌مانید. پیروزی بزركك و رستگاری ست رگ این است (خوش باشيد). 
روزی مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان می گویند: (با شتاب به سوی بهشت 

حركت نکنید و) منتظرمان بمانید تا از نور شما فروغ و پرتوی a)‏ ما بتابد و از 
آن) استفاده کنیم! بدیشان گفته می‌شود: به عقب بر گردید (و مجدداً به دنیا 
بروید) و نوری به دست بیاورید! در این حال ناگهان دیواری ميان آنان زده 
می‌شود که دری دارد. داخل OT‏ (که به طرف مژمنان است) رو به رحمت 
است (كه بهشت و نعمت سرمدی است) و خارج OT‏ (که به طرف منافقان 


5 سوره‌ی كود 3 چهارم. مدنی. 
۲. حدید/۱۵-۱۲. 


e‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


است) رو به عذاب است (كه دوزخ و نقمت ابدی است). منافقان» مؤمنان را 
فرياد می دارند مگر ما (در دنیا) با شما نبودیم؟ می گویند: بلی! ولیکن (با 
نفاق) خويشتن را گرفتار بلا کردید و چشم به راه (مركك بيغمبرء و نابودی 
مسلمانان» و برچیدہ شدن اسلام) ماندید و (درباره حقانیت دعوت بيغمبر و 
قرآن و وجود معاد و رستاخيز) شک و ترديد ورزیدید» و آرزوها و پندارها 
شما را گول زد تا این که فرمان خدا (دائر بر مركتان) در رسيد و اهريمن 
(بدكاره و نفس امّاره) فریبکار شما را درباره خدا فريب داد. يس امروزء هم 
از شماء و هم از کافران» عوضى و غرامتی پذیرفته نمی‌شود. جایگاہ شماها 
بد سرنوشتی و چه بد جایگاهی است! 
۳ 4 4 و ی زر ل ع گی td‏ ۵ م oe ~ or‏ 
۲ سابقوا إلى مَخفِرَة من رب وجنه عرضها کعرضص الساء 
r a 4 ۰ -‏ 
2515 أُعِدَّتٌ لِلَذِينَ آمنُوا بالل وَرُسُله' 
بر یکدیگر پیشی بگیرید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که 
پهنای آن همسان پهنای آسمان و زمین است. برای کسانی آماده شده است 
که به خدا و پیغمبرانش ایمان داشته باشند. 
KKK‏ 
١۔‏ صحنه‌ی يكم در این جاء جه اجمالاً و جه تفصیلاً ‏ جدید است و از 
جمله صحنه‌هایی است که گفتو گو آن را ژنده می‌سازد؛ پس از آنکه تصویر 
را مشاهده می کنیم: اینان مردان و زنان مؤمن هستند که آن‌ها را می‌بينيم. 
اما در پیشاپیش و در سمت راست آنان» پر تو لطیف ملایمی را می بینیم۔ این 
راستی صحنه لطیفی است. چون این اجسام تاریک انسانی» روشن و نورانی 
وى و در سمت راست وی دیده مى شود. چشم ما تماشاگران در می دان 
مىشنويم كه چه تكريم و مژده‌ای به مردان و زنان مؤمن داده مىشود: «شما 
.را مژده باد! امروز به بهشتى درمى آييد كه در زیر آن رودبارها جارى است و 


.١‏ حدید/۲۱. 


سوره‌ی حدید 


جاودانه در آن جا به سر می‌برید و می‌مانید. کامیابی و رستگاری بزرگ. اين 
است». 

oul b‏ حال. صحنه» با ایخ منظره‌ی طرفه‌ی لطیف پایان نمی‌یابد. گروهی 
از منافقان وجود دارند که بنا به عادت خود در Lio‏ دارای تملق و تظاهر 
هستند يا شاید در اين جاء در آنجه می‌خواهند صداقت داشته باشند: «روزی 
مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان می‌گویند: به ما بنگرید تا از نور شماء 
فروغ و پرتوی بگیریم». پس, هرجا که چشم مردان و زنان مؤمن» می‌چرخد 
آن نور لطیف شفاف می‌تابد. اما منافقان چگونه می‌توانند از اين نور بگیرند؛ در 
حالی که در سراسر زندگی خود در تاریکی زیسته‌اندا صدای ناشناخته ایء 
آنان را ندا می‌زند: «به عقب برگردید و نوری به دست آورید.» ظاهراً این صدا 
برای ریشخند و یادآوری نفاق و پنهان شدن در تاریکی. در دنيا است: به 
عقب. دنياء برگردید. به آنچه که انجام می‌دادید. برگردید. چون نور از أن جا 
درخواست می‌شود و علت وجود آن. عمل در دنیا است؛ که اکنون زمان آن از 
دست رفته است. برگردید. چون امروز. نور درخواست نمی شود! 

شاید هم این تمسخر را درک نمی‌کنند. لذا کمی به عقب برمی‌گردند! یا 
شاك اک Silane‏ و شمان و ام را ج كردهانذا 

به هر حال. در ميان اين دو گروه. دیوار جدا کننده‌ای زده می شود که آنان 
را از ديد هم نهان می‌سازد: در يك سوى آنء نعيم نعمت يافتكان» و در یک 
سوى أن» عذاب عذاب شوندكان. 

به نظر مىرسد. اين ديوارى باشد که مانع دیدن مىشود. نه مانع صدا. 
چون اینک منافقان» مؤمنان را ندا مىدهند كه: «مكر ما با شما نيوديم؟» پس 
ما را جه شده است كه از شما جدا مىشويم؟ أيا در دنيا با شما نبوديم و در 
يك جا زندگی نمی کردیم و در این جا نيز در یک با شما برانكيخته شديم؟ 
«می‌گویند: بلى!» همین گونه است. «وليكن شما خود را كرفتار بلا کردید» و 
آن را از هدایت منصرف کردید: «و چشم به راه ماندید» لذا عزم خود را جزم 
نکردید و انتخاب پایانی را انجام ندادید. چون شما به قدری يقين نداشتید که 
شما را به انتخاب قطعی وادارد: هو شک و تردید نمودید و آرزوها و پندارها 
شما را گول زد.» آرزوها و پندارهای باطلء مبنی بر این که با اين شاخه به 
شاخه کردن» و اين كه Lac‏ را از هر دو طرف بگیرید. و سود دو چندان 


۴۰۲ صحنه‌های قيامت در قرآن 


برداشت کنید: «تا این که فرمان خدا در رسید». و کار تمام شد «و فریبکان 
شما را درباره‌ی خدا فریب Kol‏ اين فریبکار غالباً شیطان است. همان 
موجودی که شما را نسبت به رستگاری به طمع انداخت؛ هرچند به یقینی 
هم نر سید ید. 

پس از آن مؤمنان به تذکیر و تقریر ادامه می‌دهند. چنانکه گویی آنان 
صاحب این جایگاه صادر کننده‌ی حکم هستند: «پس» امروزء هم از شما و هم 
از کافران. عوض و غرامتی پذیرفته نمی‌شود. جایگاه شماها آتش دوزخ است. 
او (دوزخ) سرپرست شما است». واویلاا جه سرپرستی! «و جه بد سرنوشتی و 
چه بد جایگاهی!» 

در این سوره. ذکر نور تکرار می‌شود: «کسانی که به خدا و پیغمبرانش 
ایمان بیاورند. انان راستان و گواهان پیشگاه پروردگارشان هستند و اجر خود 
را و نور خود را دارند». 

و 

«اى كسانى که ايمان آورده‌اید! از خدا بترسید و به پیغمبر او ایمان بياوريد 
تا خداوند دو پاداش از رحمت خود را به شما بدهد و نیز برای شما نوری را 
پدیدار گرداند که در پرتو آن حرکت کنید». 

نگاه می‌کنیم و درمي‌يابيم که نور در این جا حکمت خاصی دارد و أن هم 
آهنگی موجود در سراسر صحنه را همراهی می‌کند: در این جا سخن از 
منافقان است. منافقان نیز باطن خود را پنهان می‌سازند. و با چیزی غير از 
آنچه در اندرون نهفته‌ی خود دارند. تظاهر می‌نمایند. و در تاریکی Gls‏ 
پنهان کاری. و مخفی کاری زندگی می کنند. نور هم. نهان شده را نمایان 
می‌سازد و پنهان شده را رسوا می کند. يس نور بیش از هر چیز دیگر سزاوار 
است که پرتو خود را بر اين صحنه‌ی بزرگ رها سازد! و پیشاپیش مردان و 
زنان مؤمن را نیز نورانی سازد. در حالی که منافقان در قعر جهنم در 
پایین‌ترین درجه هستند - چنانکه قبلا دانستیم - یعنی در بطن تاریکی‌هایی 
کب کا کی هاف اف ریو تار ک قاف نيان مکی feat‏ تناست كاردا 

۲ صحنه‌ی دوم موجود در سیاق سوره نیز صحنه‌ی گسترده‌ی فراخی 


al 5 


سورەی حدید اعت 


است که بهشت آن را اشغال کردہ است «پهنای آن همسان پهنای آسمان و 
زمین است» و اين مساحت گسترده‌ی فراگیری است که مجال را برای به 
تصویر کشیده شدن صحنه‌های نعیم سرشار در اين فضاى فراخ را فراهم 
می‌کند. این هم. در این جا وظیفه‌ی صحنه است. صحنه هم يس از ذکر متاع 
دنيا و کوتاهی آن می‌آید: «بدانید كه در زندگی دنیا تنها بازى» سرگرمی, 
آرایش و ييرايشء نازش در ميان همدیگر. و مسابقه در افزایش اموال و اولاد 
gal‏ بس تيا هنن باران امیت که گیاهان آنه کشاورزان را به شگفخ 
می‌آورد. سپس گیاهان رشد و نمو می‌کنند و بعد گیاهان را زرد و پژمرده 
خواهی دید و ol‏ كاه خرد و پرپر می‌گردند. در آخرت عذاب شدیدی و 
آمرزش و خشنودی خدا است. اصلاً زندگی دنيا چیزی جز کالای فریب 
۳ ۱ 


يس از آن» بهشت و پهنای أن ذکر می‌شود و به این صورت مجال برای 
موازنه‌ی احساسی ميان آن کالای تنگ کوتاه» و این نعیم گسترده‌ی وسیع باز 
می سود 


۱ حدید/۲۰. 
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سوره‌ی محمد 
مت ed‏ وعد Fl‏ 5 فیها آنا من ote‏ غَبْر آسن HAS‏ من 
مثل الجنة التي وعد التقون فیها SET‏ من مَاءِ Ae‏ اسن HENS‏ من 
1 ا رم Kî fo e ES‏ . 7 تب هف 7“ 
ین tab Bed‏ وآنباز من کنر له Sy EU‏ راز من سل 
ce the eos‏ و 9 0-0 ا Sere‏ * 
مُصَفَى وهم GS‏ من كل الثمَرَاتِ وَمَعْفِرَة من رم كَمَنْ هو خالد 
۰ 4 زر و 2 7 ار ED‏ 
في التار 1825 ماء کی Abels‏ أَمْعَاعَهُمْ' 
وصف بهشتی كه به يرهي زگاران وعده داده شده است (چنین است (aS‏ در 
آن رودبارهائی از آبی (زلال و خالص) است که گندیده و بدبو نگشته است» 
و رودبارهائی از شیری است که طعم و مره آن متغیر نشده است» 3 
رودبارهائی از شرابى است که سراپا لذت برای نوشندكان است» و 
رودبارهائى از عسلى است كه خالص و پالوده است. و در آنجا OUT‏ هر گونه 
میوه‌ای دارند» و (از همه بالاتر) از آمرزش پرورد گارشان برخوردارند LT)‏ 
داغ 3 جوشان نوشانده می‌شوندء (آبی که به محضص نوشیدن) اندروته 3 
روده‌های ايشان را پاره پاره می کند و از هم می گسلد. 


ی 
2 


i 
۴ 


ate 
۳ 


2 


اینء نمايش یکی از گونه‌های نعيم است: رودبارهايى از آب» رودبارهایی از 
شيرء رودبارهايى از خمر و رودبارهايى از عسل. همه جيز در اين جا بى حد و 
حساب است و چشمه‌ی هیچ جيز در اين جا خشک نمی‌شود. اينها 
رودبارهايى هستند كه پاک ترينهاى زندگی را جارى می‌سازند كه انسان 
آن‌ها را اشتها می‌کند. اما جز مقدار کمی از آن‌ها را نمی‌یابد. این روذبارها نیز 
از بهترین نوعء و خوشمزه‌ترین طعم هستند و با وجود همه‌ی این میوه از 
همه‌ی ثمرات و با وجود خوراک و نوشیدنی «آمرزش پروردگارشان» نیز وجود 
دارد. 


.١‏ سوره‌ی ود و پنجم. مدنی؛ جز يك آيه در مسیر» در هنكام هجرت نازل شد. 


۲ محمد /۱۵۔ 
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همه‌ی این‌ها در یک طرف. و جاودانگی در جهنم. و أب داغی که اندرون و 
روده‌های آنان را پاره پاره می‌کند و شکم آن‌ها را بریان می سازدہ در طرف 
ديكر. این هم مثل أن است. هر دوہ اوج یک طرفند: یک طرف نعیم. و یک 
iene‏ 

در این جا گونه دیگری از هم آهنگی در طراحی تابلو را مىبينيم. سراسر 
صحنه, صحنه‌ی نوشیدنی‌ها است: نوشیدنی‌هایی در بهشت. و یک نوشیدنی 
در جهنم: آب. شیر شراب. و عسل. و در برابر آن آب داغی که دل و درون را 
پاره پاره می کند. ولی باز هم نوشیدنی است. تا جزئیات یکدست شوند و بنیاد 
ترسيي صحيدها و تابلزهانیکی اشد 


١ oe 

سوره‌ی AE)‏ 
۱ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ OS al AS‏ ربا نا آفي GE‏ 
Cad 6 7 Se‏ ص 
Sill GS‏ َمَرُوا 225 KEW Gils‏ في ag; 7 eel‏ 
I SESS‏ هُمْ فيها OE‏ 
(اى پیغمبر! از چیزی) اگر بايد در شگفت بمانی» شگفت‌انگیز (ترین چیز) 
سخن ايشان است که می‌گویند: UT‏ هنگامی که خاک شديمء LT‏ دوباره 
(زنده می گردیم و( آفرینش تازه‌ای بيدا Dick's‏ آنان كسانيند كه به 


پروردگارشان ایمان ندارند» و غلها و زنجيرها به گردنهایشان می‌افتد و 
دوزخیانند و در آتش جاودانه می‌مانند. 


٢۔ BEY gis Ste‏ وَمَنْ cle‏ ین انم وَزْوَاجِهمْ 


90535 تیم Lis Sly‏ 3 عَلَيْهمْ ین کل باب ٭ سَلاَمٌ عَلَيكُمْ پیا 


0 
ote‏ کس ایا 


صر ل ی فى J‏ ٭ وین يفو ن عَهْدَ الله مِنْ 
alt‏ وَیَقَطَمُونَ AG‏ 00 


ری کم a‏ ركم شوه ار 

(اين عاقبت نیکو) باغهای , بهشت است که جای ماند گاری (سرمدی و زیستن 
ابدی) است؛ و آنان همراه کسانی از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا 
او میت » (يعنى از عقائد و اعمال پسندیده‌ای برخوردار بوده) 
باشند (و جملگی در كنار هم جاودانه و سعادتمندانه در OT‏ بسر می‌برند) و 
فرشتگان از هر سوئی بر آنان وارد (و به درودشان) می آیند۔ (فرشتگان بدانان 
خواهند كفت :) درودتان بادا (هميشه به سلامت و خوشی بسر می‌برید) به 
سبب شکیبائی (بر اذيّت و GIT‏ و استقامتی که (بر عقیده و ایمان) داشتید. 
جه پایان خوبی (دارید که بهشت یزدان و نعمت جاویدان است). و اما کسانی 


۱ سوره‌ی نود و ششم مد 
۲ رغد /۵. 
٣‏ رخد /۲۵-۲۳. 


۴۰۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


که (برعکس افراد فوق CSM‏ پیمان (فطری و تکوینی) خدا را می‌شکنند 
كه (با اعطای عقل و شعور) با ايشان بسته است» و پیوندی را می گسلانند که 
خدا به حفظ و نگاهداشت OT‏ دستور داده است» و در روی زمین به فساد و 


تباهی می پردازندء نفرين بهره ايشان است و پایان بد جهان (که دوزخ سوزان 
است) از آن آنان است. 


۴ ہے ہہ ویش رک 1 
و ور سی ری tls‏ دام 
صفت بهشتی که به ہس وعده nr‏ شده است cp)‏ است که( 
رودخانه‌ها و جویبارها در زیر (درختان) of‏ حاری است. ميوه و نعمتش 


همیشگی و سايهاش دائمی است. اين سرانجام کسانی است که يرهي زگارندہ و 
سرانجام کافران 37 تش (دوزخ) است. 


۱- طرفه بودن صحنه‌ی يكم اين است كه تصویری از گروهی از کافران را 
نمايش می‌دهد که می‌گویند: «آيا هنگامی که خاک شديم. آیا دوباره آفرینش 
تازه‌ای پیدا می‌کنیم؟» و در حالی که اين سخن را می گویند: آنان را برای ما 
به تصوير می‌کشد که: «زنجیرها در گردنشان» است و این زنجیرها را در 
آخرت دریافت می کنند. 

با اين حال» طرفه بودن در این جاء در تعجيل برای آن روز درآمیختن آن 
با موقف كنونى است. تا جایی كه گویی همین اکنون. در همین لحظه‌ای که 
سخن خود را در آن می‌زنند. زنجیرها در كردن GUT‏ است. اين هم تخییل 
سریعی است و در عين حال» طرفه و عجیب. 

۲- قبلا مشاهده کردیم که فرشتگان با سلام با مومنان دیدار می‌کنند یا 
به آنان مژده‌ی بهشت می‌دهند. یا به پاکی )9 نیکی) جان آن‌ها را می گیرند. 
اكنون آنان را می بینیم كه از هر در نزد مؤمنان می‌آیند. در حالی که همسران 
و فرزندانشان نیز نزد آنان هستند. از هر در با سلام و بزرگداشت نزد آنان 
می‌آیند: «درود بر شما! به سبب شکیبایی و استقامتی که داشتید. جه پایان 
خوبی!» تعبیر «از هر دری نزد انان می آیند> صحنه‌ای را برای Labs‏ فراهم 
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سوره‌ی رعد 2 
می‌سازد که عده‌ای فراوان از جهات متعدد از آن وارد می‌شود. به علاوه. کثرت 
خوشامدگویی. و دوام درود و گرامیداشت را در حس يديد می‌آورد. 

۳ صحنه‌ی سوم نیز صحنه‌ی رودهای جاری. خوراک همیشگی» و 
سایه‌ی پایان ناپذیر است. و اینء صحنه‌ی بهره بری» زیبایی» و آسودگی است. 
این سرانجام پرهی زکاران Cul‏ که در مقابل آنء سرانجام کافران قرار دارد؛ 
یعنی آتش] 
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KS‏ تكَذبَانِ ٭ هَذِهِ ge‏ التي SAK‏ به الُجْرمُونَ # يَطوفونَ 
ےو کے و مرو سے Fe rier “oro ۴ Us‏ 
تھا ون يم آن ٭ DUIS EL,‏ * ون حاف مقاع 5 


gles‏ * ني الآ رک gS‏ ٭ کرئی آنان ± evi GL‏ ریک 
OWI‏ ٭ فيه عیتان GF‏ باي الا ربکا QUIS‏ ٭ فيه ین 


oon AS, “aT > ی‎ te A ar neee 4, ۳ 
٭‎ GAS آلاء ریک‎ LS * دان‎ GEA بطانها من تبرق وجتی‎ 
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١۔‏ سوره‌ی لود و هفتم» مدلى. 


صحنه‌های قيامت در قر أن 


ي آلاء ربکا نان * 1 يَطْمِنْهُنَ زنب نش تلم ولا 


t- 


وَعَبَفَرِيٌّ سان * Kis AT GUS‏ نان ٭ B98‏ اسم رَبك ذ 
ا لجلا SMG‏ 


بدانگاه که آسمان شكافته شود و گلگون گردد همچون روغن گداخته 
(حوادث هولنا کی رخ می‌دهد كه به گفتار در نمی‌آید). يس کدامین نعمت 
پرورد گارتان را تکذیب و انکار می كنيد؟! در OT‏ روز هیچ پری و انسانی از 
گناهش پرسش نمی گردد (چون OT‏ روز زمان تخریب جهان است ؛ نه وقت 
سژال و پرسش یزدان). يس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب و انکار 
می کنید؟! گناهکاران با قیافه‌هایشان شناخته می‌شوند» و ایشان با سرها و پاها 
گرفتار می گردند. يس کدامیک از نعمتهای پرورد گارتان را تکذیب و انکار 
می ید11 این عمان ذورخي ایت كه گناھکاران ببوسته آن زا در یناد 
و تكذيبش می کنند. گناھکاران در ميان 31 تش دوزخ و OT‏ بسيار گرم و 

igs‏ د رن ES Sy MEAT‏ و 
تکذیب و انکار می‌کنید؟! هر کسی که از مقام پروردگار خود بترسد» 
باغهانی (در بهشت) دارد. يس کدامیک از نعمتهای پروردگار خود را 
تکذیب و انكار می‌کنید؟! باغهائی که دارای انواع درختان يرميوه» با 
شاخه‌های ترد و شاداب است. پس كداميكك ار نعمتهای پروردگار خود را 
تکذیب و انکار می‌نمائید؟! در آنجاها چشمه‌سارانی جاری است. يس 
کدامیک از نعمتهای پرورد گارتان را تکذیب و انکار می کنید؟! در آنجاها از 
هر میوه‌ای» انواع و اقسامی موجود است. يس كداميكك از نعمتهای 
پروردگارتان را تکذیب و انکار می کنید؟! بهشتیان بر فرشهائی تکیه می‌زنند 
و می‌لمند که (چه رسد به رویه‌های آنها) آسترهای آنها از ابریشم ضخیم 
است. و میوه‌های رسیده باغهای بهشت نزديكك و در دسترس است. پس 
کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب و انکار مان در باغهای 
بهشت زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند و پیش از آنان 
ele lel aie‏ را ie ea‏ 
از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب و انکار می‌کنید؟! انگار که OT‏ 
Why >‏ یاقوت و مرجانند. يس كداميكك از نعمتهای پروردگارتان را 
تکذیب و ISI‏ می‌کنید؟! LT‏ پاداش نیکی كردن جز نیکی دیدن خواهد 
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١‏ آلرخمان/۷۸-۳۷ 


سوره‌ی الرحمان "۳ 


جدای از باغهای پیشین» باغهای دیگری وجود دارد. پس كداميكك از 
تعمتهای پرورد گارتان را تكذيب و انکار می کنید؟! هر دو کاملا سرسیز و 
خرم هستند (و از شدت سبزی و شادابی به سیاهی می‌زنند). پس كداميكك از 
نعمتهای پرورد گار خود را انکار و تکذیب می کنید؟! در OT‏ باغها چشمه‌هایی 
است که قلقل كنان از زمين می‌جوشند. پس کدامین نعمت از نعمتهای 
پروردگارتان را انکار و تکذیب می‌کنید؟! در EL OT‏ انواع میوه‌ها و از 
جمله خرما و انار است. پس کدامیک از نعمتهای پرورددگارتان را تکذیب و 
انکار می‌نمائید؟! در ميان باغهای بهشت» زنان خوب و زیبا هستند. پس 
کدامیک از نعمتهای پروردگار خود را انکار و تکذیب می‌نمائید؟! سياه 
چشمانی که هر گز از خیمه‌ها بیرون (نمی‌شوند و اینجا و آنجا بدنبال کارهای 
ناپسند) نمی رونكد. پس كداميكك از تعمتهای پروردگار خود را تکذیب 3 
انکار می کنید؟! پیش از آنان» کسی از انسانها و پریها با ایشان نزدیکی و 
مقاربت نکرده A‏ بين كناد ست اذ yi scien‏ كا کان را تکذیب 
و انکار می کنید؟! بهشتیان بر بالشهای نگارین گرانبهای سبز رنگ تکیه 
می‌زنند» و بر فرشهای منقش بی نظیر بسیار زیبا می‌لمند. پس کدام یک از 
نعمتهای پرورد گار خود را تکذیب و انکار می کنید؟! نام پرورد گار بزرگوار 
و گرامی توء جه مبارکت نامی است! 
جا جا پا 
سوره‌ی مرسلات و سوره‌ی قمر کذشت: نعمت‌های آفریدگار بر آفریدہ اش را 
«پس کدام نعمت پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌کنید»؟ اين سوال هم 
پس از آنء از نعمت‌های آفرید گار به آفریده اش در دنیاء به نعمت‌های وی 
بر آن‌ها در آخرت می پردازد و دادن جزای خير و شر از طریق نعیم و عذاب را 
یکی از این نعمت‌ها می‌شمارد! و البته همین گونه نیز هست. چون عدالت در 
محقق نمی‌سازد. 
کت" قیامت در این جا با شکافته شدن اسمان شروع می شود و برای 
اولین بار أن را می‌بينيم كه سرخ گلگون و روان مانند روغن داغ است. 


۳۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


همجنين صحنه‌ای ۳ می بینیم که تا اندازه‌ای در میان صحنه‌های قیامت برای 
ما ناآشنا است. این که شکل و قیاف‌ی جهره‌ها بر آن‌ها دلالت می‌کند. 
گناهکاران نيز از طریق شکل و قیافه‌ی سیمایشان شناخته می‌شوند - و بدون 
هیچ سلام و کلامی. سر و پایشان گرفته می‌شود و پرتاب می‌شوند. چون 
«هیچ انسان و يرىاى از گناهش پرسش نمی‌شود». البته جه نیازی به سوال. 
در حالی که چهره‌ها گویا هستند و هر دو دسته شناخته شده‌اند؟! 

در حالی که گرفتن سر و پا عقل را می‌پراند و دل را می‌لرزاند» نظر ما به 
حقیقت جایگاه متوجه می‌سازد: «اين همان دوزخی است که گناهکاران 
پیوسته آن را دروغ می‌نامیدند 9 آن ۳ تکذیب می کردند». این أو أست 9 این 
هم خود آنان: «گناهکاران در ميان آتش دوزخ و آب بسیار گرم و سوزان در 
رفت و آمد خواهند بود». آبی در اوج داغی و آنان در ميان جهنم و این آب 
فوق العاده داغ در رفت و آمدند. ای وای! چه عذابی! 

«هركس که از مقام پروردگار خود بترسد. دو باغ دارد». در این جا برای 
نخستین Ob‏ دو باغ ذکر می‌شود که البته در ضمن همان باغ بزرگ معروف 
قرار دارند. با اين حالء ذكر كردن آن‌ها به صورت خاصء ممکن است به خاطر 
نوع آن‌ها باشد» يا به خاطر مرتبه‌ی آن‌ها. و چنانکه در سوره‌ی واقعه 
آموختیم» در بهشت مراتبی وجود دارد: هم سابقون مقرب وجود دارند و هم 
اصحاب الیمین. برای هر یک از آن‌ها نیز نعیمی وجود دارد. در این جا نیز با 
گوشه‌ی چشمی مىبينيم که این دو باغ برای گروهی هستند که مرتبه‌ای 
97٤‏ را ثیز می‌بینیم" که مشابهت‌هانی با اين دو Bly‏ 
دارند. اما درجه‌ی آن‌ها پایین تر است و باز هم زیر چشمی می‌بینیم که أن 
دو باغ برای گروه بعد از این گروه است. 

حال دو باغ اول را تماشا کنیم: اين دو باغ: «باغ‌هایی که دارای انواع 
درختان پرمیوه. با شاخه‌های ترد و شاداب است.. . در آن‌ها چشمه‌هایی جاری 
است. . در آن‌ها از هر میوه‌ای دو نوع وجود دارد. .». حال اهالی این دو باغ 
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گستردنی است: «و میوه‌های رسیده‌ی هر دو EL‏ نزدیک و در دسترس 
است». برای چیدن آنها خستگی وجود ندارد. این هم آسایشی قابل ملاحظه 
است! 

با این حالء متاع Spe‏ در آنها به پایان نمی‌رسد: «در آن باغ‌ها زنانی 
وجود دارند كه جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند و پیش از آنان كسىء از 
انسان‌ها و پری‌ها با ایشان نزدیکی و مقاربت نکرده است». از لحاظ نگاه كردن 
و نزدیکی عفیفند. چشم چرانی نمی‌کنند و نه انسانی با آن‌ها مقاربت کرده 
است» نه جنی. البته تنها این :| ن‌ها شاداب. درخشان. و گرانبها (نیز) 
هستند: «گویی که ياقوت و مرجانند». .. و این همه جزاء حق کسی است که 
از مقام پروردگار خود بترسد. در انتظار اخرت باشد. و نسبت به ان از خداوند 
بترسد: «آيا پاداش نیکی کردنء جز نیکی دیدن است؟» 

«غير از این دوباغ. دو EL‏ وجود دارد». دو باغ دیگر برای گروه دیگر. 
اوصاف این گروه نیز همانند بغ‌هایشان» پایین تر از گروه قبلی است. اين دو 
باغ «کاملا سرسبز و خرمند». مُدهامّتان: یعنی سبزند. سبزی مايل به سیاهی؛ 
به دلیل گناهانی که در آن‌ها قرار دارد: jo»‏ آن باغ‌ها چشمه‌هایی وجود دارد 
كه Jab‏ کنان از زمين می‌جوشند». آب ee‏ جم می‌دهند؛ 
البته بدون آنکه آب جریان بيدا کند: «در أن دو EL‏ انوا میوه. (از جمله) 
خرماء و انار وجود دارد». در حالی که در دو EL‏ قبلی از هر میوه‌ای دو نوع 
وجود دارد». 

«در این دو EL‏ زنان خوب و زیبا وجود دارند». این زنان خوب و زیبا جه 
کسانی هستند؟ انان «سیه چشمانی هستند که هرگز از خیمه‌ها بیرون 
نمی‌روند». از کلمه‌ی «خیمه‌ها» نیز می فھمیم که GUT‏ شباهت بسیار زیادی 
به صحرانشینان دارند و این نعمت. یک نعمت بدوی است نه نعیم شهری‌ای 
که در آن دو EL‏ دیگر گذشت! 

پیش از آنانء کسی از انسان‌ها و پری‌ها با آنان نزدیکی و مقاربت نکرده 
«cul‏ لذا از لحاظ مصونيت و پاکدامنی» مانند حوريان آر ن دو باغ قبلی 
هستند. ولی در اين جا ذکر نشده است که اين 7 «همانند ياقوت و 
مرجانند» 

اهالی این دو باغ جه کسانی هستند؟ تماشا کن. می‌بینی: ہر بالش‌های 


۴۹۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


نگارین گرانبهای سبزرنگ تکیه می زنند و بر فرش‌های منقش بی نظیر بسیار 
زیبا می‌لمند.» به قدری زیبا هستند که گویی دستبافت عبقر' هستند. ولی 
درون بالش‌های آن دو باغ قبلی. پر از ابریشم ضخیم بود! و در آن دو باغ 
«ثمرات در دسترس و نزدیک بودند»! و این دوء دو درجه از بھشت هستند. 
درجه‌ی اول با ترف و رفاهیت شهری مجسم شده است و دومی با ترف و 
رفاهیت بیابانی. 

فکر می‌کنی این تصاویر و اشکال صرفاً مثال‌هایی از نعيم هستند که آن‌ها 
را به حس نزدیک می کند و برای خیال به تصوير می‌کشد؟ به صورت قطعی 
چیزی را بیان نمی کنم. چون دلیلی در دست ندارم! 


۱. عبقر: نزد عرب باستان. مکان پر از جن. خارق‌العاده. 
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3 سورەی نود و هشتمء مدلى. 
۲ انسان/۲۲-۳. 


۳۸ صحنه‌های قيامت در قرآن 


ما راہ را بدو نموده‌ايی جه او سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاس. ما برای کافران 
زنجیرها و غلها و آتش فروزان دوزخ را آماده کرده‌ايم. نیکان» جامهای 
شرابی را سر می کشند و می‌نوشند که آميخته به کافور است. (اين جامها پر 
می‌شود از) چشمه‌ای که بند گان خدا از OT‏ می‌توشند و هرجا که بخواهند با 
خود روان می کنند و می‌برند. (بندگانی که در جهان اعمال و اوصافی این 
چنین» در پیش می‌گرفتند :) به نذر خود By‏ می کردند و از روزی 
می‌هراسیدند که شر و بلای OT‏ گستردہ و فراگیر است. و خوراكك می دادند 
به بينوا و یتیم و اسیں به خاطر دوست داشت خدا. )4 زبان حال؛ بديشان 
می گویند :) ما شما را تنها به bE‏ ذات خدا خوراكك می‌دهيم. و از شما 
پاداش و سپاسگزاری نمی خواهيم. ما (از عذاب) پروردگارمان می‌ترسیم ؛ از 
(عذاب) روز بس ترشرو و سخت اخموئی (که قيامت نام دارد). به همین 
خاطرء خداوند OUT‏ را از شر و بلای OT‏ روز محفوظ می‌دارد و ايشان را به 
خرمی و شادمانی می‌رساند. و در برابر صبری که نموده‌اند» خداوند بهشت و 
جامه ابریشمین را پاداششان می کند. در بهشت بر تختهای زیبا و مجلل تکیه 
می كنند» و نه (گرمای) آفتابی و نه سوز سرمائی در آنجا می‌یابند. سایه‌های 
(درختان) بهشتی بر OUT‏ فرو می‌افتد. و میوه‌های آنجا سهل‌الوصول و در 
دسترس است. جامه‌های سيمين شراب و قدحهای بلورین می‌میانشان به 
گردش در می آید. قدحهای بلورینی که از نقره‌اند. (خدمتکاران بهشتی) آنها 
را درست به اندازه لازم پیموده‌اند. در آنجا از جامهای شرابی بدیشان می‌دهند 
که آمیزه OT‏ زنجبیل است. (اين جامها پر می‌شوند از» چشمه‌ای که در بهشت 
است و سلسبیل نامیده می‌شود. همواره نوجوانان جاودانه‌ای میانشان می گردند 
(و به خدمتشان می‌پردازند) که هر گاه ايشان را بنگری چنین می‌انگاری که 
مروارید غلتانند. هنگامی که بنگری» در آنجا نعمت فراوانی و سرزمین فراخی 
و پادشاهی بزرگی را خواهی دید. بر تن ایشان لباسهای ابریشم نا زک سبز و 
دیبای ضخیم است. و با دستبندها و اللگوهای سیمین» زيب و زينت شده‌اند» 
و پرورد گارشان بدیشان شراب پاک می‌نوشاند. اين (نعمتهای فراوان) پاداش 
(کارهای پسندیده دنیوی) شما است. و (بدین وسیله) از تلاش و کوشش شما 
قدردانی و سپاسگزاری می‌شود. 
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این (کافران و مشركان) زندگی زودگذر دنيا را دوست مىدارند» و روز 
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.١‏ انسان/۲۷. 


سوره‌ی انسان ۳۹۹ 


این صحنه‌ها با پیش درآمدی درباره‌ی انسان آغاز می‌شود. کسی که 
خداوند او را آفریدہ است و او را «شنوا و بینا» قرار داده است. راہ را نیز به او 
نشان داده است و آزاددی انتخاب را به وی سپردہ است: «چه بسیار سپاسگزار 
باشد يا بسیار ناسپاس». سپس صحنه‌ها با چیزی GLE‏ می‌یابند كه اين دو راہ 
به آن منتهی می‌شوند: راه سپاسگزاری. و راہ ناسپاسی. و گویی ما بنا به روش 
قرآن. همین VE‏ آن‌ها را می‌بینیم! 

برای کافران «زنجیرها و غل‌ها و آتش فروزان دوزخ» را آماده کرده است و 
این بیان اجمالی ابزارهای عذاب است. در اين جا بيش از اين چیزی 
نمی افزایدہ بلکه به تصاویر نعیم می‌پردازد و آنها را به صورت کامل تفصیل 
می دھد. 

البته قبلاً بیشتر این صحنه‌های نعیم بیان شدہاند۔ با اين حالء گونه گونی 
در نمایش آن‌هاء تفصيل جزئيات آن‌هاء و بیان نام آن‌هاء آن‌ها را از نقطه نظر 
هنری» جدید می‌سازد. 

نیکو کردارها جام‌هایی را سر می‌کشند که قبلاً این گونه توصیف می‌شدند 
«لا لغو فیها و لا تأئیم»" يا «لايصدعون عنها و لا ینزفون»" ولی ما ماهیت و 
نوع آن‌ها را نمی‌دانستيم. فقط یک يار دانستیم که «من تسنیم»" است. اما 
اکنون گونه‌ی دیگری از نوشیدنی را می‌شناسیم. اين جام یک بار «آميخته 
به کافور» است و یک بار «امیزه‌ی أن زنجبیل» است. يس بنابراین. محتوای 
جام متعدد است؛ هرچند از لحاظ صفت ple‏ از حیث تأثیر در کسانی که آن 
را می نوشندء مشترکند. 

در لابه لای سیاق» ذکر دسته‌ای از بندگان خداوند به ميان می آید که از 
این جام می‌نوشند. سیاق دهم برخی اوصاف آن‌ها را بیان می کند: آنان 
گروهی هستند كه به خاطر دوست داشتن خداوند - به بینواء يتيم» و اسیر 
خوراک می‌دادند. انان گروهی هستند که خير را به خاطر ذات las‏ انجام 
می‌دادند و از مردم پاداش و سپاسی نمی‌خواستند. انان گروهی هستند که از 


۱. طور/۲۴. 
۲ واقعه /۱۹. 


۳ مطففین /۲۷. 


FY:‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


خداوند می‌ترسیدند که و از روز بسیار ترشرو و اخمو می‌هراسیدند؛ یعنی 
داشت: «و آنان را به خرّمی و شادمانی می‌رساند» و بهشتی و لباس‌های 

حال آنان ۳ در حالت نشستن آرام راحت معهود تماشا کنیم: «در بهشت 
بر تخت‌های زیبا و مجلل تكيه می‌کنند». با این حال. وضعیتی را تماشا کنیم 
که قبلاً نمایش داده نشده است. یا با حالتی دیگر نشان داده شده است: «نه 
ظلیلا وجود دارد. یک بار هم اطلاع پیدا کردیم كه «اکلها دائم و ظلها». حال 
می‌افتد 9 میوه‌های أن زودياب ودر دسترس است». 

سپس صحنه‌ی گرداندن جام‌ها در ميان آنان را مىبينيم. اما اکنون 
می‌بینیم که این جام‌ها قدح‌هایی از نقره‌اند. یعنی آن‌ها نقره‌ی شفاف هستند 
و محتوای خود را نهان نمی‌سازند - و این اوج نوآوری از لحاظ صنعت و اوج 
ترف از لحاظ نعیم است - يس از آن. غلمان را مىبينيم. آنان «جاودانه‌اند». 
زمان در آن‌ها کار نمی‌کند و سن و سال بر آنان اثر نمی‌گذارد و آنان در 
پراکنده‌اند». 

يس از آن. سیاق چشم ما را به سراسر صحنه. و ورای این جزئیات 
می‌کشاند و ناگاه می‌يابيم که هرجا چشم بچرخد. نعمت فراوان و پادشاهی 
بزرگ وجود دارد و نعمت یافتگانی که بر تنشان لباس‌هایی از ابریشم نازک 
سبز و دیبای ضخیم و زیورهایی از نقره هست و نوشیدنی پاکی می‌نوشند و 
انجه ارزش أن را بالا می‌برد این است که پروردگارشان أن را به آن‌ها 
می‌نوشاند. 
پاداش شما است و از تلاش و کوشش شما سپاسگزاری می‌شود». 

۲- در نص دوم نیز توصیف این روز به «سخت و دشوار» برای ما اهمیت 
دارد و اینء توصیف مجسم کننده‌ای برای روز است. همانند توصیف عذاب به 


سوره‌ی انسان ah‏ 


این که غلیظ است. در مقابل روز سخت. محبت آنان به زندگی زودگذر دنیا 
قرار دارد. طوری که گویی آنان این را سهل و ساده می گیرند و در ورای خود 
روز سخت و دشواری را فرو می‌گذارند که به اهتمام سزاوارتر است. چون 
سنگینی‌ای است که مانع برداشتن گام‌هایشان می‌شود. آنان را زمين كير 
می‌کند. و باعث سختی و مشقت آن‌ها می‌شود. 


سوره‌ی نور' 
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کسانی که زنان پاکدامن بی‌خبر (از هرگونه آلودگی و) ایماندار را به زنا 
متهم می سازند در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی‌دارند 
(اگر توبه نکنند). (آنان عذاب عظیمی دارند) در OT‏ روزی که عليه OUT‏ زبان 
و دست و پای ايشان بر کارهائی که کرده‌اند گواهی می‌دهند. در آن روز 
خداوند جزای واقعی OUT‏ را بی کم وکاست بدیشان می دھد و آگاه 
می گردند که خداوند حق آشکار است (و روز قیامت در حقّانیّت پروردگار 
شک و تردیدی برای سرسخت‌ترین لجوجان هم نمی‌ماند). 
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قبلا آن صحنه‌ی عجیب را دیدیم که در آن گنهکاران می‌ایستند و گوش. 
چشم؛ و يوست آنان بر و گواهی می‌دهند که چه کاری انجام می‌دادند. 
آن كفتوكوى طرفه ميان آن‌ها و يوستشان را نيز در ذهن آوردیم (نشان 
دادیم) و پاسخ دندان شکن 7 يوستها را نيز شنيديم! 

کو هگ oe lee‏ مسي که گرامی می مت بات ھا 
دست de‏ و پاها. زبان‌ها نیز در اين جا جایگاه (خاصی) دارند. چون او است که 
آن را در دنيا چرخاندند۲ و با آن به زنان پاکدامن بی خبر (از آلودگی) مؤمنء 


١۔‏ سوره‌ی صد و دوم مدنى. پیش از أن سوره‌های طلاقء بیّنه و حشر نازل شده اند که در همه‌ی 
انها ذکری از پشت و جهنم وجود دارد. اما به اندازه ای نمی رسد که یکی از صحنه‌های قيامت 
باشند. 

۲ نور/۲۵-۲۳. 

۳ لاکوها: لاك: كاز گرفتن. جویدن. بدنام al Bors‏ کردن. ما تلوکه الالسن: شایع شده. ورد 
زبان مردم. 


۳۳۴ صحنه‌های قیامت در obs‏ 


به دروغ و از سر بهتان» تهمت زدند. 

لذا همین زبان است که امروز با درستی و راستی. بر ضد آنان گواهی 
می‌دهد. در این روز نیز خداوند جزای واقعی آنان را بی کم و کاست می‌دهد. 
جزای شایسته‌شان را نیز به انان می‌دهد. آن‌ها همچنین می‌دانند که خداوند. 
حق نمایان است. ۱ 

در این جا واژه‌ی حق تکرار می‌شود و به صورت کامل و مطلق. تأكيد 
می‌نماید. چون ما در ply‏ صحنه‌ی افترا و دروغ در دنیاء هستیم که در برابر 
آن» صحنه‌ی راستی و درستی دراخرت وجود دارد تا أن زبان‌ها که با دروغ 
چرخیدند. این حق (درستی) را بیان کنند. دست‌ها و پاها نیز آن‌ها (زبان ها) 
را تأييد می‌نمایند. دست‌ها و پاها نیز بخش‌هایی از (وجود) این تهمت زنان 
ابق es bla las‏ ایام wale‏ وسر مع مب سارف 


سوره‌ی حج' 
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dy ۱‏ الاس انوا رَبَكُمْ TDS Gy‏ السّاعَة teh‏ عَظِيمٌ * یوم 
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53 تذل JS‏ مر ضعة عا أَرْضَعَتْ وَنَضَعْ کل oid‏ عمل مها 
IKE lo‏ زا مغ ہشگاری ول عاب لب 
ای مردم! از (عقاب و عذاب) پرورد گارتان بترسید (و به ياد روز قیامت 
باشید). واقعاً زلزله (انفجار جهان و فرو تپیدن ارکان آنء در آستانه) هنگامه 
رستاخيزء چیز بز رگی (و حادثه هراس انگیزی) است. روزی که زلزله 
رستاخيز را می‌بینید (آن‌چنان هول و هراس سرتا ياى مردمان را فرا می كيرد 
كه حتی) همه زنان شیردهی که پستان به دهان طفل شیر خوار خود نهادهاند» 
كودكك خود را رها و فراموش می کنند. و جملگی زنان باردار (از خوف این 
صحنه بيمناكك) سقط جنين می‌نمایند» و (تو ای بیننده!) مردفان را مست 
می‌بینی؛ ولی مست نیستند و بلکه عذاب خدا سخت (وحشتناکك و 
هراس‌انگیز) است (و توازن ايشان را به هم زده است و لذا آنان را آشفته و 
خراب با چشمان از حدقه به در آمده و با گامهای افتان و خيزان» و با وضع 
بی سر و سامان و حال پریشان می‌بینی). 

حكب. > et‏ 0 سس گے و وس # 
glist‏ خصَانٍ اختصّموا في َم فَالذِينَ 1,735 فطع کم 1g‏ 
ين تار بصب ین قزق tush © tll teas‏ به ا في ی 
وا للود ٭ polis Ay‏ من حَدٍ عديد ٭ US‏ أرَامُوا SF‏ جوا مها من 
عم أَعِيدُوا Ga‏ وَذُوقُوا عَذَابَ ا ریت ٭ by‏ الله بذجل الَذِينَ منوا 
م 4 ك ۰ ۰ ت % گم وم ۰ 
وَعَمِلوا الصا جات جناتِ og oF‏ من OSA SSI GF‏ فیها ین 
q 25 crc» 2 ote - e ۳ ۳‏ 
سَاور من ذهب 155 Gs rents‏ حَرِيرٌ * رَھُدُوا إل th‏ 


0 
2 کے 2 


.١‏ سوره‌ی صد و سوم» مدنی» جز چهار أيه كه بين مكه و مدینه نازل شد. 
۲. حج/۲-۱. 


۳۳۶ صحنه‌های قيامت در قرآن 


مِنْ الْقَوْلِ وَهُدُوا لل صرّاط ا وید ۱# 

OLLI‏ که دو دسته مقابل هم (مردمان به تام مؤمنان و کافران) می‌باشند (و در 
آیه‌های متعدّد ذکری از ad) OLE!‏ است) درباره (ذات و صفات) خدا به 
جدال پرداخته‌اند و به کشمکش نشسته‌اند. کسانی که کافرند (خداوند 
برایشان آتش دوزخ را تهيّه دیده» و انگار آتش (OT‏ جامه‌هایی (است که به 
تن آنان چست بوده و) برای آنان از آتش بریده (و دوخته) شده است. (علاوه 
پر آن) از بالای سرهایشان (بر آنان) OT‏ بسیار گرم و سوزان ريخته می‌شود. 
(این OT‏ جوشان آن‌چنان در بدنشان نفوذ می کند که) آنچه در درونشان 
است بدان گداخته و ذوب می گردد. و هم پوستهایشان. و تازیانه‌هایی از آهن 
برای (زدن و سرکوبی) ايشان (آماده شده) است. هر زمان که دوزخیان 
بخواهند خویشتن را از غم و اندوه عظیم آتش برهانند. بدان بر گردانده شوند 
(و آمرانه بدیشان گفته‌شود :) بچشید عذاب سوزان pl) Ly‏ حال گروه اول» 
یعنی کافران در قيامت است. Ul‏ گروه دوم که مؤمنانند) خداوند کسانی را 
که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند به باغهائی (از بهشت) 
داخل می گرداند که در زیر (درختان و کاخهای) OT‏ رودبارها جاری است. 
آنان با دستبندهائی از طلا و مروارید زینت می‌یابند» و جامه‌هایشان در آنجا از 
حریر است. آنان به سوی (گفتن) سخنان زیباء و راہ (انجام کارهای) پسندیده 
رهنمود می گردند. 


١‏ صحنه‌ی یکم صحنه‌ای سرشار از همه‌ی زنان شیرده غافل از نوزاد 
شیرخواره است که می‌نگرد اما نمی‌بیند و می‌جنید. اما هوشیار نیست. نیز 
سرشار از همه‌ی زنان بارداری است که در اثر هول و هراس وحشت آوری که 
به آن‌ها دست می‌دهد. سقط جنين می‌کنند. و نیز سرشار از مردم مستی 
است که مست نیستند. مستی از نگاه‌های عاقلانه‌ی آن‌ها و گام‌های تلو تلو 
آتاد انان ات 

صحنه‌ای است پر از این انبوه موج زنان. طوری که تقريباً چشم نمی‌تواند 
آن را ببيند. در حالی که خیال آن را در بر می‌گیرد. هول و هراس 
شتخصیت بافته هم ای را دجار غقلت سی کن این اميت که تقزیناً به انتهای آن 
نمی‌رسد. اين هول و هراسی است که با حجم و انبوهی. اندازه گرفته 


5 حج/۲۴-۱۹. 


سوره‌ی جج 28 


نمی‌شود. بلکه با Fee‏ أن در gle‏ انسان اندازه‌گیری می‌شود: در زنان شیردہ 
غافل از نوزادان شیرخوار خود. زنان بارداری که جنین خود را سقط می‌کنند. 
مستانی که مست نیستند: «بلکه عذاب خداوند سخت است». 

صحنه نیز با هول آفرینی مجمل شروع می‌شود: «واقعاً زلزله‌ی رستاخیز, 
بس بزرگ است». و با هول مفصل پایان می‌یابد و od‏ می‌شود که مصداق 
همان اجمال است. 

۲ صحنه‌ی دوم نیز صحنه‌ی خشن پر سرو صداء )9( سرشار از حر 
خیال نمی‌تواند نو شوندگی آن را دنبال کند(؟» لباس‌هایی از آتش بریده و 
«کسانی که کفر ورزیدند» از آتش و آب داغ» و کتک کاری دردناک داده 
مى شود. تلاش می کنند از این «غم و اندوه» خارج شوند ولی با خحشونت 
بر گردانده می‌شوند: «بجشيد عذاب سوزان را»! خیال نیز همچنان این تصوير 
را از نخستين قسمت آن تا آخرین قسمت آن: تكرار می کند تا به قسمت 
خروچ. و سپس بازگرداندن خشن برسد تا نمایش را از نو آغاز کندا 

هنوز خیال این تصوير نو شونده‌ی خشن را ترک نمی‌کند» که به جانب 
دیگری متوجه می شود که سیاق به آن می‌پردازد تا آن را نمایش دهد. اصل 
داستان هم این است: دو دسته خصم (کافران و موّمنان) درباره‌ی پروردگار 
پیش مشاهده می کردیم. اما کسانی که ایمان آورده‌اند. در باغ‌هایی هستند که 
رودبارهایی از زیر آن‌ها جاری است. لباس‌های آنان از آتش بریده (و دوخته) 
نمی شود بلکه از حریر بریده (و دوخته) می‌شود. از اين گذشته برای آنان 
زینت‌هایی از طلا 9 مروارید نیز برای آن‌ها وجود دارد. خداوند نیز آنان را به 
گفتن سخنان پاک و به Sow‏ راه پسند‌یده رهنمود کرده است. 9 این پایان 
جدال ورزی درباره‌ی خداوند است: این یک كروه است 9 أن یک گروه 


١۔‏ شایان توجه این كه. قسمت در این cle‏ بر اساس مجموعه‌های فیلم و غایش مدنظر است. 


۳۳۸ صحنه‌های قیامت در قرآن 


دیگراپس از أن به صحنه‌ای برمی‌گردیم که پیش از این در سوره‌ی سجده 
نمایش دادیم و گفتیم: آیاتی که این صحنه را نمايش می‌دهند. مدنی هستند 
و گفتیم به احتمال قوی تاريخ (نزول) این آیات از تاريخ نزول این آیات از 
سوره‌ی حج نزدیک است. به دلیل آنکه ملاحظه کردیم که صحنه‌های مشابه. 
اکثراً نزدیک به هم می آیند. أن صحنه هم اين بود: 

» اما کسانی که (از فرمان خدا) به در رفته‌اند. جایگاهشان آتش دوزخ 
است. هر زمان که بخواهند از آن بیرون آیند. به آن جا برگردانده می‌شوند و 
این هم صحنه‌ای است که از برخی وجوه شبيه صحنه‌ای است که در این جا 
نشان دادیم. سخن در أن نیز شبيه سخن در صحنه‌ی قبلی است. يس نیازی 
به تکرار نداریم. 


“ar 4‏ 4 
سوره‌ی مجادله 
دور Hees‏ 0 6 و۔ 2 Solr o» A 2 e‏ وه 
يوم aR‏ الله HA‏ فَيَْلِفُونَ لَهُ کیا لفون لَكُمْ وه ond‏ 
عَلَ عَيْءِ VI‏ هُمْ الْكَاذِبُونَ 
روزی خداوند همه آنان را زنده می گرداند. آن روز برای خدا )4 دروغ) 
سوگند می‌خورند همان گونه که (امروز به دروغ) برای شما سوگند 
می‌خورند» و گمان می‌برند که ايشان دارای جيزى (از هوش و زرنگی) 
هستندا (و با این سو گندهای دروغ» خویشتن را مى رهانئد و به جائی 
می‌رسانند). هان! ایشان دروغگویانند (و گرفتار خشم و عذاب یزدانند). 
قبلا اين صحنه‌ی خنده‌آور بدبختانه را ديديم. صحنه‌ی مشرکانی که 
برانگيخته می‌شوند و می‌گویند: «والله ربنا ما كنا مشرکین» و گمان می کنند 
که هنوز در دنیا هستند یا (گمان می کنند) كه احتمالاً دروغ گفتن در آخرت 
جایز است. در آن جا نیز چه مسخره‌ای که به آن غفلت زدگان نکردیم! 
اکنون نیز اينان» برادران آنان» در دنیا به دروغ و قسم خوردن دروغ برای 
قسم می خورندہ همان گونه كه برای شما قسم می خورند و گمان می‌برند که 
چیزی (از هوش و زرنگی) دارند»! يس اینان را نيز همانند آنان مسخره کنیم. 
چون, اين غفلتی است که برای مسخره کنندگان لذت بخش است! 


۱. سوره‌ی صد و پنجم. مدنی. پیش از ان سورەی منافقون نازل شده است كه در أن صحنه‌هایی از 
قيامت وجود ندارد. 
۲. مجادله NA/‏ 


سوره‌ی تحریم! 
sel le‏ آمئوا فوا آشسکم oe‏ ارا وَوْعا الا 


۳4 


0 ة عَلَيْهَا be wise‏ شِدَادٌ لا يَحْصُونَ اللَّه ما أمَرَهُمْ 
Olas‏ پوس ون Aly w‏ الذي کُنڑوا لا تَعتَذِرُوا Gl asl‏ 
دو مھ سا ٭ gl dle‏ آمئوا تُوبُوا إلى الل aS‏ 
تَصُوحًا عَسَى ریکم AS! of‏ عَنكُمْ ols Sey Shs‏ 


تجري من تھا الأنجارٌ يَوْمَ atl CY‏ نی والذیت Aaah‏ 
نُورُهُمْ يَسْعَى بين ايديم م eels‏ م يَقولُونَ وتا نیم نا ورتا 385 
AG‏ عَلَ کل ede‏ 

ای مؤمنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی بر كنار دارید که 
افروزینه OT‏ انسانها و سنگها است. فرشتگانی بر OT‏ گمارده شده‌اند كه خشن 
و سختگی و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است 
نافرمانی نمی کنند. و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان مأمور شده‌اند. 
(در روز قيامت خطاب به بی‌دینان گفته می‌شود): ای کافران! امروزه پوزش 
مخواهید و عذر خواهی مکنید» چون تنها در برابر کارهائی که (در دنیا) 
می كردهايد کیفر داده می‌شوید. ای مؤمنان! به درگاه خدا برگردید و توبه 
خالصانه‌ای بکنید شاید پروردگارتان گناهانتان را محو نماید و بزداید و شما 
را به باغهای بهشتی داخل گرداند که از زیر (کاخها و درختان) OT‏ رودبارها 
روان است. این کار در روزی خواهد بود که خداوند پیغمبر و کسانی را 
خوار و سبک نمی‌دارد که با او ایمان آورده‌اند. (بلکه ايشان را والا 
می گر داند و به درجات بالا می‌رساند). نور Ole!)‏ و عمل صالح) ایشان» 
پیشاپیش و سوی راستشان (رو به جانب بهشت) در حرکت است. (وقتی که 


۱ سوره‌ی صد و هفتم. مدنی. پیش از آن سوره‌ی حجرات نازل شده است که در آن صحنه‌هایی از 
قیامت وجود ندارد. 
۲٢‏ تحريم /۸-۶ 


۴۳۴۲۳ صحنەھای قيامت در ols‏ 


خاموش شدن نور منافقان را می بینند رو به دركاه خدا می کنند و) می گویند: 
qe te ay so 1 2‏ 

پرورد گارا! نور ما را کامل گردان (تا در پرتو أن به بهشت برسیم) و ما را 

ببخشای» چون تو بر هر چیزی بس توانائى. 


پیش از این جهنم را مشاهده کردیم که از مردم تغذیه می‌کند؛ 
همچنان که از سنك تغذیه می‌نماید. و این و آن» از لحاظ حقارت. در نزد او 
توقف نمی کنیم. چون چیزی وجود دارد که به شدت توجه ما را جلب می کند 
زورمند؟ هستند و در عین حال. اوامر را به سرعت اجرا می کنند: «در آنجه 
خداوند ب4 آن‌ها فرمان داده است؛ سرپیجی نمی کنند 9 همان جیزی را انجام 
می‌دهند که به آن ۳ شده‌اند». 
چون ما هنوز در دنیا فستيم؛ جایی كه خداوند مؤمنان را از اين آتش برحذر 
می‌دارد که هیزم أن مردم و سنگ است. (ولی) ناگهان در يك چشم برهم 
زدن» در آخرت قرار گرفته‌ايم و ناگاه می شنویم که کافران مورد خطاب قرار 
می گیرند که: ٢ای‏ کافران! امروز پوزش نخواهید. چون تنها در برابر کارهایی 
که می کردەایدء کیفر داده می‌شوید». 

با همین سرعت نیز به Lio‏ برمی‌گردیم - در این صحنه - تا به مومنان 
خطاب شود که توبه‌ی خالصانه بکنند. شاید خداوند بدی‌های آنان را محو 
سازد و آن‌ها را وارد بهشت نماید: «در روزی که خداوند پیغمبر و کسانی را 
که با او ایمان آورده‌اند» خوار و سبك نمی‌نماید». 

نہ تار بكر کر آخرت el‏ کرم قا امیر انی bar‏ او Shel‏ 
آورده‌اند ر بیینیم که «نور ul‏ پیشاپیش و در سمت راستشان در حرکت 
اس قبلا این تفر را دیدهانی اكتون هم موان eens cacy.‏ که يه سان 
عادت همیشگی خود به پیشگاه پروردگارشان زاری می کنند (و): !می گویند: 
يروردكارا! نور ما را کامل گردان و ما را بیامرز. چون تو بر هر چیزی بس 
توانایی». حال أن که آنان آمرزیده loud‏ ولی از ترس پروردگارشان أو را 


سوره‌ی تَعَائِن ! 
pee‏ من مر 2 وم eo, 3 5 on ont‏ ا2ہ o $e Ly‏ 0 عرض انر © 
يوم erred‏ لوم الجتمع لك یوم التغابن وَمَنْ يُؤْمِنْ UL‏ وَيَعْمَل 


۳۹ 


۳ ےھ 2 ۳ رو ۳ سس ۰ ٠‏ ۰ 

BEM Gat جَناتِ تَجْرِي ین‎ Weds میاه‎ te یکفر‎ Be 
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اور الْعَظِيمٌ * وَالَذِينَ کفروا 19555 بای‎ GUS خالدین فیها بدا‎ 
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ويك اَصْحَابُ النار خالدین فیها وشس الصیر *' 
زمانی» خداوند شما را در روز گردھمآئی (جملگی پیشینیان و پسینیان) جمع 
می آورد. آن روز روز زیانمندی OL AIT)‏ و سودمندی مؤمنان) است. کسانی 
که به خدا ایمان بياورند و کارهای شايسته بکنند. خداوند بدیهای ایشان را 
می‌زداید. و آنان را به باغهای بھشتی داخل می گرداند که از زیر (كاخها و 
درختان) of‏ رودبارها حاری است» و در آنجا براى هميشه حاودانه می‌مانند. 
اين است رستگاری سترگ و پیروزی بزركك. و كسانى که کافر بشوند و 
آیات ما را تکذیب بکنند. OUT‏ دوزخیانند جاودانه در آنجا می‌مانند» و چه 
سرانجام و جایگاه بدی aS)‏ دارند!). 
نکته‌ی جدید در اين صحنه. همان «زیان مندی» است. زیان مندی 
(تغاین) نیز ميان دو طرف معامله است. به اين صورت که یک طرف. به طرف 
Ko‏ زیان بزند. ولی تغابن در آن روز که «لابیع فيه و لاخلال» " است. 
این نامگذاری است برای جهت دادن به نظر؛ به اين صورت که: WS‏ 
اخرت. بهشت و جهنم است» و همین کالا است که می‌ارزد aS‏ مردم در ان 
زيان مند شوند. و تلاش کنند که آن را به دست بیاورند؛ این هم از طریق 


عمل صالح در دنيا. 


۱ سوره‌ی صد و هشتم. مدنی.. 
۲ تغابن /۱۰-۹. 


٣‏ ابراھیم/۳۱۔ 


۴ صحنه‌های قيامت در قرآن 


این است ob;‏ مندی حقيقىاى كه ارزش مسابقه و تلاش را دارد؛ این 
زيان مندی هم در آخرت اتفاق خواهد افتاد. جایی که مؤمنان بهترين کالا را 


به دست می آورند 9 کافران در آن. ows‏ پست را به دست می‌آورند. 


سوره‌ی مائده! 
1 لین كََرُوا لَوْ أن كُمْ ما نی الأزض RE‏ ومثله مَعَهُلِيَفتَدُوا 


2 


به ین عذاب َوْم الْقِيَامَة ما َل مهم وَكُمْ عَذَابٌ ليم ٭ يُرِيدُونَ 


٠‏ م 


۶ وه 


آن 2 1 ین التار وَمَا ہُمْ بخارجی مِنْهَا وَكُمْ عَذَابٌ ب مُقِيمٌ ۱ 
بیگمان اگر همه آنچه در زمين است و همانند oT‏ مال کافران باشد و 
(یکایک آنان در آخرت) oT‏ را برای نجات خود از عذاب روز قيامت 
بپردازند و بخواهند خویشتن را بدان بازخرید کنند. از ایشان پذیرفته 
نمی گردد (و راهی برای نجاتشان وجود ندارد و) دارای عذاب دردناکی 
می‌باشند. آنان پیوسته می‌خواهند از آتش دوزخ بیرون بیایند» ولى ایشان 
نمی‌توانند از OF‏ بیرون بيایند» و دارای عذاب دائم و مستمرند. 


يوم يِمَعٌ الله الل JES‏ مَاذًا HG phe VSG shel‏ 
نت عَلام مالعوب" 


oF‏ روزی (را خاطرنشان ساز) که خداوند پیغمبران را (در پیشگاه خود) گرد 
می‌آورد و بدیشان می گوید: به (دعوت) شما جه پاسخی داده شده است؟ 
(آيا ملتهائى كه به سوی آنان فرستاده شده‌اید چگونه از دعوت شما استقبال 
کرده‌اند و به جه راهى رفته‌اند؟ راه‌ایمان يا راه انکار پیموده‌اند؟). می گویند: 
ما را هیچ گونه آگاهی و دانشی نیست (مگر آنچه از راه وحی آموخته‌ايم و 
ظواهری که در روزگار le‏ خود از مردم مشاهده کرده‌ایم) تو خود 
(علاوه از Cal yb‏ از تمام خفایا آ گاهی. 


۳ وَإِذَْالَ الله يَاعِيسَى ان مریم آآنت فلت لاس دوز 1۳ 
۶یسی ابن مریم في دامي 


م 


.١‏ سورەی صد و دوازدهم. مدنى؛ جز يك آيه که در حجة الوداع. در عرفات نازل شد. پیش از این 
سوره» سوره‌ی صف نازل شد كه در gl‏ اشاره‌هایی به قيامت وجود دارد. همجنين پیش از أن سوره‌ی 
جمعه نازل كشت كه خالى از صحنه‌های قيامت است. سوره‌ی فتح نيز بيش از آن نازل شد كه در أن 
اشاره‌هایی (به قيامت) وجود دارد. نه صحنه‌هایی. 

۲ مائده/۳۷-۳۶. 

۳ مائده/۱۰۹. 


۳۳۶ صحنه‌های قيامت در ols‏ 


ctl‏ من ون اللو 56 سبح fi KG‏ نوک ما یش لي 
بِحَقٌ tee 3B BE ES by‏ تلم مان gold‏ ولا عم ماني Bids‏ 
لك ات ت عَلاَمٌ اعيوب ٭ ما فلت عم eit SAGY‏ 


9 ۹ 


2 


لله Go‏ وَرَبَكُمْ ple ds‏ شهیدا ما دنت فیهم SFG‏ 


72 
موه ےم ےگ دوه 


هم انت عل کل ect‏ هید ٭ ِن تعدبہم 
Be 286‏ رن نی كم كك نت اتب SG each ٠‏ الل (is‏ 
;63 285 الصَاوِقینَ wile‏ هم م Ste‏ تجْري من sd‏ لأَہاز 


حَالِدِينَ ف gs‏ بدا coos‏ الله عنهم وَرَضُوا عنه GS‏ الْمَورُ eal‏ 

و (خاطرنشان ساز) OT‏ كاه را که خداوند می گوید: : ای عیسی يشر مریم| آيا 
جم رو ليور ہو وو وی 
دو نفر ران نیز پرستش کنید؟). عیسی می گوید: تو را منزه از OF‏ می‌دانم که 

دارای شریک و انباز باشی. . مرا نسزد كه چیزی را بگویم (و بطلبم كه وظیفه 
و) حق من نیست. اگر آن را گفته باشم بیگمان تو از OT‏ آگاهی. تو (علاوه از 
ظاهر گفتار من) از راز درون من هم باخبری» ولی من (چون انسانی بیش 
نیستم) از آنچه بر من پنهان می داری بی‌خبرم. زيرا تو داننده رازها و نهانیهائی 
(و از خفايا و نوایای امور باخبری). من به OUT‏ چیزی نگفته‌ام مگر آنچه را 
که مرا به گفتن OT‏ فرمان داده‌ای (و (OT‏ اين که جز خدا را نپرستید که 
پرورد گار من و پرورد گار شما است (و همو مرا و شما را آفریده است و همه 


كنت آنت C55‏ 


بندگان اوییم). من تا آن زمان که در ميان OLT‏ بودم از وضع (اطاعت و 
عصیان) ایشان اطلاع داشتم. و هنگامی که مرا می‌راندی» تنها تو مراقب و 
ہت بوده‌ای ee ee‏ را پائیده‌ای) و تو بر هر چیزی مطلع 

هستى. اگر آنان را مجازات كنىء بندگان تو هستند (و هرگونه که بخواهى 
درباره ایشان می توانی عمل كنى) و اگر از ايشان گذشت کنی (تو خود دانی 
و توانی) چون تو چیره و توانا و حکیمی (لذا نه بخشش تو نشانه ضعف ونه 
مجازات تو بدون حکمت است). (در روز قیامت) خداوند می گوید: امروز 
روزی است که تنها درستی کردار و درستی گفتار راستگویان (در دنیا؛ هم 
اینک در عقبی) بدیشان سود می‌رساند. برای OUT‏ باغهائی (از بهشت) است 


۱ مائده/۱۱۹-۱۱۶. 


سوره‌ی مائده FY‏ 


كه در زیر درختان OT‏ جویبارها روان است. ايشان در آنجا جاودانه می‌مانند. 
خداوند (به سبب اعمال گذشته ایشان) از آنان خوشنودہ و ایشان هم (به سبب 
اجر و پاداش فراوان و بی‌پایانی که دريافت داشته‌اند) از خدا خوشنودند. این 
است پیروزی بز رگ (و نعمت ست ركك). 
eee‏ 
صحنه‌ی یکم» در ميان صحنه‌های قیامت تکرار می‌شود. صحنه‌ی تلاش 
برای فدا كردن پُرٍ زمین طلاء يا فدا كردن همه‌ی آنچه در زمين و (به 
اندازه‌ی) همانند آن با آنء و عدم پذیرش فدیه. از هر نوع و با هر ارزشی است. 
همچنین. تلاش برای خروج از آتش و شکست در این تلاش. تکرار 
می‌شود. این تلاش در این جاء تلاشی آرام است و هیچ خشونتی در آن وجود 
ندارد. در حالی که پیش از أن. أن صحنه‌ی خشنی آمد که در سوره حج 
نمايش دادیم و مشابه أن را در سوره‌ی سجده نشان دادیم. همه‌ی آن‌ها نیز از 
يك وادی واحد بودند؛ با کمی اختلاف در جزئیات. 
نيذيرفتن فدیه در این جاء كه عبارت است از همه‌ی آنجه در زمین است و 
همانند آن با آن, که از توان همه بزرگ تر است. نپذیرفتن این فدیه در اين 
تصویر بزرگ: کنایه از محال بودن فدا با هر جيز است. با اين حال روش 
تصویرسازی در قرآن أن را در این سیاق تخییلی نمایش می‌دهد. لذا 
گستره‌ای از مکان را اشغال می‌کند و نيز دوره‌ای از زمان را در بر می گیرد که 
در فاصله‌ی ميان نمايش و نپذیرفتن. به GUL‏ می‌رسد. گستره‌ی همه‌ی آنچه 
در زمين است و همانند آن با آن را مىبينيم و تخیل مىكنيم. مسافت زمان 
را نیز در حالی که این را درمی‌يابيم و مجسم می ‌سازیم. لذا حس و جان Vy‏ 
مشغول می‌سازد و در پایان به أن معنای ذهنی می‌انجامد: محال بودن فدا؛ اما 
louis dies‏ اناد = 
۲ اما صحنه‌ی دوم جمع شدن همه‌ی پیامبران در پیشگاه پروردگارشان: 
را برای ما به تصوير می‌کشد که از آنان می پرسد: مردم جه جوابی به شما 
دادند؟ در حالی که او به خوبی می‌داند که مردم چه جوابی به آن‌ها دادند. با 
اين حال. برای ثبت يا «استیفاء للاجراعات» در محاکمه‌ی مورد انتظار است! 
با آنکه انتظار می‌رود آنان درباره‌ی جوابی سخن بگویند که مردم به آن‌ها 
دادند. و خبر ایمان و کفر آنان را بازگویند. و سختی‌ای را نشان دهند که د 


FYA‏ صحنه‌های قیامت در قرآن 


دعوت سخت کشیدند. ولی هول و هراس جایگاه - چنانکه به نظر می رسد - 
همه ge‏ زا از ob‏ آنان برده است و خاطرات را از ذهن آنان سوہ ساخته 
است: «می گویند: ما هیچ آگاهی‌ای نداریم. تو خود از ples‏ نهانی‌ها آگاهی». 

از خلال اين پاسخ می‌توان میزان فراموش شدگی را تصور کنیم و از ورای 
أن به هول ترسناکی بنگریم که رسولان و پیامبران را نیز كه صاحب اطمینان 
و آرامش هستند» به فراموش کاری مىافكند. اين چند كلمه است كه سايه 
سار وحشتناكى را القا می‌کند و آنچه در ميان اين سطرها وجود دارد» بسی 
بيش از آن است كه سطرهايى بیان م ىكنند. 

یی سوم قباد و قورت خافن یا Sky IN‏ اک که 
خداوند در اين جایگاه وحشتناک او را ندا می‌دهد که: «اى عيسى پسر مريم!» 
چون این نسبت در این موضوع ارزشی دارد. چون كروهى عيساى بشرء پسر 
bles‏ ی Marrs‏ كه آو اناق ا مھا دار بورد قار اق 
آنانء فراخواند. (خقيقت آن است كه دعوت به سوى خداوند در انجیل‌هایی 
كه در دسترس ما هستند. واضح است و اگر درباره‌ی سخن وى در مورد 
خداوند شبهه ایجاد شود که: «ابی الذی فى السماوات». همچنین به حواریون 
گفت: «ابیکم الذی فى السماوات» اینء تعبیر مجازی واضحی است) 

اینک خود او در پیشگاه پروردگارش مورد سؤال قرار می گیرد: آیا او مردم 
را به پرستش خودش و مادرش فراخوانده است؟ جواب هم این بیزاری مفصل 
از آن تهمت است. به علاوه. کار و بار را به خداوند واگذار می کند تا درباره‌ی 
آنان هرگونه که می‌خواهد. تصمیم بگیرد. در اين هنكام فرمان برگشت ناپذیر 
صادر می‌شود و در آنء به مناسبت دروغ بودن این leo‏ به صدق اشاره 
می‌شود. درباره‌ی مؤمنان نیز می گوید: خداوند از آنان خشنود است و آنان نیز 
از خداوند خشنودند. به این صورت. خشنودی. دو طرفه و فراگیر است. و انان 
در این روز بس بزرگ. به پروردگارشان نزدیکندا 


سوره‌ی توبه' 
Sills‏ ییون لدب وَالِْضّة ولا یوج في سيل له £5 zis‏ 
اب الیم * بوم يختى اي تار جع وی به | چام 
جوم وظُورهم هَذَا ما FES‏ لاشيم هَذُوقُوا ما کم 
Oy BSS‏ 


ای مؤمتان! بسیاری از علماه دیٹی 9+“ +0" 
می‌خورند» و دیگران را از راه خدا بازمی‌دارند (و از اطمینان مردمان به خود 
سوءاستفاده می کنند و از پذیرش اسلام ممانعت می‌نمایند. ای مؤمنان! شما 
همچون ایشان نشوید و مواظب علماء بد کردار و عرفاء ناپرهی زگار خود باشید 
و بدانید اسم و رسم دنیاپرستان مال‌اندوز را تغبیر نمی‌دهد) و کسانی که طلا 
و نقره را اندوخته می کنند و آن را در راه خدا خرج نمی‌نمایند» آنان را به 
عذاب بس بز رگ و سیار دردناکی مژده بده. روزی (فرا خواهد رسید که) 
این سکه‌ها در آتش دوزخ» تافته می شود و پیشانیها و پهلوها و پشتهای ایشان 
با آنها داغ می گردد (و برای توبیخ) بدیشان گفته می‌شود: این همان چیزی 
است که برای خویشتن اندوخته می کردید» پس اينكك بچشید مزه چیزی را 
که مى اندو ختيد. 
RE‏ 


این صحنه‌ی وحشت‌آور - که آخرین صحنه است - با طول و تفصیل و با 
آرامش نمایش داده می‌شود تا به ژرفای جان برسد؛ در حالی که جان تفصیل 
و جزئیات را تماشا می کند. 
بزرگ و دردناک مژده بده». يس از آن سیاق را قطع می کند تا تماشاگر 
استراحتی کند و نفسی تازه کند و آماده طول و تفصیل شود. يس از آن به 
تفصیل می‌پردازد. 


.١‏ سوره‌ی صد و سيزدهم. مدنى؛ جز دو أيه كه مکی هستند. 
۲ توبه/۳۵-۳۴. 


۴۴ صحنه‌های قیامت در قرآن 


پس از آن» هنگامی که يس از اجمال به تفصيل می‌پردازد. کار را از اولین 
مرحله آغاز می کند و به آرامی در آن حرکت می کند: طلا و جواهر با توجه به 
قطعه‌های فراوانشان. جمع شده‌انده نه مثنی: «روزى اين سکه‌ها تافته 
می‌شوند» - نه اينكه طلا و نقره Elo‏ کرده می‌شوند - در این هم. دادن طول و 
تفصیل. از طریق تکثیر وجود دارد. 

ایتک اين شکهها (يكن نکی) ale‏ دان یس سم 12 ذاغ کردا 
اکنون Elo Elo‏ شدند» يس آن کار ترس‌آور شروع شود. اين پیشانی‌ها است که 
با آن‌ها Elo‏ 09,5 می‌شود. داغ كردن پیشانی‌ها به پایان رسید. يس اجسام به 
gla‏ چرخانده شوند. این هم پهلوها که Elo‏ شدند. Elo‏ كردن پهلوها هم تمام 
شد. يس بدن‌ها به سوی بهشت چرخانده شوند. این هم پشت‌ها داغ می‌شوند. 

آرام‌تر. چون هنوز نمایش به پایان نرسیده است. هنكام بازگشت از صف 
سرزنش و نکوهشی وجود دارد تا گروه دیگر بعدی Elo‏ شوند: «اين همان 
چیزی است که برای خود اندوخته می‌کردید. يس اینک بچشید مزه‌ی چیزی 
را که می‌اندوختید»! 

تصاویری از حر کات مختلف» حس را دربر گرفته‌اند و از اوضاع و مشخصات 


متعددی بهره‌مند می‌شود. 


